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   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

 عمارت اربابنام رمان: 

 ده را قلنزهنویسنده: 

 »  نایس رمان  «   
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   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

 اریامهر::::::::::::::  

سيگارمو تو جا سيگاری روی ميز خالی کردم و نفس عميقی کشيدم! بيشتر از  

یه ساله که برگشتم ایران ولی هنوزم که هنوزه به زندگی جدیدم عادت 

سال کامل امریکا درس   13اطرافم... نکردم. به شرایطش، وظيفه هام، ادمای 

خوندم و اومدم اینجا تا بشم ارباب یه روستا... شاید مسخره به نظر بياد ولی  

هميشه از اینکه روزی به این موقعيت برسم فرار ميکردم. ولی راسته که ميگن  

از هر چی بترسی سرت مياد. تو الاچيغی که گوشه ی باغ بود نشسته بودم و تو  

افکارم غرق بودم که حس کردم کسی داره مياد به طرفم. بهم که نزدیک شد  

 صدای خاتون رو شنيدم: سلم ارباب... عرضی داشتم.   

 برگشتم سمت پيرزن دوسداشتنی این عمارت. 

مثل هميشه لبخند دلنشينی رو صورتش بود. متوجه دختر ریز نقشی شدم که 

د اما خيلی بچه بود. تو اون صورت کنارش ایستاده بود. نميدونم چند سالش بو 

بچه گونه یه جفت چشم سبز شيطون بود که ناخوداگاه وادارت ميکرد نگاهش  

کنی! دختره داشت به اطراف نگاه ميکرد که با نگاه من ترسيد و سرشو انداخت  

 پایين. به خاتون نگاه کردم: بفرمایيد.  

ن باشه. گفتم اول از  ارباب این تنها نوه ی من انيله. اومده یه مدت پيش م_ 

 شما اجازه بگيرم.  

 مشکلی نيست. خودت حواست بهش باشه و قوانين این عمارتو هم بهش بگو.   _ 

 چشم ارباب. دستتون درد نکنه.   _ 
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 مرخصيد!  _ 

 با اجازه.  _ 

و رفتن. دختره یکم زیر چشمی نگاهم کرد و سریع راه افتاد پشت سر خاتون.  

دردسر درست نکنه. هر چند شک دارم.   چه چهره ی اشنایی داشت. خدا کنه

 هميشه حسم بهم درست ميگفت... این دخترم ازش پيداست خيلی چموشه!  

سيگار دیگه ای روشن کردم و به اقا یحيی باغبون نگاه کردم. پایيز نزدیک بود  

و داشت درختای باغو هرس ميکرد. پيرمرد زحمت کشی که با زن و دو  

يکرد! با صدای کيا نگاهمو از اقا یحيی  دخترش توی همين عمارت زندگی م

 گرفتم: ارباب؟ ميشه تشریف بيارید؟  

 چيشده کيا؟   _ 

 ظاهرا دوتا از اهالی روستا با هم دعواشون شده. حالا اومدن شکایت... _ 

با کلفگی سر تکون دادم و بلند شدم. چرا نميتونم عادت کنم؟ چرا نميتونم با  

 این زندگی جدید کنار بيام؟  

  

 ::::::::::::::  انيل 

چند ساعت از اومدنم ميگذره اما من هنوز محو در و دیوار عمارت و باغم.  

احتمالا بهشت این شکليه! هر چقدم که نگاه ميکنم سير نميشم اخه... از تو  

پنجره ی عمارت داشتم بيرون و نگاه ميکردم که ارباب و دیدم. همراه  
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مردی که تازه اومده بودن توی باغ.  بادیگاردش کيا داشتن ميرفتن سمت چند تا 

ظاهرا دعوا شده... داشتم با کنجکاوی نگاهشون ميکردم که خاتون صدام کرد:  

 انيل؟ کجایی؟  

 اومدم خاتون.  _ 

 رفتم تو اشپزخونه ی بزرگ عمارت: جونم خاتون.  

اینقد بازیگوشی نکن بچه. یه جا اروم بگير دیگه. حالام بيا به طلعت خانم تو  _ 

 کمک کن.     تهيه شام

طلعت خانم اشپز اصلی عمارت بود. زن باغبون اینجا که همراه دوتا  

دختراش تو ساختمون کوچيکی که گوشه ی باغ بود طبقه پایين خاتون  

 زندگی ميکردن.  

  

طلعت خانم با مهربونی گفت: بزار راحت باشه خاتون. تازه اومده دوس داره همه  

 جا رو بگرده. براش تازگی داره.   

ون که مشغول تهيه سالاد بود صداشو اورد پایين و گفت: ميدونم. ولی خات

خودت خانم کوچيک و خانم بزرگو ميشناسی. نميخوام بهونه دست کسی 

 بدم. 

طلعت خانم سرشو به علمت مثبت تکون داد و گفت: حق داری والا. نميدونم  

 این شيدای وروجک کجا مونده؟ بياد با انيل جون اشنا بشه.   
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موقع صدای یه دختر اومد. ميدونستم اسم دختر کوچيک طلعت خانم  همون 

سالش بود و خيلی خوشگل   21شيداست و دختر بزرگش شيوا. دختر بزرگش 

بود. تو این چند ساعت دوبار دیدمش. ظاهرا خدمتکار مخصوص خانم بزرگ و  

خانم کوچيکه. اونا رو هنوز ندیدم. دختری که بهش می اومد همسن من باشه  

 د تو اشپزخونه. با دیدن من لبخندی زد: تو باید انيل باشی. نوه ی خاتون.  اوم

 خودمم.  _ 

یهو اومد جلو و بغلم کرد: خوش اومدیيی! اخيش. بالاخره منم یه دوست 

 خوشگل پيدا کردم.   

 خندم گرفت. کپی خودم بود و منم زود باهاش صميمی شدم.   

 دا؟ دیر کردی!  طلعت خانم با اخم گفت: کجا بودی تا حالا شي

مامان خانم رفته بودم لوازم تحریر بخرم دیگه. یه هفته دیگه مدرسه ها _ 

 باز ميشه.  

 با این حرفش یادم اومدم منم باید برم خرید البته بعده ثبت نام.   

شيدا دستمو گرفت و رو به خاتون و طلعت خانم گفت: من برم اینجاها رو به 

 انيل نشون بدم.   

 اشپزخونه زدیم بيرون. طلعت خانم بلند گفت: مواظب انيل باش.  و از  

رفتيم تو باغ. دیگه خبری از اون سر و صداها و ارباب و بادیگاردش نبود. به 

عمارت نگاه کردم. تو همين چند ساعت عاشقش شده بودم و دوس داشتم  
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  هميشه همينجا زندگی کنم. یه ساختمون بزرگ و شيک با نمای سفيد و مدرن.

دو طبقه بود و پله هایی که به طبقه بالا ختم ميشد بيرون از ساختمون بود و کامل  

مجزاش کرده بود. فکر کنم طبقه بالا خاليه. چون کسيو ندیدم که اصل اون  

 سمت بره. باغ عمارت هم خيلی بزرگ و زیبا بود.  

همش چمن بود و گل و درخت. با یه حوض خيلی خوشگل وسطش که دور و  

رو با سنگ نما داده بودن. شيدا همه رو جا رو نشونم ميداد و واسه  اطرافش 

هر جایی هم بهم توضيح ميداد. مثل وقتی رسيدیم به الاچيغ گفت که ارباب 

عادت داره عصرا که از کارخونه برميگرده چند ساعت اینجا ميشينه و سيگار 

باب ميکشه. با اومدن اسم ارباب حس ترس تو دلم نشست. اروم گفتم: ار

 خيلی ترسناکه.  

 دیدیش؟   _ 

 اره.  _ 

با خنده رو صندلی وسط الاجيغ نشست و منم کنارش نشستم که گفت: اینجا  

کسی پيدا نميشه که از ارباب نترسه. همه بی برو برگرد ازش حساب  

 ميبرن.  

با شيطنت گفتم: حيف که اربابه و خشنه وگرنه تورش ميکردم. اخه خيلی 

 خوشتيپه.  
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ندید: از محالاته. من شنيدم ارباب تا حالا با هيچ زن و دختری  شيدا دوباره خ

رابطه نداشته. خيلی وقت نيست که اومده اینجا ولی تو همين که شناختمش  

 ميدونم این حرف راسته. 

 کجا بوده تا حالا؟  _ 

سال اونجا بود. درس ميخوند. من شنيده بودم قصد   14_ 13امریکا.  _ 

 برگشتن نداره.  

ال اردلان خان پدرشون مریض شد برگشت ایران. وقتی هم  ولی وقتی پارس

 مرد دیگه  

مجبور شد بمونه چون اردلان خان فقط همين یه پسرو داشت و وارث دیگه ای  

 نداشت.  

 حالا یه ساله ارباب شده.   

 تا حالا کسيو کتک زده؟  _ 

 خب اره. اصن بيخيال این چيزا. تو چرا اینقد ترسيدی؟  _ 

  

دارم سوال ميپرسم. ميخوام همه چيو بدونم! راستی اسم نترسيدم بابا. _ 

 کوچيکش چيه؟  

 اریامهر. اریامهر شکوهی! ولی همه ارباب صداش ميزنن. جز نزدیکاش. _ 

 گفتی کارخونه داره؟  _ 
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اره. کارخونه مواد غذایيه. اقا مهندسی عمران خوندن. ولی به اجبار داره _ 

 ود یه ساعت فاصله داره.   کارخونه پدریشو مدیرت ميکنه. تا اینجا حد

 از خانم بزرگ و خانم کوچيک برام بگو.  _ 

اخماش رفت تو هم: ارباب فقط خشن و سرده ولی اونا بدجنس و عقده ای و  

زورگو هستن. انيل بهت توصيه ميکنم کاری نکنی که ازت بهونه به دست 

ميدونن.    بگيرن. اونا به همه از بالا نگاه ميکنن و همه رو پایين تر از خودشون

مخصوصا خانم بزرگ که مادر اردلان خان هستن. خيلی زرنگ و بدجنسه. 

 حواست باشه.  

 دیگه کی اینجا زندگی ميکنه؟  _ 

ولت کنم تا فرداصبح سوال داریا؟ همه چيزو که ادم یهویی نميفهمه. کم  _ 

کم خودت عادت ميکنی به اینجا و یاد ميگيری. حالا نوبت سوالای منه. زود  

 رباره خودت بگو؟ همه چيو د

سالمه و امسال باید دوم   15خندم گرفت: تو که از من فضول تری. من  

دبيرستان رو بخونم. تا حالا کرج زندگی ميکردم. اهل دوست پسرو این 

 حرفا هم نيستم.   

 چشمکی زد: با این همه خوشگلی فکر نميکردم سينگل باشی!  

 پس تو هم که خوشگلی نباید سينگل باشی که! _ 

 نيستم خب.  _ 
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 چشمام گرد شد: چيييی؟ 

 یکيو دوس دارم ولی فعل بهت نميگم.   _ 

 بگو بابا. من که ميميرم از فضولی.  _ 

 نچ. هر وقت مطمئن شدم به دوستيمون وفاداری اون وقت.  _ 

 خندیدم: خيلی خلی.   

 خندید و بلند شد: بيا بریم تو عمارت. هوا داره سرد ميشه.  

 تو چند سالته؟    پشت سرش راه افتادم: شيدا 

 . یه کلس از تو بالاترم. راستی باید بریم ثبت نام کنی. مگه ن؟  16_ 

 اره. فردا بریم.  _ 

به محض ورودمون با ارباب و بادیگاردش روبه رو شدیم. شيدا خم شد و احترام  

گذاشت. منم همين کارو کردم. ارباب اصل نگاهمون هم نکرد. ولی بادیگاردش 

ا که سرش پایين بود کرد و همراه ارباب رفت بيرون.  کيا زیر چشمی به شيد

نفس عميقی کشيدم و همراه شيدا رفتم تو اشپزخونه! با کمک هم شام رو اماده  

کردیم. شيوا اومد و گفت که خانم بزرگ دستور دادن ميزو بچينيم. از روبه رو 

 شدن باهاشون حس عجيبی داشتم، حسی شبيه ترس...   

حرف بود. هر چقد شيدا شوخ و خودمونی بود شيوا  شيوا خيلی مغرور و کم  

برعکسش بود. همراه شيدا ميزو چيدیم و بالاخره اومدن. خانم بزرگ حدود  

و خورده ای سن داشت اما هنوز زیبایی و غرور جوونيشو حفظ کرده بود. با    70
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غرور و تشریفات اومد و نشست. خانم کوچيک که مادر ارباب بود هم دست  

ساله با چشمای مشکی نافذ! رو به روی   50بزرگ نداشت. زنی  کمی از خانم 

 خانم بزرگ نشست و ارباب هم بالا تر از بقيه.  

  

  

به اشاره ی شيدا خواستيم بریم که خانم بزرگ گفت: شيدا این  

دختر کيه؟ شيدا سرشو خم کرد و گفت: نوه ی خاتونن خانم  

 بزرگ.   

چی تو نگاه این پيرزن دیدم که خانم بزرگ نگاهشو به من دوخت. نميدونم  

حس کردم ازش متنفرم. برای خودمم خيلی عجيب بود. من اصل ادم کينه ای  

نيستم ولی حالا تنفر عجيبی رو از این پيرزن مغرور تو خودم حس ميکردم.  

 منو با دقت برانداز کرد و زیر لب گفت: چه چهره و نگاه اشنایی داری...  

 شماست. منم همين احساسو دارم.  خانم کوچيک هم گفت: حق با 

 خواستم چيزی بگم که ارباب گفت: مرخصيد!   

دوتامون احترام گذاشتيم و رفتيم بيرون از عمارت. هوا خيلی خوب شده بود.  

 رفتيم سمت الاچيغ و نشستيم: هوووف. این خانم بزرگ چه وحشتناکه. 

 قبول دارم.  _ 
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شيدا نگفتی کيو  _ 

دوس داری؟ خندید:  

 يفهمی!   به موقع م

 بيشعور. اصن نباید ميگفتی!  _ 

 مثل خودم فضوليا...  _ 

  

 اریامهر::::::::::::::  

صبح زود صبحونه خوردم و زدم بيرون. امروز خيلی سرم شلوغ بود. یه جلسه  

مهم با چند تا مدیر عامل کله گنده و بازدید از کارخونه. سوار لندکروز مشکيم  

مورد اعتمادم بود و همه ی کارامو برام  شدم و کيا حرکت کرد. کيا تنها فرد 

انجام ميداد. حرکت کردیم که به محض بيرون زدن از در باغ شيدا و انيل رو با  

 لباس مدرسه دیدیم. کيا سرعتشو کم کرد: اقا اجازه ميدین برسونيمشون؟  

 مشکلی نيست.   _ 

از  کنارشون ترمز کرد که سریع سوار شدن. امروز روز اول سال تحصيلی بود و 

حرف زدنشون معلوم بود خيلی ذوق دارن. کيا جلو مدرسه ایستاد و دخترا بعده  

تشکر پياده شدن. منتظر بودم کيا حرکت که متوجه نگاهش به شيدا شدم. صبر  

کرد تا رفتن تو حياط مدرسه و بعد حرکت کرد. برام خيلی عجيب بود. این  
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که صدای زنی رو  حرکت از کيا بعيد بود. هنوز ماشين سرعت نگرفته بود  

 شنيدم: ارباب... ارباب....  

 نگه دار کيا.   _ 

ماشين ایستاد و زن مش محمدجواد که یکی از اهالی روستا بود اومد سمتون.  

 شيشه رو پایين کشيدم که گفت: خدا خيرتون بده. داشتم ميومدم عمارتتون.   

 زیر چشمش کبود بود و دستش هم با یه تيکه پارچه کهنه بسته بود.  

 کارتو بگو.  _ 

ارباب تو رو یه کاری برام بکنيد. این پسر خير ندیدم تازه از زندون ازاد شده  _ 

و اومده خونه. نه اهل درس و کتابه نه کار! دیشب ازم پول خواست که باز مثل  

هميشه بره پی الواتی... مش محمد جواد که خونه نبود. رفته ده بالا خونه 

پسره که دید چيزی ندارم بهش بدم با مشت  خواهرش. منم هيچ پولی نداشتم.  

 و لگد افتاد به جونم.   

خونم به جوش اومد. این پسر چطور تونسته رو مادرش دست  

 بلند کنه؟ رو به کيا گفتم: برو خونه مش محمد جواد.  

 امروز جلسه دارید اقا. _ 

 همين که گفتم. برو  _ 
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تو. خواهر کوچيکش با  ماشين و روشن کرد و به محض رسيدن پياده شدم رفتم 

 دیدن من از ترس رفت گوشه ی حياط: س... سلم ارباب.  

 اون داداش لندهروت کجاست؟  _ 

  

  

 تو... تو اتاق خوابيده.  _ 

درو باز کردم و رفتم تو. اولين اتاق و که نگاه کردم دیدمش. خوابيده بود 

:  و صدای خروپفش بلند بود. لگد محکمی زدم که از خواب پرید

چيشدههههه؟ با دیدن من رنگش پرید: س... سلم ع... عرض شد... ا... 

 ارباب! 

لگد محکم تری به شکمش زدم: سلم و زهرمار. پسره ی بی غيرت. دست رو  

 ضعيف تر از خودت بلند ميکنی؟ زورت به یه زن رسيده؟  

ی  تازه به خودش اومده بود. خودشو انداخت رو پاهام: غلط کردم اقا... گوه زیاد

 خوردم.  

 دیگه تکرار نميشه.   

خم شدم یقشو گرفتم و بلندش کردم. نگاهی به قيافه ترسيدش انداختم و  

مشت محکمی به صورتش زدم: یه بار دیگه تکرار شد با پای خودت گورتو گم  

 ميکنی وگرنه زندت نميزارم. تو روستایی که من اربابشم جای این غلطا نيست.  
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پيدا کنه زدم بيرون و سوار ماشين شدم. کيا   قبل از اینکه فرصت حرف زدم

 حرکت کرد و تا کارخونه تو سکوت گذشت.  

  

 انيل::::::::::::::  

یه هفته ای از اومدنم به این روستای خوش اب و هوا ميگذشت. عصر اولين  

روز پایيزی بود و همراه شيدا داشتيم ژله برای دسر شام امشب درست  

چقد خواستم از خاتون دليل اوردنم اینجا رو ميکردیم. تو این یه هفته هر 

بدونم زیر بار نرفت و همش ميگفت به زودی ميفهمی. من ميدونستم مامان  

بابام والدین واقعی من نيستن. پسر خاتون و زنش بچه دار نميشدن و خيلی  

سال پيش منو به فرزند خوندگی قبول کردن. هيچ وقت از هيچ چيزی برام کم  

 ثل پدر و مادر واقعيم دوسشون داشتم.   نذاشتن و هميشه م 

 هی انيل؟ کجایی تو؟   _ 

 هان؟  _ 

 چند بار صدات زدم. چرا جواب نميدی.  _ 

 ببخشيد حواسم نبود.  _ 

 ميگم پایه ای فردا عصر بریم چشمه ی اب گرم؟ _ 

 کجا هست؟  _ 

 بالای روستا. زیاد دور نيست.  _ 
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اونجا برین. شيدا تو که  طلعت خانم سریع گفت: نخير. حق ندارین تنها  

 ميدونی روزای وسط هفته اونجا خلوته و خطرناکه.  

 مامان جان اونجا خيلی خوشگله. دوس دارم به انيل نشونش بدم.  _ 

 صدای مردونه ای تو گوشم پيچيد: من ميبرمتون.   

 من و شيدا همزمان برگشتيم طرف کيا که تو چهارچوب در ایستاده بود.   

 ت: شما نگران نباشين. خودم مواظبشونم.  رو به طلعت خانم گف 

 خدا خيرت بده مادر.   _ 

کيا نگاه گذرایی به شيدا انداخت و رفت بيرون. تازه متوجه دستای لرزون شيدا  

شدم. ای جاااااان.... پس اون کسی که شيدا دوسش داشت کيا بادیگارد اربابه. از  

کيا که باید خيلی از  اینکه مچشونو گرفته بودم حسابی سرحال شده بودم. ولی 

 شيدا بزرگ تر باشه.  

حداقل دوبرابر شيدا سن داره. از اون گذشته خيلی بلند و هيکلی بود... از همه  

ی اینا بگذریم صورت سرد و بی روحشو چی بگيم؟ مثل ارباب ميمونه. تا حالا  

 ندیدم حتی یه لبخند بزنه. بيچاره شيدا نگاه دل به کی داده؟؟؟  

  

ه تموم شد گذاشتيمشون تو یخچال و رفتيم بيرون. شيدا داشت  کار ژله ها ک

ميرفت سمت اپارتمان کوچيکمون که گوشه ی باغ بود. نگاه چه موش شده برا  

 من. دستشو گرفتم: هر کاری کنی دیگه نميتونی منو بپيچونی!   
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 یهو زد زیر خنده که نيشگونی ازش گرفتم: بی حيا.   

 خب دوسش دارم.  _ 

 بهت گفته؟   اون چی؟ چيزی _ 

 نه بابا. خيلی خشکه.   _ 

 ولی یه جوری نگاهت ميکرد.  _ 

همين نگاه کردناش داره منو دق ميده. اخر یه روز کتکش ميزنم. بيشعور _ 

 نگاه ميکنه ولی هيچی نميگه!  

 خندیدم: چقد هولی تو. راستی چند سالشه؟؟  

 . نگی ازت بزرگتره ها؟  35 _ 

 من.  سال؟ وای خدای  19چشام گرد شد:  

 انيل دوسش دارم. دست خودم نيست.  _ 

 باشه بابا. مگه گفتم دوسش نداشته باش؟ بيا بریم یکم درس بخونيم. _ 

 *** 

پاچه هامو بالا زدم و پاهامو گذاشتم تو ابگرم. یه ارامش عجيبی حس ميکردم.  

 شيدا هم با شوق و ذوق اومد تو اب: انيل دیدی بهت گفتم خوشت مياد؟ 

 .  اره خيلی خوبه_ 
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شيدا به کيا نگاه کرد که رو تخت سنگ بزرگی پایين چشمه نشسته بود:  

 نگاه چه بی ذوقه.  

گناه داره شيدا. چيکارش داری؟ انتظار نداری که مثل ما با پاچه های بالا زده  _ 

 بياد تو اب؟   

 اصن بيخيال. یه روز اومدیم بيرون بزار حال کنيم.   _ 

 افرین.   _ 

 ه.  دستمو بردم تو اب: چه گرم

از دور دوتا پسرو دیدم که داشتن ميومدن سمت چشمه. بيخيال مشغول حرف  

زدم با شيدا بودم که اومدن و با فاصله ی کمی از ما دستاشون رو شستن. متوجه  

نگاه هيزشون رو پاهای خودم و شيدا شدم. خواستم شيدا رو متوجه کنم که یکی  

 چه ای...  از پسرا با لحن زننده ای گفت: جووووون چه پروپا

منو شيدا مات مونده بودیم که تو چشم بهم زدنی مشت کيا رو صورت پسره  

پایين اومد و پسره افتاد رو زمين. دوستش به کيا حمله کرد: به چه جرعتی دست  

 رو رفيق من بلند ميکنی؟ 

ولی زور اون کجا و زور و بازوی کيا کجا؟ هردوتاشونو نقش بر زمين کرد:  

سرتون نياوردم اشغالای بی ناموس. نبينم دیگه به دخترای  گمشين تا بليی 

 مردم چپ نگاه کنين.   
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اون دوتام که دیدن حریف کيا نميشن سریع در رفتن. ما موندیم و نگاه  

وحشتناک کيا: این چه سر و وضعيه؟ مگه اومدین خونه ی خاله که شلوارتون رو  

 تا زانو بالا زدین؟   

می افتادم، بيچاره شيدا که مثل بز داشت  منکه پشتم بهش بود داشتم پس 

 نگاهش ميکرد.  

 با داد بعدیش دو متر پریدیم هوا: بلند شين تا یکی دیگه نيومده.   

 سریع شلوارمو اوردم پایين که باز داد کيا بلند شد: شيدا مگه کری؟ با توام...  

 همين جمله کافی بود تا شيدا بزنه زیر گریه.  

  

دیم. دختره ی خل و چل. گریت برای چيه اخه؟ حتما  منو کيا هاج و واج مون 

یه حسی بهت داره که این جور جوش اورده دیگه. کيا که از گریه ی شيدا  

ترسيده بود با لحن ارومی گفت: ببخشيد که داد زدم! لباساتو مرتب کن. من 

 ميرم تو ماشين هر وقت خواستين بياین.  

لوارشو کشيد پایين. با هم رو  و رفت و سوار شد. شيدا اشکاشو پاک کرد و ش 

زمين نشستيم: خل شدی تو؟ برا چی گریه کردی؟ حالا با خودش ميگه این 

 دختره هنوز مونده تا بزرگ بشه.   

 تو که جای من نبودی. ترسيده بودم.   _ 

 خب حالا... ولی من مطمئنم بهت حس داره.   _ 
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 يکنم.   اشکاشو پاک کرد: خودمم ميدونم. ولی تا بخواد بهم بگه دق م

 پاشو بریم. بچه غيرتی شده الان باز مياد داد و بيداد ميکنه.  _ 

 *** 

جلو اینه داشتم موهامو شونه ميزدم که برم بخوابم. فردا باید برم مدرسه و 

 هنوز بيدارم.  

موهای مشکی بلندمو مرتب کردم و تو اینه خيره شدم به خودم. چشمای درشت  

دخترونه، دماغ متناسب و لبایی که بزرگ تر از حالت  سبز با ابروهای پهن 

عادیشون بودن و به صورتم جذابيت ميدادن. پوستم روشن بود و سر هم رفته  

صورت زیبایی داشتم، البته بيشتر از دید بقيه. چون از نظر خودم تو سن بلوغ  

 بودم و بزرگ تر که شدم خيلی زیباتر ميشدم.   

 م: هنوز نخوابيدی؟  رفتم و کنار خاتون دراز کشيد

 نه عزیزم. خوابم نميبره.  _ 

پس فرصت خوبيه که برام بگين چرا منو اوردین اینجا که هی اخم و تخم بی  _ 

دليل این دوتا پيرزن از دماغ فيلم افتاده(خانم بزرگ و خانم کوچيک) رو 

 تحمل کنم!   

 اینجوری راجب به بزرگترت حرف نزن انيل!  _ 

ری بهشون فروختم؟ هر چند همونقد که اونا  خب راست ميگم. چه هيزم ت_ 

 بی دليل از من بدشون مياد منم ازشون متنفرم.  
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نزار دلت پر بشه از کينه عزیزم. درباره ی دليل اومدنت هم هر موقع وقتش  _ 

 شد بهت ميگم!   

 خاتون منکه ميدونم درباره ی پدر و مادر واقعيمه.  _ 

 عجله نکن انيل جان. همه چيو ميفهمی!  _ 

 حالت قهر رومو برگردوندم و خيلی زود خوابم برد!  به 

تو یه جنگل بزرگ بودم و دور تا دورم درخت بود. شب بود. ترسيده بودم. 

صدای جيغ های پی در پی یه زن می اومد که کمک ميخواست. خواستم برم  

کمکش... اما نميدونستم کجا بود. صدا دوباره از پشت سرم اومد. به سمتش  

 خوردم زمين و ....    دویدم که محکم

یهو از خواب بيدار شدم. همش خواب بود... یعنی اون کی بود؟ تو اون  

 جنگل چی ميخواست؟ دوباره دراز کشيدم و سعی کردم بخوابم.  

  

 اریامهر::::::::::::::  

جلو اینه کرواتمو مرتب کردم و دستی به موهام کشيدم. چند تار موی سفيد بين  

نکه واقعا دارم پير ميشم... به خودم تو اینه نگاه کردم. از نگاه  موهام بود. مثل ای

بقيه چهره ی خيلی جذابی داشتم و از اون گذشته سنم برای ازدواج خيلی 

مناسب بود. اما مگه به سنه؟ من هنوز کسی رو پيدا نکردم که بهش حس داشته  

ین جور باشم. حفره ای که توی قلبم بود اونقد بزرگ بود که نميذاشت به ا

مسائل فکر بکنم. من هنوز کار های نيمه تموم زیادی دارم. سر و صدای مهمونا  
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از پایين می اومد و وقت رفتن بود. مامان و مامان بزرگ طبق معمول برای  

سرگرمی خودشون بساط مهمونی راه انداخته بودن و منم به عنوان بزرگ تر و  

ره از اینه دل کندم که مامان  ارباب این عمارت باید حضور داشته باشم. بالاخ

 اومد تو اتاق: قربون قد و بالات برم. چه خوشتيپ شدی.   

 ممنون مامان. بریم پایين.  _ 

 قبل از رفتن خواستم بهت بگم رفتی پایين یه خورده هوای مانيا رو داشته باش.  _ 

 ناسلمتی قراره زنت بشه. زشته اینقد بهش بی توجهی!  

قول قدیما از بچگی نافشو برا من بریدن و ما رو نشون  مانيا دختر خالم بود و به 

 کردن.  

 مانيا دختر خوشگل و تحصيل کرده ای بود ولی سليقه ی من نبود.  

 مامان هزار بار گفتم من علقه ای بهش ندارم. دیگه حرفشو جلوی من نزنيد.  _ 

اخمی کرد و چيزی نگفت. با هم رفتيم پایين. همه ی مهمونا به احترامم بلند  

شدن و سلم کردن. سری براشون تکون دادم و رفتم سر جای هميشگيم بالای  

سالن نشستم. ارباب بودن هميشه هم خوب نيست. باید خودتو از بقيه جدا کنی.  

هميشه رسمی رفتار کنی و حرف بزنی. حتی با کسایی که باهاشون بزرگ شدی  

هميشه صميت  هم همين رفتارو داشته باشی. باز خوبه اونا مثل من نشدن و 

خودشون رو حفظ کردن. پسر دایيم تيرداد که دو سال ازم کوچيک تر بود با  

 جام شرابش اومد و کنارم نشست: سلم عرض شد ارباب بزرگ.  

 چطوری تيرداد؟ ميبينم سرحالی.  _ 
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 چشمکی زد: تا وقتی بساط عيش و نوش به راه باشه چرا بد باشم؟  

هيچ وقت ادم نميشه. مثل وکيل با تاسف براش سر تکون دادم. این پسر 

دادگستریه. ولی هميشه در حال بزن و بکوبه. شرابشو سر کشيد و به دختر ریز  

نقشی که پشتش به ما بود و لباس خدمتکارا تنش بود اشاره کرد: هی دختر؟ بيا  

 اینجا ببينم.   

انيل بود. اومد جلو و تعظيم کرد: امری  

داشتيد؟ جام خاليو سمتش گرفت: اینو  

 رام پر کن و بيار.  ب

 چشم.   _ 

و رفت. تيرداد زیر چشمی نگاهش کرد: چه جيگریه. اریامهر اینو از کجا  

اوردی؟ ماشالله خدمتکارات همشون خوشگلن. ولی این جدیده یه چيز 

 دیگست.  

 حواست به رفتارت باشه تيرداد. من رو این مسائل حساسم. نبينم اذیتش کنی.  _ 

 اطلعت ميشه ارباب.  چشممم. امر شما  _ 

  

 انيل جام تيردادو براش پر کرد و اورد. نگاهش کردم: مرخصی. برو.  

 چشم ارباب.   _ 
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وقتی رفت با خودم گفتم تيرداد زیادم بيراه نميگه. انيل با اینکه هيچ ارایشی  

 نداشت و یه لباس خدمتکاری ساده تنش بود ولی خيلی زیبا بود.   

ی خاله ماهرخ هم بهمون پيوستن. مانيا با فاصله  مانی و مانيا عزیز دردونه ها

ی کمی ازم نشست: دلم خيلی برات تنگ شده بود اریامهر. حيف که خونمون  

 دوره وگرنه هر روز ميومدم پيشت.   

 لبخند زورکی زدم: هر وقت دوس داشتی ميتونی بيای و برای مدتی بمونی.   

 با ذوق نگام کرد: عاليه. مرسی.  

ه این چيه که بهش تعارف ميکنی؟ ميدونم اگه ازم  اخه یکی نيست بگ

نميترسيد همين جا ميپرید بغلم. ولی خودش منو ميشناخت و ميدونست چه  

اخلق گندی دارم. تيرداد داشت سر به سر مانی ميذاشت: مزدوج نشدی پسر  

 عمه جان؟ اوه ببخشيد. حواسم نبود ابی از تو گرم نميشه.  

 . خوبه مثل تو باشم؟ روزی با یکی.  مانی پوزخندی زد: گمشو تو یکی

 این اخلق گندت به اریامهر رفته ها. از من گفتن بود.  _ 

 چشم غره ای بهش رفتم: ببينم ميتونی ابروی منو ببری یا ن؟  

با نيش باز بلند شد: بيخيااال. من برم یه اهنگی بزارم برم وسط. دلم پوسيد کنار  

 شما ها!!  

ز دخترای فاميل رفت وسط. بقيه هم کم کم  یه اهنگ شاد گذاشت و با یکی ا

بهشون ملحق شدن. شيوا دختر بزرگ اقا یحيی با دیس مشروب اومد و به ما  
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تعارف کرد. مانی و مانيا برداشتن و وقتی به سمت من گرفتشون با اشاره گفتم  

 نه!مانی خيره به شيوا گفت: لطفا بزارشون روی ميز.   

 چشم.  _ 

تشکر کرد و شيوا رفت. مانيا چينی به بينيش داد و رو  وقتی گذاشتشون مانی  

به مانی گفت: تو چرا اینقد با این نوکر کلفتا مودبانه حرف ميزنی؟ اونا اصل  

 در حد تو نيستن مانی.  

 مانی با اخم گفت: این چيزا به خودم مربوطه. لطفا تو کارای من دخالت نکن.  

ميقی کشيد و رو به من گفت:  و روشو از ما برگردوند. مانيا با حرص نفس ع

 نميای بریم برقصيم؟   

 بيخيال مانيا. تو ک ميدونی من اهل رقص نيستم.   _ 

 اوکی عزیزم. من برم یه دوری پيش بچه ها بزنم.   _ 

 و رفت سمت جوونای جمع. کيا اومد و کنارم نشست: ارباب یه مشکلی هست.  

 چی؟   _ 

 ن.  همين الان دکتر زند و خانوادشون تشریف اورد_ 

 با تعجب به کيا نگاه کردم: جدی ميگی؟ کی اونا رو دعوت کرده اخه؟  

قبل از اینکه کيا چيزی بگه صدای اشنایی اومد: سلم عرض شد ارباب شکوهی  

 بزرگ.   
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نگاهمو به صورت خندون و مرموز این پيرمرد انداختم: عليک سلم اقای دکتر!  

 خوش اومدین.  

  

ورد خوبی نداشتيم. اما مسائل کاری که اون روز توی کارخونه با هم برخ_ 

 نباید باعث بهم خوردن روابط خانوادگی بشه؟ مگه ن؟  

 حق باشماست دکتر. بفرمایيد.  _ 

روی مبل نشست و دختر و خانمش هم بعده سلم احوال پرسی رفتن پيش خانم  

 بزرگ.  

  دکتر نادر زند برادر زاده ی خانم بزرگ بود و از ارزش و احترام زیادی پيش

مامان بزرگم برخوردار بود. به قول خودش تنها یادگار برادرشه. حتما اون  

دعوتشون کرده دیگه. خونم به جوش اومده بود. خونه ی من جای این کفتار  

 پير نيست.  

دکتر زند یه پيک مشروب برداشت و سرکشيد: عمارت خيلی زیبایی داری  

 ارباب جوان.  

 .   اینجا داری برای خودت حکومت ميکنی

 وظيفه ی من خدمت به مردم این روستاست.  _ 

خنده ی بلندی کرد: شعار زیبایی بود. راستی قصد ازدواج نداری؟ دختر 

 خودم هستا؟ اخمام رفت توهم. این مرد چقد پسته اخه؟   
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 به این زودیا چنين قصدی ندارم.   _ 

رو   مثل اینکه هنوزم بابت اخرین دیدارمون از دست من ناراحتی؟ گذشته ها_ 

 فراموش کن ارباب. ما ميتونيم اینده ی خوبی کنار هم رقم بزنيم.   

 هيچ مایل نيستم پول حروم دربيارم.  _ 

 هدف وسيله رو توجيح ميکنه!  _ 

 برای من اینطور نيست. لطفا دیگه در این مورد بحث نکنيد.   _ 

قبل از اینکه دکتر زند چيزی بگه صدای انيل وادارم کرد نگاهش کنم: 

 . شام امادست. بفرمایيد.  ارباب..

 خيلی خب. ميتونی بری!   _ 

 چشم.  _ 

نگاه هيز دکتر زند رو انيل بود: منم با داشتن چنين خدمه ی زیبایی هيچ وقت  

 به ازدواج فکر نميکردم.   

 غریدم: به اون بچه نگاه نکن. حواست باشه خط قرمزای منو رد نکنی.  

  

 انيل::::::::::::::  
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اشپزخونه و رو صندلی ولو شدم: اوفففف. چرا تموم نميشه این  با خستگی رفتم  

مهمونی؟  شيدا هم حسابی خسته شده بود: برن گمشن همشون. البته به جز  

 کيا...  

خندیدم: چيه؟ سرحال بنظر ميای؟ با ذوق بچگونه ای گفت: کيا بهم  

 گفت موهامو نيارم بيرون و رژمو هم کم کنم.   

 الی؟  خندم گرفت: واسه این خوشح

 اگه اینا از سر علقه نيست پس چيه؟  _ 

هست. ولی اخه شيدا تا کی ميتونی دلتو به همين چيزای کوچيک خوش _ 

 کنی؟ سهم تو از کيا اینه؟ 

 نه. ولی اخه چيکار کنم؟ بپرم بغلش بگم دوست دارم؟  _ 

ن خره. تا ميبينيش هی ذوق مرگ نشو. هی نگاش نکن. اونم فهميده تو  _ 

 راحته دیگه!   دوسش داری خيالش

 متنفکر نگام کرد: گرفتم منظورتو. اوکيه!  

 ببينيم و تعریف کنيم. _ 
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یه پسره که اکثرا کنار ارباب بود اومد تو اشپزخونه. با دیدن منو شيدا لبخندی  

 زد: سلم عرض شد خانمای زیبا.   

 و رو به من گفت: یه مسکن ميخوام. برام مياری؟ 

 چشم.  _ 

یه مسکن و یه ليوان اب بهش دادم. رو صندلی نشست و   بلند شدمو از تو یخچال 

قرص و با نصف ليوان اب خورد. خيلی جذاب بود... اما نه اندازه ی ارباب. خودم  

 نميدونستم چرا ملک جذابيت برام شده بود ارباب!! 

 جدیدی؟ تا حالا ندیده بودمت.   _ 

 شيدا اروم گفت: نوه ی خاتونه. تازه اومده.  

هنوز اسمشو نميدونستم لبخندی زد: خيلی از اشنایی باهات خوشحالم  پسری که 

ساله، وکيل هستم و در ضمن پسر دایی   32انيل. من تيرداد مهرزاد هستم.  

 اریامهر یا همون ارباب!  

 ساله دوم ریاضی.   15بی اختيار لبخندی زدم: منم انيل فرهادی هستم. 

 خندید: کوچولو...  

خره یه دوست و هم صحبت گير اوردی شيدا. تبریک  و رو به شيدا گفت: بالا 

 ميگم. بهتر از شيواست هر چی باشه.  

شيدا هم سرشو به علمت مثبت تکون داد که تيرداد بلند شد: من برم تا  

 اربابتون باز قاطی نکرده! ميبينمت انيل. فعل...  
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  و بدون اینکه به من اجازه ی حرف زدن بده رفت. شيدا با خنده نگاهم کرد:

 وقتی نگات ميکرد چشاش ستاره ميزد.   

 گمشو خل مشنگ!  _ 

  

 اریامهر:::::::::::::  

اخرشب بود و همه ی مهمونا رفته بودن. خانم بزرگ و خانم کوچيک هنوز  

توی سالن مشغول صبحت بودن. خدمتکارا هم مشغول سرو سامون دادن به  

نادر زند رو خونه. رفتم و رو به روی خانم بزرگ نشستم: با اجازه ی کی 

دعوت کردین؟ اخم کرد: مهمونی خانوادگی بود و منم برادر زادمو دعوت 

 کرد.  

 شما ميدونين من از این مرد نفرت دارم. چرا به فکر ارامش من نيستين؟   _ 

بس کن اریامهر. تو حق نداری به اون توهين کنی. و همچنين حق نداری به _ 

 من امر و نهی کنی.  

قبله مرگش افتادم. قلبم دوباره با یاداوریشون به درد  یاد اخرین حرفای بابا

اومد. پا شدم و با صدای بلند خطاب به همه گفتم: من ارباب این عمارتم. بزرگ  

تر و همه کاره ی این خونه منم. هيچ کس حق نداره بدون اجازه ی من تو این  

 خونه اب بخوره یا دست از پا خطا کنه.   

حترامتون واجبه ولی کاری نکنيد همه چيو زیر پا  و رو به خانم بزرگ گفتم: ا 

 بزارم. پس دیگه حق ندارین سر خود کاری انجام بدین یا...  
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مامان پرید وسط حرفم: بس کن اریامهر. احترام خانم بزرگو نگه دار. تو حق  

 نداری با ایشون با صدای بلند حرف بزنی.  

 اقازاده حرفاشو بزنه.   خانم بزرگ با خونسردی گفت: نه مهناز. بزار 

همه وایساده بودن و نگاهمون ميکردن. با خشم غریدم: من حرفامو زدم. یه بار 

 دیگه اون قاتل عوضی بياد تو این خونه پرتش ميکنم بيرون.  

  

 تو... تو اتاق خوابيده.  _ 

درو باز کردم و رفتم تو. اولين اتاق و که نگاه کردم دیدمش. خوابيده بود 

فش بلند بود. لگد محکمی زدم که از خواب پرید:  و صدای خروپ 

چيشدههههه؟ با دیدن من رنگش پرید: س... سلم ع... عرض شد... ا... 

 ارباب! 

لگد محکم تری به شکمش زدم: سلم و زهرمار. پسره ی بی غيرت. دست رو  

 ضعيف تر از خودت بلند ميکنی؟ زورت به یه زن رسيده؟  

انداخت رو پاهام: غلط کردم اقا... گوه زیادی    تازه به خودش اومده بود. خودشو

 خوردم.  

 دیگه تکرار نميشه.   
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خم شدم یقشو گرفتم و بلندش کردم. نگاهی به قيافه ترسيدش انداختم و  

مشت محکمی به صورتش زدم: یه بار دیگه تکرار شد با پای خودت گورتو گم  

 این غلطا نيست.   ميکنی وگرنه زندت نميزارم. تو روستایی که من اربابشم جای 

قبل از اینکه فرصت حرف زدم پيدا کنه زدم بيرون و سوار ماشين شدم. کيا  

 حرکت کرد و تا کارخونه تو سکوت گذشت.  

  

 انيل::::::::::::::  

یه هفته ای از اومدنم به این روستای خوش اب و هوا ميگذشت. عصر اولين  

دسر شام امشب درست  روز پایيزی بود و همراه شيدا داشتيم ژله برای 

ميکردیم. تو این یه هفته هر چقد خواستم از خاتون دليل اوردنم اینجا رو 

بدونم زیر بار نرفت و همش ميگفت به زودی ميفهمی. من ميدونستم مامان  

بابام والدین واقعی من نيستن. پسر خاتون و زنش بچه دار نميشدن و خيلی  

هيچ وقت از هيچ چيزی برام کم   سال پيش منو به فرزند خوندگی قبول کردن. 

 نذاشتن و هميشه مثل پدر و مادر واقعيم دوسشون داشتم.   

 هی انيل؟ کجایی تو؟   _ 

 هان؟  _ 

 چند بار صدات زدم. چرا جواب نميدی.  _ 

 ببخشيد حواسم نبود.  _ 
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 ميگم پایه ای فردا عصر بریم چشمه ی اب گرم؟ _ 

 کجا هست؟  _ 

 بالای روستا. زیاد دور نيست.  _ 

عت خانم سریع گفت: نخير. حق ندارین تنها اونجا برین. شيدا تو که  طل

 ميدونی روزای وسط هفته اونجا خلوته و خطرناکه.  

 مامان جان اونجا خيلی خوشگله. دوس دارم به انيل نشونش بدم.  _ 

 صدای مردونه ای تو گوشم پيچيد: من ميبرمتون.   

 وب در ایستاده بود.   من و شيدا همزمان برگشتيم طرف کيا که تو چهارچ

 رو به طلعت خانم گفت: شما نگران نباشين. خودم مواظبشونم.  

 خدا خيرت بده مادر.   _ 

کيا نگاه گذرایی به شيدا انداخت و رفت بيرون. تازه متوجه دستای لرزون شيدا  

شدم. ای جاااااان.... پس اون کسی که شيدا دوسش داشت کيا بادیگارد اربابه. از  

و گرفته بودم حسابی سرحال شده بودم. ولی کيا که باید خيلی از  اینکه مچشون 

 شيدا بزرگ تر باشه.  

حداقل دوبرابر شيدا سن داره. از اون گذشته خيلی بلند و هيکلی بود... از همه  

ی اینا بگذریم صورت سرد و بی روحشو چی بگيم؟ مثل ارباب ميمونه. تا حالا  

 ا نگاه دل به کی داده؟؟؟  ندیدم حتی یه لبخند بزنه. بيچاره شيد
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کار ژله ها که تموم شد گذاشتيمشون تو یخچال و رفتيم بيرون. شيدا داشت  

ميرفت سمت اپارتمان کوچيکمون که گوشه ی باغ بود. نگاه چه موش شده برا  

 من. دستشو گرفتم: هر کاری کنی دیگه نميتونی منو بپيچونی!   

 گرفتم: بی حيا.   یهو زد زیر خنده که نيشگونی ازش 

 خب دوسش دارم.  _ 

 اون چی؟ چيزی بهت گفته؟  _ 

 نه بابا. خيلی خشکه.   _ 

 ولی یه جوری نگاهت ميکرد.  _ 

همين نگاه کردناش داره منو دق ميده. اخر یه روز کتکش ميزنم. بيشعور _ 

 نگاه ميکنه ولی هيچی نميگه!  

 خندیدم: چقد هولی تو. راستی چند سالشه؟؟  

بزرگتره ها؟  . نگی ازت 35 _ 

سال؟ وای   19چشام گرد شد:  

انيل دوسش دارم.  _ خدای من. 

 دست خودم نيست.  

 باشه بابا. مگه گفتم دوسش نداشته باش؟ بيا بریم یکم درس بخونيم. _ 
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 *** 

پاچه هامو بالا زدم و پاهامو گذاشتم تو ابگرم. یه ارامش عجيبی حس ميکردم.  

 دیدی بهت گفتم خوشت مياد؟  شيدا هم با شوق و ذوق اومد تو اب: انيل

 اره خيلی خوبه.  _ 

شيدا به کيا نگاه کرد که رو تخت سنگ بزرگی پایين چشمه نشسته بود:  

 نگاه چه بی ذوقه.  

گناه داره شيدا. چيکارش داری؟ انتظار نداری که مثل ما با پاچه های بالا زده  _ 

 بياد تو اب؟   

 حال کنيم.   اصن بيخيال. یه روز اومدیم بيرون بزار  _ 

 افرین.   _ 

 دستمو بردم تو اب: چه گرمه.  

از دور دوتا پسرو دیدم که داشتن ميومدن سمت چشمه. بيخيال مشغول حرف  

زدم با شيدا بودم که اومدن و با فاصله ی کمی از ما دستاشون رو شستن. متوجه  

ی  نگاه هيزشون رو پاهای خودم و شيدا شدم. خواستم شيدا رو متوجه کنم که یک

 از پسرا با لحن زننده ای گفت: جووووون چه پروپاچه ای...  

منو شيدا مات مونده بودیم که تو چشم بهم زدنی مشت کيا رو صورت پسره  

پایين اومد و پسره افتاد رو زمين. دوستش به کيا حمله کرد: به چه جرعتی دست  

 رو رفيق من بلند ميکنی؟ 
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هردوتاشونو نقش بر زمين کرد:   ولی زور اون کجا و زور و بازوی کيا کجا؟

گمشين تا بليی سرتون نياوردم اشغالای بی ناموس. نبينم دیگه به دخترای  

 مردم چپ نگاه کنين.   

اون دوتام که دیدن حریف کيا نميشن سریع در رفتن. ما موندیم و نگاه  

وحشتناک کيا: این چه سر و وضعيه؟ مگه اومدین خونه ی خاله که شلوارتون رو  

 نو بالا زدین؟   تا زا 

منکه پشتم بهش بود داشتم پس می افتادم، بيچاره شيدا که مثل بز داشت  

 نگاهش ميکرد.  

 با داد بعدیش دو متر پریدیم هوا: بلند شين تا یکی دیگه نيومده.   

 سریع شلوارمو اوردم پایين که باز داد کيا بلند شد: شيدا مگه کری؟ با توام...  

 يدا بزنه زیر گریه.  همين جمله کافی بود تا ش

  

منو کيا هاج و واج موندیم. دختره ی خل و چل. گریت برای چيه اخه؟ حتما  

یه حسی بهت داره که این جور جوش اورده دیگه. کيا که از گریه ی شيدا  

ترسيده بود با لحن ارومی گفت: ببخشيد که داد زدم! لباساتو مرتب کن. من 

 .  ميرم تو ماشين هر وقت خواستين بياین

و رفت و سوار شد. شيدا اشکاشو پاک کرد و شلوارشو کشيد پایين. با هم رو  

زمين نشستيم: خل شدی تو؟ برا چی گریه کردی؟ حالا با خودش ميگه این 

 دختره هنوز مونده تا بزرگ بشه.   
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 تو که جای من نبودی. ترسيده بودم.   _ 

 خب حالا... ولی من مطمئنم بهت حس داره.   _ 

 رد: خودمم ميدونم. ولی تا بخواد بهم بگه دق ميکنم.   اشکاشو پاک ک

 پاشو بریم. بچه غيرتی شده الان باز مياد داد و بيداد ميکنه.  _ 

 *** 

جلو اینه داشتم موهامو شونه ميزدم که برم بخوابم. فردا باید برم مدرسه و 

 هنوز بيدارم.  

خودم. چشمای درشت  موهای مشکی بلندمو مرتب کردم و تو اینه خيره شدم به  

سبز با ابروهای پهن دخترونه، دماغ متناسب و لبایی که بزرگ تر از حالت  

عادیشون بودن و به صورتم جذابيت ميدادن. پوستم روشن بود و سر هم رفته  

صورت زیبایی داشتم، البته بيشتر از دید بقيه. چون از نظر خودم تو سن بلوغ  

 ميشدم.   بودم و بزرگ تر که شدم خيلی زیباتر  

 رفتم و کنار خاتون دراز کشيدم: هنوز نخوابيدی؟  

 نه عزیزم. خوابم نميبره.  _ 

پس فرصت خوبيه که برام بگين چرا منو اوردین اینجا که هی اخم و تخم بی  _ 

دليل این دوتا پيرزن از دماغ فيلم افتاده(خانم بزرگ و خانم کوچيک) رو 

 تحمل کنم!   

 نزن انيل!    اینجوری راجب به بزرگترت حرف_ 
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خب راست ميگم. چه هيزم تری بهشون فروختم؟ هر چند همونقد که اونا  _ 

 بی دليل از من بدشون مياد منم ازشون متنفرم.  

نزار دلت پر بشه از کينه عزیزم. درباره ی دليل اومدنت هم هر موقع وقتش  _ 

 شد بهت ميگم!   

 خاتون منکه ميدونم درباره ی پدر و مادر واقعيمه.  _ 

 ه نکن انيل جان. همه چيو ميفهمی!  عجل_ 

 به حالت قهر رومو برگردوندم و خيلی زود خوابم برد!  

تو یه جنگل بزرگ بودم و دور تا دورم درخت بود. شب بود. ترسيده بودم. 

صدای جيغ های پی در پی یه زن می اومد که کمک ميخواست. خواستم برم  

پشت سرم اومد. به سمتش   کمکش... اما نميدونستم کجا بود. صدا دوباره از

 دویدم که محکم خوردم زمين و ....  

یهو از خواب بيدار شدم. همش خواب بود... یعنی اون کی بود؟ تو اون  

 جنگل چی ميخواست؟ دوباره دراز کشيدم و سعی کردم بخوابم.  

  

 اریامهر::::::::::::::  

تار موی سفيد بين  جلو اینه کرواتمو مرتب کردم و دستی به موهام کشيدم. چند  

موهام بود. مثل اینکه واقعا دارم پير ميشم... به خودم تو اینه نگاه کردم. از نگاه  

بقيه چهره ی خيلی جذابی داشتم و از اون گذشته سنم برای ازدواج خيلی 

مناسب بود. اما مگه به سنه؟ من هنوز کسی رو پيدا نکردم که بهش حس داشته  
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بود اونقد بزرگ بود که نميذاشت به این جور باشم. حفره ای که توی قلبم 

مسائل فکر بکنم. من هنوز کار های نيمه تموم زیادی دارم. سر و صدای مهمونا  

از پایين می اومد و وقت رفتن بود. مامان و مامان بزرگ طبق معمول برای  

سرگرمی خودشون بساط مهمونی راه انداخته بودن و منم به عنوان بزرگ تر و  

عمارت باید حضور داشته باشم. بالاخره از اینه دل کندم که مامان   ارباب این

 اومد تو اتاق: قربون قد و بالات برم. چه خوشتيپ شدی.   

 ممنون مامان. بریم پایين.  _ 

 قبل از رفتن خواستم بهت بگم رفتی پایين یه خورده هوای مانيا رو داشته باش.  _ 

 توجهی!    ناسلمتی قراره زنت بشه. زشته اینقد بهش بی

مانيا دختر خالم بود و به قول قدیما از بچگی نافشو برا من بریدن و ما رو نشون  

 کردن.  

 مانيا دختر خوشگل و تحصيل کرده ای بود ولی سليقه ی من نبود.  

 مامان هزار بار گفتم من علقه ای بهش ندارم. دیگه حرفشو جلوی من نزنيد.  _ 

یين. همه ی مهمونا به احترامم بلند  اخمی کرد و چيزی نگفت. با هم رفتيم پا

شدن و سلم کردن. سری براشون تکون دادم و رفتم سر جای هميشگيم بالای  

سالن نشستم. ارباب بودن هميشه هم خوب نيست. باید خودتو از بقيه جدا کنی.  

هميشه رسمی رفتار کنی و حرف بزنی. حتی با کسایی که باهاشون بزرگ شدی  

باشی. باز خوبه اونا مثل من نشدن و هميشه صميت  هم همين رفتارو داشته  
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خودشون رو حفظ کردن. پسر دایيم تيرداد که دو سال ازم کوچيک تر بود با  

 جام شرابش اومد و کنارم نشست: سلم عرض شد ارباب بزرگ.  

 چطوری تيرداد؟ ميبينم سرحالی.  _ 

 چشمکی زد: تا وقتی بساط عيش و نوش به راه باشه چرا بد باشم؟  

با تاسف براش سر تکون دادم. این پسر هيچ وقت ادم نميشه. مثل وکيل 

دادگستریه. ولی هميشه در حال بزن و بکوبه. شرابشو سر کشيد و به دختر ریز  

نقشی که پشتش به ما بود و لباس خدمتکارا تنش بود اشاره کرد: هی دختر؟ بيا  

 اینجا ببينم.   

انيل بود. اومد جلو و تعظيم کرد: امری  

داشتيد؟ جام خاليو سمتش گرفت: اینو  

 برام پر کن و بيار.  

 چشم.   _ 

و رفت. تيرداد زیر چشمی نگاهش کرد: چه جيگریه. اریامهر اینو از کجا  

اوردی؟ ماشالله خدمتکارات همشون خوشگلن. ولی این جدیده یه چيز 

 دیگست.  

 یتش کنی.  حواست به رفتارت باشه تيرداد. من رو این مسائل حساسم. نبينم اذ_ 

 چشممم. امر شما اطلعت ميشه ارباب.  _ 
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 انيل جام تيردادو براش پر کرد و اورد. نگاهش کردم: مرخصی. برو.  

 چشم ارباب.   _ 

وقتی رفت با خودم گفتم تيرداد زیادم بيراه نميگه. انيل با اینکه هيچ ارایشی  

 نداشت و یه لباس خدمتکاری ساده تنش بود ولی خيلی زیبا بود.   

مانی و مانيا عزیز دردونه های خاله ماهرخ هم بهمون پيوستن. مانيا با فاصله  

ی کمی ازم نشست: دلم خيلی برات تنگ شده بود اریامهر. حيف که خونمون  

 دوره وگرنه هر روز ميومدم پيشت.   

 لبخند زورکی زدم: هر وقت دوس داشتی ميتونی بيای و برای مدتی بمونی.   

 ليه. مرسی.  با ذوق نگام کرد: عا

اخه یکی نيست بگه این چيه که بهش تعارف ميکنی؟ ميدونم اگه ازم  

نميترسيد همين جا ميپرید بغلم. ولی خودش منو ميشناخت و ميدونست چه  

اخلق گندی دارم. تيرداد داشت سر به سر مانی ميذاشت: مزدوج نشدی پسر  

 عمه جان؟ اوه ببخشيد. حواسم نبود ابی از تو گرم نميشه.  

 انی پوزخندی زد: گمشو تو یکی. خوبه مثل تو باشم؟ روزی با یکی.  م

 این اخلق گندت به اریامهر رفته ها. از من گفتن بود.  _ 

 چشم غره ای بهش رفتم: ببينم ميتونی ابروی منو ببری یا ن؟  

با نيش باز بلند شد: بيخيااال. من برم یه اهنگی بزارم برم وسط. دلم پوسيد کنار  

 شما ها!!  
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ه اهنگ شاد گذاشت و با یکی از دخترای فاميل رفت وسط. بقيه هم کم کم  ی

بهشون ملحق شدن. شيوا دختر بزرگ اقا یحيی با دیس مشروب اومد و به ما  

تعارف کرد. مانی و مانيا برداشتن و وقتی به سمت من گرفتشون با اشاره گفتم  

 نه!مانی خيره به شيوا گفت: لطفا بزارشون روی ميز.   

 چشم.  _ 

وقتی گذاشتشون مانی تشکر کرد و شيوا رفت. مانيا چينی به بينيش داد و رو  

به مانی گفت: تو چرا اینقد با این نوکر کلفتا مودبانه حرف ميزنی؟ اونا اصل  

 در حد تو نيستن مانی.  

 مانی با اخم گفت: این چيزا به خودم مربوطه. لطفا تو کارای من دخالت نکن.  

ردوند. مانيا با حرص نفس عميقی کشيد و رو به من گفت:  و روشو از ما برگ

 نميای بریم برقصيم؟   

 بيخيال مانيا. تو ک ميدونی من اهل رقص نيستم.   _ 

 اوکی عزیزم. من برم یه دوری پيش بچه ها بزنم.   _ 

 و رفت سمت جوونای جمع. کيا اومد و کنارم نشست: ارباب یه مشکلی هست.  

 چی؟   _ 

 ند و خانوادشون تشریف اوردن.  همين الان دکتر ز_ 

 با تعجب به کيا نگاه کردم: جدی ميگی؟ کی اونا رو دعوت کرده اخه؟  
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قبل از اینکه کيا چيزی بگه صدای اشنایی اومد: سلم عرض شد ارباب شکوهی  

 بزرگ.   

نگاهمو به صورت خندون و مرموز این پيرمرد انداختم: عليک سلم اقای دکتر!  

 خوش اومدین.  

  

روز توی کارخونه با هم برخورد خوبی نداشتيم. اما مسائل کاری که اون _ 

 نباید باعث بهم خوردن روابط خانوادگی بشه؟ مگه ن؟  

 حق باشماست دکتر. بفرمایيد.  _ 

روی مبل نشست و دختر و خانمش هم بعده سلم احوال پرسی رفتن پيش خانم  

 بزرگ.  

از ارزش و احترام زیادی پيش  دکتر نادر زند برادر زاده ی خانم بزرگ بود و 

مامان بزرگم برخوردار بود. به قول خودش تنها یادگار برادرشه. حتما اون  

دعوتشون کرده دیگه. خونم به جوش اومده بود. خونه ی من جای این کفتار  

 پير نيست.  

دکتر زند یه پيک مشروب برداشت و سرکشيد: عمارت خيلی زیبایی داری  

 ارباب جوان.  

 ی برای خودت حکومت ميکنی.   اینجا دار

 وظيفه ی من خدمت به مردم این روستاست.  _ 
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خنده ی بلندی کرد: شعار زیبایی بود. راستی قصد ازدواج نداری؟ دختر 

 خودم هستا؟ اخمام رفت توهم. این مرد چقد پسته اخه؟   

 به این زودیا چنين قصدی ندارم.   _ 

ست من ناراحتی؟ گذشته ها رو  مثل اینکه هنوزم بابت اخرین دیدارمون از د _ 

 فراموش کن ارباب. ما ميتونيم اینده ی خوبی کنار هم رقم بزنيم.   

 هيچ مایل نيستم پول حروم دربيارم.  _ 

 هدف وسيله رو توجيح ميکنه!  _ 

 برای من اینطور نيست. لطفا دیگه در این مورد بحث نکنيد.   _ 

کرد نگاهش کنم:  قبل از اینکه دکتر زند چيزی بگه صدای انيل وادارم

 ارباب... شام امادست. بفرمایيد.  

 خيلی خب. ميتونی بری!   _ 

 چشم.  _ 

نگاه هيز دکتر زند رو انيل بود: منم با داشتن چنين خدمه ی زیبایی هيچ وقت  

 به ازدواج فکر نميکردم.   

 غریدم: به اون بچه نگاه نکن. حواست باشه خط قرمزای منو رد نکنی.  

  

 ::::::::::::::  انيل 
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با خستگی رفتم اشپزخونه و رو صندلی ولو شدم: اوفففف. چرا تموم نميشه این  

مهمونی؟  شيدا هم حسابی خسته شده بود: برن گمشن همشون. البته به جز  

 کيا...  

 خندیدم: چيه؟ سرحال بنظر ميای؟  

 کنم.   با ذوق بچگونه ای گفت: کيا بهم گفت موهامو نيارم بيرون و رژمو هم کم  

 خندم گرفت: واسه این خوشحالی؟  

 اگه اینا از سر علقه نيست پس چيه؟  _ 

هست. ولی اخه شيدا تا کی ميتونی دلتو به همين چيزای کوچيک خوش _ 

 کنی؟ سهم تو از کيا اینه؟ 

 نه. ولی اخه چيکار کنم؟ بپرم بغلش بگم دوست دارم؟  _ 

نکن. اونم فهميده تو  ن خره. تا ميبينيش هی ذوق مرگ نشو. هی نگاش _ 

 دوسش داری خيالش راحته دیگه!  

 متنفکر نگام کرد: گرفتم منظورتو. اوکيه!  

 ببينيم و تعریف کنيم. _ 

یه پسره که اکثرا کنار ارباب بود اومد تو اشپزخونه. با دیدن منو شيدا لبخندی  

 زد: سلم عرض شد خانمای زیبا.   

 ری؟ و رو به من گفت: یه مسکن ميخوام. برام ميا
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 چشم.  _ 

بلند شدمو از تو یخچال یه مسکن و یه ليوان اب بهش دادم. رو صندلی نشست و  

قرص و با نصف ليوان اب خورد. خيلی جذاب بود... اما نه اندازه ی ارباب. خودم  

 نميدونستم چرا ملک جذابيت برام شده بود ارباب!! 

 جدیدی؟ تا حالا ندیده بودمت.   _ 

 تونه. تازه اومده.  شيدا اروم گفت: نوه ی خا

پسری که هنوز اسمشو نميدونستم لبخندی زد: خيلی از اشنایی باهات خوشحالم  

ساله، وکيل هستم و در ضمن پسر دایی   32انيل. من تيرداد مهرزاد هستم.  

 اریامهر یا همون ارباب!  

 ساله دوم ریاضی.   15بی اختيار لبخندی زدم: منم انيل فرهادی هستم. 

 کوچولو...  خندید: 

و رو به شيدا گفت: بالاخره یه دوست و هم صحبت گير اوردی شيدا. تبریک  

 ميگم. بهتر از شيواست هر چی باشه.  

شيدا هم سرشو به علمت مثبت تکون داد که تيرداد بلند شد: من برم تا  

 اربابتون باز قاطی نکرده! ميبينمت انيل. فعل...  

بده رفت. شيدا با خنده نگاهم کرد:   و بدون اینکه به من اجازه ی حرف زدن

 وقتی نگات ميکرد چشاش ستاره ميزد.   

 گمشو خل مشنگ!  _ 
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 اریامهر:::::::::::::  

اخرشب بود و همه ی مهمونا رفته بودن. خانم بزرگ و خانم کوچيک هنوز  

توی سالن مشغول صبحت بودن. خدمتکارا هم مشغول سرو سامون دادن به  

ی خانم بزرگ نشستم: با اجازه ی کی نادر زند رو خونه. رفتم و رو به رو

دعوت کردین؟ اخم کرد: مهمونی خانوادگی بود و منم برادر زادمو دعوت 

 کرد.  

 شما ميدونين من از این مرد نفرت دارم. چرا به فکر ارامش من نيستين؟   _ 

بس کن اریامهر. تو حق نداری به اون توهين کنی. و همچنين حق نداری به _ 

 و نهی کنی.   من امر

یاد اخرین حرفای بابا قبله مرگش افتادم. قلبم دوباره با یاداوریشون به درد 

اومد. پا شدم و با صدای بلند خطاب به همه گفتم: من ارباب این عمارتم. بزرگ  

تر و همه کاره ی این خونه منم. هيچ کس حق نداره بدون اجازه ی من تو این  

 کنه.    خونه اب بخوره یا دست از پا خطا 

و رو به خانم بزرگ گفتم: احترامتون واجبه ولی کاری نکنيد همه چيو زیر پا  

 بزارم. پس دیگه حق ندارین سر خود کاری انجام بدین یا...  

مامان پرید وسط حرفم: بس کن اریامهر. احترام خانم بزرگو نگه دار. تو حق  

 نداری با ایشون با صدای بلند حرف بزنی.  

 نسردی گفت: نه مهناز. بزار اقازاده حرفاشو بزنه.   خانم بزرگ با خو 
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همه وایساده بودن و نگاهمون ميکردن. با خشم غریدم: من حرفامو زدم. یه بار 

 دیگه اون قاتل عوضی بياد تو این خونه پرتش ميکنم بيرون.  

وارد اتاقم شدم و  و با عصبانيت رفتم به پله ها. عمارت تو سکوت فرو رفته بود.  

بعده عوض کردن لباسام روی تخت دراز کشيدم. تو ذهنم پر بود از مسئله های  

ریز و درشت! دکتر زند یه شرکت دارو سازی داشت که زیر نظر اسم شرکتش  

داروی تقلبی وارد ميکرد و خدا ميدونست تاحالا باعث مرگ چند نفر شده. باند  

حالا ميخواست برای امنيت خودش از    بزرگ قاچاق دارو زیر نظر خودش بود و

کارخونه ی من سواستفاده کنه و به من پيشنهاد همکاری ميده. هه! عمرا اگه 

 قبول کنم.   

 یکی در زد. بلند شدم و در و باز کردم. کيا بود. 

 ارباب چرا درو قفل کردی؟   _ 

 حوصله نداشتم کسی بياد که بخواد نصيحتم کنه. _ 

 اگه مزاحمم برم.   _ 

 کيا. بيا تو. من جز تو کسيو ندارم.  نه _ 

 چشم ارباب.  _ 

 لبخند تلخی زدم: قرار بود وقتی تنهایيم دیگه اینجوری باهام حرف نزنی.   

 دستشو گذاشت رو شونم: باشه رفيق.  
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منو کيا بيشتر از ده سال تو امریکا با هم دوست بودیم. من درس ميخوندم و کيا  

 شتيم به خواست خودش بادیگاردم شد.   ورزشای رزمی انجام ميداد. وقتی برگ

روی تخت نشستم که یه صندلی اورد و روبه روم نشست: نادر زند ادم خيلی  

 خطرناکيه.  

کلی ادم ناجور دور و برشه. دشمنی باهاش خيلی خطرناکه. اگه خانم بزرگ  

 حرفای تو رو به گوشش برسونه شر ميشه.  

 تو ميگی باهاش همکاری کنم؟  _ 

وجه. ولی هر کاری راهی داره. خودت ميدونی ادم کشتن براش به هيچ _ 

 مثل اب خوردنه. فقط نميخوام اتفاقی برات بيوفته! 

 مثل بادیگاردميا؟ تو نباید بزاری اتفاقی برای من بيوفته.   _ 

 خندید: اونکه صددرصد! من برم بخوابم. دیر وقته.  

 اره. فرداصبح باید بریم کارخونه. برو استراحت کن.  _ 

 شب بخير.  _ 

 شب بخير.  _ 

 وقتی رفت با کلی فکر و خيال بالاخره بخوابم برد.   

 **** 

طرفای عصر بود که اماده ی رفتن شدم. امروز بيشتر از هميشه موندم و خدارو  

شکر کارا تموم شد. همراه کيا سوار ماشين شدم و راه افتادیم. اونقد خسته بودم  
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بيدم. به محض رسيدن ماشين مانيا رو توی  که فاصله ی کارخونه تا روستا رو خوا

 پارکينگ باغ دیدم.  

پياده شدیم و به محض ورودمون تو باغ مانيا دوید سمتون و منو بغل کرد:  

 چقد دیر کردی اریامهر. 

 از خودم جداش کردم: اینجا چيکار ميکنی مانيا؟ 

خودت گفتی هر وقت دوس داشتم ميتونم بيام پيشت. منم تصميم گرفتم  _ 

 د روزی بمونم.   چن

نفسمو خسته بيرون دادم و سرمو به علمت فهميدن تکون دادم. با هم رفتيم تو و  

 کيا گفت کار داره بعدن مياد.  

  

به محض ورودمون خانم بزرگ و مامان که تو سالن بودن برگشتن طرف ما.  

خانم بزرگ که معلوم بود هنوز از من دلخوره بی تفاوت روشو برگردوند ولی  

 مامان با شوق و ذوق گفت: الهی فدای جقتتون بشم. چه بهم مياین.  

یه اخم گنده بهش کردم که ساکت شد. ولی مانيا معلوم بود حسابی خوشش  

اومده. انيل مشغول پذیرایی بود که وقت خارج شدن از سالن جلوی ما خم و  

راست شد و رفت اشپزخونه. حس عجيبی به این دختر بچه داشتم. دوس  

م بيشتر ببينمش ولی اون انگار از من ميترسيد، اینو از چشمای خوشگلش  داشت 

ميفهميدم. بخاطر اخلقمه. همه از من ميترسن. ولی من اینجوری بزرگ شدم.  

 تغير سخته! مخصوصا وقتی خودتم نخوای.  
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بعده شام با کيا رو چند تا پرونده کار کردیم و مانيا رو فرستادم اتاق مهمان. اکه  

ميگفت شب ميخوام پيشت بخوابم. کارامون که تموم شد کيا رفت   ولش ميکرد

بخوابه ولی من خوابم نميبرد. رفتم پایين تا کمی توی باغ قدم بزنم. توجهم به  

انيل جلب شد که بی حرکت تو الاچيغ نشسته بود. تا وقتی بهش رسيدم متوجهم  

 نشد. با ترس بلند شد: س... سلم ارباب.   

 ين. راحت باش انيل. بش_ 

 خودم نشستم و انيلم نشست: شما چرا نخوابيدین؟ 

 خوابم نبرد. مثل خودت. _ 

 من دلم برا مامان بابام تنگ شده بود.  _ 

 لبخندی زدم: خوبه که حس داری.  

با تعجب نگاهم کرد و چيزی نگفت! موهای مشکيش رو ازاد گذاشته بود و  

 خيلی جذاب تر شده بود. 

 خوبه؟ به اینجا عادت کردی؟ مدرسه _ 

 سخت بود. اما باهاش کنار اومدم.  _ 

 تو عمارت راحتی؟ کسی که اذیتت نميکنه؟  _ 

 نه ارباب. همه چی خوبه. _ 
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خودمم از سوالام تعجب کرده بودم. برای من چه اهميتی داشت خدمتکارم 

راحت بود یا نه؟ همه چيز بی اختيار بود. کنارش یه حس خوبی داشتم که برام  

 د.  غریب و ناشناخته بو

راحت بودم و بی هيچ دغدغه ای. ارامش عجيبی بهم ميداد: برو تو انيل. صبح  

 کلس داری.  

 بلند شد و بهم احترام گذاشت: چشم ارباب. شبتون بخير.  

براش سر تکون دادم و رفت. صبر کردم تا رفت تو ساختمونشون و بعد 

رفتم تو عمارت. در کمال تعجب خيلی زود خوابم برد. اروم تر از  

 هميشه!  

چند روزی گذشته بود و مانيا هم حسابی داشت بهش خوش ميگذشت. بچه ها  

منتظر یه فرصت درست و حسابی بودن که یه مسافرت بریم. تو این یه سال 

فقط یه بار به اتفاق بچه ها رفتم اصفهان و هنوز جایی نرفتيم. حالا تيرداد گير  

 داده بود بریم شمال...  

تو سالن سرگرم عصرونه بودیم که شيدا با وحشت اومد تو.  عصر پنج شنبه بود و 

همه با تعجب نگاهش کردن که مامان بهش تشر زد: چته دختر؟ هنوز یاد 

 نگرفتی مثل ادم بيای تو؟؟ 

شيدا که نفس نفس ميزد بدون اینکه جواب مامانو بده رو به من و کيا گفت:  

 انيل گم شده.  
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 ؟  با تعجب گفتم: یعنی چی که گم شده

من و انيل و یکی از همکلسی هامون رفته بودیم چشمه. انيل گفت ميره یه _ 

 دوری این اطراف بزنه. بعد هر چی گشتيم پيداش نکردیم.  

 قبله من کيا داد زد: چرا تنهایی رفتين چشمه؟ مگه نگفتم خطرناکه؟  

خاتون  شيدا زد زیر گریه: تو رو خدا بياین بریم پيداش کنيم. قبل از اینکه  

 بفهمه. 

بلند شدم و همراه کيا زدم بيرون. شيدا هم پشت سرمون اومد. سه تامون  

 سوار ماشين شدیم که مانيا اومد بيرون: اریامهر تو دیگه کجا ميری؟   

 یکی از افراد عمارتم گم شده. دست رو دست بزارم؟ اون بچه اینجا غریبه...  _ 

 دم به کيا اشاره کردم راه بيوفته!  و قبل از اینکه اجازه ی حرف زدن به مانيا ب

هوا داشت تاریک ميشد و بارون نم نم هم ميزد. هر چی ميگشتيم فایده نداشت.  

انگار این دختر اب شده رفته زیر زمين. رو به کيا و شيدا گفتم: اینجوری نميشه.  

 باید تقسيم بشيم.   

 هر کدوم یه سمتی رفتيم و صداش زدیم ولی هيچ ردی ازش نبود...  

  

 انيل::::::::::::::  

هوا تاریک شده بود و خيس بارون بودم. از بس داد زده بودم گلوم ميسوخت.  

اشکام قطع نميشد. خيلی ترسيده بودم... الان خاتون چه حالی داره... حتما کلی  
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نگران شده. حس کردم صدای اربابو شنيدم. انگار دنيا رو دادن بهم. دویدم 

 اربااااب؟  سمت صدا: 

 انيييييل؟ کجایيی؟  _ 

خواستم جواب بدم که پام سر خورد و محکم افتادم زمين. درد شدیدی تو پام  

پيچيد و جيغ کشيدم. چند لحظه بعد تو سياهی شب قامت بلند اربابو دیدم که 

 اومد سمت: خدایا شکرت.... تو کجا بودی دختر؟ همه جا رو گشتيم.  

 خورده. خيلی درد داره.   با گریه نگاش کردم: پام پيچ  

کنارم زانو زد. سرمو بلند کردم و نگاهش کردم. چشماش مهربون بود. ترسم  

ازش کم شد. داشتم نگاهش ميکردم که یهو بغلم کرد: خدا رو شکر که زنده  

 ای.   

هنگ بودم.... من... ارباب... بغل هم... قبل از هر عکس العملی منو از  

 نميدونم. فکر کنم.  _ ؟   خودش جدا کرد: پات اسيب دیده

 باید زنگ بزنم کيا... با ماشين بریم درمانگاه!! _ 

  

 اریامهر::::::::::::::  

وقتی انيلو دیدم تازه متوجه شدم که چقد نگرانش بودم. بی اختيار  

 بغلش کردم ک خداروشکر به روی خودش نياورد.  
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خون پاش در  با هم رسوندیمش درمانگاه و تا اخرشب درگير کاراش بودیم. است 

رفته بود و موقع جا انداختنش چنان جيغی کشيد که جيگرم کباب شد. تمام حس  

های از دست رفتمو این دختر بچه داشت یکی یکی برميگردوند. من نميخواستم  

اینجوری بشه... تو راه اومدن همگی سکوت کرده بودیم. روستا ساکت بود و جز  

ز تو اینه بغل ماشين به انيل نگاه  صدای واق واق سگها چيزی بگوش نميرسيد. ا 

 کردم که دیدم نگاهش رو منه... باز با ترس سرشو انداخت پایين!!  

  

 به محض رسيدن خاتون اومد سمت ماشين: انيل کو؟ دخترم کجاست؟ 

 حالش خوبه خاتون.   _ 

اما همين که انيلو با پای گچ گرفته دید رنگش پرید: خدا مرگم بده.  

 لبخند خسته ای زد: خوبم خاتون.   چی شده؟ انيل  

با کمک شيدا رفت سمت ساختمون گوشه ی حياط و منو کيا هم رفتيم سمت  

 عمارت. 

شيوا با عجله اومد سمتون: خسته نباشيد ارباب. کت تون رو بدید من اویزون  

 کنم.   

 از کنارش رد شدم: نميخواد.   

بودم. رو به کيا گفتم: تا  ظاهرا همه خوابيده بودن. خوابم ميومد ولی گرسنه هم 

 من لباس عوض کنم بگو ميز شامو بچينن.   
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 چشم ارباب.  _ 

  

 انيل::::::::::::::  

 سر جام دراز کشيدم و شيدا یه مسکن بهم داد: بخور دردت اروم شه.  

بی حرف ازش گرفتم و خوردمش. خيلی خسته بودم. پتو رو انداخت روم و  

فردا به خانم مدیر ميگم چه اتفاقی   بلند شد: با خيال راحت بخواب. خودم

 افتاده.  

لبخندی بهش زدم و رفت. خاتون با یه بشقاب غذا اومد تو: دردت بجونم.  

 تو که منو نصفه عمر کردی.   

 ببخشيد خاتون. بی احتياطی کردم.  _ 

 فدای سرت دخترم. یکم پاشو غذا بخور بعد بخواب.  _ 

م و حواسم نبود. خاتون بوی قورمه سبزی یادم اورد که چقد گرسنه بود 

خودش بهم غذا داد و بعدش دوباره خوابيدم. چطور سه هفته این گچ رو 

 تحمل کنم اخه؟  

یاد ارباب افتادم... وقتی پيدام کرد چشماش از نگرانی لبریز بود. بغلم کرد و  

گفت خدا رو شکر که زنده ای. یعنی براش مهم بود؟ به اغوشش که فکر 

بازم احساسش کنم... بازم تو اغوشش گم بشم و بهش  ميکنم دلم ميخواد 

تکيه کنم!! به خودم نهيب زدم: انيل احمق یادت بيار اون کيه و خودت چه  
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جایگاهی داری... اون ارباب این عمارته و تو خدمتکارشی... بغض کردم... دلم  

 یه تکيه گاه ميخواست... که مثل ارباب قوی باشه، محکم باشه، جذاب باشه!   

ه خدایا... من چم شده؟ چرا اینجوری شدم؟ اینقد بی جنبه بودم و خودم خبر  او

نداشتم؟ با یه بغل خودمو باختم؟ سعی کردم بهش فکر نکنم... اما نميشد... تا  

 لحظه ای که خوابم برد تصویر ارباب جلو چشمام بود....  

 **** 

موضوع رو به   یه هفته ای گذشته بود و با کمک عصا ميتونستم حرکت کنم. شيدا 

مدرسه گفته بود و چون اول سال بود خداروشکر مشکلی نبود. صب ها شيدا  

ميرفت مدرسه و عصرا هم با درس ميخوندیم. هم رشته نبودیم اما تمام جزوه ها  

رو از همکلسی هام ميگرفت و برام می اورد. مانيا دختر خاله ی ارباب تازه رفته 

وم شده بود. تو این چند روز رفتاراش با  بود و خونشون و سرگرمی منو شيدا تم

اربابو و بی توجهی ارباب به خودش رو زیر ذره بين ميذاشتيم و مسخرش 

 ميکردیم. از رو هم نميرفت ماشالله...  

من به شيوا هم شک داشتم. اخه خيلی دور و بر ارباب ميچرخيد بعيد نبود  

 عاشق ارباب باشه!  

  

شيدا تو باغ درس ميخوندیم که یه ماشين  عصر یه روز خنک پایيزی بود و با  

اومد تو باغ. ما داشتيم با تعجب نگاهش ميکردیم که تيرداد پسر دایی ارباب با  

یه دسته گل پياده شد و اومد سمتون: سلم عرض شد خانما... شنيدم تو این  

 عمارت یکی بی احتياطی کرده پاش اوف شده. 
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کردیم که اومد پيشمون. دسته گل  بی اختيار زدم زیر خنده. همراه شيدا سلم 

 رز قرمزی که دستش بود رو گرفت سمتم: خدا بد نده.  

 ازش گرفتمشون: ممنون. چرا زحمت کشيدین؟؟ 

 زحمتی نبود. الان حالت چطوره؟ من همين دیروز از مانيا شنيدم.  _ 

 خوبم. ممنون از اینکه تشریف اوردین.  _ 

 خواهش ميکنم. ارباب خونه نيست؟  _ 

 جواب داد: هنوز نيومدن. شما هم بفرمایيد تو. بيرون سرده.  شيدا  

 اوکی. خودتون هم برید تو.   _ 

و چشمک محسوسی بهم زد و رفت سمت عمارت. خودمو زدم به بيخيالی و  

سعی کردم فکرای دخترونه نکنم. هر چند فکر و خيال ارباب یه هفتست برام  

 خواب و خوراک نذاشته...  

 پرونی کنه که گفتم: نظری ندارم. بيخيال!!  شيدا خواست مزه 

اونم چيزی نگفت اما یهو انگار چيزی یادش اومده باشه با شوق پرید  

 هوا: انيل راستيييی...  

 بنال دیگه. چيشده؟  _ 

 دیشب کيا بهم پيام داد! _ 

 چشام گرد شد: خب؟ چی گفت؟  
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   گفتش فردا که از کارخونه اومدم باید با هم خصوصی حرف بزنيم.  _ 

 جدی ميگی؟ دیگه چيزی نگفت؟  _ 

 نچ. وای خدایا... یعنی ميشه من به ارزوم برسم؟  _ 

 شيدا همه فکراتو کردی؟ اختلف سنيتون خيليه ها...  _ 

 همونقد که ارباب از تو بزرگ تره.  _ 

 دسپاچه شدم: چی ميگی تو؟ چه ربطی داره؟  

 منو سيا نکن انيل خانم. از چشمات ميفهمم همه چيو.  _ 

 و. ذهن منو هم الکی درگير نکن.   چرت نگ_ 

 چرا این حرفو ميزنی؟ از واقعيت فرار نکن انيل. تو از ارباب خوشت اومده.  _ 

خودت داری ميگی ارباب. دل من غلط کرد. بعدشم قضيه اونجور نيست که  _ 

تو فکر ميکنی. من فقط بعضی وقتا جذبش ميشم. وگرنه بخدا احساس خاصی  

زدن دربارش هم خوب نيست. پس دیگه  بهش ندارم. در ضمن حتی حرف 

 تموم کن این بحث رو... 

 عشقای بزرگ از همين احساسای کوچيک شکل ميگيره.   _ 

چشم غره ای بهش رفتم که ساکت شد. همون لحظه در باغ باز شد و ماشين  

ارباب اومد تو. قلبم کم مونده بود از جا کنده بشه. تا لحظه ای که پياده شد با  
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کردم. مثل هميشه با کت و شلوار و رسمی. چقد جذاب و  نگاهم تعقيبش  

 خوشتيپ بود... با کيا اومدن سمت ما.  

شيدا بلند شد و سلم کرد. منم همون جور که نشسته بودم سلم کردم. ارباب 

فقط برامون سر تکون داد اما کيا به گرمی سلم کرد و رفتن تو. ارباب خيلی بی  

من توجهی بکنه. البته این طبيعی ترین حالت  احساس تر از اون بود که بخواد به 

ممکن بود. واقعا دليلی نداشت ارباب به خدمتکار خودش توجه داشته باشه. اما  

نميدونم چرا حس ميکردم دلم شکسته... دختر بودم با تمام احساسات لطيف  

 دخترونه!  

  

شيدا دوباره نشست که صدای نوتيف گوشيش بلند شد. سریع بازش کرد که  

 چشاش برق زد: کيا گفته بيا تو اتاقم.   

 شيدا بل مليی سرت نياره. کم تو این چند وقته براش ناز و عشوه نيومدی.  _ 

 گمشوووو. من رفتم.  _ 

 شوهر ندیده... نخوریش!   _ 

با خنده رفت تو عمارت و تو دلم ارزو کردم همون چيزی انتظارش رو  

یه ارباب هم فکر  بکشه که ميخواد. سرگرم کتابا شدم و سعی کردم 

 نکنم.   

 اریامهر::::::::::::::  



 

 

 

60 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

عصبی کتم رو در اوردم و پرت کردم تو تخت. هيچ کس مثل دکتر زند 

نميتونه من رو عصبی کنه. از بس که ازش خوشم مياد حالا منو دعوت کرده  

 مهمونی خانودگيش!  

زندگيم کنه و دیگه  لعنتی.... کاش ميشد نرم. کاش ميشد بهش بگم گورشو از 

 هيچ وقت نياد طرفم... لعنتی! یکی در زد.  

 کيه؟  _ 

 شيوا هستم ارباب. قرصتون رو براتون اوردم.  _ 

 بيا تو.  _ 

خيلی وقت بود که برای معدم که عصبی بود قرص مصرف ميکردم. ليوان  

 اب رو گذاشتم توی بشقاب: مرخصی.  

 اما نرفت: ارباب؟ به نظر عصبی مياین؟   

 نيست. برو بيرون.  چيزی  _ 

چند لحظه ای نگاهم کرد و وقتی داشت از اتاق ميرفت بيرون گفت: مواظب 

 سلمتيتون باشيد. خودتون ميدونين که حضورتون برای این عمارت یه نعمته.  

و رفت... این چشه جدیدن؟ چرا حس ميکنم به من علقمند شده؟ خدایا این  

خوش هيکلی بود اما تو دلم دعا کردم  یکيو دیگه بيخيال... شيوا دختر زیبا و  

 به من علقمند نشده باشه! 
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بعده عوض کردن لباس رفتم پایين پيش تيرداد که با مامان مشغول بگو بخند  

 بود: سلم مجدد عرض شد پسرعمه جان.  

 بشين تيرداد. چه خبر؟ راه گم کردی؟  _ 

 اومدم برنامه شمال رو بچينيم ولی ظاهرا فعل کنسله.  _ 

 ند شد رفت بيرون از عمارت که گفتم: چرا کنسله؟   مامان بل

 انيل پاش شکسته دیگه. هر وقت خوب شد ميریم.  _ 

یه لحظه احساس خاصی بهم دست داد: چرا با خودت فکر کردی من اجازه  

 ميدم انيل رو هم با خودمون ببریم؟  

 ضدحال نباش دیگه اریامهر. بزار بياد.  _ 

 سرت بيرون کن. دلم نميخواد اذیت بشه!  تيرداد فکر این بچه رو از _ 

 یه دليل برام بيار که نرم سمتش؟ اخه شاید ازش خوشم اومده!  _ 

اخمام رفت تو هم: من نميزارم نزدیکش بشی. بزرگتر این خونه منم و اجازه ی  

 اون بچه هم دست منه.  

 خب حالا جوش نيار. تا ماه اینده خدا کریمه. راضی ميشی.  _ 

 گمشو...  _ 

  

 ل::::::::::::::  اني
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هوا حسابی سرد شده بود و شيدا هم معلوم بود داره بهش خوش ميگذره که  

 هنوز نيومده.  

 وسایلمو جمع کردم و خواستم بلند شم که صدای اربابو شنيدم: صبر کن. 

  

برگشتم سمتش. با تيرداد جلو در عمارت بودن. تيرداد با حرص به ارباب 

 بزار کمکت کنم. نگاه کرد و ارباب اومد سمتم: 

 ممنون. خودم ميتونم برم.  _ 

چنان اخمی بهم کرد که ساکت شدم. دستمو گرفت و بلند شدم. مجبورم کرد  

بهش تکيه کنم و اروم قدم بردارم. بازم همون احساس اشنا ولی مزاحم...  

لعنتی... از این همه نزدیکی نفسام به شماره افتاده بود. قلبم گروپ گروپ  

احساس ميکردم همين الانه که از سينم بزنه بيرون... نفس  داشت ميزد و  

 عميقی کشيدم و بو عطر تلخشو تو ریه هام جمع کردم!!! داشتم کم می اوردم.  

اونقد فکرم مشغول اغوشش بود که کم مونده سر بخورم، با دسپاچگی 

تيشرتشو چنگ زدم که حلقه ی دستش دور کمرم محکم تر شد: خوبی؟ 

 یين: بله. سرمو انداختم پا

 رو پله ی جلوی ساختمون نشستم: ممنون. دیگه خودم ميتونم برم.   

 پله بالا رفتن با این پا اسون نيست. پاشو کمکت کنم.   _ 
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خواستم بگم تو بيشتر از اینکه کمک کنی داری منو بيچاره ميکنی... من 

 جنبه ی این همه نزدیکيو ندارم. خدایا من چم شده اخه؟  

 م که صدای شيدا اومد: من کمکش ميکنم ارباب.   خواستم چيزی بگ 

 ارباب اخماش غليظ تر شد و بی هيچ حرفی رفت سمت تيرداد.   

شيدا با ترس گفت: فک کنم تو دلش داره منو فش ميده که نذاشتم به عشق و  

 حالش برسه.  

 گمشو عوضی. اون فقط داشت کمکم ميکرد. _ 

 ن.   از صورت مثل لبوت پيداست اصل شيطنت نکردی_ 

 با اخم گفتم: یه ساعت کدوم گوری رفتی؟ کيا چيکارت داشت؟  

با اومدن اسم کيا گل از گلش شکفت: یه جلسه ی اضطراری پشت درای بسته...  

 فقط منو تو!!  

 *** 

 با حيرت گفتم: چييييييی؟ 

 دستشو گذاشت رو دهنم: هيسسس. همه رو خبر کردی ک دیوونه.  

 تو رو بوسيد؟   _ 

علمت مثبت تکون داد و قبل از هر حرفی گفت: تو جای من نبودی  سرشو به 

 انيل.  
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وگرنه توام باهاش همراهی ميکردی. وقتی رفتم اتاقش داشت لباس عوض  

 ميکرد... بهت نگفته بودم چه هيکلی داره. اوفففف...  

زدم تو سرش که خندید: باشه... ادامه... خلصه که لباس عوض کرد و نشستيم تا  

... وای انيل... بدون هيچ مقدمه چينی گفت: من دیگه طاقت دوری  حرف بزنيم 

 ازت رو ندارم.  

ميدونم همونقد که من دوست دارم تو هم منو ميخوای پس دیگه نميتونم  

 جلوی دلمو بگيرم.   

 بخدا دهنم باز مونده بود. حالا بعدشو داشته باش.  

 زود بگو دارم از کنجکاوی ميميرم.  _ 

  

م که صدام در نمی اومد. اومد جلوم رو زمين زانو زد، دستامو  اونقد شوکه بود_ 

گرفت و گفت: تو که با اختلف سنيمون مشکلی نداری؟ شيدا بخدا خيلی 

ميخوامت. عاشق شيطونيات و رفتارت شدم. هر کاری هم بخوای برات انجام  

 ميدم. فقط باهام باش.  

 با ذوق گفتم: خب خب؟ 

 بغلش و گریه کردم.   نيشش باز شد: خودمو انداختم تو

 گور به گور بشی. گریه چرا؟  _ 

 اشک شوق بود.  _ 
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 بعدش چيشد؟  _ 

 عزیزم تو هنوز بچه ای. بعدشو بعدن برات ميگم.  _ 

 شيدای عوضيييييی. منو نزار تو خماری دیگه... فقط همين یه بارو برام بگو.   _ 

 به یه شرط.  _ 

 چی؟  _ 

 برام بگی با ارباب چه کردی؟  _ 

 چی نشد.  اخه بخدا هي_ 

 هر چی بودو برام بگو. _ 

 باشه. اول تو...  _ 

خب یکم که بغلم کرد تا اروم شدم دوباره ازم پرسيد حاضرم باهاش بمونم یا  _ 

ن. منم گفتم خيلی وقته دوسش دارم و با هيچی مشکلی ندارم. کيا هم قول داد  

 خيلی زود مامان بابامو راضی کنه که بهم محرم بشيم.  

 و ول کن. دیگه چيکار کردین؟ عوضی این چيزا ر_ 

قشنگ معلومه ميخوای تجربه کسب  _ 

 کنيا؟ خندیدم: حالا هر چی...  

یکم از هم لب گرفتيم و کيا منو برد رو تختش. بغلم کرد و موهامو بدنمو  _ 

 نوازش کرد.  



 

 

 

66 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

 خيلی دوس داشتم جلوتر بریم اما کيا مخالف بود.  

 ؟  اولن خاک تو سر بی جنبت. دومن چرا مخالف بود_ 

ميگفت نميخوام همه چيو با هم تجربه کنی. چون باز اولته کم کم و جاهایی که  _ 

 هم موقعيت خوب باشه هم وقت کافی باشه.   

 ای جاااان. چه رومانتيک.   _ 

انيل منکه اولين بارم بود. ولی از بس دوستام چيزای چرت و پرت تعریف کرده  _ 

ت و بدون س.ک.س بتونی به  بودن هيچ وقت فکر نميکردم با خوابيدن کنار عشق

ارامش برسی. ولی واقعا این اتفاق افتاد. کيا که دستمو ميگرفت تمام ارامشی که 

 یه عمر دنبالش بودم رو بدست اوردم.   

 کوفتت بشه. اینجور که تو ميگی ادم هوس ميکنه عاشق بشه.  _ 

 خندید: دیوونه... حالا نوبت توعه. تعریف کن ببينم.   

 اممم... چيو؟  _ 

 يغ زد: بگو تا نکشتمتتتت!!  ج

  

 اریامهر::::::::::::::  

لباس پوشيده اماده بودم که کيا اومد:  

 ارباب بریم؟ بلند شدم: اوکی. بریم.  
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با هم از در عمارت زدیم بيرون. چن روز بود همه ميدونستن برای مهمونی  

امشب اعصاب ندارم پس زیاد طرفم نمی اومدن. خانم بزرگم که هنوز با من  

 سرسنگين بود.  

موقع سوار شدن صدای خنده ی دخترونه ای توجهمو جلب کرد. انيل و شيدا تو  

الاچيغ داشتن درس ميخوندن. البته فقط کتاب جلوشون باز بود، وگرنه مشغول  

 بگو بخند بودن.  

نميدونم چرا بی اختيار سمت انيل جذب ميشم. خواستم سوار ماشين بشم که 

 شدم!  متوجه نگاه کيا به شيدا  

  

به روی خودم نياوردم و سوار شدم. کيا هم سوار شد و یکی از نگهبانا درو باز  

 کرد! از باغ که زدیم بيرون کيا اروم گفت: ميدونم که متوجه شدی!  

 ميخوایش؟  _ 

 خيلی. ولی هنوز بچست. نميخوام ازادیشو ازش بگيرم.   _ 

 هر وقت کمک خواستی بهم بگو. نگران هيچی هم نباش.  _ 

 نون رفيق.  مم_ 

لبخندی زدم و به صندلی تکيه دادم و چشمامو بستم. امشب با اون کفتار پير  

رو به رو ميشم و باید قوی باشم. نباید بزارم منو تحت امر خودش قرار بده یا 

حتی منو عصبانی کنه که از کوره در برم. اون عوضی از هر روشی برای  

 رسيدن به خواستش استفاده ميکنه.  
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از حرکت ایستاد چشمامو باز کردم. جلو یه ساختمون شيک تو یکی از  ماشين که 

محله های شمال تهران. یه عمر تو امریکا زندگی کردم و هيچ چنين چيزایی منو  

تحت تاثير قرار نميده. حتی با اینکه الان دارم تو یه روستا زندگی ميکنم. ماشين  

ودم بود و کمتر کسی  و پارک کرد و پياده شدیم. کيا قد و هيکلش اندازه خ

متوجه ميشد بادیگاردمه. اما تو هنر های رزمی چيزی کم نداشت. با ورودمون به  

ساختمون دکتر زند خودش اومد استقبال: به به. ارباب جوان و محافظ شخصيش.  

 خيلی خوش اومدین. قدم رنجه کردین.   

 با هم دست دادیم: ممنون دکتر.   

سالن راهنمایيمون کردن. مهمونی حسابی شلوغ  کيا هم دست داد و به سمت 

بود و معلوم بود هيچ محدودیتی نداره. به همراه کيا نشستم: اینجا چقد بی در و  

 پيکره.   

 اروم ارباب. دکتر زند داره مياد سمتون.  _ 

 سکوت کردم که اومد و نشست: دیر کردی ارباب جوان؟ گفتم دیگه نميای.  

نکنم واجب باشه هی منو ارباب جوان صدا   راه طولانی بود. در ضمن فکر_ 

 کنيد. اخه حس ميکنم بيشتر از احترام طعنه توی این حرفتونه.  

 هر جور شما راحتيد. اقای شکوهی خوبه؟  _ 

 اوکی.  _ 
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خدمتکاری اومد و مشروب بهمون تعارف کرد. یه پيک برداشتيم. دکتر زند یه  

ما ميل نداشتم... ترجيح  نفس رفت بالا و کيا هم کمی از مشروبش خورد. من ا

ميدم تو خونه ی دشمنم کامل هوشيار باشم. دختر زیبایی اومد سمتون. قبلن  

دیده بودمش. دختر دکتر زند بود. بعد از سلم و احوال پرسی کنارش پدرش 

 نشست: بابا با اقای شکوهی راجب اون موضوع حرف زدید؟  

جان این دختر من  دکتر زند خنده ی بلندی کرد و رو به من گفت: مهندس 

داره کارشناسی ارشد ميخونه و ترم اخره. درگير پایان نامشه. ميخواستم اگه  

 برات زحمتی نيست کمکش کنی.   

نگاهی به دخترش کردم. نميدونم چی تو چشمای این دختر دیدم که قبول  

 کردم: هر کاری ازم بر بياد انجام ميدم. رو کمک من حساب کنيد.   

 يلی ممنونم.   لبخند زیبایی زد: خ

 بلند شد و رفت سمت دوستاش...  

  

مرد ميانسالی همراه یه پسر جوون اومدن سمتون که دکتر زند بلند شد: 

 به به اقای سالاری. خيلی خوش اومدین.   

با پسر جوونی که کنارش بود هم دست داد: خوش اومدی پسرم. بياین به ما 

باهاشون دست دادیم. همگی نشستيم  ملحق بشين. من و کيا هم بلند شدیم و 

 که اقای سالاری گفت:  

 معرفی نميکنی دکتر جان؟   
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 این دوتا جوون از نزدیکای منن.  _ 

 با اشاره به من گفت: ایشون نوه ی عمم هستن. ارباب شکوهی.  

 و با اشاره به کيا گفت: ایشون هم محافظ شخصيشون هستن.  

 پسر اردلان شکوهی. درسته؟  اقای سالاری با تعجب منو نگاه کرد:  

 بله. شما پدر منو ميشناسيد؟ _ 

 بله. البته دورادور. مرد شریفی بود. خدا رحمتشون کنه.  _ 

 خدا رفتگان شما رو هم بيامروزه.  _ 

دکتر زند رو با ما گفت: ایشون هم باجناق عزیز بنده هستن و این شازده هم  

 پسر بزرگش دانيال جان.  

 و اونم متقابل.   رو به پسرش لبخندی زدم 

برای صرف شام بلند شدیم. دختر دکتر زند که تازه فهميدم اسمش رویاست  

اومد سمت دانيال و بازوشو گرفت. یه چيزی تو گوشش گفت و هر دوشون  

خندیدن. بی اختيار به دکتر زند نگاه کردم که متوجه اخمای وحشتناکش شدم.  

بشقاب غذا برگشت: همون بهتر  بيخيال با کيا رفتم سرجام نشستم و کيا با دو 

 که برگشتين. خيلی شلوغ بود.   

 دکتر زند و بقيه هم اومدن و با هم مشغول شدیم.  
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تمام مدت رویا و دانيال زیر گوش هم حرف ميزدن و ميخندیدن. معلوم 

بود چيزی بينشون هست. هر چند اخمای دکتر زند حکایت از مخالفت  

 شدیدش ميداد.  

یم دکتر زند با زرنگی سر بحثو باز کرد: مهندس جان به  بعده شام که تنها شد

 پيشنهاد من فکر کردی یا نه؟  

اخمام رفت تو هم: داریم از مهمونی لذت ميبریم دکتر. چه اصراری دارید با 

 معلومه هنوز مخالفی؟  _ این حرفا اوقاتمون رو تلخ کنيم؟  

 صددرصد.  _ 

 ه؟ این یه فرصت طلييه.  ميدونی در عرض چند ماه سرمایت دو سه برابر ميش_ 

 ممنون از دلسوزیتون. ولی خواهشا این بحثو همين جا تموم کنيد.  _ 

 تو نميتونی در برابر من مقاومت کنی پسرجان. دیر یا زود تسليم ميشی.  _ 

 با اجازتون من یه دوری بيرون بزنم. به هوای ازاد احتياج دارم.  _ 

 راحت باش.  _ 

نذاشتم. به محض خروج از ساختمون سيگارمو در کيا خواست باهام بياد که 

اوردم و روشن کردم. کمی قدم و چند پک عميق.... چطور شر این مردو از سر  

خودم کم کنم؟؟  صدای خنده ای شنيدم. برگشتم سمت صدا که رویا و دانيال  

رو تو بغل هم زیر درختا دیدم. دانيال سرشو برده بود تو موهاش و داشت  

د. بيچاره ها هيچ کاری هم نميکردن اما به محض دیدن من از  باهاش حرف ميز
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هم جدا شدن. ازشون رو برگردندم: قصد مزاحمت نداشتم. برای سيگار 

 کشيدن اومده بودم بيرون.   

 صدای ترسيده ی رویا اومد: خواهش ميکنم چيزی به پدرم نگيد.  

 لبخند اطميان بخشی بهشون زدم و رفتم تو. وقت رفتن بود...  

  

 انيل::::::::::::::  

اخرشب بود و لب پنجره ی اتاقم نشسته بودم و خيره به باغ. ارباب هنوز نيومده  

بود و من بدون دیدنش نميتونستم بخوابم. عصبی بود از خودم... یه ساعت هر  

چی این پهلو به اون پهلو شدم فایده نداشت که نداشت. اخرش مجبور شدم  

ن ارباب خواب به چشمام حرومه. این پيش خودم اعتراف کنم بدون دید

وابستگی لعنتی داشت منو ميترسوند. هيچ قيد و بندی... هيچ قانون و قاعده ای  

نداشت! نکنه شيدا راست ميگه و من عاشق ارباب شدم؟ نميتونستم قبول کنم...  

یاد شيدا افتادم. اونم حتما هنوز منتظره. باز اون خوبه. هر شب قبل از خواب نيم  

تو باغ با کيا خلوت ميکنه و بعد با خيال راحت ميخوابه. ولی من چی؟ فقط  ساعت 

 باید از دور دزدکی دیدش بزنم. با صدای ماشين ارباب از خيالاتم جدا شدم.  

ماشين رو تو پارکينگ پارک کردن و پياده شدن. سرتاپام چشم شده بود و  

ستمو رو شيشه  نگاهش ميکرد. خيلی دلم براش تنگ شده بود... بی اختيار د

 ی پنجره کشيدم.  
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لعنت به من و احساسم... خواستم عقب بکشم. ولی نتونستم. با نگاهم تعقيبش  

کردم که انگار سنگينی نگاهمو حس کرد... برگشت سمت ساختمون و با دیدن  

من پشت پنجره سرجاش خشک شد. چند لحظه ای نگاهمون تو هم گروه خورد.  

جذابشو ميدیدم. پل نگاهمون رو شکست و   از این فاصله هم چشمای گيرا و

 رفت تو... الان با خودش چه فکری ميکنه؟  

  

  

 اریامهر:::::::::::::: 

شب نسبتا معمولی بود. خداروشکر که تموم شد. با خستگی خودمو پرت کردم  

روی تخت که یاد انيل افتادم... خدایا... این دختر بچه چش شده؟ شک نداشتم  

من بيدار مونده و پشت پنجره نشسته. ولی اخه چرا؟ بچه و  تا حالا برای دیدن  

ساده هست ولی فکر نکنم اونقد احمق باشه که بخواد احساسی به من داشته  

 باشه. من بيشتر از دوبرابر سنشو دارم. ببين چطور فکر منو هم مشغول کرده!   

احساسم بهم ميگفت اون یه دختر عادی و معمولی نيست. فکر کردن بهش  

اس خاصی بهم ميده. حس یه اشنای دور... کسی که پيوند عميقی باهاش احس

 دارم. همين باعث شده هيچ وقت نتونم باهاش مثل بقيه خدمتکارا رفتار کنم.  

فکر انيل تمام ذهنمو پر کرده بود و به زحمت خوابم برد. اونم چه خوابی...  

کلمه هم باهام  تمام شب خواب عموی مرحوممو دیدم که ازم دلگير و بود یه 

 حرف نزد. چقد دلتنگش بودم...   
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صبح زود با کيا زدیم بيرون. تو راه شيدا رو دیدیم که طبق دو هفته ی 

گذشته تنهایی داشت ميرفت مدرسه. رسوندیمش مدرسه و یه راست رفتيم  

 کارخونه.  

 انيل::::::::::::::  

نشسته بودم که شيوا اومد تو. قرص  تو اشپزخونه پيش خاتون و طلعت خانم 

خانم بزرگ و گذاشت سرجاش و خواست بره بيرون که طلعت خانم دستشو  

 گرفت و نشوندش: بشين کارت دارم.  

 مادر من دست از سرم برميداری یا ن؟ با چه زبونی بگم نميخوام؟  _ 

اخه تو چی ميخوای دختر؟ پسره رفته شهر درس خونده. معلمه... سر به _ 

 حالا گناه کرده از تو خوشش اومده؟  راهه. 

 اره گناه کرده. اصن بيجا کرده به خودش اجازه داده بياد خواستگاری من.  _ 

طلعت خانم با تشر گفت: حالا انگار خودش چه تحفه ایه. نکنه تو این 

 عمارت زندگی ميکنی هوا برت داشته؟ یادت باشه ما اینجا فقط خدمتکاریم.  

ی نگفت طلعت جان. این دخترم گناه داره. خب  خاتون گفت: خودتو عصبان 

 زور که نيست.  

 خاتون پسره خوبيه. حيفه از دست بره.  _ 
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شيوا با عصبانيت بلند شد و گفت: یه کلم ختم کلم، من زن یه ادم اس و پاس  

نميشم. تا حالا کلفت بودم ولی دیگه نميخوام بقيه عمرمو هم اینجوری  

 بگذرونم.   

سه تام هاج و واج مونده بودیم. یکم بعد طلعت خانم    و سریع رفت بيرون. ما

بلند شد بره به غذا سر بزنه زیر لبی گفت: اخر این دختر با این بلند پروازیاش  

 خودشو تو دردسر ميندازه.  

  

 اریامهر:::::::::::::  

تو راه برگشت به روستا بودیم که شيوا رو دیدم داره با یه پسره حرف ميزنه.  

بود شيوا عصبانيه و پسره سعی ميکنه ارومش کنه. کيا که  از دورم معلوم 

 متوجهشون شده بود گفت: نگه دارم ارباب؟  

 اره. برو ببين چه خبره. به شيوا هم بگو بياد سوار بشه. _ 

 چشم.  _ 

نگه داشت و پياده شد. وقتی بهشون رسيد نميدونم چی گفت که پسره شروع  

رو تاحالا ندیده بودم و فکر نميکردم مال  کرد به حرف زدن. بعدم شيوا... پسره 

 این روستا باشه.  

کيا یکم حرف زد و با شيوا اومدن سمت ماشين. شيوا سلم اروم کردی سرشو  

انداخت پایين. کيا هم سوار شد و حرکت کرد: پسر کربليی قاسم بود. تازه  

 درسش تموم شده و برگشته روستا. خواستگار شيوا خانمه.  
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 ون یه چيزی برا خودش گفته.  یهو شيوا گفت: ا 

 کيا با تعجب گفت: چرا اینجوری حرف ميزنی. پسر خيلی خوب و متشخصی بود.  

 ولی سليقه ی من نيست.  _ 

کيا چيزی نگفت و سکوت برقرار شد. شيوا دختر زیبا و مغروری بود. حسم بهم  

  ميگفت بخاطر منه که داره خواستگارشو رد ميکنه. نباید اینجوری باشه. اون 

 هنوز اول راهه و من باید جلو این اتفاقا رو بگيرم.  

  

 به عمارت که رسيدیم قبل از اینکه شيوا پياده بشه گفتم: بمون کارت دارم.  

کيا با تعجب نگاهم کرد که بهش اشاره کردم بره. وقتی کيا پياده شد اروم  

 گفتم: تو به من علقه داری؟   

چيزی نگفت! دوباره تکرار کردم:    نگاه متعجبش از تو اینه نظرمو جلب کرد.

 جواب منو بده. تو به من علقه داری؟   

 سرشو انداخت پایين که یه قطره اشک اروم سر خورد پایين: یه ساله.  

 ولی اشتباهه.  _ 

عشق دست خودم ادم نيست. درسته شما اربابی و من خدمتکارتون. اما دست  _ 

 خودم نبود که عاشقتون شدم.   
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و زیردستی ندارم. تو جوون و زیبایی. الان بهترین  من کاری به ارباب_ 

خواستگار ها رو داری. اگه همشون رو رد کنی یه روز ميرسه که جز پشيمونی  

 چيزی نميمونه برات.  

من هيچ برنامه ای برای ازدواج ندارم. تا حالا حسی شبيه عشق هم به کسی  

 نداشتم. پس عمرتو برای من تلف نکن.  

کنم این حرفارو نزنيد. شما حتی نميدونيد تصور  ارباب خواهش مي_ 

 کنيد چقد ميخوامتون.    

 شيوا به خواستگارات جدی فکر کن و منو هم قلبت بيرون کن. حرف اخرمه.  _ 

با گریه تو اینه بهم نگاه کرد. چشمای ابی درشتش برای دل بردن از هر کسی  

 کافی بود.  

. اروم گفت: حتی اگه شما منو  ولی ن منی مشابه این زیبایی ها رو زیاد دیدم

 نخواین هم من به خواستگارم جواب نميدم. با اجازتون.  

 و پياده شد. دختره ی کله شق.  

  

 انيل::::::::::::::  

روز از شکستگی پام ميگذشت و وقتش بود گچش رو باز کنم. یه مانتو   22

 جلو باز با شال همرنگش پوشيدم و همراه خاتون زدم بيرون.   

 حالا چه جوری بریم؟    خاتون_ 
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هنوز جملم کامل نشده بود که صدای ارباب اومد: امروز وقت باز کردن  

 گچ پاته؟ برگشتم سمت که داشت ميومد طرفمون: بله ارباب.   

 من ميبرمت.  _ 

 و رو به خاتون گفت: شما دیگه برید تو خاتون. نيازی نيست تشریف بيارید. 

 خدا خيرت بده پسرم. _ 

سوار ماشين بشم و ارباب خودش رانندگی کرد. برام عجيب بود که  کمکم کرد 

خاتون هيچ مخالفتی نکرد. هر چی باشه ارباب جوون بود و منم یه دختر جوون...  

یا از اعتماد زیاد بود یا یه موضوع دیگه در ميون بود. با صدای ارباب به خودم  

گه کمکمی خواستی  اومدم: این چند وقت که نرفتی مدرسه خيلی عقب افتادی. ا

 بهم بگو.   

 ممنون ارباب. چشم.  _ 

 انيل؟  _ 

نفس تو سينم حبس شد. هيچ وقت فکر نميکردم شنيدن اسمم از زبونش  

 اینقد برام لذت بخش باشه.   

 ب... بله ارباب!  _ 

 درسته من اربابم اما دوس ندارم اینقد از من بترسی.  _ 
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ارباب اون عمارت شدم  نميدونستم چی بگم که خودش گفت: از وقتی  

زندگيم دیگه مثل قبل باب طبعم نبود. هميشه دوس داشتم یه ادم عادی باشم  

 با دوستای معمولی.   

 هر کسی ارزوشه جای شما باشه.   _ 

عينک افتابشو گذاشت رو صورتش که جذابيتشو چند برابر کرد: من از بيست  

رش مجبور شدم برگردم.  سالگی رفتم امریکا تا از این چيزا فاصله بگيرم ولی اخ

از وقتی ارباب این روستا شدم رفتار همه باهام تغير کرد. درسته بعضی وقتا  

خشن ميشم اما واقعا دوس ندارم این شکلی باشه. حالا از تو ميخوام اینقد از من  

 نترسی.   

 با این فکرا خودتون رو اذیت نکنيد ارباب. همه شما رو دوس دارن.  _ 

 خوام بعضی وقتا که خودمون تنهایيم باهام راحت باشی.   ميدونم. ولی ازت مي_ 

سرمو انداختم پایين. اخه تو چه ميدونی من چقد دوست دارم؟ چه ميفهمی فقط  

 دارم ازت دوری ميکنم که بيشتر از این بهت وابسته نشم.  

 چشم ارباب. سعی ميکنم.  _ 

 جلوی درمانگاه ایستاد: پياده نشو تا برات ویلچر بيارم.  

 .  چشم_ 

 رفت و چند دیقه بعد با ویلچر اومد. پياده شدم و روش نشستم.   
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دکتر با احتياط گچ پامو باز کرد. با دیدن پوست پام ترسيدم که ارباب گفت:  

 خوب ميشه.  

 نترس.  

بهش اعتماد داشتم. چيزی نگفتم و وقتی دکتر کارش تموم شد ازم خواست  

 کمی راه برم.  

دستمو گرفت تا تعادلمو حفظ کردم. پام سبک شده بود  وقتی بلند شدم ارباب 

و حالا ميتونستم با خيال راحت راه برم. لبخندی رو صورت ارباب نشست و رو  

 به دکتر گفت:  

 یه پمادم برای پوست پاش بنویسيد لطفا.  

 دکتر سری به نشونه تایيد نشون داد و نسخه رو داد ارباب.   

 هام و یه ابميوه اومد: بخورش. برات مفيده.  تو ماشين نشسته بودم که با دارو 

 ممنون ارباب.   _ 

ماشينو روشن کرد: هفته ی اینده با چند تا از بچه هایی که اونشب تو  

 مهمونی دیدی ميخوام برم شمال و دوس دارم تو هم باهامون باشی.  

با چشمای متعجب نگاهش کرد که خودش گفت: تو به تفریح و سرگرمی نيار  

یه ماه که پات تو گچ بوده به این سفر نياز داری انيل. پس مخالفت   داری. بعده

 نکن. در ضمن شيدا هم باهاته. 

 خاتون چی؟ چطور ازش بخوام؟  _ 
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 خودم بهش ميگم. نترس.  _ 

 ممنون.   _ 

پيچيد تو جاده اصلی و رفت سمت تهران: حالا که موافقت کردی بریم خرید.  

 از داشتی بگو.  من لباس نياز دارم. تو هم اگه چيزی ني

 چيزی نميخوام.  _ 

 حالا بزار برسيم.  _ 

انگار داشتم از یاد ميبردم این مرد مهربونی که کنارم نشسته اربابه. صورتش  

با لبخند خيلی جذاب تر و دوسداشتنی تر ميشد. سعی کردم نگاهش نکنم و  

 به بيرون نگاه کنم تا سرگرم بشم.  

  

تهران. دلم تنگ شده بود. ارباب رو به من گفت:  یکی دوماهی بود نيومده بودم 

 بریم اول ناهار بخوریم؟ 

 هر چی شما بگين.  _ 

جلو یه رستوران شيک نگه داشت و پياده شدیم. معلوم بود زیاد مياد اینجا.  

 چون خيلی تحویلش گرفتن.   

وقتی نشستيم یه گارسون اومد سمتون: سلم جناب مهندس. قدم رنجه  

 ید؟ کردین. چی ميل دار

 ارباب رو به من گفت: چی ميخوری انيل؟  
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 هر چی شما ميل کنيد. _ 

سرشو اروم تکون داد و رو به گارسون گفت: دو پرس باقالی پلو با ماهيچه 

 با تمام مخلفات.   

 چشم.  _ 

 وقتی رفت ارباب رو به من گفت: پات که اذیتت نميکنه.  

 خوبم. نگران نباشيد.  _ 

 حرف من حرف نميزنی.    انيل الان که رفتيم خرید رو_ 

 متوجه منظورش نشدم ولی سرمو اروم تکون دادم.  

  

 اریامهر::::::::::::::  

ناهارو زود اوردن و بيشتر از اینکه غذا بخورم حواسم به انيل بود. چشمای سبز  

رنگش خيلی شيطون بود. دلم ميخواست کنارم باشه. حرف بزنه... بخنده... ولی  

بود. نميدونم چرا دوس داشتم باهاش راحت باشم. حسی  انگار هنوز خيلی زود 

اشنایی که چشماش بهم ميداد خيلی عجيب بود. چرا احساس ميکنم قبلن 

 دیدمش؟  

بعده ناهار رفتم مرکز خریدی که هميشه با کيا ميرفتم. بعد از خرید چند  

دست لباس راحتی و لباس بيرون با هم رفتيم سمت بوتيک زنونه ای که از  

 پيدا بود ارزش وقت گذاشتن رو داره.  ظاهرش 
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 انيل با تعجب گفت: ارباب من لباس دارم.  

 رو حرف من حرف نزن انيل. همين جا وایسا تا بيام.   _ 

یه دور خوب مغازه رو گشتم و رفتم از اول لباسایی که چشمم گرفته بود و  

 برداشتم.  

سال  34انتخاب کنم. توی سعی ميکردم اونا رو تن انيل تصور کنم تا بهتر 

زندگی این اولين باری بود که داشتم برای یه دختر به این شکل خرید ميکردم و  

در کمال تعجب اون جوری که فکر ميکردم باعث خواری ادم ميشه نبود. در واقع  

 یه حس جالبی بهم دست داده بود که ميدونستم فقط برای حضور انيله. 

ین که چشمای انيل و فروشنده گرد شد. همه یه عالمه لباس گذاشتم رو ویتر

 رو حساب کردیم و زدیم بيرون. دوتامون دستامون کامل پر بود.  

 انيل اروم گفت: خيلی ممنون بابت لباسا. ولی من به بقيه چی بگم؟  

 فکر نکنم به بقيه ربطی داشته باشه.  _ 

 نميخوام پشت سرم حرف باشه.  _ 

 کس همچين جرعتی نداره.   انيل به من اعتماد داشته باش. هيچ_ 

لب پایينشو گاز گرفت و سکوت کردم. حالم عجيب بود... نگاهمو ازش گرفتم  

و به راهمون ادامه دادیم. خریدارو گذاشتيم توی ماشين و حرکت کردیم: حالت  

 نه. خوبم.  _ خوبه؟ درد که نداری؟  

 امشب خوب استراحت کن. امروز خسته شدی!  _ 
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 انيل::::::::::::::  

عصر بود که رسيدیم. شيدا منو کشت از بس سوال پيچم کرد. تا همه رو براش  

تعریف نکردم ول کن نبود. خاتون هيچی نگفت. حتی ازم سوال هم نکرد. فقط  

خریدارو که دید لبخندی زد و گفت مبارکت باشه. وقتی تنهامون گذاشت شيدا  

 با ذوق و شوق گفت:  

 ميخوایم بریم شمال. ارباب بهت گفت؟  

 خندیدم: اره. دیگه صب تا شب تو بغل کيا لم ميدی.  

 اوف نگووووو.  _ 

 بی حيا.   _ 

 تو با حيایی که با نگات ميخوای اربابو بخوری.  _ 

 هيسسس. اروم تر. تو رو خدا اصل دربارش حرف نزن. حالم بد ميشه. _ 

 عوضی. اینقد با احساست کشتی نگير. خب دوسش داری...  _ 

 شام بخوریم. گشنمه.    بيخيال شيدا. بيا بریم_ 

 اوکی. بریم.  _ 

وقتی رفتيم عمارت شيوا داشت ميز شامو ميچيد. برگشت با نفرت منو نگاه  

کرد. تعجب کردم ولی به روی خودم نياوردم. منو شيدا هم رفتيم کمکش.  
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ارباب و خانم بزرگ و خانم کوچيک اومدن و نشستن. شيوا داشت براشون  

 به من گفت: هی دختر! برام کمی سوپ بریز.  برنج ميکشيد که خانم بزرگ رو 

 چشم خانم بزرگ.  _ 

بشقابشون رو برداشتم و براشون کمی سوپ ریختم. خواستم بزارم جلوشون  

که پام رفت پشت پای شيوا و محکم خوردم زمين. بشقاب شکست و کمی از  

سوپ ریخت رو لباس خانم بزرگ. درد بدی تو پام پيچيد. اما با دسپاچگی بلند  

 م: خيلی متاسفم خانم بز....   شد

 بقيه جملم با سيلی خانم بزرگ تو دهنم ماسيد.  

 داد زد: گمشو از جلوم دختره ی دست پا چلفتی. 

وحشت زده نگاهش کردم. درد پام هر لحظه داشت بيشتر ميشد و سرم گيج  

 ميرفت.  

خواستم برم بيرون که ارباب با عصبانيت بلند شد و خيره شد بهم. با خودم  

گفتم الانه که یه کشيده هم از ارباب بخورم ولی بر خلف تصورم ارباب سيلی  

محکمی زد تو گوش شيوا... پس دیده بود چيکار کرده. شيوا عمدا به من پشت  

پا زد. خانم کوچيک با تعجب گفت: چيکار ميکنی اریامهر؟ این دختر که 

ميزنيد  تقصيری نداشت؟ شيوا هم با بغض گفت: مگه من چيکار کردم که 

 ارباب؟   
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ارباب با عصبانيت داد زد: یعنی کور بودین ندیدین این دختره انيل رو 

 انداخت زمين؟ شيوا زد زیر گریه: بخدا من کاری نک...  

 ارباب فریاد زد: گمشو از جلو چشمام.  

 شيوا با گریه از عمارت زد بيرون.  

کردن اما هيچ خاتون و شيدا و طلعت خانم هم اومده بودن داشتن نگاه مي

 کدوم جرعت حرف زدن نداشتن. مثل بقيه...  

حالم هر لحظه داشت بدتر ميشد. نميدونم چه شکلی شده بودم که ارباب با 

 وحشت نگام کرد: خوبی انيل؟  

لب باز کردم چيزی بگم که چشمام سياهی رفت. هر ان منتظر بودم بخورم 

 که از حال رفتم!!   زمين که یکی بغلم کرد... عطر تلخ ارباب و حس کردم

 اریامهر::::::::::::::  

روی کاناپه خوابوندمش که خاتون و شيدا با عجله اومدن بالای سرش. رو به 

 شيدا گفت:  

 یه مسکن بيار. به پاش فشار اومده.  

 چشم ارباب.  _ 

 خاتون رو زمين زانو زد: بميرم درد کشيدنتو نبينم.  

 بهوش مياد.  چيزیش نيست خاتون. الان _ 



 

 

 

87 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

 شما برید شامتون رو ميل کنين. سرد ميشه از دهن ميوفته.  _ 

 بزار انيل بهوش بياد.  _ 

صدای عصبانی مامان اومد: بيا سرميز اریامهر. اون یه خدمتکاره. تو حق نداری  

 اینقد بهش توجه نشون بدی.  

با عصبانيت نگاهش کردم: متوجه هستين چی ميگين؟؟ خانم بزرگ این بچه 

ه این شکل در اورد. امروز گچ پاش رو باز کرده بود. با زمين خوردنش  رو ب

 باز دردش گرفته.  

 انتظار ندارین که در مقابل بی عدالتی سکوت کنم.  

 اینبار خانم بزرگ گفت: اون یه کلفته. من هر جور که بخوام باهاش رفتار ميکنم.  

 مثل اینکه یادتون رفته من ارباب این عمارتم؟  _ 

رگ پوزخندی زد که گفتم: من تصميم دارم چن وقتی برم بالا زندگی  خانم بز

کنم. از این لحظه به بعدم انيل خدمتکار مخصوص منه و مياد اون بالا پيش من.  

هيچ کس جز خودم حق نداره بهش دستور بده یا کاری ازش بخواد. در غيره  

 این صورت باهاش برخورد ميشه.  

ن. صدای ناله مانندی وادارم کرد برگردم  همه با تعجب به من خيره شده بود

طرفش. انيل داشت به هوش ميومد. لابد از داد و بيداد من بهوش اومده. رو  

کاناپه نشست که شيدا اومد و مسکن و بهش داد. خواست بلند بشه که گفتم:  

 ضعف کردی دراز بکش.   
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 ميرم اتاق خودم ارباب. اینجا کمی معذبم.   _ 

 اوکی.  _ 

 گفتم: همه چيزو براش توضيح بده.     و رو به شيدا

 چشم ارباب.  _ 

وقتی رفتن، سر جام نشستم! مامان با حرص گفت: با این کارات داری اصالت  

خانواده رو زیر سوال ميبری. یعنی چی که ميخوای با یه کلفت بری اون بالا  

 زندگی کنی؟ مردم چی ميگن؟  

بمونه شما و خانم بزرگ درسته  حرف مردم برام مهم نيست. اون دختر اینجا  _ 

قورتش ميدین. فکر ميکنين متوجه نميشم چقد بی دليل ازش بدتون مياد؟  

ميبرمش پيش خودم تا دست شما ها بهش نرسه. کسی حق نداره اون بچه رو  

 اذیت کنه.   

خانم بزرگ با طعنه گفت: خيليم بچه نيست. کسی که بتونه درون تو نفوذ کنه  

 مطمئن اا بچه نيست.  

اخمامو بردم تو هم و سکوت کردم. بزار هر جور دوس دارن فکر کنن. برام مهم  

 نيست.  

 من نميزارم کسی این بچه ی بی گناهو اذیت کنه! 

  

 انيل::::::::::::::  
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 دهنم همين جور باز مونده بود. من... ارباب... طبقه بالای عمارت!!   

 شيدا داری مسخرم ميکنی؟  _ 

 د بار بگم خوده ارباب گفت؟  دیوونم کردی انيل. چن_ 

 اخه چرا؟   _ 

 گفت نميخواد کسی اذیتت کنه.   _ 

 من نميرم.  _ 

 خل شدی؟ مگه دست توعه که بری یا ن؟ ارباب دستور داده.  _ 

برم که بيچاره ميشم شيدا. من همين الان اینقو بهش وابسته شدم دو روز دیگه  _ 

 چی؟ لابد شب بدون بغلش خوابم نميبره.  

 .  اینکه عاليه_ 

 گمشو. یکم درکم کن خب.  _ 

انيل تو چاره ای نداره ای. در هر صورت باید بری. ولی اونجا دو تا انتخاب  _ 

 داری.  

اول اینکه هی بخودت سخت بگيری و از ارباب دوری کنی. دوم اینکه از این  

 نزدیکی لذت ببری و سعی کنی به خودت وابستش کنی.  

 اسونه. اخه مگه ميشه؟  وای شيدا اینایی که تو ميگی با حرف  _ 
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چرا نشه. حالام پاشو باهم شام بخوریم بعدش وسایلتو جمع کن که صب  _ 

 بری عمارت بالا.  

نفسمو خسته بيرون دادم و تو سکوت شاممون رو خوردیم. بعدش شيدا 

کمکم کرد وسایلمو جمع کنم. گوشی شيدا که زنگ خورد با عجله جواب 

 داد: جونم کيا؟  

 ...._ 

 . الان ميام. چشم عشقمم_ 

و قطع کرد: من برم به اقامون رسيدگی کنم. تو هم زود بخواب فردا باید بریم  

 مدرسه. 

 خل و چل. سلم برسون.  _ 

 اوکی. شبت بخير.  _ 

وقتی رفت بلند شدمو رفتم پشت پنجره. شيدا داشت ميرفت پشت عمارت 

ه اصلی. همين روزاست که این دوتا لو برن. نگاهم چرخيد سمت الاچيغ ک

 متوجه نگاه ارباب شدم. 

داشت سيگار ميکشيد و تو چشمام خيره شد. نتونستم چشم ازش بردارم. پک  

عميقی به سيگارش زد و تو جاسيگاری خاليش کرد. بالاخره با هر بدبختی بود  

 ازش دل کندم و رفتم سرجام گرفتم خوابيدم.  

 * 
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ا. به کمک جزوه  وقتی رفتم مدرسه همه دلشون برام تنگ شده بود. حتی معلم

ی بچه ها از درسا عقب نيوفتاده بودم و همه چيز خوب بود. ظهر با شيدا اومدم  

خونه که خاتون گفت با وسایلم برم طبقه ی بالای عمارت. حتی ارباب بهش  

کليد داده بود. تشکر کردم و رفتم لباس کنم. خاتون هم اومد تو اتاق: انيل  

 جان؟ بيا پيشم بشين کارت دارم.   

 چشم. الان.  _ 

 لباس عوض کردم و رفتم پيشش: جونم خاتون؟ 

 جونت بی بل عزیزکم. خواستم بهت بگم رفتی اونجا مواظب خودت باش! _ 

 چشام گرد شد....  

  

با تعجب نگاهش گردم که گفت: خدا ميدونه ببشتر از چشمام به ارباب اعتماد  

 دارم. پس الکی از چيزی نترس.  

 پس چی خاتون؟  _ 

مواظب خانم بزرگ و خانم کوچيک باش. اونا برای اینکه ارباب به این _ 

 جایگاه برسه  

کار های زیادی انجام دادن و نميخوان زحمتاشون به هدر بره. پس مطمئنا اگه  

کسی پيدا بشه که ارباب بهش توجه کنه اونا به چشم دشمن بهش نگاه ميکنن.  

ی بزنن. هر چی ارباب گفت بی  تو خيلی بچه ای و ضعيفی. نميخوام بهت صدمه ا
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کم و کاست انجام بده و تا جایی که ميتونی سعی کن از خانم بزرگ و خانم  

 کوچيک دور باشی.  

 چشم خاتون. خيالتون تخت! حواسم هست. نميخواد نگران باشی.  _ 

اونجا هم که رفتی ارباب خودش وظایفتو بهت ميگه. مطمئنن ازت انتظار نداره  _ 

 با وقت اضافت خوب درساتو بخون.    براش غذا بپزی. پس 

 چشمممم.  _ 

 یهو شيدا اومد تو: بریم؟ 

 خندم گرفت: تو کجا؟  

بی لياقت خواستم کمکت کنم وسایلتو ببری. در ضمن خيلی دلم برا اون بالا  _ 

 تنگ شده.  

 اربابم که فعل نمياد. بریم یکم فضولی...  

خاتون سریع گفت: دخترا دردسر  

يدا همزمان با  درست نکنيدا؟  من و ش 

 هم گفتيم: چشممممم.  

 خاتون با مهربونی نگاهمون کرد و دیگه چيزی نگفت.   

با شيدا وسایلمو بردیم بالا و درو باز کردم رفتيم تو. با لذت به دکوراسيون  

 خونه نگاه کردم... عالی بود! 
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اولين چيزی که نظرمو جلب کرد یه سالن بزرگ و شيک بود. با دکوراسيون  

و نارنجی. چند دست مبل و صندلی راحتی و تابلو هایی که رو دیوار   قهوه ای

اویزون بود و تی وی! شيدا حق داشت. اینجا کلی وقت ميبرد برای ماجراجویی.  

 وسایلمو گذاشتم یه گوشه و رفتم تا به بقيه جاهای این خونه سرک بکشم.  

د با اجاق گاز و  اول از همه اشپزخونه. از پایين شيک تر بود. کابينتا همه سفي

 یخچال و یه دست ميز صندلی نقره ای!  

حالا نوبت اتاقا بود. سه تا اتاق داشت که اولی از همه بزرگ تر بود. دیوارای  

سفيد و وسایل شيک به رنگ قهوه ای. یه کمد دیواری سفيد رنگ هم گوشه ی  

 اتاق بود. در کل اتاق خيلی زیبایی بود.   

 اربابه. بيا بقيه رو ببين.   صدای شيدا اومد: اونجا اتاق

 رفتم سمت اتاق بعدی. تو همون نگاه اول عاشقش شدم.  

  

یه دکوراسيون فوق العاده دخترونه داشت. دیوارای اجرنمای قهوه ای که با  

موکت و چوبای سقف و صندلی اویزون جلوی تی وی کامل ست بود. چيزی  

صورتی خوشگلی   که بيشتر از همه عاشقش شده بودم تختش بود که تورای

 دورش اویزون بود. مگه رویایی تر از این اتاقم هست؟؟   

 بلند گفتم: شيدا وسایل منو بيار تو این اتاق!  

 ميدونستم عاشق اینجا ميشی. ولی محض اطلعتون اول باید ارباب اجازه بده.  _ 
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 راست ميگيا؟ خدا کنه مخالفت نکنه.   _ 

اتاق مطالعه با اتاق کار شباهت داشت.   اتاق بعدی یه اتاق ساده بود که بيشتر به 

 با شيدا رفتم سمت سرویسای بهداشتی.   

اونجام مثل بقيه ی خونه خيلی شيک و تروتميز بود. یه وان و روشویی و  

 حوله و دمپایی. همه چيز ست بود و خيليم گرون قيمت.   

 شيدا دستمو گرفت و بردم سمت یه در: بيا یه چيز دیگه نشونت بدم.  

هم رفتيم سمت در انتهای سالن. خوشبختانه قفل نبود و رفتيم تو. با دیدن  با 

باشگاه ورزشی فکم چسپيد کف پارکت. این یکی دیگه باور نکردنی بود. تمام  

 وسایل ورزشی رو داشت. حتی یه سيستم صوتی گنده هم داشت برای اهنگ.   

 شيدا منو بگير که دارم غش ميکنم.  _ 

یه گرد گيری کنيم خونه که ارباب اومد نگه به چه درد  خندید: گمشو بيا بریم 

 ميخورین پس؟  

خونه رو تميز کردیم و تازه ميخواستيم استراحت کنيم که صدای ماشين ارباب 

اومد. شيدا سریع بلند شد: من برم. دلم برا کيا خيلی تنگ شده. از صبح 

 ندیدمش.  

 برو گمشو.  _ 

ن لباسی که صبح رفته بود کارخونه.  چند دقيقه بعد ارباب اومد بالا. با همو 

 بلند شدم و سلم کردم. برام سر تکون که وسایلمو دید: تازه اومدی؟  
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 نه ارباب. یکی دو ساعتی ميشه!  _ 

 پس چرا وسایلت هنوز اینجاست.   _ 

 منتظر بودم شما بگيد کجا بمونم!  _ 

ونی که  با تعجب نگاهم کرد: اینکه واضحه. اتاق اولی که متوجه شدی مال منه؟ ا

کنارشه مال تو. اتاق سومی رو ميتونی هر وقت خواستی ازش برای مطالعه 

 استفاده کنی.  

 سعی کردم نشون ندم چقد ذوق کردم: چشم ارباب. ممنون.  

همين که رفت تو اتاقش سریع وسایلمو بردم تو اتاق مورد علقم و خودمو  

 انداختم رو تخت. اینجا معرکه بود.  

 ود و با چوبای بزرگ قهوه ای سوخته بهش نما داده بودن.  سقف اتاق کامل اینه ب

  

  

  

 

  

 اریامهر::::::::::::::  

شام رو بالا خوردیم و رفتم جلو تی وی نشستم. انيل داشت ميزو جمع ميکرد که  

 گفتم:  

 کارت که تموم شد بيا اینجا.  
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 چشم.  _ 

نسبتا به درد بخور.  اینقد کانالا رو بالا پایين کردم تا رسيدم به یه فيلم  

 اکشن بود و سرگرم کننده.  

بالاخره انيل اومد. دو تا قهوه دستش بود که گذاشتشون روی ميز. یکی رو  

 برداشتم و کمی مزه مزه کردم: خوب بلدیا؟  

 ممنون.  _ 

صدای تی وی رو کم کردم: تا وقتی اینجا هستی خدمتکار شخصی منی و اینجا  

 مادرم و مادربزرگم هر چی بهت گفتن باید به من بگی.   پيش من زندگی ميکنی. 

 چشم ارباب.  _ 

در مورد کارهایی که باید انجام بدی هم بگم که تو اینجا وظيه داری صبحونه ی  _ 

منو اماده کنی، هر چند وقت یکبار خونه رو گردگيری کنی! شام و ناهار از پایين  

لی وقت اضافه مياری برای  مياد. برای ظرفا و لباسا هم که ماشين هست. پس ک 

 درست.   

 هر چی شما بگيد.  _ 

 حرفی نداری؟  _ 

 ن... چرا...امممم!  _ 

 بگو. راحت باش.  _ 
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واقعيتش ميخواستم بگم اگه اجازه بدین بعضی وقتا از وسایل ورزشی اینجا  _ 

 استفاده کنم.   

نميدونم چرا از این حرفش خوشحال شدم: هر وقت خواستی ميتونی استفاده  

 ر با دستگاهارو بلدی یا ميخوای یادت بدم؟ کنی. کا

 بلدم ارباب.   _ 

 خوبه.  _ 

 تو سکوت فيلم رو تماشا کردیم و قهومون رو خوردیم.   

انيل یه جورایی عجيب غریب بود. حس ميکردم هيچ تعلق خاطری به کسی  

نداره. حتی منی که یه عمر برای سرکوب کردن احساساتم وقت گذاشتم رو هم  

بود که شب بخير گفت و رفت سمت   11جذب ميکرد. ساعت داشت به خودش  

اتاقش. به رفتنش نگاه کردم. اگه کمی بزرگ تر بود شاید ميتونستم روش فکر  

کنم. ولی انيل خيلی بچه بود.... خيلی!! انيل تنها دختری بود که تو این سالها و  

چه    بعده مرگ عمو ارسلنم با رفتاراش فکر منو به خودش مشغول ميکرد. اما

فایده که قلب یخ زدم هيچ جوره نميذاشت کسی واردش بشه. من تا انتقام عموم  

 و خانوادشو نگيرم به خودم اجازه ی زندگی کردن نميدم.  

  

  

 انيل::::::::::::::  
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یه هفته از زندگی جدیدم ميگذشت. روزا مدرسه ميرفتم و درس ميخوندم شبا  

. وابستگيم هر روز بيشتر ميشد و  کنار ارباب فيلم ميدیدیم و صحبت ميکردیم

 نميدونستم چيکار کنم.  

شيدا ميگفت کاری کنم عاشقم بشه. ولی ارباب اصل تو این فازا نبود. اون یه مرد  

پخته و باتجربه بود که هيچ وقت جذب منی که هنوز تو دنيای بچگونم سير  

عد از تميز  ميکردم نميشد. هر چند اینکه خودمم سعی نميکردم بی تاثير نبود... ب 

کردن اتاق ارباب تصميم گرفت کمی ورزش کنم. لباسای خونگيمو با یه تيشرت  

 و شورت اسپورت عوض کردم.  

مقابل اینه باشگاه ایستام و موهامو بالای سرم بستم. چشمای درشت سبزم حالا  

کشيده شده بودن و دلم برای خودم ضعف رفت. لبخندی به این افکارم زدم و  

تا کمی خودمو گرم کنم. ربع ساعتی دویدم و همينکه بدنم گرم   رفتم رو تردميل 

شدم رفتم اهنگو عوض کردم و کمی هم صداشو بلند کردم. رو به روی اینه  

تایی زدم و کمی  15ایستادم و حرکات اسکات رو شروع کردم. سه ست 

استراحت کردم. هوس رقص کرده بودم، رفتم جلو اینه و شروه کردم به قر  

هنگ با اهنگ خودمو تکون ميدادم که حس کردم یکی داره نگاهم  دادن. هما

 ميکنه برگشتم سمت در  که ارباب و دیدم. یا خدااا....  

با تعجب ایستاده بود و منو نگاه ميکرد. با عجله اهنگ و قطع کردم و خواستم  

 برم پشت تردميل قایم بشم که گفت: راحت باش. من نباید سرزده ميومدم. 

 خشيد ارباب. دیگه تکرار نميشه.  ایستادم: بب

 تو کار اشتباهی نکردی. در بالکن رو ببند، عرق کردی سرما ميخوری.   _ 
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اینو گفت و رفت بيرون. برگشتم سمت اینه که تازه متوجه لباسام شدم. اه از  

نهادم براومد. همينم مونده بود ارباب منو این شکلی ببينه. در بالکن رو بستم و  

روشن کردم و رفتم سراغ حرکات ورزشيم. خدا رو شکر   دوباره سيستم رو

 لااقل به روم نياورد که داشتم ميرقصيدم.   

  

 اریامهر::::::::::::::  

لباس عوض کردم و رفتم پایين پيش کيا. ميخواستيم با هم چند تا پرونده ی  

مالی که تو کارخونه بود رو بررسی کنيم. تو سالن نشستيم که شيدا برامون اب  

 قال اورد: ارباب اجازه هست برم بالا پيش انيل؟  پرت

 راحت باش. هر وقت خواستی ميتونی بری.  _ 

 ممنون. با اجازه.  _ 

وقتی رفت به کيا نگاه کردم که داشت نگاهش ميکرد: بدجور دل  

باختيا رفيق؟ لبخندی زد و سرشو انداخت پایين: روز به روز احساسم 

 بهش شدید تر ميشه!  

 بالا بزنم.   باید برات استين_ 

 اول خونه بخرم بعد.  _ 

 فک کردی ميزارم از اینجا بری؟  _ 



 

 

 

100 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

 اینجوری که نميشه ارباب.   _ 

ببين من فقط در صورتی ميزارم برین که دوس نداشته باشين پيش ما _ 

 باشين. وگرنه امکان نداره بزارم بری.  

  

 باید با شيدا حرف بزنم. از اون گذشته خانوادشو باید راضی کنم.  _ 

 نگران هيچی نباش. خودم پشتمم.  _ 

 ممنون.  _ 

با هم پرونده ها رو بررسی کردیم و اشکالاتش رو گرفتيم. نميدونم چم شده  

بود، هر چند لحظه یک بار حواسم پرت ميشد و تصویر انيل با اون لباسای  

خوشگلش ميومد جلو چشمام. دست خودم نبود و حسابی از خودم عصبی شده  

 : بقيشو بزار برای بعد.  بودم. رو به کيا گفتم

 چيز زیادی نمونده اخه. _ 

 الان فکرم مشغوله. نميشه.  _ 

 باشه. بهتره برید استراحت کنيد تا وقت شام.  _ 

براش سر تکون دادم و رفتم بيرون از عمارت. سيگاری از جيبم در اوردم و  

يل  رفتم سمت الاچيغ. خودمم نميدونم چه مرگم شده. فقط اینو ميدونم باید از ان 

 فاصله بگيرم. اون  
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دختر بدون کوچيک ترین تلشی و با رفتارای طبيعی خودش داره منو جذب  

ميکنه و این اصل خوشایند نيست. من ارباب شکوهيم. به این راحتيام نيست که  

 کسی بتونه منو تحت  

تاثير قرار بده. پک عميقی به سيگارم زدم و سعی کردم به خودم تحميل کنم  

مولی مثل بقيه ی دختراست!!! ولی نميدونم چرا هر چقد سعی انيل یه دختر مع

 ميکردم کمتر موفق ميشدم....  

  

 انيل::::::::::::::  

دو شنبه بود و اخرین روزای ابان ماه. فردا ميخواستيم بریم شمال و مامان  

بابای شيدا بالاخره به اومدن شيدا هم رضایت دادن. منو که همون اول خاتون  

 ارباب.  سپرد دست 

 این خاتونم مشکوکه ها...  

مانيا و مانی و تيرداد اومده بودن شب بمونن که صبح همگی با هم حرکت کنيم.  

البته دختر خاله ی تيردادم ميخواست بياد و قرار شد فردا صبح خودشو برسونه 

بهمون. شام همه پایين بودن و نميدونستم امشب ارباب بالا ميخوابه که منم برم  

اید نميخواست کسی بفهمه که ما بالا تنهایيم. تو اشپزخونه با شيدا  یا نه. ش

 داشتيم حرف ميزدیم که کيا اومد تو:  

 خانما خلوت کردین.  

 شيدا صورتشو کج و کوله کرد و گفت: حوصله عشوه خرکی بعضيا رو نداریم.  



 

 

 

102 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

 (منظورش مانياست)  

 کيا با خنده کنارش ایستاد: خوبه برا من عشوه نمياد.   

دا با عصبانيت نگاهش کرد که من و کيا زدیم زیر خنده و کيا از پشت بغلش  شي

 کرد:  

 شوخی کردم عزیزم. برو استراحت کن فردا سرحال باشی.   

 خيلی خب. برو عقب یکی مياد ميبينه شر ميشه. _ 

 موهای شيدا رو بوسيد و عقب رفت: چشمممم. 

 چشم چرخوندم: اینجا یه بچه ی مجرد نشسته.  

 خند مردونه ای زد: ببخشيد. شرمنده.  کيا لب

 شوخی کردم بابا.  _ 

  

کيا خواست بره بيرون از اشپزخونه که شيوا اومد تو. مشکوک به رفتن کيا نگاه  

 کرد و رو به من پشت چشمی نازک کرد: ارباب کارت داره.  

عادت کرده بودم به این رفتارش. از اون شب به بعد مثل دشمن باهام رفتار  

 يدا شونه ای بالا انداخت و منم بلند شدم از اشپزخونه زدم بيرون.  ميکنه. ش 

 رفتم تو سالن: بله ارباب؟ کارم داشتيد؟   

ارباب و تيرداد همزمان برگشتن سمتم. ارباب مثل هميشه اخماش تو هم بود و  

 صورتش جدی بود: وسایلتو جمع کردی؟   
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 بله ارباب.  _ 

 ود بخوابن.  خيلی خب. بریم بالا. امشب همه باید ز_ 

نگاه متعجب اون سه تا رو ما خشک شد. اولين کس مانيا به حرف در اومد: چرا  

 ميخواید برید بالا؟  

 ارباب بدون نگاه کردن بهش گفت: من اون بالا زندگی ميکنم. انيل هم پيشمه!  

نميدونم چرا ارباب واضع نگفت انيل خدمتکار مخصوصمه. مانيا که معلوم بود  

ده گفت: چه معنی داره تو اون بالا با یه کلفت تنهایی زندگی  حسابی عصبانی ش

 کنی؟  

همه تيز نگاهش کردن و تيرداد گفت: مانيا فکر نميکنی طرز حرف زدنت  

 درست نيست؟ پشت چشم نازک کرد: اونش به خودم ربط داره.  

 ارباب هم با خشونت گفت: زندگی منم به خودم ربط داره.  

 مانی گفت: امشب خوب استراحت کنيد. شب خوش.   و بلند شد و روبه تيرداد و

 با شب بخير بقيه زدیم بيرون.   

وقتی داشتيم از پله ها ميرفتيم بالا ارباب اروم گفت: از حرفای مانيا ناراحت  

نه ارباب. این حرفای بی اعتبار و سطحی از ادمای سطحی ارزش _ شدی؟  

 ناراحتی نداره.  
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ميشد ازش دید رو بهم زد: خوشحالم که  برگشت و لبخند زیبایی که خيلی کم 

 اینقد عاقلی.   

سرمو پایين انداختم و چيزی نگفتم. اون شب زود خوابيدم و صب شيدا بيدارم  

 کرد: بلند شو خوابالو. ميخوایم حرکت کنيم!  

 هول زده بلند شدم که زد زیر خنده: نکشی خودتو.   

 عوضی.  _ 

   ساکتو ميبرم پایين. فقط لباس بپوش و بيا.

 اوکی.  _ 

اول از همه ابی به دست و صورتم زدم و بعد از شونه زدن موهام لباس پوشيدم.  

یه تاپ دکمه دار مشکی با مانتو جلو باز سبز ماشی و ساپورت همرنگش. یه  

شال مشکی هم انداختم رو موهام و زدم بيرون! حوصله ارایش نداشتم و فکر  

بامزم کرده بود. یه جفت نيم بوت  کنم صورت پف کرده از خوابم به قدر کافی 

چرم مشکی هم پوشيدم و رفتم پایين. همه داشتن وسایلشون رو تو ماشينا جا  

ميدادن و یه دختر جدیدم بهمون اضافه شده بود که حدس ميزدم همون دختر  

 خاله ی تيرداد باشه. دختر خوشگل و پر سر و صدایی بود.  

  

واب دادن تيرداد رو به دختره گفت:  جلو رفتم و به همه سلم کردم. بعد از ج

 ایشون انيل خانم هستن. همون که برات تعریف کرده بودم.  
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 و رو به من گفت: دختر خاله ی من کيميا.  

 جلو رفتم و دست دادم: خوشبختم.  

 به گرمی دستمو فشرد: منم عزیزم. تيرداد خيلی ازت تعریف ميکرد.  

 د شد: سوار شيد دیر ميشه. خواستم جوابشو بدم که صدای خشن ارباب بلن 

اول از خاتون خدافظی کردم و بعد سوار شدم. من و شيدا با کيا و ارباب سوار 

ماشين ارباب بودیم. اون چهار تا هم با بنز تيرداد. طلعت خانم پشت سرمون  

اب ریخت و از عمارت زدیم بيرون. خيلی هيجان داشتم و حس ميکردم و  

ز ميشه. به محض خارج شدن از روستا شيدا  این سفر برام خيلی خاطره انگي

 یه لقمه ی گنده گرفت طرفم: بيا صبحونه برات اوردم.  

 واقعا بهش نياز داشتم: مرسی شيدا. تازه گرسنم شده بود.  

گردو و عسل محلی بود که عاشقش بودم. با ولع شروع کردم و کيا یه 

   اهنگ شاد از حميد هيراد گذاشت و با صبحونم حسابی چسپيد!

صبح زود که بيدار شده بودم هنوز خوابم ميومد. تکيه دادم به صندلی و کم  

 کم خوابم برد!  

 * 

تا توقف و صدای بوق ماشين چشمامو باز کردم. رو به روی یه در بزرگ و با  

دیوارای بلند بودیم. کيا دوباره بوق زد که یه اقاهه اومد و در و باز کرد. کيا  

خوشگلی درست وسط حياط بود. ماشين پارک کرد  حرکت کرد و رفت تو. ویلی 
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و پياده شدیم. بقيه هم از ماشين تيرداد پياده شدن. همون اقایی که درو برامون  

باز کرده بود با یه خانمی که معلوم بود زنشه اومدن و سلم کردن. وسایلو در 

 اوردیم و رفتيم تو. هر کی رفت بالا اتاق  

بالا. از شانش خوبمون اولين اتاقی که توش انتخاب کنه. منو شيدا هم رفتيم 

 سرک کشيدیم دو تا تخت یه نفره داشت و ما هم رفتيم تو.  

خودمو انداختم رو یکی از تختا و رو به شيدا گفتم: بيا یکم استراحت کن 

 بعدن با هم وسایلمون رو مرتب ميکنيم.  

 اد.  اونم روی تخت دراز کشيد: خدا کنه اتاق کيا ازمون دور نباشه زی

 شيدا شبا منو ول نکنی بری کيا.  _ 

همينم مونده. شب پيشش بمونم که باید به جای سوغاتی برا مامان بابام نوه  _ 

 ببرم.  

 بی حيا.  _ 

 خندید: تقصير من که نيست. اقامون دلش ميخواد.  

 نکنه تو بدت مياد.  _ 

 خب مگه عقلمو از دست دادم که بدم بياد؟  _ 

 ت بدیم.  اوضاع وخيمه. باید زود شوهر_ 

خواست جواب بده که یکی در زد. با بفرمایيد شيدا اومد تو. کيا بود: دخترا  

 بياین پایين ناهار بخورین. بعدن بياین استراحت.  
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اینو گفت و رفت. شيدا بلند شد و جلو اینه دستی به موهاش کشيد: باز خوبه  

 مستخدم داره و نياز نيست ما کاری انجام بدیم.  

 فتيم پایين!! خندیدم و با هم ر

 

  

 اریامهر::::::::::::::  

سر ميز نهار نشسته بودیم هر کی تو سکوت داشت غذاشو ميخورد. بی اختيار  

به انيل نگاه کردم که داشت سالاد ميخورد. این بچه چرا اینقد کم غذاست؟  

شایدم به فکر هيکلشه که هيچ وقت زیاد غذا نميخوره. این دخترا خيلی عجيبن!  

رداد داشت نگاهم ميکرد و حس کردم به نگاه های من به انيل حساس شده.  تي

در حالی که این من بودم که باید از اون بخاطر نگاه های وقت و بی وقتش به  

 انيل ازش شاکی باشم.  

این دختر ناخوداگاه داشت برام معنا پيدا ميکرد و این اصل جالب نبود. بی  

. اگه دختر عموی منم زنده بود الان  اختيار حسرت غریبی وجودمو پر کرد

همسن و سال انيل بود. یاد اخرین حرفای پدرم قبل از مرگش افتادم. ولی  

 امکان نداره دختر عمو ارسلن زنده مونده باشه.  

 اریامهر؟ غذات سرد شد. بخور!  _ 

 برگشتم سمت مانيا: ميخورم.   
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ازش گرفتم. این   انيل داشت نگاهم ميکرد. تمام نيرومو جمع کردن و نگاهمو

 بهترین کار ممکن بود.  

 **** 

عصر بودو همه داشتن استراحت ميکردن. یکی دو ساعت خواب برای سرحال  

شدنم کافی بود. اومده بودم لب ساحل برای پياده روی. نسيم خنک و صدای  

امواج ساحل فکر و ذهنمو از همه چی خالی ميکرد. یه سيگار از تو جيبم در  

دم. رو نيمکتی که کمی دور از ساحل بود نشستم و خيره به اوردم و روشن کر

غروب افتاب شدم. یاد پدرم افتادم که عاشق غروب افتاب بود. پدری که تمام  

سالهای جوونيم ازش فرار کردم و هنوزم که هنوزه با خودم کنار نيومدم. 

سال پيش مثل خوره افتاده بود به جونم و داشت نابودم ميکرد.   15خاطرات  

ون وقتا خيلی جوون بودم. ولی همه چيو ميفهميدم. هر چقدم به پدرم گفتم زیر  ا

بار نرفت که نرفت. منم مجبور شدم برای دور شدن و ارامش خودم از ایران  

 برم.   

تو اخرین لحظات زندگی پدرم پشيمونی رو تو چشماش دیدم. دیدم که چه 

تک تک اعضای بدنم  سال تموم با  15عذابی رو تحمل ميکنه. عذابی که من  

 حس کردم.  

 پک عميقی به سيگارم زدم و تهشو انداختم زمين.  

نميدونم چرا تو این یه سال که از مرگ پدرم ميگذره تا حالا اینقد ذهنم درگير  

 نشده بود!  
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پدرم لحظه ی اخر بهم گفت دنبال دختر عموم بگردم و حالا موندم کجا 

سال پيش گفتن مرده رو   15دخترعمویی که  دنبالش بگردم؟ از کی سراغ 

 بگيرم؟ با صدای تيرداد برگشتم سمتش: چيه؟ 

 بيا ميخوایم بریم بيرون.  _ 

 اوکی.  _ 

از جام بلند شدم و رفتم سمت ویل. تيرداد و مانی داشتن از یه پارک جدید 

حرف ميزدن که دفعه ی قبل با دوستاشون اومدن. بعد از لباس پوشيدن به بقيه 

ملحق شدم و زدیم بيرون. انيل مثل هميشه یه تيپ دخترونه ی خوشگل زده  

 بود. از خودم عصبی شدم...  

 بازم دارم بهش توجه ميکنم. لعنتی....!!!  

  

هوا داشت تاریک ميشد که حرکت کردیم. کيا و شيدا با هم ميگفتن و  

و با   ميخندیدن. منو انيلم ساکت بودیم. کيا داشت پشت تيرداد حرکت ميکرد

 دقت به سوالات شيدا گوش ميداد.  

هيچ وقت باورم نميشد کيا روزی بتونه اینقد خالصانه کسی رو دوس داشته باشه.  

ن اینکه ازش بعيد بود ولی من هميشه کيا رو یه شخصيت خشک و رسمی 

 ميشناختم مثل خودم.  
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ولی حالا داشت با جون و دل به معشوقش عشق می ورزید و خيلی وقت  

ميکردم سرحال تر از قبله و انرژیش بيشتره. ميدونم بی ربط به  بود حس

 شيدا نيست...  

  

 انيل::::::::::::::  

کيا که نگه داشت زود پياده شدیم. یه پارک خوشگل لب ساحل. که خيليم شلوغ  

 بود. 

همگی با هم رفتيم سمت یه الاچيغ و نشستيم. شيدا ميخواست کنار ما بشينه  

خودش. انگار دیگه براشون مهم نبود بقيه از رابطشون  ولی کيا بردش پيش  

اطلع داشتن! با کيميا یه گوشه نشستيم و برا شيدا زبون دراوردیم که به روی  

سالش بود و مثل   19خودش نياورد. کيميا خيلی دختر خوب و خونگرمی بود. 

خودم تک فرزند. به گفته ی خودش از بچگی با تيرداد بزرگ شده و مثل  

 براش. تيردادم مثل یه برادر واقعی هواشو داشت!  داداشه 

مانيا هم که طبق معمول چسپيده بود به ارباب! اصل ازش خوشم نمی اومد. من  

ارباب و دوس داشتم و حالا هر چقدم غلط و اشتباه ولی بالاخره دوسش داشتم  

دیگه... نميخواستم کسی بهش نزدیک بشه. مانی بلند شد و بی حرف ازمون  

تيرداد جمع و دستش گرفته بود و داشت از خاطرات بامزه ی   دور شد.

دانشگاهش تعریف ميکرد. هر چند دیقه یکبارم شليک خنده بلند ميشد. تنها  

 فرد سایلنت ارباب بود که هر بار لبخند کوتاهی ميزد. اخه بشر اینقد تو دار؟؟  
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رخ کرده.  مانی بالاخره برگشت. اونم با یه عالمه ذرت ميزیکی و سيب زمينی س

همه براش هورا کشيدیم و گذاشتشون رو ميز وسط الاچيغ! ذرت مکزیکی دوس  

داشتم ولی نه به اندازه ی سيب زمينی سرخ شده. یه ظرف برداشتم و با چنگال  

شروع کردم به خوردن. کيميا هم ذرت مکزیکی برداشت. به ارباب نگاه کردم  

 که داشت سيگار ميکشيد و چيزی برنداشت.   

ینقد سيگار ميکشه اخه؟ دلم ميخواست برم سيگارو ازش بگيرم و بگم  چرا ا

چطور دلت مياد با این سيگارا سلمتی خودتو به خطر بندازی لعنتی؟ مگه 

نميدونی چقد ميخوامت؟ سرمو کلفه تکون دادم تا این افکار مزاحم ازم دور  

 بشن. چطور جلوی دلمو بگيرم وقتی شب و روز پيشمه؟؟  

 د و رو بهم گفت: انيل بيا بریم یه چيزی نشونت بدم.  تيرداد بلند ش

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: قول ميدم خوشت بياد. بيا بریم.  

کم و بيش نگاه متعجب جمع رو حس ميکردم. اروم بلند شدم و با هم از 

 بچه ها دور شدیم.   

  

  یکم که دور شدیم با خنده گفت: الان اریامهر دوس داره کله منو بکنه. 

 نميدونم چرا اینقد روت حساس شده!  



 

 

 

112 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

حرفای عجيب ميشنوم. ارباب رو من  

حساسه؟ تيرداد ادامه داد: فک کنم  

 حس پدر دختریه!  

 لبخندی زدم: الان به ارباب گفتی پير؟  

خندید: خودم که فقط دوسال ازش کوچيک ترم. ولی تو مقایسه کن مارو.  

 اون هميشه اخمو و جدیه. 

کردم: چرا حس ميکنم داری زیراب اربابو  مشکوک نگاهش 

 ميزنی؟ قهقه زد: شيطونيا؟  

 حالا ول کن این چيزا رو. چی ميخواستی نشونم بدی؟  _ 

 تو بيا.  _ 

یه چند دیقه ای پياده روی کردیم که به قایقا رسيدیم. با هيجان گفتم: بریم  

 قایق سواری؟ لبخند مهربونی زد: اره. بریم.  

کردم و تيرداد رفت بليت بخره. وقتی اومد با هم سوار  من قایق قرمزو انتخاب  

شدیم. رو به رو هم نشستيم و تيرداد تنهایی پا ميزد. دریا تو شب خيلی زیبا و  

اسرار اميز بود. شالم عقب رفته بود و موهام ریخته بود دورم. کسی اون اطراف  

 نبود و منم بهش دست نزدم.   

 بی  بود...  با هيجان گفتم: مرسی... سوپرایز جال 
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بقيه جملم با دیدن نگاه خيره ی تيرداد تو دهنم ماسيد. چنان شيفته نگاهم  

کرد ک خودم شوکه شدم. به خودش اومد و چند لحظه ای نگاهشو از گرفت:  

 خواهش ميکنم. حدس ميزدم خوشت بياد.  

گفتی  _ 

وکيلی؟  

لبخندی  

 زد: اره.   

 به تيپ و قيافت نميخوره. _ 

خندید: وکيل خوشتيپ  

ندیده بودی؟  

ایشششش... چه از خود _ 

 راضی!  

 اروم گفت: تا حالا دختری به زیبایی تو ندیدم!  

شوکه شدم، ولی سعی کردم به روی خودم نيارم. عادی گفتم: مرسی. ولی  

 این دیگه اغراق بود.  
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سالمه و تا دلت بخواد دخترای جورواجور دیدم. منم   32ن بخدا. جدی ميگم.  _ 

سال خارج اقامت داشتم و همه مدل دختری دیدم. ولی تو یه مثل اریامهر چند 

جور خاصی به دل ادم ميشنی... قد و قواره ی ریزه ميزت... نگاه پاک و  

 بچگونت... صورت طبيعيت.... همه به دل ميشينه! 

نميدونستم چه جوابی بدم... اون داشت خيلی صادقانه حرف ميزد و من 

 فقط سرمو انداختم پایين. 

ر احساسش دوباره تو گوشم پيچييد: انيل دوس دارم بيشتر  صدای پ 

 بشناسمت. ميشه شمارتو داشته باشم؟  

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: بخدا هيچ قصد بدی ندارم. قسم ميخورم. 

 بی اختيار گفتم: اشکالی نداره. بعدن بهت ميدم! 

 از ته دل لبخندی زد: واقعا ممنونم. پشيمون نميشی!  

 ه کردم: ميشه برگردیم؟ بچه ها نگران ميشن.  به ساعت نگا

 حتما عزیزم. _ 

  

قایقو برگردوند ساحل و بهم کمک کرد پياده بشم. با فاصله ازش داشتم راه  

ميرفتم که دستمو گرفت. دستپاچه شدم و نتونستم واکنشی نشون بدم. 

نميخواستم تيرداد بهم علقمند بشه. من خودم اربابو دوس داشتم. حالا  

 رداد....  تي
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حسابی ذهنمو بهم ریخته بود. تيرداد قد بلندی داشت با هيکل  

ورزشکاری. صورت جذابش هم تکميل کننده بود. هيچی کم نداشت  

ولی.... اینا تا وقتی برات ملک های خوبی به شمار ميان که خودت کسی رو  

 نداشته باشی!  

مشترکی با ارباب فکر  هر چند من ميدونستم تو موقعيتی نيستم که به اینده ی 

کنم. اما دست خودم که نبود... با نزدیک شدن به بچه ها دستمو اروم از دست  

تيرداد کشيدم که متوجه شد و چيزی نگفت. وقتی رفتيم بچه ها نذاشتن 

 بشينيم و همگی رفتيم سمت رستوران خوشگلی که تو پارک بود.   

شيدا و کيميا نشستم. کيا هم  یه ميز بزرگ انتخاب کردیم و نشستيم. اینبار بين 

کنار شيدا و اون طرف هم ارباب! مشغول انتخاب غذا بودم که شيدا اروم تو  

گوشم گفت: از وقتی رفتی ارباب بدجور اخماش تو هم بود. الانم که داره بد  

 نگات ميکنه.   

 بدون جلب توجه اروم گفت: خودمم متوجه شدم. از ترسمه که نگاهش نميکنم.  

اغش داد و سرجاش مرتب نشست. گارسون اومد و سفارشات  چينی به دم 

 رو تحویل گرفت.  

یه ربع با شوخيای مانی و تيرداد و کيميا گذشت تا غذا رو اوردن. من باقالی پلوی  

شمالی با ماهيچه سفارش داده بودم. بوش که پيچيد تازه متوجه شدم چقد  

گذاشت تو بشقابم! با   گرسنم بود. همه مشغول بودیم که یهو یکی یه تيکه ماهی
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تعجب سرمو بلند کردم که دیدم تيرداد داره با نيش باز نگام ميکنه: از این ماهی  

 بخور. عاليه!   

 ممنون.  _ 

باز همه داشتن با تعجب مارو نگاه ميکردن. والا منم جای اینا بودم مشکوک 

ميشدم. به روی خودم نياوردم و خواستم دوباره مشغول غذام بشم که بی 

يار به ارباب نگاه کردم. سرش پایين بود و داشت با غذاش بازی ميکرد و  اخت 

 اخماش بدجور تو هم بود. چرا رو رفتارای تيرداد حساس شده؟  

هر وقت بهش نگاه ميکردم بيشتر به علقم پی ميبردم. چی ميشد این مرد یه 

 روز مال من بشه؟   

 با حسرت سرمو انداختم پایين و بقيه غذامو خوردم. 

ا اخرشب بيرون بودیم و خيلی بهمون خوش گذشت. ساعت از نيمه شب  ت

تماس بی پاسخ از    5گذشته بود که برگشتيم ویل. وقتی گوشيمو چک کردم 

مامان داشتم. البته مامان واقعيم ک ن! ولی واقعا دوسش داشتم. دیر وقت بود  

 و تصميم گرفتم فردا بهش زنگ بزنم!  

  

پيش کيا. اميدی نداشتم شب برگرده. رو تختم  شيدا جيم زده بود رفته بود 

 دراز کشيدم و اتفاقات امشبو تو ذهنم مرور کردم.   

تيرداد یه جورایی داشت باعث عذاب وجدانم ميشد. من به ارباب علقه دارم و  

بيشتر از خودم دوسش دارم. پس وقتی تيرداد اون حرفارو زد باید بهش  
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ممکنه. وای خدایا... اخه من چيکار  ميگفتم رابطه بينمون هرچند کوچيک غير

ساله شدم و   34کنم؟ تو کمتر از دو ماه زندگيم زیر و رو شد. عاشق یه مرد 

 حالا پسر دایيش داشت بهم ابراز علقه ميکرد.   

خوابم هم نميبرد یکم فکرم ازاد بشه... بلند شدم و از پنجره به ساحل خيره  

کت کنار ساحل نشسته بود و طبق  شدم. همون لحظه متوجه ارباب شدم که رو نيم 

معمول داشت سيگار ميکشيد. دلم پر کشيد سمتش... یه شنل بافت انداختم رو  

دوشم و رفتم پایين. قبل از خارج شدن از ویل رفتم اشپزخونه و دو ليوان شير  

ریختم. ميدونستم ارباب شير سرد دوست داره و اکثر شبا قبل از خواب ميخوره.  

م تو یه دیس و رفتم بيرون. اونقد تو افکارش غرق بود که  ليوان ها رو گذاشت

وقتی کنار نشستم متوجهم شد. یه نگاه به من کرد و یه نگاه به ليوان ها. لبخند  

زیبایی رو لباش نشست. ماه کامل بود و صورت ارباب زیر نورش از هميشه  

 جذاب تر بود! پک عميقی به سيگارش زد: چرا نخوابيدی؟  

 خوابی زده به سرم. نميدونم. بي_ 

 با ته مونده سيگارش سيگار بعدی رو روشن کرد: هوا سرده. سرما نخوری.  

 خوبم.   _ 

 چند لحظه ای بهش خيره شدم: این همه سيگار برای سلمتيتون ضرر داره.   

 عادت بدیه. بدتر اینکه ارومم ميکنه.  _ 

 به ساحل نگاه کردم: دریا تو شب عجيب و ترسناکه.  
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 رو دارم. و البته دوسداشتنی.  منم همين نظ_ 

 ارباب؟ اجازه هست یه سوال بپرسم؟  _ 

 بگو.  _ 

چرا هميشه نسبت به همه چيز اینقد سرد و بی تفاوتی؟ حس ميکنم موضوعی  _ 

 دارهاذیتتون ميکنه.  

 مربوط به گذشتست. خيلی وقت پيش.  _ 

 هيچ چيزی ارزش ناراحتی و عذاب شما رو نداره.   _ 

نگاهم کرد. سيگارش داشت تموم ميشد. منم از  برگشت و با حالت خاصی 

فرصت استفاده کردم و یه ليوان شير گرفتم سمتش. لبخند خسته ای زد و بعده  

 اینکه سيگارشو انداخت ليوان و ازم گرفت: خودتم بخور.  

مال خودمو هم برداشت و تو سکوت به امواج دریا خيره شدیم. حتی وقتی هم  

 د. همينکه نزدیکش باشم برام کافی حرف نميزدیم برام لذت بخش بو

 

  

  

 اریامهر::::::::::::::  

تا قبل از اومدن انيل افکار ازار دهنده ی هميشگی داشتن تو ذهنم رژه ميرفتن و  

عذابم ميدادن. اما وقتی انيل اومد با خودش ارامش اورد برام. تو سکوت کنار هم  
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سکوت و ميشکوند! به انيل نگاه  نشسته بودیم و این صدای امواج دریا بود که 

کردم. نيمرخش هم زیبا و معصوم بود! ادمو وادار ميکرد نگاهش کنی. ولی دیر  

وقت بود و دوس نداشتم کسی با دیدن این صحنه فکر بدی به ذهنش خطور  

 کنه. بين منو انيل هيچی وجود نداره و باید همين جوری هم بمونه.   

 پاشو انيل... دیر وقته!  _ 

با هم بلند شدیم که گفت: ممنون که گذاشتين چند لحظه ای کنارتون   همزمان

 باشم.   

با تعجب نگاهش کردم که بعد از احترام گذاشتن بهم رفت سمت ویل. این  

دختر چشه؟ یه چيز عجيبی تو چشماشه که نميدونم اون داره به من وابسته 

 ميشه یا منو داره به خودش جذب ميکنه....  

 دم که رفته بود تو. منم دیگه اونجا نموندم.   وقتی به خودم اوم

وارد اتاقم شدم و رو تخت دراز کشيدم. عجيب بود... مثل تمام شبایی که قبله  

خواب با انيل حرف ميزدم بعدش زود خدابم ميبرد امشبم داشت همون اتاق  

می افتاد. این دختر داره چه بليی سر من مياره؟ این همه تاثيرگذاری... اونم  

 يچ تلشی و غریزی، عجيب و حتی غيرممکنه!!   بی ه

 نميتونستم به نتيجه ای برسم و خودمو به دست خواب سپردم.   

 * 
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صب با صدای مانيا بيدار شدم. چشمامو که باز کردم لبه ی تخت نشسته بود: 

 بيدار شدی عزیزم؟ صبحت بخير.  

 صب بخير مانيا. خيلی خوابيدم؟  _ 

بچه ها تصميم گرفتن بریم جنگل. گفتم بيدار نشده.   10نه. هنوز ساعت  _ 

 کنم که زود اماده بشی!  

 ممنون.   _ 

از تخت پایين اومدن و با برداشتن حولم رفتم سمت حموم. یه دوش سریع 

گرفتم و وقتی اومدم بيرون مانيا رفته بود. توجهم به لباس هایی جلب شد که  

بلد نيست چيو با چی   رو تخت بودن. مثل برا من لباس انتخاب کرده... حتی

ست کنه! موهامو خشک کردم و رفتم سر کمد تا لباس انتخاب کنم. ادمی  

 نبودم که بزارم کسی برام تصميم بگيره!  

یه پوليور خاکستری پررنگ با جين مشکی پوشيدم و کت اسپورت سبز ماشی رو  

رون.  پوشيدم روش. موهامو بالا دادم و بعد از خالی کردن ادکلن رو خودم زدم بي

همزمان با من انيل هم از اتاقش اومد بيرون. همون مانتوی دیروز صبح رو  

 پوشيده که با کتم ست بود.  

الان مانيا فکر ميکنه از قصد این کارو انجام دادم. انيل سرشو انداخت پایين 

 و با هم رفتيم پایين...  
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تم  با ورودمون همه برگشتم سمتون. انيل سریع رفت پيش شيدا و منم رف 

اشپزخونه تاصبحونه بخورم. نشستم سر ميز که مانيا اومد. با دیدن لباساش 

 فهميدم ميخواسته باهام ست کنه. حالا همه نقشه هاش نقش بر اب شدن.   

 با حرص کنارم نشست: چرا اون لباسارو نپوشيدی؟  

 هوس کرده بودم اینا رو بپوشم.  _ 

 ست کنی!   نخير. بگو هوس کرده بودی با اون دختره ی کلفت _ 

 با مشت کوبيدم رو ميز: حرف دهنتو بفهم. حوصله این چرندیاتو ندارم. 

 با بغض بلند شد و رفت بيرون. به درک... دختره ی پروی از خود راضی!   

  

 انيل::::::::::::::  

یه گوشه ساکت نشسته بودم و سعی ميکردم به مانيا نگاه نکنم. همه ی ما  

وقتی مانيا از اشپزخونه اومد بيرون کارد  صدای فریاد ارباب و شنيدیم و 

ميزدی خونش نميومد. اول با عصبانيت اومد سمت من ولی بين راه پشيمون  

شد و رفت پيش کيميا نشست. اخه تقصير من چيه لباس منو ارباب با هم ست  

 شده؟   

 شيدا اروم تو گوشم گفت: پاشو برو صبحونه کوفت کن. الان ميخوایم بریم.  

 م به جای صبحونه.   کوفت بخور_ 
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از عوارض ست کردن با اربابه دیگه. انيل جان من از قبل هماهنگ کرده  _ 

بودین؟ تيز نگاش کردم که با خنده سرشو انداخت پایين. این وسط اخمای  

 تيردادم تو هم بود.  

 اووفف این چشه حالا؟ عجب غلطی کردم این مانتو رو پوشيدما؟   

زدیم بيرون. بين راه کيا کلی جوجه اماده خرید  بالاخره ارباب اومد و همگی 

 بریم کباب کنيم. ما پشت ماشين تيرداد بودیم و سکوت حاکم بود.   

نيم ساعت بعد رسيدیم جنگل و پياده نشده پسرا اتيش درست کردن. هوا سرد  

بود و ميچسپيد. همش ميترسيدم بخاطر هوای شمال و بارون زمين خيس باشه 

ور نبود. ولی در عوض جایی که ما بودیم یه رودخونه نسبتا  که خدارو شکر این ط

بزرگ بود که ميخواستيم با بچه ها بریم عکس بگيریم. پسرا وسایلو در اوردن و  

بعده انداختن زیر پایی نشستن دور اتيش. مانی یه کتری پر اب گذاشت گوشه  

کنيم.   ی اتيش و به بقيه ملحق شد. ما هم تصميم گرفتيم فعل خودمون رو گرم

کيميا رو به تيرداد گفت: پارسال هم اومده بودیم همين جا چادر زده بودیم. مگه  

 ن تيرداد؟  

 اره. یادش بخير. شبم موندیم.  _ 

 شيدا با تعجب گفت: خطرناک نيست؟  

کيميا یهو انگار چيزی یادش اومده باشه با حرص گفت: نه عزیزم. خطرناک تر  

 از جک و جونورای جنگل همين پسران!  
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معلوم بود تيرداد و مانی یه کرمی ریختن. کيا با کنجکاوی گفت: تعریف کنيد  

 ببينم؟  

  

  

 مانی با خنده گفت: تيرداد تو تعریف کن!  

تيردادم که دست کمی ازش نداشت با خنده گفت: اقا داستان اینه ما پارسال با یه 

بودم و مانی و  اکيپ جوون مثل همين الان اومده بودیم شمال و اومدیم اینجا. من 

کيميا و یه دختر خاله ی دیگم و دو تا از دوستای منو مانی که یکيش با خانمش  

اومده بود! قرار بود شب بمونيم، پس چادر زدیم و اخرشبم خانما تو یکی از  

 چادرا جدا خدابيدن ک....  

 به این جا که رسيد خنده امونش نداد و پخش زمين شد!  

يچی دیگه... اخرشب که شد یه صداهایی از بيرون  کيميا با حرص ادامه داد: ه

 اومد.  

حالا ما سه تا از ترس داشتيم زهره ترک ميشدیم. جالب اینجاست هر چی پسرا  

رو صدا ميکردیم کسی جواب نميداد در حالی که چادرشون یه مترم با ما فاصله  

ستان  نداشت. خلصه که اون دوتام دیواری کوتاه تر از من پيدا نکردن و منو فر

ببينم صدا از کجاست؟ من بيچاره هم با ترس و لرز از چادر ميام بيرون که یه  

 موجود سر تا پا سفيد جلوم ظاهر ميشه!  

 سکوت کرد که همگی با هم گفتيم: خبببب؟؟  
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اینبار مانی جواب داد: هيچی دیگه... کيميا بعده یه جيغ بنفش کر کننده غش  

 کرد و یه شبانه روز بی هوش بود! 

 کردیم! حالا تيرداد و مانی داشتن از خنده خفه ميشدن و کيميا از حرص!     کپ

با تعجب گفتم: این شوخی خرکی ابتکار  

 کدومتون بود؟  تيرداد با نيش باز گفت: من!  

 مانيا یه پس گردنی بهش زد: اگه این بدبخت طوریش ميشد چی؟  

 بادمجون بم افت نداره بابا!   _ 

ی کشيد که هممون مجبور شدیم گوشامون رو  همون لحظه کيميا چنان جيغ

 بگيریم...  

 معلوم بود داغ دلش تازه شده. البته حق داشت بدبخت! 

نزدیک ظهر بود که بچه ها بساط کباب و به پا کردن. من که صبحونه نخورده  

بودمحسابی گرسنم بود. هر کس مشغول کاری بود و منم رفتم سمت مانی و  

 تيرداد که داشتن  

اماده کردن. نميدونم چرا ولی مانی همين که منو دید بلند شد و رفت    کبابارو

 سمت ارباب و کيا. حسم بهم ميگفت تيرداد باز یه کرمی ریخته!   

رفتم پيشش: بلدیا؟ لبخندی زد:  

 گرسنت شده که اومدی پيش من؟  
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 از کجا فهميدی؟  _ 

 با خنده گفت: لااقل به دروغ بگو ن!  

 من گرسنمههه.   _ 

 که بال از سيخ جدا کرد و داد بهم: بيا عزیزم. بال که دوس داری؟ یه تي

 اهوم. مرسی!  _ 

داشتم کم کم فوتش ميکردم و ميخوردمش  که یهو تيرداد گفت: چيزی بين تو  

 و اریامهره؟  

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: همه یه جورایی مشکوک شدن.   

 .  بخدا هيچی بين ما نيست. قسم ميخورم_ 

 باشه عزیزم. خودتو اذیت نکن.  _ 

یه بال دیگه در اورد و داد بهم. ازش گرفتمش که داد مانی در اومد: تيرداد  

 عشقتو یه جور دیگه ابراز کن داداش. من اون بالا حساب باز کردم.  

 وای مردم از خجالت! نميتونستم حتی سرمو بالا بگيرم.  

 صبحونه نخورده.  تيرداد سریع گفت: گمشو عوضی. این بچه 

مانی خندید و کيا هم با خنده گفت: ما دختر شوهر نميدیم. الکی دلتونو صابون  

 نزنين.   
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شيدای گور به گوری هم با ناز به کيا گفت: عزیزم دخترمون ترشيده ميشه.  

 با اولين خواستگار ردش کن بره.   

 کيميا با خنده گفت: لایک. ایول!  

م. اخماش حسابی تو هم بود. با دیدن نگاه بی اختيار به ارباب نگاه کرد 

من با لحن سردی گفت: نيبينم دیگه این چرندیات تکرار بشه. انيل بيا 

 اینجا بشين.   

اوه اوه... خطرناک شد اوضاع. رفتم و پيش شيدا و کيميا نشستم. اونام جرعت  

حرف زدن نداشتن. ارباب حسابی رو تيرداد حساس شده بود و من داشتم  

ردم فکرای دخترونه نکنم و الکی دل خودمو خوش نکنم. حالا این  سعی ميک

وسط تيردادم اخم کرده بود. ای بابا... داره کوفتمون ميشه ک! اگه من دیگه 

 طرف اینا رفتم...  

  

 اریامهر::::::::::::::  

دوس داشتم برم کله ی تيرداد بکنم. نميدونم چمه... ولی نميخوام هيچ پسری با  

... نگاهش کنه! تيرداد جلو چشم من باهاش شوخی ميکنه و  انيل حرف بزنه

ميخنده. اون دوس دخترای زیادی داشت ولی نگاهش به انيل با بقيه فرق داشت.  

حدس ميزدم واقعا بهش دلبسته. اگه هر کس دیگه ای جز انيل بود مطمئنن  

 خوشحال ميشدم و استقبال ميکردم.  

 ولی انيل نه! اون خط قرمز منه....  
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ه ناهار دوباره همه دور اتيش جمع شدیم. کيميا با حسرت گفت: با اینکه  بعد

تازه ناهار خوردیم اما تو این هوای سرد و این اتيش سيب زمينی اتيشی 

 خيلی ميچسپه.   

همون لحظه مانی بلند شد: اگه یه حرف درست تو عمرت زده باشی همينه.  

 یادم ميرفتا؟  نایلون سيب زمينی رو از تو ماشين در اورد: داشت 

دخترا براش جيغ کشيدن و اونم همه رو ریخت تو اتيش! واقعا تو این هوا 

 ميچسپيد!  

 انيل و شيدا بلند شدن: ما بریم کنار رودخونه عکس بگيریم.  

 کيميا هم بلند شد: منم ميام.   

 بعدش نوبت مانيا بود که بلند شد و باهاشون رفت.  

  

 ::::::::::::::  انيل 

چهارتایی مشغول قدم زدن کنار رودخونه بودیم و هرازگاهی هم سلفی 

ميگرفتيم. متوجه نگاه عجيب مانيا ميشدم. همش سعی داشت خودشو بهم  

نزدیک کنه. هنوز زیاد از پسرا دور نشده بودیم و که کيميا رو به ما گفت: بچه  

 م؟  ها بریم اون بالا کنار اون تخته سنگ عکس بگيری

چند متری بالاتر بود و چون کفشام داشت گلی ميشد ترجيح دادم از اون بالاتر  

نرم. شيدا باهاش رفت و من و مانيا تنها شدیم. حس خوبی بهش نداشتم و  
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نميخواستم بهش نزدیک بشم. داشتم به درختای اون سمت رودخونه نگاه  

ه رو بنداز دور!  ميکردم که بی مقدمه گفت: هر فکری راجع به اریامهر تو سرت

 اون مال منه. ما از بچگی اسممون رو همه و نامزدیم.  

 درسته ميدونستم اریامهر ذره ای بهش اهميت نميده. ولی دلم شکست...  

سعی کردم خودمو نبازم. برگشتم سمتش: متوجه منظورتون نميشم خانم. چرا  

 من باید به ارباب فکر کنم؟  

وی کلفت باید بری با امسال خودت. تو  حق به جانب گفت: نبایدم فکر کنی. ت

 رو چه به ارباب شکوهی؟ 

بغض کردم. اونقد که نتونستم چيزی بگم. فقط سرمو انداختم پایين و رومو 

 برگردوندم!  

دوباره گفت: پس دیگه نبينم دور و برش  

افتابی بشيا؟ حالم بد بود و نتونستم چيزی  

 بگم.  

 منو بده دختره ی عوضی.  ولی اون سمج تر از این حرفا بود: حواب 

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم. برگشتم سمتش: مواظب حرف زدنت باش  

خانم. فکر نکنم اجازه داشته باشی به من توهين کنی. حتی اگه به قول تو  

 کلفت باشم.  



 

 

 

129 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

چشماش پر خشم شد: با چه جرعتی با من این جوری حرف  

 ميزنی؟ پوزخندی زدم: حيف حرف...  

 ندادم و دستاشو محکم زد به سينم و هلم داد عقب: برو گمشو عوضی!  بهم مجال  

عقب عقب رفتن و قبل از اینکه بتونم خودمو کنترل کنم افتادم تو اب... حس  

کردم تو یه لحظه کل بدنم یخ کرد! اب وحشتناک سرد بود و من اونقد دست و  

 پامو گم کرده بودم که حتی نميتونستم بلند بشم.  

زخند نگاهم کرد ک شيدا و کيميا با جيغ اومدن سمتون. با بدبختی به  مانيا با پو

کمکشون بلند شدم و راه افتادم سمت پسرا. سرم داشت گيج ميرفت و چشمام  

 داشت سياه ميشد.  

 ميدونستم با این بدن ضعيفم حداقل یه هفته باید بخوابم.   

انيل    پسرا با وحشت با ما نگاه کردن. تيرداد اومد سمتون: چيشده؟

 چرا خيسی؟ کيميا سریع گفت: برو کنار تيرداد. افتاده تو رودخونه.  

کنار اتيش نشستم و سعی کردم خودمو گرم کنم. ولی انگار همه ی وجودم یخ  

 زده بود.  

  

  

 کيا اتيشو تند تر کرد و گفت: چطور افتادی تو اب؟ مگه ميشه اخه؟  

 يدونم. پام ليز خوردم و افتادم.   در حالی که دندونام محکم بهم ميخوردن گفتم: نم 
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تيرداد با تشر به کيميا گفت: چرا حواست به انيل نبود؟ اب این رودخونه  

 وحشتناک سرده.   

 کيميای بيچاره با ترس گفت: بخدا من و شيدا پيشش نبودیم.   

حتی نتونستم لب باز کنم بگم کاری به کيميا نداشته باش. تيرداد سریع کتشو  

انداخت رو شونه هام. خواستم مخالفت کنم که دستمو پس زد و  دراورد و  

محکم بستش. صدای خشن ارباب تو گوشم پيچيد: اینجوری فایده نداره. هوا  

 سرده با اتيش و لباس گرم حالش بهتر نميشه.  

نگاه بی رمقمو بهش انداختم که گفت: پاشو بریم تو ماشين بخاریو برات روشن  

 کنم.  

د بغض کرده اومد نزدیکم: اره فکر خوبيه. پاشو قربونت برم.  شيدا که معلوم بو

 اینجوری حالت بدتر ميشه.   

  

 اریامهر::::::::::::::  

دیدن انيل تو اون وضع دلمو به درد می اورد. لباش همرنگ پوستش سفيد شده  

بود و گونه هاش سرخ و تب دار. اب از موهاش چکه ميکرد و فکش از شدت  

 سرما ميلرزید.  

تيرداد و در اوردم دادم بهش. با حرص نگاهم کرد که دخترا کمکش   کت

کردن و رفت سوار ماشين شد. سویچو از کيا گرفتم و رفتم سمت ماشين. 

 خواستم سوار بشم که کيميا اومد سمت: ببخشيد... ميشه یه چيزی بگم؟ 
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 ميشنوم.  _ 

نگاه ميکردم.  منو شيدا پيشش نبودیم. اما من از دور داشتم به انيل و مانيا  _ 

 مانيا یکم باهاش حرف زد و بعد انگار بحثشون شد. مانيا هلش داد تو اب! 

 جدی ميگی؟  _ 

 اره بخدا. خودم دیدم. _ 

دلم ميخواست برم خفش کنم مانيا رو.... سعی کردم ارامشمو حفظ کنم: ممنون  

 که گفتی.  

 حتما باهاش برخورد ميکنم.  

 بخاری رو روشن کردم.   سر تکون داد و رفت. سوار ماشين شدم و

داشت از سرما ميلرزید. یه حس سرکشی تو وجودم داشت بيتابی ميکرد که  

 بغلش کنم.  

 اونقد مظلوم شده که دل نگاه کردن بهش رو نداشتم.   

 انيل؟ گرمت نشده؟  _ 

 چرا... ولی سرم خيلی درد ميکنه!  _ 

کارو باهات زیرلب غریدم: اخه اون عوضی چطور دلش اومد تو این سرما این 

 بکنه؟ نگاهش کردم: مانيا چرا هولت داد تو اب؟ 

 چشماشو به زور باز کرد: کی... کی گفته؟ من پام ليز خو...  
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داد زدم: به من دروغ نگو انيل! سر چی  

بحثتون شد؟ دوباره چشماشو بست: سرم  

 خيلی درد داره.  

 نميدونم داشت راست ميگفت یا فقط ميخواست جواب منو نده.   

داشبورت ماشين یه مسکن در اوردم و بهش دادم: اینو بخور تا نيم ساعت  از 

 دیگه بهتر نشدی ميریم دکتر!   

وقتی خوردش از ماشين پياده شدم و خلف جهت بچه ها شردع کردم به قدم 

 زدن!  

  

سيگارمو در اوردم و روشن کردم. همه چی بهم ریخته بود.... درگيریای ذهنی  

چيزا هم اضافه شده بود. شک نداشتم مانيا بخاطر من و    خودم کم بود حالا بقيه

حس مالکيتی که روم داره انيل رو هل داده. بدبختی اینجاست به بی حسی انيل  

 به خودم هم مطمئن نيستم.  

بعيد نيست این بچه بهم وابسته شده باشه. اگه اینجوریه پس چرا با تيرداد  

ه انيل یه طرف... هيچ جوره تو  خوبه؟ همه این چيزا یه طرف علقه ی تيرداد ب 

کتم نميرفت که تيرداد بخواد انيل رو بدست بياره. اون باید پيش من بمونه....  

 خودمم نميدونم دقيقا چی ميخوام!!  

 از طرفی نميخوام بهم احساسی داشته باشه و از طرفی نميخوام ازم دور بشه! 
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ذاشتم رو  برگشتم سمت ماشين. انيل خوابش برده بود. دستمو اروم گ

 پيشونيش. کوره ی اتيش بود. اینجوری فایده نداره. باید بریم دکتر.  

پياده شدم و رفتم سمت بچه ها: من باید انيل رو ببرم دکتر. کيا تو و شيدا  

 هم مياین؟  شيدا سریع بلند شد: اره. حتما.  

 تيرداد که هنوز اخم عميقی تو صورتش بود رو به من گفت: بزار من ببرمش.  

 مسوليت انيل با منه.   _ 

 مانی اروم گفت: اگه نياز بود بگو ما هم بيایم. بی خبرمون نزار.  

 اوکی. فعل  _ 

 خودم پشت ماشين نشستم و حرکت کردیم.  

کيا و شيدا عقب نشسته بودن و منم با دیدن حال انيل که هر لحظه بدتر ميشد  

 پامو روی گاز فشار دادم.   

مارستان نگه داشتم! شيدا خواست کمکش کنه  رسيدیم شهر و جلو اولين بي

پياده بشه ولی حالش خيلی بد بود.... دلو زدم به دریا و بغلش کردم. نگاه  

متعجب کيا و شيدا رو حس ميکردم اما دیگه مهم نبود!! با راهنمایی پرستار 

 بردمش و تو اتاق خوابوندمش. دکتر اومد و معاینش کردم.   

 خيلی حالش بده دکتر؟ _ 
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جوون. خوب شد اوردیش وگرنه کارش سخت ميشد. خداروشکر هنوز  نه_ 

 وخيم نيست.  

 سریع داروهاش رو بگير و بيار.  

نسخه رو ازش گرفتم و رفتم داروخونه. کيا هم باهام اومد: لازمه به بچه ها خبر  

 بدم که بيان؟   

 نه نميخواد! تو شيدا رو ببر ویل.   _ 

 ل نميکنه.  تنهاست اونجا. از طرفی اون انيلو و_ 

 اخه...  _ 

 ميمونيم. همه با هم برميگردیم ویل.  _ 

 خيلی خب.  _ 

دارو ها رو گرفتم و رفتيم سمت اتاق انيل! دکتر سریع سرمش رو وصل کردم  

 و همراه منو کيا اومد بيرون تا پرستار امپولا رو بزنه!   

بپوشونه  سرمش که تموم شد ميتونين ببرینش خونه. حسابی باید خودشو گرم _ 

 و غذاهای مقوی بهش بدین تا زودتر سلمتيش رو بدست بياره.  

  

 چشم اقای دکتر.   _ 

 بی بل پسرم. با اجازه... _ 
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وقتی رفت رو به کيا گفتم: تا سرمش تموم بشه من برم یه خورده خوراکی  

 براش بخرم.  

 حواست باشه تا برگردم.   

 خيالت تخت.  _ 

ا افتادم. اونم انگار فهميده بود یه  سوار ماشين که شدم یاد نگاه اخر کي

 دردی افتاده تو وجودم....  

  

 انيل::::::::::::::  

 اروم چشمامو باز کردم که شيدا رو دیدم: بهوش اومدی عزیزم.  

 من کجام؟  _ 

 بيمارستان. حالت بهتره؟  _ 

 سرمو اروم تکون دادم: گلوم ميسوزه فقط. بریم ویل... از بيمارستان بدم مياد.  

 يا اومد: صبر کن ارباب بياد همه با هم ميریم.   صدای ک

همون لحظه در باز شد و ارباب اومد. با دیدنش انگار جون دوباره بهم دادن.  

 لبخندی بهم زد و منم با لبخند جوابشو دادم!  

 بهتری انيل؟  _ 

 بله ارباب. شرمنده که باعث زحمتتون شدم.   _ 
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 این حرفو نزن. ميتونيم بریم. مرخصی.  _ 

 بعده از اینکه پرستار سرم رو از دستم جدا کرد با کمک شيدا بلند شدم....  

خواستيم بزنيم بيرون که در باز شد و تيرداد اومد تو! نگاهش فقط روی من  

 ممنون. بهترم.  _ بود: حالت چطوره انيل؟ 

ارباب با تعجب گفت: از کجا فهميدی ما  

اینجایيم؟ به جای تيرداد کيا گفت: من بهش  

 دادم اریامهر.   ادرس

 ارباب با اخم سر تکون و گفت: خوب نيست انيل سرپا وایسه. بریم.  

تيرداد که مشخص بود خورده بود تو ذوقش چيزی نگفت و با ما همراه شد.  

چشمای نگرانش دائم رو من بود و تا خوده ماشين سر بلند نکردم. ظاهرا  

 ود.  تيرداد بچه ها رو برده بود ویل و خودش تنها اومده ب

تو راه همگی ساکت بودیم و هيچکس حرفی نميزد. وقتی رسيدیم ویل فقط مانيا  

بود که به استقبالم نيومد و حالمو نپرسيد. منم بدون نگاه کردن بهش و با کمک  

شيدا و کيميا رفتم بالا تو اتاق. رو تخت دراز کشيدم که شيدا با داروهام اومد:  

 اینو بخور تا شام اماده بشه. 

 **** 

 کيميا بشقاب سوپ رو گذاشت رو پاهاش و یه قاشق پر گرفت سمتم.  
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 اشتها ندارم کيميا.  _ 

از دست من نميتونی فرار کنی. اربابتون امر کردن تا اخر بخوری. تازه اینکه  _ 

چيزی نيست. شام اصلی هنوز اماده نشده. این سوپ مرغ و قارچ و فقط  

 مخصوص شما درست کردن.  

حس خوبی تو وجودم پيچيد. دلم براش تنگ شده بود.   با اومدن اسم ارباب

قاشق رو از کيميا گرفتم: خودم ميخورم عزیزم. تا همين جاشم شرمندتون  

 شدم.   

لوس نکن خودتو. من برم به بقيه بگم سوپشو خورد. دوباره ميام بهت سر  _ 

 ميزنم.   

 ل؟  لبخندی بهش زدم و رفت. شيدا اومد و سرجاش نشست: حالت بهتره اني

  

 خوبم شيدایی. اینقد نگران نباش.  _ 

 همه رو نصف جون کردی. مخصوصا ارباب.   _ 

سوپ پرید تو گلوم. سرفه ای کردم و به شيدا نگاه کردم که داشت ميخندید:  

 بسوزه پدر عاشقی.   

 کوفت شيدا. درست بگو ببينم چيشده؟  _ 

 اول غذاتو بخور تا بگم.  _ 

 دارم ميخورم. بگو دیگه...  چند قاشق دیگم خوردم: ببين 
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ميدونی وقتی رسيدیم بيمارستان ارباب بغلت کردم و  _ 

 رسوندت دکتر؟ شوکه نگاهش کردم: چرت نگو. 

 به جون کيا.....  _ 

 اخه... چطور ممکنه؟  _ 

انيل اصل یه جور عجيب غریبی شده بود. تازه بعدشم رفت برات کلی _ 

 خوراکی خرید!  

 ستور داد برات اماده کنه.  این سوپم خودش به مستخدمشون د

 نميدونی چقد دوسش دارم.  _ 

یهو هيجان زده پرید هوا: گفتی... بالاخره اعتراف کردی.  

 دیدی گفتم؟ خندم گرفت: بشين دیوونه. ترسوندیم!  

 دوباره نشست: ميدونستم. مطمئن بودم دوسش داری.  

 حالا مگه خوشحالی داره؟ همش عذابه.  _ 

 اینجوری نگو انيل.  _ 

دا تو هم وقتی کيا رو دوس داشتی عذاب  شي_ 

ميکشيدی؟ لبخند مهربونی زد: اینم جزئی از عشقه 

 دیگه. ولی شيرینه...  
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شيدا من ميدونم هيچ وقت بهش نميرسم. جدا از تمام فاصله های بينمون  _ 

 اون خيلی خشک و سرده! البته حق داره خب.  

ل فکر نميکردم کيا  کی گفته بهش نميرسی؟ مثل من نشيا؟ منم اون اولا اص_ 

 حتی منو ببينه. قسمت هر چی باشه همونه.   

بشقاب سوپ رو گذاشتم رو عسلی کنار تخت: برو پایين یه سر و گوشی اب  

 بده ببينم کجاست؟   

 دلت براش تنگه؟  _ 

 شيدا برام دست نگيریا؟ هی بخوای اذیتم کنی...  _ 

 باشه عزیزم. شوخی کردم...  _ 

 ود که یکی در زد. شيدا بلند شد درو باز کرد.   هنوز حرف شيدا تموم نشده ب

اوه... ارباب بود. پشت سرش هم مستخدمشون با یه دیس که حدس ميزدم  

 توش غذا باشه.  

 شيدا سلم کرد و ارباب سر تکون داد و اومد تو...   

 س... سلم ارباب!  _ 

 سلم. حالت چطوره؟  _ 

 خيلی بهترم. ممنون.   _ 
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ار تختم و ارباب نشست. مستخدم ویل شيدا سریع یه صندلی گذاشت کن 

اومد و بعده برداشتن بشقاب سوپ غذا ها رو گذاشت رو عسلی! همراه  

 شيدا رفتن بيرون و در و بستن.   

 زرشک پلو با مرغ و کبابای جيگر بدجوری داشت بهم چشمک ميزد.  

سوپو کامل خوردی. افرین! دکتر گفت هر چقد بيشتر غذا بخوری زودتر  _ 

   خوب ميشی.

نگاهش کردم. ابهت مردونش بدجوری روم تاثير ميذاشت. اروم گفتم: باعث  

 دردسرتون شدم.  

  

 نبينم دیگه این حرفو بزنی. کسی باید خجالت بکشه که باعث این اتفاق بود. _ 

چيزی نگفتم. نميخواستم این بحثو باز کنم. اون وقت ميگفت سر چی دعواتون  

 ا به رابطه ی نداشتمون شک کرده!   شد و منم اصل دوست نداشتم بگم ماني

 دیس غذا رو برداشت و گذاشت لبه تخت. تازه متوجه شدم دو بشقاب گذاشتن!   

 با تعجب داشتم نگاهش ميکردم که لبخند مهربونی زد: قراره با هم شام بخوریم.  

 دوتایی....  

بی اختيار به روش لبخند زدم! همين چيزای کوچولو و ساده باعث ميشد تو  

م هزار تا فکر دخترونه ی رنگارنگ بکنم. دیگه نميتونستم جلو افکارمو ذهن

بگيرم. اول برام برنج کشيد و یه رون کامل گذاشت تو بشقابم. برا خودشم  
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کشيد و ظرف کباب رو گذاشت رو تخت: از این جيگرا بخور. شام زرشک پلو با  

 داره.   مرغ بود ولی اینا مخصوص تو درست شده. بدنت ضعيف شده و نياز

ناخوداگاه بغض کردم. این همه محبت از طرف ارباب داشت حالمو عوض  

ميکردم. یه قاشق گذاشتم دهنم تا بغضمو قورت بدم. زیر لب گفتم: ممنون.  

 اميدوارم لایق محبتتون باشم.  

صدای مردونش تو گوشم پيچيد: هستی انيل... مطمئن باش! من نميزارم 

 کسی بهت صدمه بزنه.   

نميکردم. امکان نداره بهم علقمند شده باشه... پس این همه   اصل درکش

محبت و توجه بی دليل نيست! داشتم به این چيزا فکر ميکردم که گفت:  

چشمات یه جور عجيبی برام اشناست. درست شکل ادمای خاطرات گذشتم.  

 همين چيزا باعث ميشه گاهی اختيار خودمو از دست بدم.  

 کنم. سرمو تکون دادم و اروم گفتم: ميفهمم چی ميگيد.   نميتونستم حرفاشو درک 

با چنگالش یه تيکه کباب برداشت و اورد سمت دهنم. با تعجب نگاهش کردم و  

که به لبام اشاره کرد. بی اختيار دهنمو باز کردم که با خنده به خوردم دادش.  

د خندم  خودمم خندم گرفته بود اما وقتی دیدم دوباره با همون چنگال غذا خور

قطع شد. این رفتارا از ارباب بعيد بود. خواستم چيزی بگم اما ترجيح دادم به  

روش نيارم. ارباب بهم گفته بود دوست داره وقتی تنهایيم راحت باشه. پس چی  

 بهتر از این؟  
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اونقد سرگرم حرف زدن شده بودیم که حتی وقتی غذامون رو کامل خوردیم هم  

گذاشت تو دیس و دوباره سرجاش نشست: یه  ارباب نرفت بيرون. ظرفا رو  

 سوال ميپرسم دوس دارم حقيقتو بگی!  

 بفرمایيد.  _ 

 با تيرداد رابطه داری؟ _ 

دهنم باز موند. چی بگم من الان  

جواب بده انيل. هر چی  _ بهش؟ 

 هست برام بگو.  

دیشب ازم خواست یکم با هم اشنا بشيم. ولی ن پيشنهاد دوستی داد ن  _ 

 چيز دیگه ای.   

 شمارتو داره؟  _ 

 لبمو گاز گرفتم و سرمو به علمت مثبت تکون دادم!   

کلفه نفسشو بيرون داد: من نميتونم محدودت کنم، ولی هر اتفاقی افتاد 

بهم بگو. در ضمن فقط اجازه داری تلفنی باهاش حرف بزنی تا ببينی  

 خواستش چيه!  

 چشم.  _ 

 دستتو بگيره.  یهو با حالت خاصی گفت: انيل اجازه نميدی حتی 
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این دیگه خيلی بود خدایی.... چطور از این حرفا و رفتاراش برداشتی نکنم؟  

خودشم که انگار متوجه شده بود زیاده روی کرده نگاهی به ساعت انداخت و  

 گفت: داره دیر ميشه!  

 زیاد اینجا موندم و لابد الان کلی بچه ها حرف در اوردن.  

 مثل امروز ظهر. بهشون سخت نگيرین.   لبخندی زدم: همه حرفاشون شوخيه.

 یه ارباب هميشه باید خشن باشه!  _ 

 مثل این یه ساعتی که اینجا بودین؟  _ 

خودشم خندش گرفت. نوک بينيمو گرفت و فشار داد: شيطنت بسه انيل  

 کوچولو. این یه خلوت دو نفره بود که گاهی لازمه...  

 بلکه خوشحالم ميشم!   اگه بيشتر بشه من نه تنها اعتراضی ندارم _ 

حالا نوبت اون بود که تعجب کنه. با نيش باز نگاهش کردم که بلند شد: 

 عاقبت هم صبحتی با یه بچه همين ميشه دیگه!  

چشمک ریزی زدم: شب خوش ارباب بداخلق. شب خيلی خوبی بود. حس  

 ميکنم حالم کامل خوب شده.  

 د خودم حس ميکردم! واقعا هم همين طور بود. این حال خوب رو تو وجو

 لبخند مهربونی زد: شبت بخير انيل. خوب بخوابی!  

 وقتی رفت به تاج تخت تکيه دادم و تو خيالات دخترونم غرق شدم!  
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 اریامهر::::::::::::::  

بی توجه به بچه ها از سالن بيرون رفتن و طبق معمول رفتم لب ساحل تا کمی قدم بزنم... این  

خفته ی دورنم رو بيدار ميکرد. با نگاه گرمش و شيطنتش! کنارش بچه داشت تمام حس های  

ارباب شکوهی بزرگ نبودم... اریامهر شيطون سالهای قبل بودم. اون دختر داشت منو زیر و رو 

ميکرد. احساسم بهش هنوز برای خودمم واضح و روشن نبود. ميخواستم هميشه پيشم باشه و  

کنارم باشه خودمم نميدونستم. بعضی وقتا از اینکه زیاد  ازم دور نشه اما چرا و به چه عنوانی 

کنارش باشم ميترسم... از فکرایی که مياد تو سرم و از کاری که دوس دارم باهاش انجام  

بدم.... خدایا من چم شده؟ یه عمر تک و تنها و بی هيچ احساس کمبودی زندگی کردم حالا یه 

چی رو یه شکل دیگه ميکنه. اریامهر خود دار  سال ازم کوچيک تره داره همه 20دختر بچه که 

 و محکم دلش لبای یه دختر بچه رو ميخواد... خدایا نه! اینجوری امتحانم نکن 

طبق معمول سيگارمو دراوردم و رو نيمکت کنار ساحل نشستم. پک عميقی به  

رابطه ی انيل و تيرداد  سيگارم زدم و چشمامو بستم. سعی کردم فکرمو رو 

متمرکز کنم. باید به قلبم حالی کنم اون با کس دیگس... سخت بود که قبول کنم  

 از تيرداد باختم. ولی انيل گفت هيچی بينشون نيست!   

شوکه چشمامو باز کردم. این منم؟ ارباب شکوهی بزرگ یه ساعته اینجا  

يکنه؟  تو داری نشسته و داره به رابطه ی خدمتکارش و پسردایيش فکر م

 چيکار ميکنی با من انيل؟ 

  

 انيل:::::::::::::::  
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داروهامو خوردم و دراز کشيدم. خوابم نمی اومد. دیگه داشتم خوب ميشدم و  

فقط کمی گلوم ميسوخت! پهلو به پهلو شدم که گوشيم زنگ خورد. تيرداد  

 بود. 

 الو؟  _ 

 سلم عزیزم. خوبی؟ حالت بهتره؟  _ 

 نگران نباش. خوبم تيرداد.  _ 

چرا اریامهر این همه تو اتاقت موند؟ چرا با هم شام خوردین؟ من ميخواستم  _ 

 بيام پيشت!  

 اخه مگه تقصير منه؟ مگه ميتونستم از اتاق بيرونش کنم؟   _ 

 نميتونم تحمل کنم بهت توجه کنه.  _ 

 کلفه گفتم: ميخوای دوباره قسم بخورم هيچی بين ما نيست؟  

عتماد دارم. فقط ميگم دوس داشتم بيام پيشت. خب دلم  نه عزیزم. من بهت ا_ 

 برات تنگ شده!  

 تيرداد این حرفا بهت نميادا؟  _ 

 خندید: باید اینجور منو نگران کنی تا به خودم جرعت حرف زدن بدم؟ 

 از بس که مغروری!  _ 
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خانم کوچولو من پيش تو دیگه غروری برام نمونده... انيل؟ یه چيز ميگم ن  _ 

 نگو!  

   چی؟_ 

 فقط پنج دیقه بيام پيشت.  _ 

 تيرداد شر ميشه!  _ 

 زیاد نميمونم خانمی. امشب باید ببينمت.  _ 

 فقط پنج دیقه ها؟  _ 

 اومدمممممم.  _ 

و قطع کرد. پسره خل شده ها. ارباب بفهمه منو ميکشه. ای خدا من چرا اینقد  

 بی فکرم؟  در باز شد و تيرداد اومد تو: سلم عزیزمممم!  

 بزنی بد نيستا؟  تيرداد در _ 

 وقتمو ميگيره.  _ 

 خندیدم: حالا اینا چيه دستت؟  

 نایلون تو دستش رو بالا اورد: اومدم عيادت مریض مثل.   

 اومد و لبه ی تخت نشست.  
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اميدارم کمپوت و ابميوه نباشه. از عصر تا حالا اینقد خوراکی مقوی به _ 

 خوردم دادن خوبه خوب شدم.  

بزرگ پيتزا رو در اورد. با دیدنش چشام برق  لبخند شيطونی زدم و کارتون

 زد: پيتزا؟  

 پپرونی!  _ 

  

 با شوق ازش گرفتمش: ميميرم برااااش!  

 ميدونم کوچولو.  _ 

مشکوک نگاهش کردم: یادم نمياد از دیشب تا حالا ازم پرسيده باشی پيتزای  

 مورد علقم چيه؟  

 مردونه خندید: از شيدا پرسيدم!  

 چرا اخه زحمت کشيدی؟  _ 

 بخور عزیزم. از این تعارفا هم با من نکن.  _ 

 همش که زیاده. با هم بخوریم.  _ 

 چشمکی زد و بازش کرد. یه تيکه دستم داد و گفت: خواهر و برادر نداری؟  

 من تک فرزندم.   _ 
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چه جالب. من یه داداش بزرگ تر از خودم دارم که همراه مامان بابام استراليا  _ 

 رده و از اونا جداست.  زندگی ميکنن. البته ازدواج ک

 یعنی تنها زندگی ميکنی؟ _ 

 اره. خيلی وقته.  _ 

 چرا نرفتی پيش خانوادت؟ _ 

 یه مدت پيششون بودم اما نتونستم عادت کنم. روحيم بهشون نميخورد. _ 

 سختت نيست تنهایی؟ _ 

 عادت کردم.   _ 

گوشيش زنگ خورد که از تو جيبش درش اورد. عکس یه دختر خوشگل روش  

طرز حرف زدنم همينه ک هست. کارتو _ ..... _ اخم جواب داد: بله؟ بود. با

سایه من حوصله این چرت و پرتا رو ندارم. حرفای دروغت فقط به درد _ .... _ بگو

خودت ميخوره. شاید من اکثر وقتا مست و لاقيد باشم ولی حواسم هست چه  

کدوم   گمشو برو اون تخم حرومی که معلوم نيست مال_ .... _ گوهی دارم ميخورم

هه. ادم خائن به درد _ .... _ بی پدریه رو از بين ببر و دیگه هم به من زنگ نزن 

 من نميخوره. هر چند از اولشم قرار نبود دائمی باشی.  

و قطع کرد. با دهن باز داشتم نگاهش ميکردم. منو که دید تازه یادش اومد  

و مکان رو   کجاست. اونم از من بدتر شوکه شده بود: انيل؟ ببخش عزیزم. زمان

 از یاد بردم یه لحظه!  
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 دوست دخترت بود؟  _ 

 بود. دیگه تموم شد.   _ 

 ازت حامله بود؟  _ 

با اخمای درهمش نگاهم کرد: این چه حرفيه؟ هر چقد عوضی باشم دیگه 

 این مدلی نيستم.  

 پس....  _ 

ساله دارم تنها زندگی ميکنم. تو این مدتم دوس دختر زیاد   4ببين انيل، من _ 

ه با اکثرشون تا ته خط هم رفتم. این اخری که تو رو دیدم حالم یه  داشتم ک

جوری شد. انگار این همه سال زندگی کردم تا تو این نقطه بيام و با تو اشنا بشم.  

از روزی که دیدمت همه لذت های گذشته برام بی ارزش شد! یه جور عجيبی به  

 دلم نشستی!  

  

لبخند مهربونی یه تيکه پيتزا داد  همين جور داشتم نگاهش ميکردم که با 

 دستم: از دهن ميوفته ها؟ 

 ميخورم. بگو.  _ 

چشم. داشتم ميگفتم که چند وقته همش تو فکرمی. تصميم گرفته بودم قيد  _ 

همه رو بزنم و کل تمرکزم رو بزارم رو بدست اوردنت تا اینکه همين دختره که  

ازم حاملست. دروغ ميگفت  اسمش سایه بود چند روز پيش اومد خونم و گفت 
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عوضی! چند وقتی بود باهاش رابطه زیادی نداشتم و از اون گذشته من هميشه  

حواسم هست و پيشگيری ميکنم. حالا این دختره هم معلوم نيست با کی  

خوابيده که این بل سرش اومده. ميخواد بندازه گردن من که برم  

وگرنه اونقد عوضی نيستم  خواستگاریش. همين...! بخدا من هيچ کاری نکردم. 

 که پای کاری که کردم نمونم.   

سرمو انداختم پایين. ميفهميدم داره راست ميگه اما انگار زیاد فرقی به حالم  

 نميکرد.  

 کافی بود ادم مقابلم ارباب باشه.... اون وقت همه چی از این رو به اون رو ميشد!  

 خواد نگران قضاوت من باشی.  تيرداد بيخيال. من این چيزا برام مهم نيست. نمي_ 

 ولی برای من مهمه. چون تو مهمی! انيل بدون که تو با ارزش ترین ادم برامی.  _ 

 لبمو گاز گرفتم: بهتر نيست بيخيال این بحثا بشيم؟ راستی ساعت چنده؟  

 داری بيرونم ميکنی؟  _ 

 خندیدم: پنج دیقه شد نيم ساعت.   

 ردا. شبت خوش.  چشم خانم بداخلق. مواظب خودت باش تا ف _ 

 لبخندی بهش زدم: شب خوش!  

وقتی رفت بالاخره با خيال راحت دراز کشيدم. خيلی خسته بودم و زود خوابم  

 برد. 

 **** 
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 با صدای شيدا و کيميا چشمامو باز کردم. مشغول انتخاب لباس بودن!  

 با تعجب نگاهشون کردم: جایی قراره برین؟   

 انيل جون؟ جایيت درد نداره؟  کيميا سریع اومد سمت من: خوبی  

 خوبم عزیزم. حالم خيلی بهتره. ممنون.  _ 

خب خداروشکر. تيرداد منو کشت از صب تا حالا. از بس که گفت برو ببين  _ 

 حالش چطوره.  

 خندیدم: مرسی عزیزم. حالا کجا به سلمتی؟  

ميخوایم بریم بازار. فردا برميگردیم همگی. امروز گفتيم بریم بازار و شبم  _ 

 بریم ساحل.   

 چرا منو بيدار نکردین پس؟   _ 

 هنوز وقت هست. پاشو یه ابی به سر و صورتت بزن.   _ 

بلند شدم و رفت سمت سرویس! به محض بيرون زدن شيدا گفت: انيل ارباب 

 گفته بهت بگم لباس گرم بپوشی. هوا هم که ابریه. 

 باشه.  _ 

ه ذوقی کرده بود سعی کردم به روی خودم نيارم. اما فقط خدا ميدونه چ

 دلم از این توصيه کوتاه ارباب. یعنی براش مهمم؟  
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یه بافت مشکی تنم کردم و پالتوی سبزمو هم روش پوشيدم. حسابی توش گرم  

 بود. 

موهامو فرق زدم و بعده مختصر ارایشی با دخترا رفتيم پایين. همه داشتن  

ارباب. خواستم  صبحونه ميخوردن اما من ميلی نداشتم. رفتم تو سالن پيش  

 بشينم که اشاره کرد برم پيشش. کنارش با فاصله نشستم: صب بخير ارباب.  

 صبح بخير. چرا نرفتی صبحونه بخوری؟  _ 

 ميل نداشتم.   _ 

 ضعف ميکنيا؟   _ 

 خودتونم که اینجاین.  _ 

 لبخند محسوسی زد: من خيلی زودتر از شما ها بيدار شدم.   

 خب بعدن ميخورم.  _ 

 قرصاتو بخور.  بعدش _ 

 چشم.  _ 

نميدونستم از رو قولی که به خاتون برا مراقبت ازم داده داره اینجوری ميگه یا  

 مسئله ی دیگه ای وجود داره.   

برا اینکه حوصلم سر نره گوشيمو در اوردم و داشتم از خودم سلفی ميگرفتم.  

 حالا تا یه ماه پيش جرعت نداشتم جلو ارباب سر بلند کنما؟!  
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 رباب تو گوشم پيچيد: دوتایی بگير.   صدای ا

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: بگير دیگه.  

این نهایت ارزوی من بود. دوربين رو تنظيم کردم و یه عکس خوشگل گرفتم.  

من داشتم دلقک بازی در مياوردم و ارباب هم مردنه نشسته بود. چن تا دیگه از  

حلقه شد. قلبم گروپ    حالتهای مختلف هم گرفتم که یهو دستش دور کمرم

گروپ صدا ميداد. حس ميکردم الانه که اربابم صداشو بشنوه و ابروم بره. نفس  

 عميقی کشيدم و سعی کردم ریلکس باشم.  

 ارباب اروم منو کشوند تو بغلش: حالا بگير.  

داشتم همه تلشمو ميکردم که طبيعی رفتار کنم. ميدونم دیگه از این فرصتا  

 گيرم نمياد.  

ره استفاده کنم. چن تا پشت هم گرفتم! واقعا عالی شده بودن. داشتم  پس بهت

به یکی از عکسامون که توش دوتامون لبخند ميزدیم نگاه ميکردم که اروم  

 گفت: این پالتو خيلی به رنگ چشمات مياد! سبز چشمات خيلی خاصن. 

داشتم کم می اورم دیگه. خواستم بگم اگه چشمای سبز من خاصن چشمای  

 و چی ميگی؟ ابی تيره... فوق العاده بودن واقعا.  خودت

از سر و صدای تو اشپزخونه معلوم بود بچه ها دارن بلند ميشن. ارباب چند  

ثانيه منو محکم به خودش فشار داد و بعد دستشو شل کرد. منم بر خلف  

خواسته ی دلم ازش جدا شدم و مرتب سر جام نشستم. سعی کردم حواسمو به 

 که کسی شک نکنه.  گوشيم بدم  
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 وقتی اومدن ارباب بلند شد و رفت بيرون. بقيه هم پشت سرش!   

 تيرداد اومد سمتم: صب بخير عزیزم.   

 یه لقمه گرفت سمتم: اینم صبحونتون.  

 ازش گرفتمش: مرسی تيرداد.  

 بریم.   _ 

 با هم زدیم بيرون که اروم گفت: کاش ميشد با ماشين من بيای.  

 ده.  ارباب اجازه نمي_ 

 اخماش رفت تو هم: ميدونم.   

 صدای خشن ارباب اومد: انيل؟ سوار شو دیگه. دیر شد.  

 چشم ارباب.   _ 

سریع سوار شدم و تيردادم اروم رفت سمت ماشينش! شيدا چشمکی بهم زد  

 که معنيشو نفهميدم. تا رسيدیم خودمو با لقمم سرگرم کردم!  

هم همراه شدیم و کيا و تيرداد و مانی با وقتی رسيدیم منو شيدا و کيميا با 

 هم. مانيا که طبق معمول رفت و خودشو به ارباب چسپوند.  

کيميا مشغول دید زدن مغازه ها بود که شيدا اروم گفت: ميبينی وقتی تيرداد  

 خب که چی؟  _ مياد سمتت چه عصبانی ميشه؟ 

 احمق مردا فقط رو عشقشون غيرت دارن. بفهم اینو.   _ 
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 ن دیشب بهش گفتم تيرداد بهم ابراز علقه کرده. هيچی نگفت.  شيدا م_ 

 هيچی؟  _ 

 نه. فقط گفت نباید حتی دستتو بگيره.   _ 

خب همينم خيليه. کله پوکتو به کار بنداز. ارباب به این مغروری نمياد _ 

بهت ابراز علقه کنه. با این چيزا بهت نشون ميده. بخدا حتی کيا هم بهش  

 شک کرده!  

 اهش کردم: چطور؟  با تعجب نگ

ازم پرسيد تو هم به رفتارای جدید ارباب دقت کردی؟ ميبينی چقد به انيل  _ 

 توجه داره و روش حساسه.  

بيخيال شيدا. من خودم با هر نگاهش دلم اب ميشه. تو دیگه اینارو نگو _ 

 که بيچاره ميشم.  

 بابا کيا رفيق قدیميشه. ميگفت تا حالا اربابو این شکلی ندیده!  _ 

شيدای احمق. من همين جوری دیوونشم. حتی اگه مثل اوایل بداخلق باشه. پس  _ 

مطمئن باش تمام این چيزا رو ميبينم. ولی خودتو یادت بياد. تا قبل از اینکه کيا  

بهت بگه دوست داره ارامش داشتی؟ چقد من بهت ميگفتم دوست داره و تو  

 ميگفتی تا خودش نگه خيالت راحت نميشه؟  

 توئه. اما اون اربابه. مغرور و سرد و خشن. پس...  خب حق با _ 
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با صدای کيميا ساکت شد: چی ميگيد شما دو تا یه ساعته؟ بياین اینجا چيزای  

 خوبی داره.   

 هر سه وارد مغاره شدیم و بحث تموم شد!  

پشت سر ما بقيه هم اومدن. بوتيک خيلی بزرگی بود و هم لباسای زنونه 

 داشت هم مردونه.   

دست شيدا رو گرفت و رفتن انتخاب کنن. من و کيميا هم تنها موندیم.  کيا 

همه مشغول خرید بودن و منم چن تا تاپ و یه دونه مانتو برداشته بودم برم 

پرو کنم. بقيه خریدارو گذاشتم تو یه سبد و رفتم سمت اتاق پرو. کيميا هم  

 یه مانتو برداشت و باهام اومد.   

داشت قدم ميزد. بهش که رسيدیم کيميا با تعجب   ارباب کلفه جلو اتاق پرو

 گفت: شما چرا اینجایيد؟ 

 مانيا رفته لباس پرو کنه. _ 

سعی کردم جلو خندمو بگيرم. ببين چه حرصی ميخوره از دست مانيا. یاد 

 صبح و اغوشش افتادم. دلم زیر و رو شد!  

چيه  تو خيالاتم غرق بودم که صدای خشنش وادارم کرد نگاهش کنم: این  

 دستت؟ ميخوای اینو بخری؟  

 به مانتوی کالباسی تو دستم نگاه کردم: اگه بهم بياد اره.  

 برو بزار سرجاش.  _ 
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 چرا؟  _ 

 نميبينی چقد نازکه؟ تو ميخوای اینو بپوشی؟  _ 

با تعجب نگاهش کردم که مانيا از اتاق پرو اومد بيرون: اریامهر چرا عصبانی  

 شدی؟ چی شده؟  

  

خماش رفت تو هم. خواست چيزی بگه که ارباب گفت: تو  یهو با دیدن من ا 

 دخالت نکن مانيا.  

رو به من با اخم گفت: همين الان برو اینو بزار سرجاش. خودم الان ميام یه 

 چيزی برات انتخاب ميکنم.  

خواستم اعتراض کنم که با چشماش خفم کرد. به مانيا و کيميا حق ميدادم با  

والا خودمم دیگه داشتم شک ميکردم. اگه چيزی  چشمای گرد ما رو نگاه کنن.  

 نبود که ارباب اینقد حساسيت نشون نميداد.   

با کيميا برگشتيم که بالاخره گفت: بين تو و اریامهر چيزی  

وجود داره؟ کلفه گفتم: بخدا هيچی. همه دارن ميپرسن. ولی  

 اخه چيزی نيست.  

 رفتارش.   به بقيه حق بده عزیزم. اون اصل طبيعی نيست _ 
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چيزی نگفتم و کيميا هم دیگه ادامه نداد. ارباب اخرش منو دیوونه ميکنه.  

مانتو رو گذاشتم سرجاش و خواستم برم سراغ لباسای خونگی که ارباب 

 اومد: کيميا خانم شما بفرمایيد. من خودم به انيل کمک ميکنم.  

نی داره؟ همه وقتی کيميا رفت با جدیت به ارباب نگاه کردم: این کارا چه مع

دارن به یه چشم دیگه بهم نگاه ميکنن. من دختر بی جنبه ای نيستم و ميدونم  

 این رفتارای شما بی دليله. ولی بقيه چی؟ همه بهم شک کردن.   

 با بهت نگاهم کرد: فکر نميکردم اینجوری باشه. منکه کاری نکردم.  

شدم بهش: ممنون  نميدونم این جرعت و از کجا اوردم ولی با عصبانيت خيره  

از تمام محبتا و توجهتون. من ميدونم اینا بخاطر اینه که به خاتون قول دادین  

مراقب من باشين ولی ميدونين تو این دو سه روز چند بار برا بقيه قسم خوردم  

که چيزی بين ما نيست؟ ارباب هنوز تو شوک بود. دوس داشتم الان بگه بقيه 

 دارم ولی دریغ از یه کلمه!   درست فکر ميکنن و من بهت علقه 

 بعده چند لحظه اروم سرشو تکون داد: ممنون که بهم گفتی!   

و رفت سمت در خروجی! هوووووف، این چه حرفی بود من زدم؟ حالا انگار  

 خودم نبودم که با هر توجهش قند تو دلم اب ميشد! 

  

 اریامهر::::::::::::::  

تو بهت بودم. رفتارم اینقد تابلو   رو به روی بوتيک رو نيمکت نشستم. هنوزم

بود و خودم خبر نداشتم؟ یعنی بقيه متوجه شدن؟ اخه این چه کاری بود که من  
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انجام دادم؟ ولی دست خودم که نبود... ناخوداگاه سمتش جذب ميشدم. من که  

نميخواستمش، پس چرا با این کارا برای دوتامون دردسر درست کردم؟  واقعا  

 هنوز نميدونستم.     نميخواستمش؟ خودمم

دیگه نباید بهش نزدیک بشم. توجه به انيل هم منو پيش بقيه کوچيک ميکنه  

 هم برای انيل دردسر ميشه.   

جعبه سيگارمو دراوردم و یکی روشن کردم. توجهم به داخل مغازه جلب شد.  

انيل و شيدا داشتن راجع به مانتو ها نظر ميدادن که نگاه انيل روم ثابت شد. من  

 این بيرونم.   که

دیگه کسی متوجه نگاهم نميشه... پس اشکالی ندارم. تو دلم از دليلی که اوردم  

 پوزخندی به خودم زدم!  

انيل بود که نگاهشو ازم گرفت. یه مانتو جلو باز ليمویی برداشت و همراه  

 شيدا رفت سمت اتاق پرو.  

  

 انيل::::::::::::::  

 نداشتم. مانتو رو پوشيدم و زدم بيرون.   کلفه بودم و تمرکز اصل 

 شيدا با ذوق نگاهم کرد: عاليه انيل. خيلی بهت مياد.  

 ممنون. همينو بر ميدارم. _ 

 اینقد حرص نخور. بریم ویل باید مفصل حرف بزنيم.  _ 
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 اوکی. باشه.  _ 

مانتو رو در اوردم و با بقيه لباسایی که انتخاب کرده بودم رفتم سر صندوق تا  

کنم. خانمه داشت یکی یکی حساب ميکرد و برام ميذاشت تو نایلون که  حساب  

تيرداد با یه بغل لباس اومد و همه رو گذاشت رو ميز. خواستم بگم این همه 

 لباسو ميخوای چيکار که دیدم همه دخترونه و سایز منه.   

 با چشمای گرد نگاهش کردم که نيشش باز شد: بخوای نق بزنی قهر ميکنما؟  

 اد دست پيشو نگير که پس نيوفتی. من لباس خریدم. ميبينی ک؟ تيرد _ 

 اینا به انتخاب منه. خيلی دوس داشتم. تو رو خدا نه نيار.   _ 

بی اختيار به جایی که ارباب نشسته بود نگاه کردم. هنوزم همون جا بود و  

 داشت سيگار ميکشيد! البته با اخمای درهم و رو به ما.  

کردم: بخدا کمدم دیگه جا نداره. من این همه لباس    دوباره به تيرداد نگاه

 ميخوام چيکار اخه؟  

 یه جوری جا بده دیگه کوچولو.   _ 

حرفی نزدم که با خوشحالی همه رو حساب کرد و گذاشت تو ماشين خودش.  

بعده خرید بچه ها بازم تو بازار گشتيم. اینبار ارباب اونقد اخماش وحشتناک  

 طرف.  بود که مانيا هم نرفت 

معلومه زیاده روی کردم. ولی اخه من حرفام همه درست بود. به فکر خودش  

 بودم. 
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 وگرنه منکه ارزوم بود بهم توجه کنه!  

ظهر که برگشتيم ویل مانی رفت و ناهار گرفت. فردا قرار بود برگردیم روستا.  

 درسته 

ب تنگ  خيلی خوش گذشته اما دلم برا عمارت تنگ شده. دلم برا خلوتم با اربا

 شده... چه رویی دارم من! 

بعده کمی استراحت با شيدا و کيميا رفتيم کنار ساحل. هوا بهتر شده بود و  

 هوس اب تنی کرده بودیم حسابی.   

 پاچه های شلوارمو بالا زدم و بلوزمو هم در اوردم و با یه تاپ صورتی!  

  بقيه هم مثل من لباسشون رو در اوردن. با هم رفتيم تو اب و هر

 کدوممون سعی ميکردیم بقيه رو خيس کنيم ... 

صدای خندمون ساحلو برداشته بود و کيا و تيرداد و مانی هم اومدن تو اب. مانيا  

که کل معلوم بود کسی باهاش حال نميکنه و اونم خودشو با بقيه قاطی نميکرد  

 رو نيمک کنار ساحل نشست!   

ه. اون نيومد تا دوباره به ارباب نيومد و حدس ميزدم تنها دليلش حرفای من

 من توجه نشون نده تا بقيه حساس بشن.   

 عجب غلطی کردما؟  

 اریامهر::::::::::::::  
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تو اتاقم رو تخت نشسته بودم و داشتم با لب تابم کار ميکردم. این چند 

روزه منشی کارخونه تمام اتفاقات کارخونه رو برام ایميل ميکنه و از همين 

کنم! صدای خنده ی بچه ها وادارم کرد دست از کار بکشم. جا چک مي

 بلند شدم و رفتم تو بالکن. خيلی خوب بهشون دید داشتم.  

شش نفری داشتن اب بازی ميکرد و صدای جيغ و خندشون تو امواج دریا گم  

 شده بود.  

 به انيل نگاه کردم با اون هيکل بچگونه ولی س.ک.س.یش!  

از لباش محو نميشد! دوس داشتم برم بيارمش  کامل خيس شده بود و خنده  

پيش خودم و بگم حق نداری برای کس دیگه ای بخندی! تو مال منی... هر 

 جور که من ميخوام باید مال من باشی!   

واقعا دارم کم ميارم. دیگه نميتونستم خودمو گول بزنم. خيلی ميخواستمش اما  

خوامش. فقط ميخوام کنارم باشه... فقط  هنوز نميدونم چطوری و به چه عنوان مي

 مال من باشه.  

 فعل همين کافيه!  

داشتم نگاهشون ميکردم که یهو تيرداد از پشت بغلش کردم و یه دور 

چرخوندش. شيدا ميخواست انيل و خيس کنه ولی با این حرکت تيرداد 

 خودش کامل خيس شد.   

انيلم ميدیدم. به زور اون لحظه فقط دستای حلقه شده ی تيردادو دور کمر  

 جلو خودمو گرفتم نرم پایين حساب تيرداد و نرسم.   
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 چشمامو بستم و صداش زدم: انيل؟  

 سریع از تيرداد جدا شد و نگاهم کرد: بله ارباب؟  

 همه برگشتن سمت من. با اخمای درهم نگاهش کردم: بيا بالا کارت دارم.  

 چشم.  _ 

ون خونمو ميخورد. خوبه بهش تذکر داده  اومدم تو اتاق و در بالکن رو بستم. خ

 بودم. 

چند لحظه بعد در زد. اجازه دادم و اومد تو. سر تاپاش خيس بود و اب از  

 موهاش چکه ميکرد. لعنتی چقد خواستنی شده بود.   

 کارم داشتيد ارب...  _ 

فریاد زدم: مگه نگفته بودم حق نداره دستتم بگيره. تو بغلش چه غلطی 

 سيده یه قدم عقب رفت: ار...ارباب بخدا دست من نبود!   ميکردی انيل؟ تر

انيل به خدا قسم یه بار دیگه تکرار بشه اول تيردادو ميکشم بعد تو رو ادم  _ 

 ميکنم.   

 معذرت ميخوام ارباب. بار اخر بود.  _ 

 مگه تو سرما نخوردی؟ رفتی اب بازی ميکنی؟ _ 

 ببخشيد ارباب.  _ 
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ال ببينمش. اشکاشو اروم پاک کردم: گریه رفتم سمتش. طاقت نداشتم تو این ح

 نکن.  

 نميتونم ببينم کسی بهت نزدیک ميشه!  

با تعجب نگاهم کرد. گاهی وقتا عشقو تو چشماش ميخونم، ولی به خودم 

ميگم اگه منو ميخواست که به تيرداد رو نميداد. حالا من چطور بهش بگم  

 اقدام کرد.  ميخوامش؟ هر چی باشه تيرداد زودتر از من  

افکارمو کنار زدم. دستشو گرفتم و بردمش اتاقش. از کمدش یه دست لباس  

 گرم دراوردم و گرفتم سمتش: برو اینارو بپوش تا باز حالت بد نشده.   

 چشم ارباب.   _ 

 دوباره صدامو بردم بالا: بهم نگو ارباب!  

 دوباره ترسيد: پس چ... چی صداتون کنم؟  

 هی صدامو ميبرم بالا. دست خودم نيست.   نترس انيل. نترس. ببخش_ 

 نفس عميقی کشيدم: وقتی تنهایيم بهم بگو اریامهر. 

 ولی اقا...  _ 

 همين که گفتم.  _ 

 چشم.  _ 

 زود برو لباس عوض کن.  _ 
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رفت تو حموم و درو بست. با اعصاب داغون رفتم رو تخت نشستم. نباید 

 لطيفه.  اینجوری باهاش رفتار کنم. اون خيلی بچست و روحيش 

  

بالاخره اومد بيرون. لباس پوشيده بود و یه حوله کوچيک دور موهاش پيچيده  

 بود! چقد ناز شده بود لعنتی.  

 بيا انيل. کارت دارم.  _ 

 اومد و رو تخت نشست: معذرت ميخوام اگه ناراحتتون کردم.  

تو تقصيری نداری. من چند وقتيه عصبيم. دوس ندارم کسی بهت نزدیک  _ 

يرداد بگو حد و حدود خودشو رعایت کنه. هنوز که خبری نيست حق  بشه. به ت

 نداره بغلت کنه.  

 خودمم حس خوبی به این کار ندارم. حتما بهش ميگم. چشم.  _ 

 گوشيمو در اوردم: شمارتو بگو.  

واردش کردم و زنگ زدم روش که گوشيش رو عسلی کنار تخت به صدا در  

 اومد.   

شمارمو. هر وقت برات مشکلی برات پيش اومد بهم  برگشتم سمتش: ذخيره کن  

 بگو. 

 چشم.  _ 
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بلند شدم و چند قدمی ازش دور شدم. یهو یاد عکسای صب افتادم. برگشتم  

 سمتش:  

 راستی... عکسای امروزو تو تل برام بفرست.  

 چشم ارب... ببخشيد.  _ 

 کامل بگو.  _ 

 لب پایينشو گاز گرفت: چشم اریامهر.  

مو صدا ميزد. حس خاصی داشتم... ميخواستم به روی خودم  اولين بار بود اسم 

نيارم ولی اخه لباشو چيکار کنم که داشت گازشون ميگرفت. با تمام قدرتم ازش  

 رو برگردوندم و از اتاقش خارج شدم.   

به محض ورودم به اتاق یه راست رفتم سمت سرویس بهداشتی و چن مشت  

 اب خنک پاشيدم به صورتم!   

خودم خيره شدم. خدایا داری چيکار ميکنی باهام؟ تا حالا خودمو اینقد  تو اینه به 

بی قرار و بی تاب سراغ نداشتم. اونم برا یه دختر بچه! دیگه کنارش رو هيچی  

 کنترل نداشتم و روز به روز همه ی احساساتم داشت شدید تر ميشد!  

  

 انيل::::::::::::::  

تمام مدت تصویر ارباب رو به روم بود. با  رفتم تو تختم و پتو رو خودم کشيدم.  

اون صورت جذاب و مردونش و چشمای ابی خوش رنگش! فقط خدا ميدونست  
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چقد ميخوامش. وقتی بهم اخم ميکنه... اسممو صدا ميزنه... نگاهم ميکنه! تمام  

 مدت حاضرم براش جون بدم. اخه لعنتی تو چرا اینقد جذابی؟  

 باز شد و شيدا اومد تو: انيل اینجایی؟   تو افکارم غرق بودم که در اتاق

 اهوم.  _ 

 اومد کنارم نشست: ارباب چيکارت داشت؟  

 هيچی. گفت سرما خوردی بيا تو لباس گرم بپوش. _ 

 جوووونم توجه! به جز این چی گفت؟ دعوات ک نکرد؟  _ 

با بغض سرمو به علمت منفی تکون دادم که گفت: انيل حرف بزن.  

انداختم پایين: کلی داد و فریاد کرد که چرا تيرداد  چيشده؟سرمو 

 بغلت کرد!  

 شيدا نيشش باز شد: وای خدا جونم. این خوده عشقه... بخدا ارباب عاشقت شده.  

 چرت نگو تو رو خدا.  _ 

 خره اخه ادم برا خدمتکارش غيرتی ميشه؟ بخدا اسيرش کردی!  _ 

  

اگه غرورشو زیر پا بزاره   سرمو گذاشتم رو زانوهام: اگه اینطورم باشه عمرن

و بهم بگه. بهتره همين حالا بيخيالش بشم. قبل از اینکه کار دست خودم 

 بدم. 
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 برو بابا. دلی که رفت دیگه رفته. تو دیگه راه برگشتی نداری انيل.  _ 

 پتو رو کشيدم رو سرم: ميخوام بخوام.  

م چرا  گمشو. اینقد حرف زدی یادم رفت بگم تيرداد بهم گفت بيام ببين _ 

 برنگشتی.  

بهش بگو رفت استراحت کنه. واسه اینکه ارباب هم صدام زد خودت یه _ 

 بهونه جور کن.  

 اوکی. بخواب برا شام بيدارت ميکنم.  _ 

 وقتی رفت کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد! 

  

 اریامهر::::::::::::::  

م  سر ميز شام انيل اونقد تو خودش بود که نتونستم چيزی بخورم. تما 

 فکرمو مشغول کرده بود. زودتر از همه بلند شد و رفت بالا تا بخوابه.   

بچه ها پای تی وی بودن که رفتم بيرون. بارون نم نم ميبارید و عاشق این هوا  

 بودم. 

رفتم رو نيمکت هميشگی نشستم. فردا برميگردیم روستا. دوباره همه چی مثل  

 قبل ميشه.  
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نفرمون....!! شاید بتونم کم کم حرف دلمو بهش بزنم.  من و انيل... خلوت دو 

اونجا دیگه هيشکی مزاحم نيست و ميتونم با خيال راحت هم خوب بشناسمش  

 هم کم کم از احساسم بهش بگم!!  

خيس بارون بودم ولی دلم نمی اومد برم تو. یکی داشت بهم نزدیک ميشد...  

 بزرگ....  بعده چند لحظه تيرداد کنارم نشست: ارباب شکوهی 

 حوصله کنایه ندارم تيرداد. بگو.  _ 

 چرا نميزاری کنار انيل راحت باشم؟  _ 

چون اون مال تو نيست. اون دخترو به من سپردن. مسوليتش با منه. از طرفی  _ 

تا وقتی خواستگاری رسمی نکردی و جواب مثبت ازش نگرفتی هم همينقد  

 سخت ميگيرم.   

 فکر نکنم همچين حقی داشته باشی!  _ 

من و تو دشمن نيستيم تيرداد. بهتره همه چی دوستانه بره جلو. چون به _ 

 هيچ وجه حوصله بحث ندارم. اوکی؟  

 اگه ازش جواب مثبت بگيرم حله؟  _ 

سعی کردم به روی خودم نيارم، وگرنه باید بلند ميشدم یه مشت تو صورتش  

 کنی!   ميزدم و ميگفتم تو غلط ميکنی بخوای از کسی که مال منه خواستگاری 

 نفس عميقی کشيدم: در اون صورت مشکلی نيست.  

 بلند شد: اوکی! شب بخير. 
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 شب خوش.  _ 

سرمو به پشت نيمکت تکيه دادم و رو به اسمون چشمامو بستم. من باید زود از  

 تيرداد یه کاری کنم. انيل نميتونه مال کسی جز من بشه! 

وابسته کرد؟ لعنت به چطور تو همين مدت زمان کم اینقد منو به خودش 

 چشماش....  

صدای نوتيف گوشيم بلند شد. حال نداشتم ببينم کيه اما ب زور از تو جيبم  

درش اوردم که با دیدن اسم انيل هول زده بازش کردم. تو تل فرستاده بود:  

 هوا سرده. بياید تو!  

 همين.... و همين جمله ی کوتاه عميق ترین لبخند عمرمو رو لبم نشوند!   

يدونستم الان کنار پنجره ی اتاقش داره نگاهم ميکنه ولی تمام توانمو به کار  م

بردم تا نگاهش نکنم. براش فرستادم اوکی که همون لحظه سين کرد. توجهم به 

عکس پروفایلش جلب شد. خودش بود... به دیوار اجری تکيه داده بود و  

لو صورتش گرفته  درحالی که موهای خرمایيشو باز گذاشته بود دست راستشو ج

بود! ناخوداگاه ذخيرش کردم. یاد عکسای امروز صبحمون افتادم. رفتم تو  

 صفحه چتمون که دیدم هنوز انلينه. براش تایپ کردم: عکسا چيشد پس؟   

چند ثانيه ای طول کشيد تا سين کرد. جواب داد: هر وقت اومدی تو برات  

 ميفرستم.  
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ده بود که یادم رفته بود هنوز زیر  خندم گرفت. وروجک اونقد حواسمو پرت کر

بارون نشستم. بلند شدم و رفتم تو... چن تا از بچه داشتن فوتبال ميدیدن.  

 نشستم که کيا با تعجب گفت: همه لباسات خيسه. سرما ميخوری!  

 مشکلی نيست. نگران نباش.  _ 

مانيا سریع بلند شد یه حوله برام اورد و خواست موهامو خشک کنه که ازش 

 گرفتمش:  

 مرسی خودم خشک ميکنم.   

 باز با اخم رفت نشست. گوشيمو باز کردم و براش نوشتم: تو سالنم. بفرست.  

تا عکس برام فرستاد. با لذت خيره شدم بهشون.  8_ 7چند لحظه بعد 

یکی از یکی خوشگل تر. این دختر جون منه.... مگه ميتونم نداشته  

قبله خواب ميام بهت سر  باشمش؟ براش نوشتم: مرسی. بيدار باش 

 ميزنم.   

 نوشت: چشم.   

خواستم بازم باهاش چت کنم ولی دیگه داشتم زیاده روی ميکردم. همه چی کم  

کم باید بره جلو. هر چند احساسم زیاد با من موافق نبود... قلبم انيل رو  

ميخواست، اونقد که سعی داشت وادارم کنه امشب که رفتم بهش سر بزنم همون  

 م. تا صبح رو تخت تو بغلم بگيرمش و نوازشش کنم.   جا بمون 
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مبارزه با این حس سرکش و دوسداشتنی داشت برام سخت ميشد. مگه اسونه  

دختری که دوسش داری پيشت باشه و تو جلو خودتو بگيری که بهش نزدیک  

 نشی؟ انيل::::::::::::::  

بودم. اسمشو ارباب همين جور بی حرکت رو صفحه چتم با ارباب خيره مونده 

بداخلق سيو کرده بودم و یه قلب هم کنارش گذاشته بودم. پروفش عکس  

 خودش با کت و شلوار بود. اخه چرا اینقد تو جذابی لعنتی؟   

بود و هنوز نيومده بود. این شيدای بيشعورم که یه لحظه از   12ساعت نزدیک 

امو بستم. نميخواستم  کيا دل نميکنه. مردم از تنهایی. کمی دراز کشيدم و چشم

بخوابم... تا وقتی ارباب و نبينم خوابم نميبره!! اونقد بهش فک کردم که کم کم  

 چشام گرم شد....  

 

اریامهر:::::::: 

  :::::: 

گذشته بود که رفتم بالا. تقه ای به در   12با بچه ها بازیو نگاه کردم و ساعت از  

 زدم و رفتم تو!  

گاه لبخند زدم. رفتم لبه ی تختش نشستم.  با دیدن صورت غرق خوابش ناخودا 

 حالا خوبه بهش گفتم ميام پيشتا؟   
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گوشيش تو بغلش بود برش داشتم و گذاشتم رو عسلی کنار تخت. دستمو  

 برد تو موهای پریشونش. غلتی زد: اریامهر؟  

 لبخندی زدم: خوابيدی بچه ی بی طاقت؟   

 کردی!    کامل خواب بود و هيچ تسلطی نداشت. اروم گفت: دیر

 زیرلب گفتم: خوبه باز منتظرم بودی.  

دیگه چيزی نگفت. همين جور موهاشو نوازش کردم تا دوباره خوابش برد. 

لمسش حس عجيبی بهم ميداد. هر لحظه که سپری ميشد جدا شدن ازش 

 سخت تر ميشد.   

موهاشو کنار دادم و گونشو دست کشيدم. فوق العاده نرم و لطيف بود. با 

خودمو عقب کشيدم. من باید برم اتاق خودم. کسی نباید منو   تمام توانم

 اینجا تو این شرایط ببينه. 

 نگاهمو ازش گرفتم و بلند شدم: فرداشب با هم تنهایيم انيل...   

اینو گفتم و با گام های سریع زدم بيرون. خداروشکر کسی تو راه رو نبود و  

که چقد تو رابطم با انيل جلو  رفتم اتاقم.  با دیدن تخت خاليم تازه فهميدم 

رفتم.... ميخواستم انيل امشب پيش من بخوابه. تو بغلم تا صب نوازشش کنم.  

 حالا چطور به دلم حالی کنم که نميشه؟   

 پاکت سيگارمو برداشتم و رفتم سمت بالکن!   

 * 
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صبح زود بيدار شدم و بعد از دوش گرفتن ساکمو که از قبل اماده کرده بودم  

 ين.  بردم پای

مانی و کيا هم پایين بودن. ميز صبحونه اماده بود و هر کی بيدار ميشد اول  

صبحونه ميخورد و بعد ميومد تو سالن پيش بقيه. قرار بود قبله ناهار حرکت  

 کنيم و ناهار تو راه باشيم. انيل و شيدا ساک بدست با هم اومدن پایين. 

  

 انيل::::::::::::::  

م همش بوی ارباب و رو تنم حس ميکردم. تصویر  از لحظه ای که بيدار شد

مبهمی ازش تو ذهنم بود و حس ميکردم دیشب خوابشو دیدم که اومده تو اتاقم  

 و موهامو دست کشيده... حتما خواب دیدم. وگرنه ارباب کجا از این کارا ميکنه؟   

از بس دیشب منتظرش موندم و نيومد خواب نما شدم. با شيدا وسایلمون رو  

کردیم و رفتيم پایين. همراه کيميا و تيرداد صبحونه خوردیم و کم کم اماده  جمع  

 ی رفتن شدیم.  

داشتيم وسایلو تو ماشين ميچيدیم که ارباب اخرین نفر از ویل اومد بيرون.  

عينک افتابيشو گذاشت و اومد سمت لندکروزش! من الان غش ميکنم.... چه  

 تيپی زده بيشعور.  

 وردنيش کرده.   این عينکم که حسابی خ 

شيدا با ارنجش اروم زد تو پهلوم: ابرو برامون نذاشتی. چرا مث ندید بدیدا 

 نگاه ميکنی بهش؟  
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 سریع سرمو انداختم پایين: حواسم نبود.  

 حس کردم اربابم متوجه نگاهم شد. چون لبخند محسوسی رو لباش بود.  

 با کمک کيا وسایلو تو ماشين چيدیم و رفتيم سوار شدیم.  

هنوز حرکت نکرده بودیم که برام پيام اومد. تيرداد بود که نوشته بود: 

کنارمی اما ندارمت. ارزومه الان تو ماشين پيشم باشی اما تو همينم ازم 

 دریغ ميکنی.   

دلم سوخت براش. از طرفی خندمم گرفته بود. سریع براش تایپ کردم: مگه  

 هم کم از این حرفا بزن،  دست منه اقای وکيل؟ پسرعمتون اجازه نميده. حالا 

 نميتونی منو احساساتی کنی.   

 یه استيکر خنده هم براش فرستادم.  

یه دیقه نشده بود که جواب داد: انگار باباته که اینقد ازش حساب ميبری.  

انيل کوچولو اینقد ازم دوری نکن. تو مال خودمی. یه قلب قرمزم جلوش 

 گذاشته بود.  

پس گوشيو بزار کنار و حواست به رانندگيت  نوشتم: داریم حرکت ميکنيم  

 باشه. هر جا برا ناهار وایسادیم ميریم قدم ميزنيم.  

 جواب داد: چشم. مرسی عزیزم.  

 استيکر چشمک براش فرستادم و گوشيو گذاشتم کنار.   
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ارباب خودش پشت فرمون نشسته بود و اهنگ ارومی گذاشته بود. هنوز کمی  

ا کيا بحث کارخونه رو پيش کشيد. معلوم بود از ویل دور نشده بودیم که ب

 این دوتا قصد دارن حوصله مارو سر ببرن.   

منو شيدا هم خيلی اروم شروع کردیم به حرف زدن. همشم راجع ارباب حرف  

 ميزد.  

 نميدونست چه اشوبی تو دلمه و با این حرفا بهتر که نميشم هيچ بدترم ميشم.  

که کيا برگشت سمت ما: شيدا  داشتيم در گوش هم پچ پچ ميکردیم 

 تو موافقی؟ شيدا با تعجب گفت: موافق چی؟  

کيا با مهربونی نگاهش کرد: تصميم گرفتم تا چند روز اینده با مامان بابات حرف بزنم و اگه  

 اجازه دادن بيام خواستگاری

 با شوق برگشتم سمت شيدا که رو به کيا با خجالت به ارباب اشاره کرد.   

خندی زد: عزیزم جواب بده. من با اریامهر مشورت کردم و اونم نظرش  کيا لب

 مثبته.   

 شيدا اروم گفت: من حرفی ندارم.  

کيا با عشق چشمکی بهش زد و برگشت سمت جلو و رو به ارباب گفت: خودم  

 بگم یا....  

ارباب سریع گفت: خودم ميگم. نگران نباش. حواست باشه کيا... من از تو  

 دارم این کارو ميکنما؟   مطمئن شدم که
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 کيا اروم خندید: این تنها کاریه که تا این حد ازش مطمئنم. خيالتون تخت.   

 ارباب سر تکون داد و چيزی نگفت.   

 من برگشتم شيدا و اروم گفتم: لپات چه گلی انداخته عروس خانم.   

 بيوفتی.  نيشگونی ازم گرفت و گفت: اینقد اذیتم نکن بيشعور. ایشالله به این روز 

 خندیدم: خدا کنه نفرینت بگيره!  

 خودشم خندید: دیوونه....  

  

 اریامهر::::::::::::::  

تمام طول راه حواسم به انيل بود. نگاه گاه و بی گاهش... خنده هاش... حرکات  

کودکانش...!! همه و همه برا منی که دیشب تا صبح تو تب داشتن ميسوختم  

 کافی بود تا دیوونه بشم! 

انصاف نبود که اینجور روح و روان منو بهم ریخته و حالا داره با شيدا نقشه  

 عروسيشو با کيا ميکشن. 

خنده ای که هميشه رو لبش بود مستم ميکرد.... تمام عمر تنها و بی  

ساله ميتونه   15تفاوت به همه زندگی کردم حالا فقط خنده های یه دختر 

 حالمو خوب کنه!   

 کردم چنين روزی رو....  تو خيالمم تصور نمي
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ظهر بود که کنار یه رستوران بين راهی تو جاده چالوس نگه داشتم.   1ساعت 

تيردادم ماشينشو کنار من پارک کرد و همگی پياده شدیم. خواستم انيلو صدا  

بزنم بریم کمی دور و اطرافو تماشا کنيم که تيرداد صداش زد و ازش بخواست  

ورد. ازشون رو برگردوندم و سعی کردم برن قدم بزنن. خون خونمو ميخ

 فکرمو مشغول کنم. رفتيم رو یه تخت بيرون رستوران نشستيم.   

تيرداد و انيل داشتن دور ميشدن و حس بدی وجودمو پر کرده بود. به 

 تيرداد به چشم دزدی نگاه ميکردم که تنها سرگرميمو ازم گرفته بود.  

 دوتا گرفتم.  تکيه دادم و پشتی تخت و نگاهمو از اون 

 گارسون اومد و سفارش گرفت. مانی هم برا تيرداد و انيل سلطانی سفارش داد!  

مانيا کمی بهم نزدیک شد و اروم گفت: اریامهر؟ دلم خيلی برات تنگ ميشه.  

 ميشه منم باهات بيام عمارت؟   

 اینو بزارم کجای دلم؟ مگه ميشه بگم نيا؟  

بالا زندگی ميکنم ک کسی هم  چرا نشه؟ فقط یادت که هست من عمارت _ 

نميتونه بياد؟ با ناز اسممو صدا کرد که گفتم: نميشه مانيا. بيا عمارت تا هر وقت  

 دوس داشتی بمونی، اما بالا نميشه!  

 با ناراحتی سرشو به علمت مثبت تکون داد: باشه. 

  

 انيل::::::::::::::  
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مانيا هم که ظاهرا  همگی اومدیم عمارت و قرار شد بچه ها بعده شام برن. 

 موندنی شده بود.  

 اونقد دلم برا خاتون تنگ شده بود که با به زور با خنده منو از خودش جدا کرد!  

 خاتون نميدونی چقد دلم برات تنگ شده بود.  _ 

قربونت برم دخترکم. منم دل تنگت بودم. این چن وقت که پيشمی بدجور _ 

 بهت عادت کردم.  

  کلی سوغاتی برات اوردم._ 

 دستت درد نکنه عزیزم. چرا زحمت کشيدی؟ _ 

قبل از جواب دادن من شيدا مث گاو سرشو پایين انداخت و اومد تو: سلم  

 خاتوووون.  

 من به فدات! نميدونی که چقد دلم هواتو کرده بود. 

خاتون با خنده بغلش و بوسيدش: شما دخترا انگار خيلی بهتون خوش  

ولی شيدا از اینکه داره شوهر پيدا  گذشته؟ با شوق گفتم: منکه خيلی. 

ميکنه اینقده خوشحاله. شيدا بهم چشم غره رفت که خاتون گفت: داستان  

 چيه؟  

منم گفتم: خاتون غلط نکنم اقا کيا بدجوری دلشو به شيدا باخته. نميدونی  

 چطور نگاهش ميکنه یا بهش توجه ميکنه.  
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 خاتون باور ميکنه.  شيدا یکی زد پس کلم: اینقده چرت نگو انيل.  

خاتونم با مهربونی گفت: از خدات باشه شيدا خانم. کيا اونقد مرد نجيبيه که  

 کل مردم روستا رو اسمش قسم ميخورن.  

 شيدا با خجالت گفت: خاتون اخه هنوز که چيزی مشخص نيست.  

 ایشالله هر چی خدا بخواد همون ميشه.  _ 

شما استراحت کنين من برم تو تهيه شام  بلند شد و رو به ماه گفت: خسته این. تا  

 به طلعت کمک کنم.   

 منو شيدا همزمان گفتيم: ممنون خاتون.  

 * 

بعده شام منو شيدا ظرفارو شستيم و تصميم گرفتيم تا وقت خواب که دو سه  

 ساعتی مونده بود کمی درسای فردا رو مرور کنيم!   

. یه سر و صداهایی  بعده چند روز خوش گذرونی درس خوندن واقعا سخت بود 

از بيرون اومد. رفتم کنار پنجره که چن تا از مردای روستا رو دیدم که داشتن با  

 کيا حرف ميزدن.  

 شيدا هم اومد کنارم وایساد.  

 شيدا اینا چرا اومدن؟  _ 

 فصل کاشت محصوله. حتما اومدن با ارباب حرف بزنن.  _ 

 که چی بشه؟   _ 
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مشکل پيش مياد. حالا یا رو زمين اگه به بزرگ تر بالاسرشون نباشه _ 

 دعواشون ميشه یا رو سهم ابشون.   

 اها.  _ 

همشون همراه کيا رفتن تو عمارت که شيدا گفت: بيا بریم درس بخونيم. فردا  

 صبح باید بریم مدرسه.  

 بریم.  _ 

  

گذشته بود و نيم ساعتی ميشد اهالی روستا رفته بودن. ما  12ساعت از  

 درسامون رو مرور کرده بودیم.   هم تقریبا 

حسابی خسته شده بودیم که شيدا با بی حوصلگی گفت: پس چرا کيا  

 اس نميده؟ با خنده گفتم: بد عادت شدی این چن روزا؟  

 وای اره. بدجور بهش وابسته شدم. کاش ميشد فقط امشب پيشش بخوابم.  _ 

 بی حيا.   _ 

تر بری عمارت بالا پيش  برام زبون دراورد: نکه خودت از خدات نيست زود

 ارباب. 

 هوففف. یه جور ميگی انگار شبا پيشش ميخوابم.   _ 

 خب این همه نزدیکی هم کم نيستا؟  _ 
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 خب کافی نيست ک. اصن بيخيال.  _ 

صدای گوشيم اومد که پریدم روش. با دیدن اسم تيرداد بادم خوابيد. 

 نوشته بود داریم ميریم. بيا ببينمت.  

. تيرداد و مانی و کيميا اماده رفتن بودن. با کيميا روبوسی با شيدا رفتيم بيرون 

 کردیم و قول دادیم از هم بی خبر نباشيم.  

با مانی و تيرداد هم عادی... سوار ماشين شدن که تيرداد یه چشمک ریز بهم  

زد و حرکت کرد. بقيه خواستن برن تو که ارباب رو من گفت: انيل برو بالا تا  

   من بيام. الان ميام.

 چشم ارباب.  _ 

از شيدا خدافظی کردم و زیر نگاه خصمانه ی مانيا و خانم کوچيک رفتم بالا.  

نهایت ارزوم بود این بود یه روز اینجا خونه مشترک منو ارباب بشه.... هه! چه 

 ارزویی دست نيافتنی.... 

  

 اریامهر::::::::::::::  

هماهنگ کردم و بدون اینکه برم تو  با کيا برا صبح که ميخواستيم بریم کارخونه 

 عمارت رفتم بالا.   

به قدر کافی اون پایين از دست رفتارای مانيا حرص خورده بودم. انيل رفته 

 بود تو اتاقش و معلوم بود دیگه نميبينمش!  
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تمام سعی خودمو کردم و رفتم تو اتاقم. بعده این مسافرت چند روزه برام خيلی  

و دارم بازم ازش دور باشم. لباس عوض کردم و رو  سخت بود حالا که موقعيتش

 تخت خوابيدم.  

گوشيو برداشتم و چکش کردم. هنوز انلين بود. اولين فکری که به ذهنم  

رسيد این بود که داره با تيرداد چت ميکنه. ناخوداگاه صفحه چتم با تيرداد و  

 اوردم و با دیدن انلين بودنش چشمامو بستم.   

 و بهش باختم. من باختم لعنتی بدم باختم....  باید قبول کنم انيل

 ********* 

صبح زود بيدار شدم و بعده لباس پوشيدن از اتاق رفتم بيرون. انيل با لباس  

 مدرسه تو اشپزخونه بود: صبحونه امادست بفرمایيد.  

 ميل ندارم.  _ 

 و رفتم سم  

 یه لحظه...  داشتم کفش ميپوشيدم که صدام زد: ارباب؟ صبر کنين 

 برگشتم سمتش که یه لقمه نون سنگک گرفت سمتم: بفرمایيد. تو راه بخورید.  

 خواستم بازم رد که دلم نيومد. ازش گرفتمش: ممنون. فعل...  

 به سلمت.  _ 

نگاهمو از صورت بچگونش گرفتم و از پله ها رفتم پایين. تو لباس مدرسه 

 خيلی بانمک تر ميشد.  
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 نم سوار شدم!   کيا تو ماشين بود و م

 صب بخير.  _ 

 صب بخير. خيلی وقته منتظری؟  _ 

ماشين روشن کرد و راه افتاد: نه. تازه اومدم. این چيه  

دستت؟ به لقمه تو دستم نگاه کردم و لبخندی زدم:  

 صبحونه!  

 کيا هم خندید: خوبه که یکی هست حواسش بهت باشه.  

 انجام بده.  انيل خدمتکار مخصوص منه. بایدم این کارارو _ 

 هيچ خدمتکاری برا اربابش لقمه نمياره دم در و راهيش نميکنه.  _ 

 چيزی نگفتم و کيا هم دیگه ادامه نداد!  

با رسيدن به کارخونه پياده شدیم. این چن روز که نبودیم کلی کار سرمون  

ریخته بود و حسابی سرمون شلوغ بود. کيا رفت به کارگرا سر بزنه منم رفتم  

 بالا...  

انم طاهری منشيم با دیدنم بلند شد و احترام گذاشت: سلم جناب مهندس.  خ

 رسيدن بخير.  
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سلم. یه ليست کامل از کارای این چند روز برام بيارید اتاق و به مدیرای تمام  _ 

بخش ها هم اطلع بده تا یه ساعت دیگه تو اتاق کنفرانس حاضر باشن جلسه  

 داریم.   

 چشم ریيس!  _ 

د از اویزن کردن کتم رو صندلی نشستم. تقه ای به در خورد و  رفتم تو اتاق و بع

خانم طاهری اومد تو! یه پوشه رو ميز گذاشت و گفت: جلسه رو اوکی کردم و  

 اینم ليست تمام محصولاتی که فروخته شده یا خریدیم. بقيه هم باهاشونه.  

 اوکی.  _ 

ار داشتن.  راستی اقای ریيس، دو روز پيش خانم جوونی اومدن و با شما ک_ 

 گفتم رفتيد مسافرت و گفت شنبه یعنی امروز بازم ميان.  

 اسمشون رو نگفتن؟  _ 

 چرا، خانم زند!  _ 

 با تعجب به خانم طاهری نگاه کردم: رویا زند؟ 

 بله! _ 

 خيلی خب. ميتونيد برید. _ 

 چشم.  _ 
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با تعجب به صندلی تکيه دادم، یعنی رویا با من چيکار داشت؟ چرا این همه راهو 

 اینجا اومده؟   تا

  

طول کشيد و ناهارو با کيا تو اتاقم خوردیم. بعده کمی  1جلسه تا ساعت  

استراحت دوباره مشغول کار شدیم... زمان از دستم رفته بود که گوشی روی  

 ميزم زنگ خورد.  

 بله؟ _ 

 اقای ریيس خانم زند تشریف اوردن.  _ 

 راهنمایيشون کنيد!  _ 

 چشم.  _ 

 دختر دکتر زند اومده.  رو به کيا گفتم: 

اولش با تعجب نگام کرد ولی زود چند تا از پرونده ها رو برداشت و بلند شد. در  

 زدن و رویا اومد تو.  

صميمی و خيلی محترمانه سلم کرد. کيا هم متقابل جواب داد و بعده  

 عذرخواهی کوتاهی از اتاق بيرون رفت.  

 بفرمایيد خانم زند. خيلی خوش اومدین.  _ 

نشست و کمی موهاشو مرتب کرد: ممنون اقای شکوهی. اميدوارم مزاحمتون  

 نشده باشم.  
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 به هيچ وجه این طور نيست. خانواده خوب هستن؟  _ 

سلم دارن خدمتتون. راستش من چند روز پيش هم اومدم اینجا ولی منشيتون  _ 

 گفتن که تشریف بردید مسافرت.  

کنيم. باید موضوع مهمی باشه که  بله. چند روزی رفته بودیم اب و هوا عوض  _ 

 این همه راهو اومدین.  

 همين طوره. ولی نميدونم چطوری باید بگم.  _ 

 راحت باشيد خانم زند. _ 

همون لحظه یکی در زد و بعده اجازه دادن اقا مجتبی ابدارچی کارخونه اومد تو.  

يد. از  سلم کرد و دو تا قهوه گذاشت جلومون. وقتی رفت رو به رویا گفتم: بفرمای

 دهن ميوفته.  

 قهوشو برداشت و کمی مزه کرد: ممنون.  

 من سراپا گوشم. بفرمایيد.  _ 

نگاهشو به زمين دوخت: راستش گفتنش خيلی سخته. من ميدونم شما و پدرم تا  

 حدودی با هم مشکل دارین و ابتون تو یه جوب نميره.   

ال چند سالی  با خونسردی نگاهش کردم که ادامه داد: من و پسرخالم داني

هست به هم علقه داریم. فک کنم خودتونم اون شب متوجه شدین.... تا بحال  

خانواده هامون با این موضوع مشکلی نداشتن تا اون شب که ما اومدیم  

 عمارت شما مهمونی.  
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 خب؟  _ 

از اون شب به بعد نظر بابا درباره دانيال برگشت و همش ميگفت خانواده ما و  _ 

وصلت کنن و این وسط به من گير داد نظرت درباره اریامهر  شکوهی باید با هم  

چيه و این حرفا. من حرفاشون رو جدی نگرفتم تا اینکه هفته پيش دانيال با  

خانوادش اومدن خواستگاری و بابام مستقيم گفت نه! ميدونم تنها علتش  

ز  شمایيد.من و دانيال بينهایت بهم علقه داریم. من قبلن یه داداش داشتم که ا

 دنيا رفت. حالا اومدم اینجا تا ازتون خواهش کنم در حقم برادری کنيد. 

  

هنگ حرفاش بودم که با جمله اخرش ابروهام پرید بالا. اخه من چيکار ميتونم  

 انجام بدم برات؟  

با عجله گفت: بخدا اگه با پدرم حرف بزنيد و منصرفش کنيد تا اخرعمر 

 مدیونتون ميشم.   

زم ساختست؟ پدرتون که هنوز حرفی نزدن. من برم چی  اخه من چه کاری ا_ 

 بهش بگم؟   

بخدا خودمم نميدونم. ولی شاید برا منصرف کردن من سریع تر بياد با شما  _ 

 حرف بزنه.  

 خيلی خب. هر وقت اومد گفت خودم حلش ميکنم.  _ 

 بزرگترین کار دنيا رو برام ميکنيد.  _ 
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 اميدوارم بتونم بهتون کمک کنم.  _ 

 ون خيلی سپاسگذارم جناب مهندس. جبران ميکنم براتون.   از لطفت_ 

 خواهش ميکنم خانم.  _ 

 بلند شد: با اجازتون من مرخص بشم از حضورتون.  

 تشریف داشتيد حالا... _ 

 مرسی. بيشتر از این وقتتون رو نميگيرم.   _ 

 بلند شدم: خيلی خوش اومدین. اگه ماشين نياوردین بگم برسوننتون.   

 نکنه. با دانيال اومدم.  دستتون درد _ 

 اوکی.  _ 

 با اجازتون.   _ 

 به سلمت. خداحافظ  _ 

تا جلو در همراهيش کردم و دوباره سرجام نشستم. اینم یه مشکل رو بقيه  

 مشکلتم. این پيرمرد عوضی هم همه طوره برا من نقشه کشيده. لعنتی....  

فقط گفت  چند دیقه بعد کيا اومد تو اتاق و وقتی براش تعریف کردم 

 با هم حلش ميکنيم...!!  

 کم کم باید راه می افتادیم سمت روستا، دلم خيلی برا انيل تنگ شده بود!   

 کيا اخرین برگه رو چک کرد و گذاشت رو بقيه: تموم شد.  
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 دستت درد نکنه. بهتره راه بيوفتيم.  _ 

 ميخواستم حرف بزنم باهات. _ 

 نشستم رو صندلی: بگو. 

فردا سالگرد مرگ عمو و زن  یادت که نرفته پس  _ 

عموته؟ تکيه دادم به صندلی و چشامو بستم: کاش 

 یادم نمی اوردی.  

ميخوام با مراسم امسال همه چيو فراموش کنی و به فکر زندگيت باشی.  _ 

 تو همه خوشيای عالمو به خودت حروم کردی!  

 من مقصر بودم کيا... تو اون موقع نبودی.  _ 

م که بدونم تو هيچ تقصيری نداشتی! سرنوشت  نبودم ولی اونقد ازت شنيد_ 

 اینجوری خواسته بود.  

ولی من که ميدونستم کی مقصره! هيچ کاری ازم برنيومد. حالا چی؟ مگه حالا  _ 

 چيکار کردم براشون؟ با قاتلشون زیر یه سقف دارم زندگی ميکنم.   

هم   به هيچی فکر نکن. امسال یه مراسم یادبود بزرگ براشون ميگيریم و تو_ 

 کمی از عذاب وجدانت کم ميشه.  

نه کيا. من تا وقتی امانتی عمومو پيدا نکنم و حقشو بهش برنگردونم _ 

 وجدانم اروم نميشه.  
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 ما هيچ رد و نشونی از اون دختر نداریم اریامهر. چطور باید پيداش کنيم؟  _ 

 پيدا ميشه... من مطمئنم!  _ 

 طوره. پاشو بریم!  کيا بلند شد: به اميد خدا همين 

با هم از کارخونه زدیم بيرون. تمام هوش  و حواسم رفته بود به سالها پيش،  

روزایی که خيلی احساس خوشبختی ميکردیم و منتظر دومين نوه ی سهراب 

خان بودیم ولی همه چی بهم ریخت و شادیمون تبدیل به عذا شد! تلخ ترین 

 روزای زندگيم....  

  

 انيل::::::::::::::  

همراه شيدا داشتيم سالاد درست ميکردیم و طلعت خانم هم مشغول تهيه شام  

بود. دلم برا اریامهر به حدی تنگ شده بود که هر لحظه به ساعت نگاه 

 ميکردم.   

 اینقد با شيدا اریامهر صداش زده بودم که ميترسيدم یه وقت سوتی بدم. 

 کرد.   و نيم ميرسيد. حالا داشت دیر مي  5تا    5هميشه 

شيدا اروم گفت: بخدا منم دلم برا کيا تنگ ميشه اما تو دیگه کارت از دلتنگی  

 گذشته. از این ور دل تنگ اینی از اون ور با تيرداد نرم برخورد ميکنی! 

 من نرم برخورد نميکنم. فقط جوابشو ميدم. منتظر یه فرصتم دکش کنم.  _ 
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دلمو بگيرم و از اشپزخونه   همون لحظه صدای ماشين ارباب اومد. نتونستم جلو

زدم بيرون. خواستم برم بيرون اما منصرف شدم و رفتم تو سالن تا از پنجره  

نگاهش کنم. کيا ماشينو پارک کرد و لحظاتی بعد اریامهر با صورت خسته و  

 اخمای در هم پياده شد. 

دوس داشتم یه دل سيييير نگاهش کنم که یهو با صدای خانم کوچيک پریدم  

 اری اربابو دید ميزنی دختره ی چشم سفيد؟ هوا: د

 برگشتم سمتش: خا... خانم!  

خفه شو دختره ی سليته. شنيدم تو مسافرت چطور توجهشو به خودت جلب  _ 

 ميکردی!  

 این طور نيست بخدا.   _ 

مانيا از پله ها پایين اومد: خاله جان در شان شما نيست که با این کلفت  

 دهن به دهن بشی! 

بود شدید. سعی کردم خودمو کنترل کنم. شيدای بيچاره از ترس  حرصم گرفته 

 نميدونست چيکار کنه... 

خانم کوچيک با عصبانيت گفت: مانيا جان باید دمشو بچينم. داره پاشو از  

 گليمش دراز تر ميکنه.  

 اومد سمتم که صدای خشن اریامهر اومد: اینجا چه خبره؟  
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کرده و کم مونده بود اشکم سرازیر    انگار دنيا رو بهم دادن با دیدنش. بغض

 بشه! 

با دیدنم حدس ميزد چيشده. بی توجه به مادرش و مانيا نگاهم کرد: چيشده  

 انيل؟ اینجا چه خبره؟  

  

خانم کوچيک با عصبانيت فریاد زد: بس کن اریامهر. دیگه تحمل این رفتارت  

ابروی خاندانت  داره سخت ميشه. یعنی چی که به این رعيت پاپتی بها ميدی؟  

 رو داری زیر سوال ميبری.  

قيافه اریامهر دیدنی بود. چنان فریادی زد که حس کردم عمارت لرزید: بسه 

 دیگه...  

 خسته شدم از این حرفای صد من یه قاز!   

 مانيا پرید وسط: اروم باش عزیزم. 

 اما اریامهر چنان وحشتناک نگاهش کرد که خفه شد.  

داتو بيار پایين اریامهر. خانم بزرگ داره  خانم کوچيک سریع گفت: ص

 استراحت ميکنه.... اول بپرس چيشده بعد داد و هوار کن.  

 اریامهر نگاهی به من انداخت و دوباره رو به خانم کوچيک گفت: چيشده؟  

 من از عصر تا حالا تو نخ این دخترم. یا داره به ساعت نگاه ميکنه یا در باغ رو!  _ 

 اومد پشت پنجره و نگاه کرد.   وقتيم تو اومدی سریع
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منتظر واکنش وحشتناک اریامهر بودم که گفت: همين؟ برا این کار کوچيک  

 داشتين این بچه رو دعوا ميکردین؟   

این بچه نيست. داره با همين کاراش تو رو خام ميکنه. چرا نميفهمی روت  _ 

رفت.  نظر داره؟ دوس داشتم زمين دهن باز کنه و برم توش. ابروم داشت مي 

 سرم پایين بود ولی سنگينی نگاه اریامهرو حس ميکردم.   

بالاخره صداش اومد: دیگه نبينم این حرفای مزخرف تکرار بشه. من قرار 

 بود برای انيل چن تا کتاب کمک درسی بيارم. الانم تو ماشينه.  

 و رو به من گفت: بيا بریم بهت بدم.  

 همون طور که سرم پایين بود گفتم: چشم.   

و دنبالش راه افتادم. بغض بدی تو گلوم بود. وقتی از در عمارت زدین بيرون  

 خاتونو دیدم که داشت می اومد سمت عمارت. سعی کردم طبيعی رفتار کنم.   

حتی نتونستم برم پيش اریامهر. فقط اروم از پله ها رفتم بالا و وارد عمارت 

 بالایی شدم.  

 ت.  رفتم تو اتاقم و خودمو انداختم رو تخ 

با بلند ترین صدای ممکن زجه زدم. این همه تحقير حقم نيست. بخدا حقم  

 نيست.  

یکی در زد. بلند شدم و در باز کردم. اریامهر با دیدن اشکام چشاش گرد 

شد. خواستم برم عقب که یه قدم اومد سمتم و محکم بغلم کرد. حس کردم  
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ز داشتم. دستامو دور  قلبم خالی شد... این دقيقا همون چيزی بود که بهش نيا

 کمرش حلقه کردم و زجه زدم....  

  

 اریامهر::::::::::::::  

یه نایلون که توش چند تا کتاب قدیمی بود و خيلی وقت بود تو ماشين بود رو  

دراوردم و از پله ها رفتم بالا. ميدونستم مامان و مانيا داشتن از تو عمارت نگاهم  

 رفتار کنم که به دروغم پی نبرن.  ميکردن. پس مجبور بودم طبيعی 

  

رفتم بالا و درو از داخل قفل کردم. از اتاق انيل صدای گریه می اومد، درسته 

 مقصر بود اما نميتونستم بهش خورده بگيرم.   

درو که برام باز کرد و چشمای گریونش رو دیدم تمام اختياراتمو از دست 

 دادم و فقط تونستم بغلش کنم.   

ت دور کمرم و بلند بلند گریه کرد. دلمو به درد می اورد. انيل  دستاشو انداخ 

تقصيری نداشت... حتی اگه دلش هم پيش من باشه بازم تقصيری نداره. این  

 بچه شکننده تر این حرفاست.  

 رو تخت نشوندمش: دیگه تموم شد انيل نميزارم کسی اذیتت کنه.  

 ابروم رفت.   _ 
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من باید عصبانی باشم که داشتی دیدم بهش فکر نکن. هيچی مهم نيست. _ 

 ميزدی که نيستم. پس بيخيال.  

با تعجب نگاهم کرد که لبخند کوچيکی بهش زدم. هق هق کرد: من داشتم  

زندگيمو ميکردم. با مامان بابام خوشبخت بودم. خاتون گفت باید بيام اینجا.  

 مگه من تا حالا کلفتی کردم که اینقد تحقيرم ميکنن؟ 

 يدم دیگه هيچ وقت این اتفاق نيوفته.  بهت قول م_ 

سرشو پایين انداخت و چيزی نگفت! کم کم گریش بند اومد. داشت با 

ناخوناش بازی ميکرد که اروم گفت: ممنون که ازم دفاع کردین و نجاتم  

 دادین.  

بلند شدم و رفتم سمت در خروجی. زیر لب گفتم: از این به بعد حواستو بيشتر  

 جمع کن.  

ون. حس خيلی خوبی داشتم. انيل در حين ارتکاب جرم مچش گرفته  و زدم بير 

شده بود و حالا منم خوب سوژه ای اومده بود دستم و داشتم حسابی اذیتش  

 ميکردم.  

حال و حوصله پایين رفتن رو نداشتم. زنگ زدم و گفتم شام مارو بيارن بالا. به  

و همين عمارت یه کيا هم سپرده بودم کارای مراسمو انجام بده. پس فردا ت 

مراسم یادبود بزرگ برا عمو و زن عمو ميگيرم تا کمی اروم بگيرم. هيچ کسم  

 جرعت مخالف با منو نداره.   
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بعده چند ساعت بالاخره انيل از اتاقش اومد بيرون. جلو تی وی نشسته بودم 

 که رفت تو اشپزخونه و یه ليوان اب خورد: نميرید پایين برا شام؟  

 رامون. ميزو بچين.  ميارن بالا ب_ 

 چشم.  _ 

 بعده یه ربع خواست بره اتاقش که صداش زدم: انيل؟ بيا اینجا بشين. 

 اومد و رو کاناپه با فاصله ازم نشست.  

 اروم گفتم: امروزو فراموش کن. نزار حرفای بقيه روت تاثير بزاره.  

 سعی ميکنم ارباب.  _ 

 بهت گفتم وقتی تنهایيم اریامهر صدام کن.  _ 

 چشم.  _ 

در زدن و بعده چند لحظه شيوا با ظرف غذا اومد. کمی خم شد و احترام  

 گذاشت: سلم ارباب.  

براش سر تکون دادم. انيل رفت سمتش تا غذا ها رو ازش بگيره که بی توجه  

بهش گذاشتشون رو اپن اشپزخونه. خندم گرفته بود... عمل انيل و نادیده گرفته  

برگردوند و مثل به تی وی نگاه کرد. شيوا رو به من گفت:  بود. انيلم ازش رو 

 امری ندارید ارباب؟  

 مرخصی.  _ 
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 وقتی رفت به زور جلو خندمو گرفتم و رو به انيل گفتم: امادشون کن گرسنمه.  

 چشم.  _ 

  

بعده چن دیقه بلند شدم و رفتم سر ميز. تو سکوت شاممون رو خوردیم و  

 ست کن و بيا. وقتی بلند شدم گفتم: یه قهوه در

 چشم.  _ 

از بس گفته بود چشم عصبيم کرده بود. بدون اینکه چيزی بگم رفتم تو سالن  

 جلو تی وی نشستم.   

صدای جمع کردن ظرفا ميومد... تو رویاهام من مرد خونه ای بودم که انيل  

 خانمش بود.  

 مثل همين الان ولی با یه تفاوت بزرگ. ميخواستم مال هم باشيم....  

وم از کانالا چيز بدرد بخوری نداشت و کلفه برگشتم سمت اشپزخونه  هيچ کد

 که انيل با دوتا قهوه اومد نشست.  

دوس داشتم بگيرمش تو بغلم و یه دل سير فشارش بدم. این همه نزدیکی و  

 نداشتنش کم کم داشت دیوونم ميکرد!  

کمی بهش نزدیک شدم: امروز همه چی خوب بود؟ از درسا که زیاد عقب  

 وفتادی؟  ني

 ن خداروشکر. جزوه ها رو از دوستام گرفتم. _ 
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 هر مشکلی داشتی مخصوصا درسی به خودم بگو.   _ 

 ممنون. چشم!  _ 

ميخواستم بازم باهاش حرف بزنم اما دیگه هيچی به ذهنم نميرسيد. بهتره  

 خودمو درگير بقيه چيزا بکنم. اگه بخوام بهش نزدیک بشم خودم اذیت ميشم!  

  

 ::::::::::::::  انيل 

روم نميشد حتی به چشماش نگاه کنم. همش حس ميکردم یه لبخند مرموزی  

رو لبشه که داره منو مسخره ميکنه... البته حقم داره. بدترین سوتی ممکن و  

 دادم!  

اخه ادم اینقد بدشانسسسس؟ شيدا اس داد و گفت نذاشت خاتون چيزی  

 بفهمه و خيالم راحت شد! 

اریامهر تی وی رو خاموش کردو بلند شد: پاشو برو بخواب  بود که  12ساعت 

 انيل.  

 فردا باید بری مدرسه! 

 چشم. شبتون بخير.  _ 

 شب بخير.  _ 

 رفتم تو اتاقم و به محض دراز کشيدن رو تخت خوابم برد.  

 ***** 
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از عمارت تا خوده مدرسه شيدا به قدری سر به سرم گذاشت که کم مونده بود  

 بزنم زیر گریه!  

 شيدا جون کيا هيچی نگووووو...  _ 

گمشو ببينم. تو که همه چی به نفعت شد. ارباب ازت حمایت کرد و  _ 

 بخاطرت به مادرش دروغ گفت و اومد بالا بغلتم کرد.  

 عجب غلطی کردم بهت گفتما؟  _ 

 کی ميخوای اون کله ی پوکتو به کار بندازی؟ ارباب ميخوادت. بفهم احمق!  _ 

 وش کنم. پس ساکت.  نميخوام الکی دلمو خ_ 

 حلواتو بخورم نکبت!  _ 

 داری عروس ميشی ولی هيچ شعور نداری.  _ 

 نيشش باز شد: جووون به این عروس.  

 دستمو زدم به پيشونيم: رسما رد دادی!  

 خندید: گمشو برو کلست شروع شد. بعدن ميبينمت.   

 فعل.  _ 

 وارد کلس شدم که خداروشکر هنوز دبير نيومده بود.  
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خستگی برگشتيم عمارت که شيدا به ماشين تيرداد اشاره کرد: عاشق دل  ظهر با 

 خستتون یه روزم طاقت نياورد!  

 بيخيال اونو. اینجا چ خبره؟  _ 

شيدا هم با تعجب که محوطه ی عمارت نگاه کرد چند نفر داشتن یه سری  

 صندلی ميچيدن و پارچه های سياه به دیوار ميزدن.  

 جا چه خبره؟  شيدا با توام. ميدونی این_ 

 فک کنم اره.  _ 

 خب بگو خبر مرگت.  _ 

 اگه اشتباه نکرده باشم امروز یا فردا سالگرد عمو و زن عموی اربابه. _ 

 با تعجب نگاهش کردم: تا حالا چيزی دربارشون نشنيدم!  

 سال پيش.   15_ 14مال خيلی وقته. حداقل _ 

 اوه. بعده این همه سال هوزم براشون مراسم ميگيرن؟  _ 

من شنيدم مرگ خيلی دردناکی داشتن و از طرفی اربابم به عموشون خيلی  _ 

وابسته بودن و اکثر این سردیشون هم بعده همون موقع به وجود اومد. قبلش  

 ميگفتن خيلی شيطون و سرزنده بود.   

 اینارو از کی شنيدی؟  _ 

 مامانم و خاتون.  _ 
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تو قلبم حس   ناخوداگاه حس عجيبی تمام وجودمو فرا گرفت. درد بزرگی

 کردم. انگار پيوند عميقی بين من و این زن و مرد وجود داشت!  

شيدا رفت سمت ساختمونشون و منم رفتم بالا. ميدونستم تيرداد پایينه. اما واقعا  

نميتونستم با خانم کوچيک و مانيا روبه رو بشم. هر چند ميدونستم تا حالا اون  

 پيرزن وحشتناکم باخبر شده(خانم بزرگ)!!  

لباس مدرسه رو عوض کردم ک رفتم تو اشپزخونه تا یه چيزی برا ناهار اماده  

 کنم.  

اصل حس و حال نداشتم و چند تيکه کالباس دراوردم و با گوجه و خيارشور 

 گذاشتم رو ميز و شروع کردم. هنوز چند لقمه نخوره بودم که یکی در زد!  

 ر کنم؟   بلند شدم رفتم بيرون که تيرداد و دیدم. حالا چيکا

 در و باز کردم: سلم تيرداد.  

 سلم عزیزدلم. روز بخير. خسته نباشيد. _ 

 مرسی. بيا تو.  _ 

اومد و درو بست! خواست بغلم کنه که یه قدم رفتم عقب: تو ادم نميشيا؟  

خندید: اخه نميدونی چقد دلم برات تنگ شده که! خانم کوچولوی  

 خوشگل!  

 کار ميکردی؟  بيا بشين. تو این زبونو نداشتی چي_ 
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 دلت ميااااد؟  _ 

 رفتم و دوباره نشستم پشت ميز: حالا هيچی نگو تا من ناهارمو بخورم.  

رو اپن نشست: انيل از مدرسه اومدی داری کالباس ميخوری؟ اخه دختر این چه 

 کاریه؟ شيدا اون پایيم داره دو لپی قورمه سبزی ميخوره اون وقت تو...  

 شه ی خدا گرسنشه. ولی من اشتهام خيلی کمه.  حال داریا؟ اون شيدا همي_ 

 کمم باشه باید غذای مقوی بخوری.  _ 

 باشه. از فردا.  _ 

 خندید: شيطون.  

 حالا چطور شد اومدی اینجا؟ فکر ميکردم تا چند روز نيای!  _ 

 اولن من نميتونم دوریتو تحمل کنم.... دوما واسه یه کاری اومدم!  _ 

 چی؟  _ 

خواستم برا فرداشب همه رو دعوت کنم خونم. ولی ظاهرا فردا مراسم  راستش  

 ارسلن خان خدابيامرزه و خانمشه!   

 ارسلن خان؟  _ 

 عموی اریامهر.  _ 

 اها.  _ 
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مهمونی رو ميزارم دو شب دیگه. خودم به اریامهر ميگم. پس نگران نباش و  _ 

 خودتو اماده کن.  

 مناسبتش چيه حالا؟   _ 

 یه دورهمی سادست.  _ 

 اوکی. خيليم عالی.   _ 

انيل یه لباس به سليقه خودم برات خریدم تو ماشينه. گفتم ضایست اگه با  _ 

 خودم بيارمش بالا. ميدم شيدا تا بهت بده.  

 دستت درد نکنه. ولی من لباس دارم.  _ 

 این یه چيز دیگست.  _ 

 باشه ميپوشم.  _ 

 مرسی عزیزم. من باید برم. دو ساعت دیگه دادگاه دارم.  _ 

 گرفت: بيچاره اونی که دلشو به تو خوش کرده.   خندم

 خب اومدم که تورو ببينم دیگه عزیزم. حالا دیگه کاری نداری؟  _ 

 نه. برو به سلمت!  _ 

 فردا ميبينمت. خدافظ  _ 

 خدافظ.  _ 
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سالگيم   15دوباره برگشتم سر و ميز به زور چند لقمه خوردم. فردا تولد   

 تولدم این عمارت عذادار شده.  بود. من چه بدبختم که تو روز 

یکم استراحت کردم که شيدا با یه باکس خوشگل اومد بالا: بفرما انيل خانم.  

 اینم لباس مهمونی.  

 تو چی ميپوشی؟  _ 

 من اجازه ی اومدنمو بگيرم. چيزی که خدا داده لباسه!  _ 

لباسی که تيرداد برام خریده بود یه لباس شب طليی خيلی خوشگل بود که  

 باید گرون باشه.   خيليم

 خيلی خوشگله انيل. مبارک. _ 

 مرسی. قابل نداره.  _ 

 مبارکت عزیزم. با بدبختی اوردمش بالا. فک کنم شيوا شک کرده.   _ 

 دردسر نشه.  _ 

 فک نکنم.  _ 

 شما مثل خواهرین. ولی اصل صميمی نيستين! _ 

  هميشه همين طور بود. شيوا کل تو یه عالم دیگست. با کسی زیاد صميمی_ 

 نميشه.  

 اها. ساعت چنده؟  _ 



 

 

 

206 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

 باز تو شروع کردی؟ ادم نميشی؟  _ 

  

 خندیدم: تو هم هی منو مسخره کن. عوضی.  

 تقصير خودته. من دیگه برم پایين!   _ 

 بمون حالا. ارباب تا یکی دو ساعت دیگه نمياد. _ 

 خب پایه ای بریم یکم ورزش کنيم؟  _ 

 ایوللل. بریم.  _ 

  

 ::::::::::::::  اریامهر

بعده شام رفتم تو محوطه ی عمارت یکم قدم بزنم. سيگارمو روشن کردم و  

شروع کردم به راه رفتن. فردا نميرفتم کارخونه. کلی مهمون داشتيم و ظاهرا  

 همه چی برای فردا اماده بود.  

البته بگذریم از اخم و تخم کردنای خانم بزرگ و مامان. هه! یکی نيست بگه شما  

 اون خدابيارمزارو کشتين. چشم دیدن یه مراسمو هم براشون ندارین؟ که 

دلم واسه انيل تنگ شده بود. اولين سيگارم که تموم شد رفتم سمت عمارت و  

 از پله ها رفتم بالا...  

تو سالن داشت تی وی ميدید! با دیدنم بلند شد که بهش اشاره کردم بشينه.  

 رفتم و کنارش نشستم!  
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 ميکنی؟  چی داری نگاه_ 

 ومپایر دایریز!  _ 

لبخندی زدم: به خوناشاما علقه  

داری؟ یهو با ذوق نگام کرد:  

 اره. دیدین فيلمو؟  

 این فيلما مال بچه هاست!  _ 

 با اخم گفت: هيچم این طور نيست.  

 اره دیدم! _ 

 دوباره نگاهم کرد: از کدوم خوشت مياد؟  

 زن یا مرد؟  _ 

سعی ميکرد به روی خودش نياره  یهو اخماش رفت تو هم و در حالی که 

 گفت: فرقی نداره.  

 نتونستم جلو لبخندمو بگيرم: از کلوس.  

 باز ذوق زده شد: منم خيلی دوسش دارم. ولی اول استفن!  

 خواستم بگم تو بيجا کردی دوسشون داری ولی خودمو کنترل کردم.  

 استفنم جالبه. دوس داشتنيه!  _ 
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 د.  یه ربع ساعتی نگاه کردیم که تموم ش

 بزنم قسمت بعدی؟  _ 

 نه امشب زیاد سرحال نيستم. بزار بعدن.  _ 

تلوزیونو خاموش کرد و اروم گفت: بخاطر عمو و زن عموتون  

 ناراحتين؟ سرمو به علمت مثبت تکون دادم.  

سرشو انداخت پایين: خدا بيامرزدشون. خوب نيست اینقد خودتون رو 

 عذاب ميدین!  

 ولی نتونستم هيچ کاری براش بکنم!  من به عموم خيلی وابسته بودم._ 

 مگه چه اتفاقی افتاد؟  _ 

 دیر وقته انيل. برو بخواب.  _ 

  

  

 انيل::::::::::::::  

 نميخواستم بخوابم. دوس داشتم باهام حرف بزنه. خيلی کنجکاو شده بودم.  

 بدون اینکه از جام تکون بخورم گفتم: دوس دارم بيشتر دربارشون بدونم.  

 نگاهم کرد که لبخند اطمينان بخشی بهش زدم.  با تعجب  
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سال   16_ 15سيگاری از جيبش دراورد و روشن کرد: همه چی برميگيرده به  

 پيش.  

 سالش بود منتظر اولين فرزندش بود که همه ميگفتن دختره.   30عمو ارسلنم که  

مادرم و مادربزرگم چشم دیدن عمو و زن عموم رو نداشتن. من از بابام شنيده  

بودم عمو ارسلن پسر هووی مادربزرگ بود. بابام هميشه هوای عمومو داشت و  

 سالم بود و همه چيو با چشمای خودم ميدیدم.    19پشتش بود. من اون موقع ها 

مادرم و مادربزرگم زن عمو شيرین رو به شدت اذیت ميکردن و اون لب باز  

 نميکرد چيزی به بقيه بگه.  

 ود به دنيا بياد ميترسيدن. ميراث خوار اضافی نميخواستن.  اونا از بچه ای که قرار ب 

ارباب پک عميقی به سيگارش زد و مکث کرد. غم تو چشماش وجودمو 

 به اتيش ميگشوند.   

دوباره ادامه داد: روزای اخر بارداریش بود که بابام و عموم رفتن رشت واسه  

رگم داره شيرین  جنس اوردن برا کارخونه. همين که رفتم عمارت دیدم مادربز

 و کتک ميزنه.  

هين بلندی کشيدم که لبخند تلخی زد: لابد با خودت ميگی این همه بی 

 رحمی از کسی بعيده!  

 ولی اون زن... اون باردار بود!  _ 
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دنيا خيلی بی رحم تر از اون چيزیه که فکرشو ميکنی انيل. بعضيا برای  _ 

 رسيدن به پول و مقام هر کاری ميکنن.  

 اونا برای شما این کارو انجام دادن.  ولی  _ 

 این موضوع هم یکی از چيزایيه که باعث عذاب وجدانم شده.  _ 

 منظوری نداشتم. ادامه بدید. _ 

اون روز نتونستم جلو مادربزرگمو بگيرم چون دوتا از خدمه منو گرفته  _ 

بودن و نميزاشتن تکون بخورم. شيرین زیر ضربات مادربزرگم بيهوش 

 دادن ببرنش انباری ته باغ.  شد و دستور 

هيچ کس جرعت حرف زدن نداشت. وقتی ولم کردن بی جون افتادم رو زمين.  

تنها فکر و ذکرم بچه تو شکمش بود. اميدی نداشتم با اون همه کتک زنده  

مونده باشه. ولی نميخواستم بيکار بشينم. مادربزرگم مثل ميخواست منو 

 این کارا بخاطر خودمه.     بترسونه اومد تهدیدم کرد و گفت تمام

هيچ کاری ازم بر نمی اومد و سعی کردم چيزی نگم. تمام وجودم پر شده بود  

 از نفرت به خودش و مامانم.   

شب که شد یکی از خدمه که کليد انبار رو داشت تعقيب کردم تا براش غذا برد.  

همين که درو باز کرد از پشت سر با چوب زدم تو سرش و خودم رفتم تو.  

 شيرین بهوش اومده و وقتی دیدم چشماشو باز کرده انگار دنيا رو بهم دادن.  
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دوباره مکث کوتاهی کرد و سيگار بعدی رو روشن کرد. چند لحظه ای چشماشو  

 بست و لب باز کرد: اونم از دیدن من خيلی خوشحال شد.   

کنارش زانو زدم و گفتم: زن عمو سالمی؟ بچه 

لبخند بی رقمی زد: هنوز زندست حالش خوبه؟ 

 بچم.  

 اون لحظه با تمام وجودم دست بالا بردم و خداروشکر کردم.   

 باید از اینجا بری. ميتونی بلند بشی؟  _ 

 اره. فقط کمی تشنمه.  _ 

بطری ابی که کنار غذایی بود که براش اوردن و باز کردم و بهش دادم. 

  کمی ازش خورد که گفتم: غذا هم باید بخوری. 

 گرسنم نيست. فقط منو از اینجا ببر!  _ 

 چشم.  _ 

دستشو گرفتم و بلندش کردم. سر و صورتش زخم بود و یه جای سالم تو  

 دست و پاهاش نبود. جواب عمو رو چی بدم؟ مثل یه الهه زنش رو ميپرستيد.   

فقط از خدا ميخواستم منو شرمنده عموم نکنه! نزدیک در عمارت که رسيدیم 

 وایساد من رفتم تا سر نگهبان رو گرم کنم.   شيرین یه گوشه
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وقتی رفتم پيش نگهبان یهو یاد زد: اهااااای اقا کوچيک اینجاست. بهش حمله  

کردم و با هم دست به یقه شدیم. ميزدمش اما اون جرعت نداشت و فقط از  

خودش دفاع ميکرد. تو همين فرصت شيرینو دیدم که یواشکی از در عمارت 

دودی خيالم راحت شد که با ضربه ی محکمی به پشت سرم  رفت بيرون. تا ح

 جلو چشمام سياه شد و دیگه چيزی نفهميدم.  

وقتی بهوش اومدم عموم و بابام بالا سرم بودن. عموم که دید چشامو باز کردم  

 با گریه گفت: شيرین کجاست اریامهر؟  

 گيج و منگ بودم. سرجام نشستم و گفتم: چيشده مگه؟  

از دهن عموم خارج نشده بود که صدای گریه و شيون از بيرون   هنوز کلمه ای 

 بلند شد.  

عمو ارسلن با سرعت باد بيرون رفت و پشت سرش بابام. منم با وجود دردی  

که تو سرم بود بلند شدم و رفتم بيرون. جنازه ی شيرین رو یه تيکه چوب تو  

هوش حياط عمارت بود. عموم به محض دیدن جنازه ی بی جون زنش از 

 رفت.   

تلخ ترین روزای زندگيم بود. تو عمارت قيامتی به پا بود ک اون سرش 

ناپيدا.... همه ميدونستن چيشده و جرعت حرف زدن نداشتن. بابام هم انگار  

ميدونست ولی هيچ کاری نميکرد. به هر حال اخر این ماجرا ختم ميشد به 

 زنش و مادرش!   
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شيرین تنها اومده بود و خبری از بچه  این وسط یه چيزی مبهم بود. جنازه ی 

ی داخل شکمش نبود. همه ميگفتن تو جنگل که پيداش کردن رد خون دیدن  

 و احتمالش هست بچش بدنيا اومده و توسط حيوونا از بين رفته باشه.  

عمو ارسلن کمرش شکسته بود. زنش و دخترشو با هم از دست داده بود و این  

 داغ کمی نبود.  

شر کبری بود. خاتون چنان زجه هایی ميزد که دل سنگو اب  روز مراسم مح

 ميکرد. اخه خاتون دایه ی عمو ارسلن بود!  

  

  

وقتی ميخواستن جسد زن عمو رو بزارن تو قبر عمو نذاشت. نشست بالای  

 سرش و شروع کرد به مویه کردن.   

من چنان از ته دل ميخوند که دوس داشتم سر به بيابون بزارم. شاید اگه 

 اون شب فراریش نميدادم اون اتفاق نمی افتاد و شيرین زنده ميموند.   

عمو با گریه سرشو گذاشت رو جسد و زجه زد. یواش یواش ساکت شد و چند  

دقيقه ای بود که به خواست پدرم نرفتن طرفش. کسی دوس نداشت این لحظه  

 های اخرو ازش دریغ کنه.   

خارج از کشور بودن خودشون رو    همون موقع بود که خانواده زن عمو که

 رسوندن.  
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دوباره همه چی از اول شروع شد. مامان باباش و خواهرش اومدن بالا سر 

 جنازش کم مونده بود خودشونو تيکه پاره کنن.  

مادرش رفت کنار عمو ارسلن و تکونش داد: پاشو ارسلن. پاشو بگو این بود 

اریم مواظبت کنی؟ این بود رسم امانت داری؟ این جوری ميخواستی از ته تغ

 اون دسته گلی که بهت دادم؟  

اما عمو ارسلن نقش زمين شد. چند لحظه ای سکوت همه جا رو گرفت که طاقت  

نياوردم و رفتم بالا سرش. بلندش کردم و تکونش دادم. بدنش سرد و بی  

 حرکت بود مادر زن عمو هم تکونش داد: ارسلن؟ ارسلن پاشو....  

 ه بود. عمو هم رفته بود!   ولی دیگه دیر شد

قطره ای اشک از گونه ی اریامهر سر خورد پایين. برگشتم سمتم: انيل؟ 

 داری گریه ميکنی؟  

 تازه متوجه شدم صورتم خيس اشکه. سریع پاکشون کردم: این وحشتناکه.  

لبخند تلخی زد: زندگی خيلی بی رحمه. ما اون روز عمو و زن رو کنار هم خاک  

 کردیم!  

برای همه سخت بود اما اتفاقی بود که افتاده. عمو مرگ زنشو طاقت  باورش 

 نياورد و سکته کرده بود.   

 بابام برادرشو از دست داده بود و من بهترین رفيق زندگيمو.   

 از حال خانواده ی زن عمو هم هيچی نگم بهتره... بيچاره ها داغون شده بودن.   
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وسط مادرم و مادربزرگم کامل راضی  عمارت تا مدت ها عذادار بود و این 

 بودن... یه تير و دو نشون.   

هر چقد خواستم با پدرم حرف بزنم نشد که نشد! ميگفت تازه همه چی 

 اروم شده و نميخواد دوباره بلوا بپا بشه!  

منم نميتونستم دیگه تحمل کنم. کارای اقامتم رو درست کردم و رفتم امریکا.  

کردم. عادت کرده بود به محيط سرد و بی روحش.  اونجا درس خوندم و زندگی 

ولی هر چی بهتر از اینجا بود. همون اوایل مهاجرتم تو دانشگاه با کيا اشنا شدم و  

 رفاقتمون شکل گرفت.  

 خيلی کمک حالم بود و خيلی چيزا رو بهش مدیونم.  

یه سال و خورده ای پيش با تماس مادرم که خبر از وضعيت بد پدرم ميداد  

تم ایران. بابام حالش خيلی بد بود و تو بستر بيماری بود. مشکل قلبش  برگش

بود. هر چی اصرار کردم بریم خارج از کشور قبول نکرد و گفت عمرش دیگه 

 سر اومده و فقط ميخواسته منو ببينه!  

  

بابام روز اخر عمرش بهم گفت دختر ارسلن زندست و من باید پيداش کنم تا  

 ش بدم.  بتونم حق و حقوقشو به 

هر چقد ازش سوال کردم که کجاست و چطوری باید پيداش کنم گفت  

 خودت به موقع ميفهمی!  
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پدرم از دنيا رفت و من موندم و یه مسوليت جدید که تنها راه خلصی از عذاب  

وجدانم بود. یه مدت بعد کيا اومد پيشم و دیگه نذاشتم بره. الان یه سال 

کنی دنبال او دختر گشتم اما هيچ فایده ای  ميگذره و من هر جایی که فکرشو ب

 نداشت!  

اریامهر خيره به نقطه ی نامعلومی دوباره سيگارشو روشن کرد. معلوم بود غرق  

خاطراتش شده. چقد سختی کشيده. تمام این اتفاقات یه مرد کامل و البته سرد و  

این   بی تفاوت ازش ساخته! وگرنه باطن خيلی مهربونی داره.... شرایط زندگيش 

 بل رو سرش اورده.  

اون باید هر طور که شده دختر عموشو پيدا کنه تا کمی از عذاب وجدانش کم  

 بشه. دختر عمویی که باید درست همسن من باشه!  

دوس داشتم بغلش کنم یا حتی دستشو بگيرم. فقط ميخواستم باهاش همدردی  

 کنم. تا بفهمه درکش ميکنم.   

دادم و گذاشتم رو دست راستش! شوکه نگاهم  دست لرزونمو اروم حرکت 

کرد که خيره شدم تو چشماش: اینقد خودتون رو عذاب ندید. شما تو اون  

 شرایط بهترین کارو انجام دادین.   

اخمای پيشونيش یکی یکی باز شد و سيگارشو تو جا سيگاری خالی کرد. 

از بدون هيچ حرفی دستشو از زیر دستم بيرون کشيد و اغوششو برام ب

 کرد.   

 با تعجب نگاهش کردم که به بغلش اشاره کرد: چرا معطلی؟  
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از خدا خواسته کمی جلو رفتم و سرمو گذاشتم رو سينش! اونم دستاشو دورم  

حلقه کرد و تو اغوشش گم شدم. دوس داشتم زمان از حرکت وایسه.  

 ميخواستم تا ميتونم این اغوشو لمس کنم...  

  

 اریامهر::::::::::::::  

د از کيا انيل دومين کسی بود که در این رابطه باهاش درد و دل کردم. بع

احساس سبکی خاصی داشتم. دستمو که لمس کردم حس سرکش درونم بيدار  

شد. اون فقط با داشتن کامل انيل راضی ميشد. بدون اینکه سعی کنم جلوی  

گم   خودمو بگيرم تو اغوشم گرفتمش! انيل با اون جثه ی ریزه ميزش تو بغلم

 شده بود. به خودم چسبوندمش و چشمامو بستم.   

 این نهایت ارامش بود برام....  

نيمه شب بود و   1به زور چشمامو باز کردم. انيل خوابش برده بود. ساعت  

حسابی دیر شده بود. انيل و بغل کردم و بردم تو اتاقش. گذاشتمش رو تخت و  

 پتو رو کشيدم روش.  

 و پيشونيشو بوسيدم.  موهاشو از صورتش کنار زدم 

با گام های سنگين و اکراه اميز رفتم اتاق خودم و سعی کردم بخوابم. فردا  

 خيلی سرم شلوغ بود!  

  

 انيل::::::::::::::  
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تا مدرسه داشتم به این فکر ميکردم که واقعا من تو بغل ارباب خوابم برد و  

 خودش منو برد اتاقم؟  

سالگی   15کنم قند تو دلم اب ميشه! واسه  به اغوش ارامش بخشش که فکر مي

زوده که بخوام اغوش مرد غریبه ای رو لمس کنم... ولی اون هر کسی نبود.  

اریامهر تنها مردی بود که تا به حال به قلبم اومده بود و نميخواستم به راحتی این  

 عشقو از دست بدم... عشق یه موهبت الهيه که نصيب هر کسی نميشه! 

لی شلوغ ميشد و حتی امروز ارباب و کيا نرفتن کارخونه! تا ظهر ظهر عمارت خي

به اميد دیدن ارباب انرژی خودمو حفظ کردم و وقتی برگشتيم عمارت از دیدن  

 اون همه ادم کپ کردم.  

همه سياه پوش بودن و بعضيا هم اروم اروم داشتن همراه نوحه خون گریه 

مردی که روی ميز تو سالن گذاشته  ميکردن. بی اختيار توجهم به عکس زن و 

بودن جلب شد. عکسا قدیمی بودن اما زیبایی و شکوهشون اونقد زیاد بود که  

 قدیمی بودن عکس نميتونست تاثيری روشون بزاره.   

ناخوداگاه محو چشمای خانمه شدم. درشت و کشيده. شباهت عجيبی با چشمای  

 من داشت.  

شباهت داشت عصبيم ميکرد. همچنين لبخند روی لبای مرد! این همه 

تيرداد از بين جمعيت بلند شد و اومد سمت من: سلم عزیزم. خسته  

 نباشيد.  

 مرسی تيرداد. کی اومدی؟   _ 
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 یکی دوساعتی ميشه. اینجا خيلی شلوغه. برو بالا لباس عوض کن و بيا.   _ 

 باشه.  _ 

شتر جنبه ی  رفتم بالا و پریدم تو اتاقم. لباسامو کندم و یه سارافن مشکی که بي

مجلسی داشت با ساپورت مشکی و روسری مشکی پوشيدم. پوست سفيدم خيلی  

بی روح بود و تو ذوق ميزد. رفتم جلو ميز ارایشم و اول از همه یه خط چشم  

 نسبتا نازک کشيدم و کمی برق لب صورتی به لبام ماليدم. عالی شده بودم.   

هم با لباس مشکی داره   بعده مرتب کردن موهام رفتم پایين که دیدم شيدا

پذیرایی ميکنه سریع رفتم کمکش. به مانی هم سلم کردم که به گرمی جوابمو  

داد. اریامهر بالای سالن کنار چند تا مرد پا به سن گذاشته نشسته بود و سرش 

 پایين بود. اونم کامل مشکی پوشيده.   

 الهی فدات بشم که مشکی این همه بهت مياد!  

خم شدم شيرینی بهشون تعارف کردم. چند تاشون با  رفتم سمت خانما و

تعجب نگاهم ميکردن و زیر گوش هم پچ پچ ميکردن که برام مهم نبود.  

جلو خانم بزرگ و خانم کوچيک خم شدم که هر دوشون با اخم بهم حالی  

 کردن گورمو گم کنم.  

  

برام بعدی مانيا بود و خانمی که فکر کنم مامانش بود. مانيا پشت چشمی 

نازک کرد و روشو برگردوند! مادرش اما لبخند مهربونی بهم زد و یه دونه  

 برداشت!  



 

 

 

220 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

بود که ناهار سرو شد! فقط خدا ميدونه که چقد خسته شده  2_ 1/5ساعت 

بودیم. هی دائم ميخواست بينشون بچرخی ببينی چيزی لازم دارن یا نه! با اشاره  

 ی اریامهر رفتم  

تاده بود و اخماش تو هم. سلم کردم و رو بهش  سمتش. کنار یه اقایی ایس

 گفتم: کاری داشتيد ارباب؟ 

ارباب برگشت سمت اقاهه و گفت: دکتر زند چند لحظه ای از حضورتون مرخص  

 ميشم.  

 پيرمرده لبخند چندشی زد و گفت: راحت باش.  

نگاه کثيفشو رو خودم حس ميکردم. یه جور بدی نگاهم ميکرد که انگار هيچی  

 يست.   تنم ن 

با اریامهر چن قدمی ازش دور شدیم که صدای فوق العاده خشنش تو گوشم  

پيچيد: برو این لباسو از تنت دربيار و ارایشتو هم پاک کن تا یه بليی سرت 

 نياوردم.   

 یا خدا.... بدجور از دستم عصبيه. لباسم خيلی ساده بود. فقط کمی تنگ بود.  

 برو دیگه.  دوباره گفت: به چی داری فکر ميکنی؟ 

 ارباب اینجا کلی کار هست!  _ 

 اصل لازم نکرده دیگه بيای. به هيچ وجه نيا تو سالن.   _ 
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چشمای ابی خوشگلش به حدی عصبی بودن که فقط گفتم چشم و ازشون دور  

 شدم.   

 ميخواستم بزنم بيرون که شيدا صدام زد: انيل؟ داری ميری؟  

 تو از کجا ميدونی؟  _ 

 ربابه داشت درباره تو ازش ميپرسيد.   اون اقاهه که کنار ا_ 

 با تعجب نگاهش کردم: چی شنيدی شيدا؟  

داشتم ازشون پذیرایی ميکردم که پيرمرده به تو اشاره کرد و گفت: این  _ 

 کلفتت عجب جنسيه!  

 شوکه نگاهش کردم: ارباب چی گفت؟  

بخدا اون لحظه هر کس دیگه ای جای اون مرده بود فرار ميکرد. برگشت  

سمتش و غرید: مهمونين و احترامتون واجب. ولی به خدا قسم اگه نگاه  

 کثيفتو از رو اون بچه برنداری این عمارتو رو سرت خراب ميکنم.   

صورتمو با دستام پوشوندم: خدا منو مرگ بده. فک نميکردم ظاهرم اینقد بد 

 باشه.  

و بالا تا اتفاقی  تو مشکلی نداری عزیزم. اون یه پيرمرد هوس بازه. بيخيال. بر_ 

 نيوفتاده.  

ازش خدافظی کردم ک رفتم بيرون از عمارت. نرفتم بالا و رفتم سمت 

 ساختمون خاتون اینا.   
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به اقا یحيی سلم کردم و رفتم بالا. با دیدن خاتون که رو زمين نشسته بود و  

داشت گریه ميکرد ترسيدم و کنارش نشستم. گریه ميکرد و زیر لب شيون و  

 د.   مویه ميکر

 چيشده خاتون؟ چرا گریه ميکنی؟  _ 

  

با گوشه ی روسری محليش اشکاشو پاک کرد: چيزی نيست دخترکم. دارم برا  

 عزیز از دست رفتم ناله ميکنم.  

 ارسلن خان رو ميگی؟ _ 

گریش شدید تر شد: از کجا  

ميدونم شما دایه _ فهميدی؟ 

 ایشون بودین.   

 اینا رو کی بهت گفته انيل؟  _ 

تعجب گفتم: دیشب ارباب برام تعریف کرد. گفت چطوری عمو و زن  با 

 عموش فوت شدن.  

معلوم بود تعجب کرده. ولی سعی کرد به روی خودش نياره: ارباب چرا اینقد  

 بهت توجه ميکنه عزیزم؟ 

 نميدونم بخدا. ولی اونکه به من توجه نميکنه. فقط یکم مهربون تره با من.  _ 
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 خودم ميفهمم.   باشه تو نگو. ولی اخرش_ 

 سعی کردم نخندم. خاتون خيلی زرنگه.  

از بس خسته بودم رو زمين دراز کشيدم و سرمو گذاشتم رو پاهای خاتون. اروم  

 موهامو نوازش کرد: کلی مهمون تو عمارته تو اومدی داری استراحت ميکنی؟  

ی  خاتون بخدا ارباب خودش گفت دیگه نميخواد بيای. نگران نباش. الانم خيل_ 

 خستم بزار یکم استراحت کنم.   

 خاتونم بی صدا نوازشم کرد و کم کم خوابم برد.   

چشامو که باز کردم با نور کمرنگی که تو اتاق بود معلوم بود نزدیک غروبه. 

کش و قوسی به بدنم دادم و بلند شدم. اول از همه از تو پنجره به بيرون نگاه  

اشناهای نزدیک مونده بودن. چند  کردم. عمارت خلوت شده بود و انگار فقط  

تا کارگر مرد هم داشتن وسایلو جمع و جور ميکردن. ظاهرمو تو اینه مرتب  

 کردم و رفتم پایين.  

خواستم برم عمارت اصلی ولی با دیدن لباسم ترسيدم باز اریامهر منو ببينه و  

تم تو  عصبی بشه. یواشکی از پله ها رفتم بالا که به محض باز کردن در با کله رف

شکم اریامهر! داشتم سکته ميکردم از ترس. سرمو بالا بردم و به چشمای به خون  

 نشستش نگاه کردم:  

 س.... سلم!  

دادش بلند شد: سلم و زهرمار. کدوم گوری بودی تا حالا؟ این لباس نکبتی  

 که هنوز تنته!  
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 زبونم بند اومده بود از ترس. حالا چه غلطی بکنم؟   

د از پایين اومد: چيکارش داری اریامهر؟ زورت به صدای عصبانی تيردا

 این بچه ميرسه؟  

وای که حالا قيافش دیدنی بود! رو بهش گفت: خفه شو تا دندوناتو تو دهنت  

 خورد نکردم تو یکی!  

مانی دست تيردادو گرفت و نذاشت بياد بالا: اروم باش تيرداد. نميبينی 

داشتم بهشون نگاه ميکردم که عصبانيه؟  و به زور بردش عمارت پایين. 

 اریامهر دستمو محکم گرفت و کشوندم تو: کجا بودی تا حالا؟   

  

 ا... اتاق خاتون. خوا... خوابم برده بود اقا!   _ 

 با تعجب نگاهم کرد: این همه وقت؟  

 بله! _ 

کلفه دستی تو موهاش کشيد. عجيب بود که یهو اروم شد. یعنی فقط ميخواست  

 بدونه کجا بودم؟  

داشتم به این چيزا فکر ميکردم که گفت: ميدونم رفتارم طبيعی نيست. اما  

وقتی تو رفتی یکم بعدش اون مرتيکه زند هم زد بيرون. فکر کردم اومده 

 دنبالت.   

 اون کيه؟  _ 
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مهم نيست دیگه. ولی انيل از این به بعد حواستو بيشتر جمع کن. اون مرد _ 

 د بهم بگو.  فوق العاده خطرناکه. هر اتفاقی افتا

 چشم.  _ 

 به لباسم نگاه کرد: برو درش بيار. حق نداری جلو کسی بپوشيش.  

 لبمو گاز گرفتم: چشم.  

 بدون اینکه نگاهش کنم رفتم تو اتاقم.  

  

 اریامهر::::::::::::::  

بی هدف رو کاناپه ولو شدم. لعنت به من اینقد در برابرش ضعيفم! از وقتی اون  

رفت و وقتی هم رفتم بالا انيلو ندیدم دیگه نفهميدم  لاشخور از عمارت بيرون 

 بقيه مراسم چطور گذشت!  

 دکمه بالایی پيرهن مشکيمو باز کردم که یکی در زد.  

 کيه؟  _ 

 منم. کيا...  _ 

 بيا تو.   _ 

 صدای باز و بسته شدن در و پشت بندش کيا اومد تو: خوبی؟  

 اره. بيا بشين.  _ 
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 مهمونا پایين تنهان. بيا بریم.  _ 

 الان ميام.  _ 

اومد و کنارم نشست. چشامو باز کردم و مرتب نشستم که اروم گفت: اگه 

 ميخوایش بهش بگو و اینقد خودتو اذیت نکن.  

 شوکه نگاهش کردم: چی ميگی تو؟  

شاید کسی نفهمه اما من که رفيق چند سالتم ميدونم دردت چيه! ميخوای  _ 

 نه! _ خودم بهش بگم؟؟  

پشيمونی سودی نداره. تيرداد داره همه تلششو براش اریامهر اگه دیر بشه _ 

 ميکنه.  

غلط کرده. انيل مال منه. ولی خيلی چيزا بينمون هست که نميشه فعل بهش  _ 

 بگم.  

 تو از اینکه به خدمتکارت دل بستی احساس شرم ميکنی؟  _ 

با عصبانيت نگاهش کردم: به هيچ وجه کيا! فقط نميخوام اون احساس کمبود  

ميترسی  _ ی اگه این موضوع برمل بشه انيل چقد دشمن پيدا ميکنه؟  کنه. ميدون 

 اونم به سرنوشت زن عموت دچار بشه.  

 حق ندارم؟ من یه بار این درد و کشيدم.  _ 
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کيا خواست حرف بزنه که در اتاق انيل باز شد و اومد بيرون. اینبار یه بلوز  

بود. لبخندی از سر  سورمه ای نسبتا بلند پوشيده بود که دیگه مثل قبلی تنگ ن 

 رضایت زدم!    

 به کيا سلم کرد و کيا هم با جواب دادن بلند شد: بهتره بریم پایين.  

 انيل::::::::::::::  

نفر بيشتر   15_ 10مامان بابای مانی و مانيا بودن و چن تای دیگه. کل سرجمع 

روش حساس بود اونجا  نميشدن و خدا رو شکر اون اقاهه که اریامهر اون همه 

 نبود.   

زیر نگاه خشن خانم بزرگ و خانم کوچيک رفتم تو اشپزخونه. دوس دارم 

برم بهشون بگم چه بدی بهتون کردم که اینجوری نگاهم ميکنين! البته با 

 حرفای دیشب اریامهر و عکسای امروز خودم یه حدسایی ميزدم.  

اشپزخونه بودن. به جمعشون پيوستم  خاتون و طلعت خانم با شيوا و شيدا تو  

 و همه به جز شيوا با روی خوش ازم استقبال کردن.   

رفتم سمت شيدا و تو درست کردن الویه کمکش کردم. اروم گفت: مگه 

 ارباب و تيرداد دعواشون شده؟  

 یه درگيری لفظی داشتن.  _ 

 اگه تو اخر این دو تا رو ننداختی به جون هم؟ _ 
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خب تقصير من چيه؟ ارباب از یه طرف یهو وحشی ميشه    شيدا منو نترسون._ 

 گير ميده به من. تيردادم از یه طرف دیگه خودشو ميندازه وسط.   

 به هر حال خدا خودش بهمون رحم کنه.   _ 

یهو رو به خاتون و مامانش گفت: ميگم شمام توجه کردین چقد چشما و  

 حالت صورت انيل شبيه شيرین خانم خدابيامرز بود؟  

تون سریع به ما نگاه کرد و طلعت خانمم اروم گفت: شيدا یواش حرف بزن.  خا

 این حرفا رو هر جایی نباید گفت!  

 چرا اخه؟  _ 

اینبار خاتون گفت: عزیزم این حرفا باعث ميشه برا انيل مشکل پيش بياد.  

 یه شباهت ظاهری که دیگه این حرفا رو نداره!  

يرداد به اشپزخونه همه ساکت شدن.  خواستم بگم حق با شيداست ولی با ورود ت

 سلم کرد و رو به خاتون گفت: اجازه ميدین چند دیقه ای با انيل حرف بزنم؟  

 راحت باش پسرم.   _ 

با هم زدیم بيرون. از مقابل چشمای فوق وحشی اریامهر گذشتيم و از  

عمارت خارج شدیم. چته خوووو.... اگه حرفی داری بيا بهم بگو به جای  

وتامونو عذاب بدی! من به فدای اون اخمات که الان دوس داری  اینکه هر د

 سر به تن تيرداد نباشه! 

 از افکارم خندم گرفت.  
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همراه تيرداد تو الاچيغ نشستيم: خوشگل خانم امروز حسابی گرد و خاک بپا 

کردیا؟ اریامهر کم مونده بود بيرون از عمارت با دکتر زند دست به یقه بشه. 

 مونده بود بياد منو بزنه.  بعدم که کم  

 پوفی کردم: بين خودمون باشه ها؟ ولی دیوونست.   

 زد زیر خنده: اگه به گوشش برسونم چی؟  

 خيلی پرویی تيرداد.  _ 

  

کم کم خندش قطع شد و اروم گفت: چرا الان که رو به روم نشستی نميتونم  

نظورت بزرگ ترین خواسته ی دلمو براورده کنم؟ با تعجب نگاهش کردم: م

 چيه؟  

 یه لحظه بغلت کنم. یه بار دستتو بگيرم. انيل خواسته ی زیادی نيست.  _ 

 من از ارباب ميترسم. اون خيلی رو این چيزا حساسه!   _ 

 اینجوری نگو که فکر کنم روت نظر داره.  _ 

 خودتو اذیت نکن تيرداد. ارباب هيچ وقت به ادمی مثل من فکر نميکنه. _ 

 مگه تو چته؟  _ 

ه دختر خل و چلم که هنوز تو کودکيم موندم. اونم یه اقای بداخلق و  خب من ی_ 

 اخموئه! 
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تيرداد که داشت با لذت نگاهم ميکرد خندید: قربون این خانم خل و چل برم  

 من! 

 اگه دل و قلوه دادنتون و غيبت کردنتون تموم شده بياید تو. شام امادست!  _ 

رباب. یا خداااا..... با چنان  منو تيرداد مثل برق گرفته ها برگشتيم سمت ا 

اخمی داشت نگاهمون ميکرد که داشتم زهره ترک ميشدم. اخه این کی اومد  

که ما متوجه نشدیم؟  وای خدا، من بهش گفتم بداخلق و اخمو!! حالا درسته 

 حقيقتو گفتم ولی مگه اون این چيزا حاليشه؟  

 : بيا بریم تو انيل...  تيردادم که بدتر از اریامهر اخم کرده بود رو به من گفت

 اریامهر گفت: شما بفرما تو، با انيل کار دارم.  

حالا دیگه تيرداد و کارد ميزدی خونش نمی اومد! دستشو مشت کرده بود و  

رگای دستش متورم شده بودن. وقتی رفت تو اریامهر چند قدم اومد سمتم: من  

گرفت و کشوندم  بداخلق و اخموئم؟ سرمو انداختم پایين که دستمو محکم 

 سمت عمارت: من ادمت ميکنم انيل...  

 فکر کردم ميریم پایين ولی بردم سمت پله ها: برو بالا تا بيام.   

 تيرداد اومد بيرون: ولش کن اریامهر! داری گندشو درمياری.  

 خفه شو تيرداد. تو کاری که بهت ربطی نداره دخالت نکن.  _ 

. تو نميزاری من ذره ای بهش نزدیک  خيليم بهم ربط داره. انيل مال منه_ 

 بشم و حالا خودت دستشو گرفتی...  
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اریامهر منو ول کرد و رفت سمت تيرداد: چه غلطی کردی؟ اومدی تو خونه  

 ی من نشستی با خدمتکارم لاس ميزنی حالا دو قورت و نيمت هم باقيه؟ 

 خفه شو اریامهر. چه مرگته چند وقته عين سگ داری پاچه ميگيری؟؟؟ _ 

هنوز جملش تموم نشده بود که مشت اریامهر رو صورتش فرود اومد. با جيغ من  

بقيه هم اومدن بيرون. در عرض چند ثانيه کل عمارت بهم ریخت و مانی و کيا با  

 بدبختی از هم جداشون کردن!  

  

  

هر دوشون نفس نفس ميزدن و سر و صورتشون زخمی بود. همه داشتن سوال  

 شون شده ولی کسی جواب نميداد.   ميکردن که سر چی دعوا

تيرداد کتشو از رو برداشت و همون طور خاک الود تنش کرد. رو به اریامهر 

 پوزخند زد: فرداشب ميبينمت ارباب شکوهی بزرگ. فعل....  

خواست بره که خانم کوچيک رفت جلوشو گرفت: کجا عزیزدلم؟ نميخوای  

ه فهميدن من انيلو از دردونت بپرس عمه جون. دیگه هم_ بگی چيشده؟ 

 ميخوام. حالا این اقا نميزاره بشينم دو کلم حرف با این بچه بزنم.   

عربده ی اریامهر بلند شد: خفه شووو. خواستن به درد من نميخوره. هر وقت  

 تونستی بدستش بياری اون وقت بيا اینقد حق به جانب حرف بزن.   
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ق کشيد و گفت: بچرخ تيرداد سعی کرد خودشو کنترل کنه. چن تا نفس عمي

 تا بچرخيم. و با سرعت سوار ماشينش شد و رفت!

همه برگشتن سمت منو اریامهر که از شانس بد درست رو یه پله نشسته 

 بودیم. بغض کرده بودم. من مقصر این همه دردسر بودم.  

 خانم بزرگ عصا زنان اومد بيرون: اینجا چه خبره؟  

قط این دختره همه رو انداخته به جون  خانم کوچيک با عجله گفت: هيچی... ف

 هم.   

 و رو به من گفت: اخه چش سفيد تو چی ميخوای از جون ما؟  

خانم بزرگ با عصبانيت گفت: اریامهر بخاطر این رعيت بی سر و پا با پسر  

 دایيت دست به یقه شدی؟ مگه به فکر موقعيت خودت نيستی.  

شه ی لبش بود و انداخت زمين:  اریامهر با عصبانيت بلند شد و دستمالی که گو

 حوصله حرف تکراری ندارم مادربزرگ.   

و برگشت سمت مهمونا: از همتون معذرت ميخوام. شرمنده که اذیت  

 شدین. خواهش ميکنم بفرمایيد تو شام سرد ميشه! 

یکی یکی داشتن ميرفتن تو که خانم کوچيک اومد سمتم: دختره ی گدای پاپتی!  

 دتو به این و اون ميچسبونی که به نون و نوایی برسی؟   از هول و هراس داری خو

برای اولين به خودم جرعت حرف زدن دادم: به من چه پسر برادرتون عاشقم  

 شده؟ من هيچ علقه ای بهش ندارم.  
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 چشمم روشن. زبونم ک داری.  _ 

صدای عصبی اریامهر هم اومد: بسه دیگه! مامان برو تو. انيل تو هم پاشو برو  

 به وقتش با تو یکی کار دارم.   بالا. من

 

  

  

 اریامهر::::::::::::::   

انيل با عصبانيت بلند شد و رفت بالا. خواستم برم تو که مامان با طعنه گفت:  

فکر نکن نفهميدم خودتم دلت براش لرزیده. اریامهر بخوای به این دختر فکر  

 کنی شيرمو حللت نميکنم.   

 جمع کنيد این مزخرفاتو.  _ 

رفتم تو. امشب یه ابرویزی حسابی بود. لعنت به من که وقتی پای انيل بياد  و 

 وسط هيچی دیگه حاليم نيست!  

رفتم سر ميز شام که دیدم همه منتظر منن. دوباره ازشون عذرخواهی کردم و  

 نشستم!  

خداروشکر کسی به روی خودش نياورد. ولی اخمای مامان و مادربزگ بدجور  

 گه بدتر....  تو هم بود. مانيا دی
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شام که تموم شد به کيا اشاره کردم بياد پيشم. اومد و بالای سرم ایستاد: 

جانم؟ دید چيزی نميگم. کمی خم شد که تو گوشش گفتم: به شيدا بگو 

 برا انيل شام ببره.  

 لبخندی رو لبش نشست: چشم!  

 وقتی رفت کمی خيالم راحت شد. انيل هم مقصر بود هم بيگناه.  

 خودم چند چندم!   نميدونم با

  

 انيل::::::::::::::  

تو سالن رو زمين نشسته بودم و داشتم گریه ميکردم که در سالن باز شد.  

فکر کردم اربابه. ولی شيدا با ظرف غذا اومد بالا: سلم اشوبگر! داری ابغوره 

 ميگيری؟  

 من چقد بدبختم شيدا. ارباب بياد بالا منو زنده نميزاره!  _ 

کسی که بعده اون دعوا نگران گرسنه موندنته چرا باید بياد گمشو بابا.  _ 

 دوباره دعوات کنه؟  

 نگران من؟  _ 

اره. به کيا سپرده بود که من برات غذا بيارم. حالا بيا بشين با هم بخوریم _ 

 که خيلی گرسنمه.  
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رو زمين نشست و شروع کرد. ناهارم نخوره بودم و حسابی گرسنم بود. رفتم  

 مشغول شدم.  و باهاش 

 شيدا خاتون چيزی نگفت؟  _ 

 از من پرسيد قضيه تيرداد چيه؟ منم گفتم فکر کنم به انيل علقه پيدا کرده.  _ 

 ابروم رفت خدایا....  _ 

حرف مفت نزن. همه فهميدن تيرداد تو رو ميخواد و اربابم که کل حرفشو  _ 

 نزنيم بهتره.  

 چرا ميگی ابروت رفته؟ 

 ن.   الان همه منو مقصر ميدون _ 

 مقصر ارباب و تيردادن که سر تو دعوا کردن.   _ 

 حالا هی بگو.  _ 

خب واقعيته. والا من دیگه نميدونم این ارباب بيچاره چطور باید به تو حالی کنه  _ 

 دوست داره؟  

 فقط باید صبر کنيم ببينيم چی ميشه!  _ 

. البته اهوم. اینو راست ميگی. وای قيافه مانيا و بقيه اون پایين دیدنی بود_ 

 منظورم از بقيه خانم بزرگ و خانم کوچيکه!  

 چقد تو خبيثی!  _ 
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 خندید: جيگرم خنک ميشه بخدا!  

  

 اریامهر::::::::::::::  

مهمونا همه رفته بودن و طبق معمول مانيا مونده بود. این چی ميخواد از جون  

فتم تو  من اخه؟ از صبح سر پا بودم و خيلی سخته شده بودم. رفتم بالا و وقتی ر

درو از تو قفل کردم. هيچی اون جوری که ميخواستم پيش نرفت. امروز تولد  

انيل بود... ميخواستم اخرشب با هدیه ای که براش خریده بودم سوپرایزش 

 کنم و بهش بگم چه احساسی بهش دارم. لعنت بهت تيرداد....!!  

م. اخه من خبری از انيل نبود و حتما تو اتاقشه. باید حتما باهاش حرف بزن 

 چرا صبح دعوت تيردادو برا فرداشب رد نکردم؟ این بشر ساکت نميشينه!  

در زدم و بدون اینکه منتظر جواب باشم رفتم تو!! انيل بيچاره کپ کرد. یه 

شلوارک صورتی کثيف تنش بود با تاپ صورتی. امروز همش بدبياری ميارم!  

 من چطور با این  

واستم برم سمتش و تو بغلم فشارش بدم و  وضع لباس مقابلش دووم بيارم. ميخ

 هر کاری که دوس دارم انجام بدم.   

اینجوری فایده نداره. با صدای خشنی که ميخواستم احساسمو مخفی کنم  

 گفتم: یه چيزی تنت کن بيا بيرون!  

 چشم.  _ 
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رفتم تو سالن نشستم که بعده چند دیقه اومد. دوباره ازم ميترسيد! حالا من هر  

 باهام راحت بشه با یه اشتباه همش دود ميشه ميره هوا.  چی تلش کنم 

برگشتم سمتش: واقعا دیگه نميدونم با چه زبونی حاليت کنم ک چطور باید 

 رفتار کنی تا مشکلی پيش نياد.  

 اقا بخدا خودش اومد تو اشپزخونه و ازم خواست بریم بيرون.   _ 

 یاد نگرفتی قبل از هر کاری از من اجازه بگيری؟  _ 

 گفتم جلو مهمونا مزاحمتون نشم.  _ 

چرت نگو. من باید دائم بدونم تو کجایی. انيل بخدا قسم برا اخرین دارم _ 

 بهت ميگم یه بار دیگه ببينم با تيرداد خلوت کردی بد بليی سرت ميارم! 

 چشم اقا.  _ 

 حق پایين رفتن هم نداری. حوصله گيس و گيس کشی ندارم.   _ 

 چشم.  _ 

 یه شرط ميریم خونه تيرداد. لحظه ای از دیدم خارج نميشی!  برا فرداشب هم به _ 

 چشم.  _ 

دیگه داشتم عصبی ميشدم از این همه چشم گفتن. چيزی نگفتم و بلند 

 شدم: پاشو برو بخواب. شب بخير.  

 شبتون بخير.   _ 
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فقط خودمو رسوندم به تخت و ولو شدم روش. رو تختی رو تو بغلم گرفتم و  

 نکنم که باز خوابم کوفتم بشه!  سعی کردم به انيل فکر 

  

 انيل::::::::::::::  

رو تخت دراز کشيدم. اینم روز تولد من! غير از مامان بابا کسی بهم تبریک  

نگفت. بابا هم هدیشو کارت به کارت کرده بود. انتظار خيلی زیادی بود ولی  

 دوس داشتم اریامهر تولدمو تبریک بگه!  

 من چقد خوش خيالم..... 

  

 لااقل این تيرداد بيشعورم بهم تبریک نگفت. حتی شيدای عوضی!  

بغض کرده بودم. من هميشه همينقد تنها بودم. پس نباید از خودم ضعف نشون  

 بدم. 

 **** 

یه دور تو اینه زدم. اوممم... این لباس فوق العادست! شيدا بالاخره اجازشو  

 گرفت و رفته بود حاضر بشه.  

و بالاش کمی با گلی ریز طليی کار شده بود. تيرداد حتی  لباسم طليی ساده بود 

یه کيف دستی سفيد خوشگلم باهاش گرفته بود. موهامو با اتومو بالاشو صاف  

کرده بودم و پایينو کمی فر کرده بودم که حسابی عالی شده بود. بعد از کرم  
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و  پودر یه خط چشم ساده کشيدم و کمی ریمل زدم. با رژ قرمز تير خلصو زدم 

 تو اینه محو خودم شدم. 

اوفففف... بيچاره بقيه امشب چی بکشن از دست من! صندلای ست کيفمو هم  

 پوشيدم.  

پالتو و شالمو برداشتم و رفتم بيرون. با خودم گفتم شاید اریامهر هنوز اماده  

 نشده.  

 نميخواستم معطل بشم.  

 ولی بر خلف انتظارم با هم از اتاقامون زدیم بيرون.  

مات من شده بود و من مات تيپ فوق العادش. کت شلوار و جليقه ی  اون 

خاکستری با پيرهن ساده ی طوسی! موهاشو کامل بالا زده بود و مثل هميشه  

 اخم ریزی مهمون پيشونيش بود. خدایا اخه تو چی خلق کردی؟  

دوس داشتم بپرم بغلش و یه ماچ گندش کنم. اوه اوه! جدیدن دارم خطرناک  

 ميشم.  

ای خشنش تو گوشم پيچيد: تو این لباس که همه بدنت معلومه. این رژ  صد

قرمز چيه؟ خواستم بگم دو ساعته ماتت برده و داری نگاهم ميکنی حالا  

 عوض تعریف ميزنی تو ذوقم؟   

لباسو تيرداد گرفته و کلی خواهش کرده ک بپوشمش. رژمم اگه خيلی زیاده  _ 

 کمش کنم.   
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 کمرنگش کن تا من بيام. برو.  اره. برو پایين تو ماشين _ 

 چشم.  _ 

  

 اریامهر::::::::::::::  

  15با رفتنش نفس راحتی کشيدم. خدا بگم چيکارت نکنه بچه. اخه کی ميگه تو 

سالته؟؟ تو داری با این ناز کردنا و رفتارات منو بيچاره ميکنی... کاری باهام 

ساله رفتار ميکنم. اونقد   19_ 18کردی که تو این سن و سال دارم مثل یه جوون 

ميخوامش که حاضرم هر جور که بگه براش عاشقی کنم.... تو اون لباس لعنتی  

مثل یه تندیس زیبا و پرستيدنی شده بود که دلم ميخواست فقط نگاهش کنم.  

 امشب باید حسابی مواظبش باشم.   

 وقتی از رفتنش مطئمن شدم رفتم سمت اتاقش...  

  

  

ی رو گذاشتم رو تختش و یه نامه هم گذاشتم کنارش! باکس کوچيک قرمز 

بزار همه چی تموم بشه بره دیگه... من که نميتونم تا اخر عمرم اینجوری 

 زندگی کنم.   

از اتاقش خارج شدم و رفتم پایين. اخرین نفر سوار ماشين شدم و حرکت  

 کردیم. دمدمای غروب بود و یه ساعت و خورده ای ميرسيدیم تهران. 
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هنوز زمان زیادی نگذشته بود که گوشی انيل زنگ خورد و از حرفاش  

 مشخص بود تيرداده. داشتم دوباره از کوره در ميرفتم که خدافظی کرد.   

 اخر این بچه کار دست من ميده.  

سعی کردم با سيستم ماشين خودمو سرگرم کنم تا اروم بشم. اهنگا رو عقب و  

 ..  جلو کردم تا رسيدیم به قرار نبود. 

به صندلی تکيه دادم و نفس عميقی کشيدم. کيا صداشو بلند کرد و اهنگ پخش  

 شد!  

قراد نبود چشمای من  

خيس بشه قرار نبود هر 

 چی قرار نيست بشه  

 ***** 

با ورودمون همه به احترامون بلند شدن. تيرداد اومد استقبالمون. با بقيه فوق  

د. برام مهم نبود چه رفتاری از  العاده گرم گرفت و با من به طعنه روبوسی کر

 خودش نشون ميده.  

 من امشب فقط اومدم مواظب انيل باشم.  

من و کيا رفتيم سمت سالن و انيل و شيدا هم با راهنمایی تيرداد رفتن  

 لباسشون رو عوض کنن. به جمع مانی و کيميا و مانيا ملحق شدیم.   
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دن که اکثرا هم همو به جز ما چند تا بقيه دیگه دوستای خوده تيرداد بو

 ميشناختيم.  

با اومدن دخترا باز دیدن انيل حالمو زیر و رو کرد. هر دوشون خيلی گرم با  

کيميا روبوسی کردن و انيل با اشاره ی من اومد و کنارم نشست. نگاه پر از  

نفرت مانيا رو روش حس ميکردم اما برام مهم نبود. چرا نميفهمه جایی تو  

 زندگی من نداره؟  

نگ شادی گذاشته بودن و همه رفته بودن وسط... برای اولين بار تو عمرم  اه

 دوس داشتم با یه دختر برقصم.   

 انيل تو چيکار کردی با من؟ 

  

 انيل::::::::::::::  

منو شيدا محو اطرافمون شده بودیم. اولين بار مهمونی اومدن این دردسرارو  

 هم داشت.  

لباسم خيلی تو دیده. ولی خداروشکر با این یه تا قبل اومدن فکر ميکردم 

 وجب پارچه هایی که اینا پوشيدن من اصل معلوم نبودم.  

تيردادو دیدم که داشت ميومد سمتم. دوباره بهمون خوش اومد گفت و رو  

 به اریامهر گفت: ارباب شکوهی بزرگ اجازه ميدین با انيل یه دور برقصم؟  
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از از اون اخمای وحشتناکش کرده بود. وقتی  همه به اریامهر نگاه کردیم که ب

تيرداد سکوتشو دید دستشو سمت من دراز کرد. خيلی ميترسيدم باز اتفاقی  

 بيوفته. ولی باز بی ادبی بود اگه درخواستشو رد ميکردم.  

  

دستمو گذاشتم تو دستش و بلند شدیم. تيرداد امشب فوق العاده جذاب شده  

بود و یه جليقه مشکی هم روش با شلوار مشکی.   بود. جين سبز ابی تيره پوشيده

استيناشو تا ارنج داده بود بالا و داشت دلبری ميکرد. موهای بلندشو هم کامل  

داده بود بالا و حسابی جيگر شده بود. من امشب چقد هيز شدم... اون از عصر که  

 کم مونده بود با نگاهم اربابو قورت بدم اینم از حالا!  

نشستن و منو تيرداد رفتيم وسط.... اهنگ خيلی اروم و لایتی گذاشته  همه رفتن 

بودن و ما بی حرکت وایساده بودیم. همون طور که بهم خيره شده بود گفت:  

امشب بی نظير شدی انيل. وقتی تو این لباس دیدمت کم مونده بود پس  

 بيوفتم.   

 لبخندی زدم: پس مواظب باش.  

 خندید: چشممم.  

داشتم اهنگ تند بشه ولی همون طور اروم شروع کردیم به رقصيدن.  انتظار 

دستمو گرفت و یه دور چرخوندم و رو سينش فرود اومد. بيشتر از اینکه بهم 

خوش بگذره دلم برا اریامهر شور ميزد. با دیدن این چيزا فک نکنم بتونه  

 خودشو کنترل کنه.   
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روز تاخير تولدت مبارک انيل   تيرداد کمی خم شد و تو گوشم زمزمه کرد: با یه

 کوچولو.  

شوکه نگاهش کردم که لبخندی زد. یهو جمعيت یک صدا تولدت مبارک 

 خوندن.  

خدای من.... اینجا چه خبره؟ برگشتم سمتشون که با دیدن یه کيک بزرگ سه 

طبقه کپ کردم. همه بلند شده بودن و داشتن برامون دست ميزدن. حتی شيدا  

 .  و کيا و کيميا و...

 تنها اریامهر بود که بی صدا نگاه ميکرد.  

تيرداد دستمو گرفت و با هم رفتيم سمت کيک. چه بزرگهههه! روش اعداد  

خودنمایی ميکرد. پس این مهمونی برای منه... واقعا زبونم بند اومده    5و   1

 بود و نميدونستم چی باید بگم.  

م: همه منتظر توان  چاقویی که رو ميز کنار کيک بود رو برداشت و داد دست 

 عزیزم. زود باش!!  

با دستای لرزونم ازش گرفتمش که صدای شيدا و کيميا بلند شد: اول ارزو کن  

 انيل!  

لبخندی زدم و چشمامو بستم. اول خواستم بگم به اریامهر برسم ولی با 

یاداوری اینکه الان کجام و کی اینکارارو کرده فقط گفتم هر چی به صلحمه  

 همون بشه!   
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همراه تيرداد کيک و برش دادیم. صدای سوت و جيغ مهمونا کر کننده بود.  

چيزی که اصل قابل انتظارم نبود این بود که همه برام کادو گرفته بودن. حتی  

 شيدای بيشعور. پس خبر داشت.....  

اریامهر هنوزم ساکت سرجاش نشسته بود. تيرداد با صدای بلندی گفت:  

 حالا نوبت کادوی منه.  

قدردانی نگاهش کردم: تيرداد مگه دیگه کاری هم مونده که نکرده باشی؟  با 

 کادو برای چيه اخه؟  

 این فرق داره عزیزم.  _ 

  

  

همون لحظه یکی از اهنگای شادمهر پخش شد. عاشق این اهنگش بودم. 

برگشتم سمت تيرداد که دیدم جلوم زانو زده و به اروم به جعبه کوچيک از تو  

دراورد و بازش کرد. یه حلقه ظریف و ساده که با نگين روش کار شده  جيبش 

 بود و فوق العاده زیبا توش بود و به سمتم گرفتش.   

بهت زده نگاهش کردم. از سکوت جمعيت معلوم بود اونام شوکه شدن.  

 تيرداد لبخند زیبایی بهم زد و گفت: با من ازدواج ميکنی عشقم؟  

بالا گرفت. مطمئنن کسی انتظار نداشت   صدای سوت و جيغشون وحشتناک

تيرداد از منی که همه داشتن به چشم یه بچه نگاهم ميکردن خواستگاری 

 کنه!   
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بغض کرده بودم و نميدونستم چی باید بگم. بی اختيار برگشتم سمتی که 

 اریامهر نشسته بود.   

ری  همچنان بی هيچ عکس العملی نشسته بود. د لعنتی اگه منو ميخوای یه کا

 کن. چرا اینقد بيخيالی اخه؟  

 صدای تيرداد وادارم کرد نگاهش کنم: انيل جوابمو نميدی؟  

 تيرداد من خيلی شوکه شدم. باید فکر بکنم.  _ 

لبخند مهربونی زد: باشه عزیزم. این حلقه رو بگير و فکراتو بکن. اگه جوابت  

 مثبت بود رو دستت ميبينمش!  

رکش بالا بود. حلقه رو که گرفتم بلند واقعا ازش ممنون بودم که اینقد د

 شد و رو به مهمونا گفت: خب دیگه نمایش تموم شد بياین کيک بخورین. 

یه پسره اومد سمت تيرداد و زد رو شونش: داداش فکر نميکردم به این 

 زودیا مزدوج بشی!  

تيرداد با لذت خندید و گفت: عشق چه بل ها که سر ادم نمياره. البته هنوز  

 عروس خانم جواب مثبتو نداده.  

پسره رو به من گفت: این مارمولکو فقط خدا ميشناسه و بس! درسته شيشه  

خورده زیاد داره ولی این برق نگاهی که به شما داره تا حالا هيج وقت ازش  

 سراغ نداشتم.   

 ممنون بابت توضيحاتتون. لحاظ ميشه.  _ 
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 خندید: اميدوارم.  

مدن خوردن. یه تيکه کوچولو گذاشتم تو بشقاب و  کيک و برش دادیم و همه او

 رفتم سمت اریامهر: افتخار بدین از کيک تولدم ميل کنيد.  

 پورخندی زد و گفت: خيلی داره بهت خوش ميگذره ها؟ 

منم سعی کردم حرصش بدم: خب تا حالا کسی تولد به این بزرگی برام نگرفته  

 بود و این طوری سوپرایزم نکرده بود.  

 تو کف خواستگاری تيرداد بودی؟ حالا دیگه به ارزوت رسيدی؟  اینقد_ 

داشتم منفجر ميشدم از دستش. ولی خيلی ریلکس گفتم: این که چيز جدیدی  

 نبود. تيرداد امشب رسما خواستگاری کرد.   

 و قبل از اینکه فرصت حرف زدن بهش بدم رفتن سمت کيميا و شيدا.  

 ::::::::::::::  اریامهر

تيرداد داشت تمام حرصشو روم خالی ميکرد. لعنتی فهميده بود انيل تنها  

 نقطه ضعف منه!  

این بچه هم که واسه حرص دادن من داشت همه تلششو ميکرد. به ساعتم نگاه  

 کردم.  

بود. کی این مهمونی تموم ميشه برگردیم عمارت. باید اون نامه رو از   9هنوز 

رم. دیگه نباید بفهمه بهش علقه دارم. اگه به تيرداد جواب منفی  اتاق انيل بردا

 داد اون وقت بهش ميگم.   
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 مانيا اومد سمتم: اریامهر بریم برقصيم؟   

 مانيا تو دیدی من تا حالا برقصم؟  _ 

 چرا اخه؟ نميدونم تو چرا اینقد خشکی.  _ 

 مجبورت که نکردم بيای باهام حرف بزنی!  _ 

 چيزیته. من رفتم.  نخير. انگار امشب یه _ 

 و بلند شد و رفت سمت بقيه. دختره لوس... انگار قهر کنی برام اهميت داره.  

دوباره حواسم به انيل و تيرداد جمع شد که داشتن با هم می رقصيدن. نکنه واقعا  

واقعا از دستش بدم؟ تيرداد عوضی داره با این کاراش اونو جذب ميکنه... من که  

. عشق و علقه ی این مدلی هم به درد من نميخوره! انيل  نميتونم مثل اون باشم

 اگه ميخواد منو دوس داشته باشه باید همين طوری منو قبول کنه...!!  

کيا کنارم نشست: اینقد بهشون نگاه نکن رفيق. در شان ارباب شکوهی نيست  

 چرت نگو کيا. چرا باید حسودیم بشه؟ _ حسادت!  

رداد خوش ميگذرونه. ادم عاشقم که نميتونه ببينه  خب انيل الان داره با تي_ 

 عشقش تو دستای یه نفر دیگست!  

 مهم نيست برام.  _ 

 سعی نکن به من دروغ بگی!  _ 

 به کيا نگاه کردم: هدفت از این حرف چيه؟ ميخوای برم تيردادو بکشم؟؟  
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خندید: ميخوام مجبورت کنم به حرف دلت گوش بدی! قبول کن اون از تو بهتر  

عمل ميکنه. تو اصل نميدونی چطور با یه دختر رفتار کنی. اینقد سر این بچه  داره

 داد زدی از تو ميترسه.  

خب معلومه تيرداد کارش بهتر از منه. اون به اندازه موهای سرش دوس  _ 

 دختر داشته.   

 این دليل نميشه.  _ 

. من  چرا اتفاقا. اون قلق دخترارو خوب بلده. خوب ميدونه چطور جذبشون کنه_ 

 به زور خودمو راضی کردم هدیه ای که برا تولدش گرفته بودمو بهش بدم. 

 با تعجب نگاهم کرد: ميدونستی تولدشه؟ پس کو کادوش؟  

 قبل از اومدن با یه نامه گذاشتم تو اتاقش.  _ 

 چه نامه ای؟  _ 

 بهش گفتم چه احساسی بهش دارم.  _ 

 شوکه شد: امکان نداره! 

وقتی رسيدیم عمارت تو انيلو پایين سرگرم ميکنی    درسته. امکان نداره. چون_ 

 تا من برم نامه رو بردارم. 

  

 دیوونه شدی اریامهر؟؟ مگه نميخوایش؟  _ 
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 چرا...ولی اگه به تيرداد جواب منفی داد اون وقت بهش ميگم.  _ 

چرا؟ اون بچه هم باید حق انتخاب داشته باشه. اخه دلشو به چيه تو  _ 

 ا دم به دم ابراز علقه کردنت؟  خوش کنه؟ به اخلق خوبت ی

 همينه که هست.   _ 

 با حرص نگام کرد و بلند شد: تنهایی خوش بگذرون.  

 و رفت سمت شيدا.   

شيطونه ميگه مهمونيو بهم بزنم و انيلو با خودم از اینجا ببرم. ولی وقتی ذوقشو  

بچست که  ميبينم دلم نمياد. شاید تقصير من بود که عاشقش شدم. اون یه دختر 

هنوز از دنيای کودکيش جدا نشده. من چيم؟ در طول روز به بارم لبخند  

نميزنم... چطور باید انتظار داشته باشم خوشبختش کنم؟ چرا باید ازش بخوام  

 منو انتخاب کنه؟  

کلفه بلند شدم و زدم بيرون. داشت بارون ميزد. تو بالکن وایساده بودم و خيره  

 يگارمو دراوردم و گذاشتم گوشه ی لبم!  به قطره های ریز بارون. س

پک عميقی زدم و تو افکارم غرق شدم. انيل داشت از دستم ميرفت... خدایا  

 خودت یه راه بزار پيش پام!!  

صداش تو گوشم پيچيد: 

اریامهر؟ بی اختيار جواب 

 دادم: جانم انيل؟  
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 و.   مکث کرد، معلوم بود از جوابم شوکه شده. اروم گفت: هوا سرده بيا ت 

سيگارمو رو نرده ی بالکن خاموش کردم و برگشتم سمت: یه دور  

 برقصيم؟ چشاش از ذوق برق زد: اره، بریم!  

 نه. همينجا.  _ 

اولش با تعجب نگاهم کرد ولی بعده چند لحظه لبخند زیبایی رو لباش  

 نشست و دستشو گذاشت تو دستم. صدای اهنگ ارومی از سالن می اومد!   

دستم بود و اون یکی دستامون دور کمرمون حلقه شده بود. اروم  یه دستش تو 

اروم شروع کردیم به رقصيدن.  د  اخه لعنتی چرا نميفهمی ميخوامت؟ چرا  

 خودت از رفتارام حاليت نميشه... شاید من نتونم بهت بگم!!  

دستشو تو هوا گرفتم و چن دور چرخيد و دوباره تو بغلم ثابت شد. حتی با اون  

ایی که پوشيده بود بازم قدش خيلی ازم کوتاه تر بود. کمی خم شدم و  صندل ه

اروم روی موهاشو بوسيدم. چشماشو اروم بست و پيرهنمو چنگ زد! داشتم  

شل ميشدم... دوس داشتم همين حالا بهش بگم چقد ميخوامش و لباشو فتح  

 کنم... باد سردی اومد و به همين بهونه محکم تر از قبل بغلش کردم.  

ستمو اروم تو موهاش حرکت دادم که سرشو اورد بالا. تو چشمای هم خيره  د

بودیم. بی اختيار کشيده شدم سمتش... فاصلمون داشت کمتر و کمتر ميشد!  

هر دومون همزمان چشمامونو بستيم و درست لحظه ای خواستم لبای خوش  
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م که  فرمشو لمس کنم صدای پایی از هم جدامون کرد... هنوز تو بغل هم بودی

 شيدا اومد. با دیدن ما هين بلندی کشيد و سرجاش خشک شد....  

  

بيچاره ترسيده بود و نميدونست چی باید بگه. دستامو شل کردم و انيل ازم جدا  

 شد. رومو ازشون برگردونم که شيدا اروم گفت: شام امادست.   

انيل رو  صدای قدمای دوتاشون نشون ميداد که رفتن. خواستم برم تو اما عطر  

تنم مونده بود و ارادمو سست ميکرد. پاکت سيگارمو در اوردم و مشغول شدم.  

 من داشتم چه غلطی ميکردم؟ اگه شيدا نرسيده بود من بوسيده بودمش!  

  

 انيل::::::::::::::  

شيدا دستمو گرفت و رو صندلی نشوندم: خوبی انيل؟ ببخش بدموقع مزاحم  

 است.  شدم. بخدا نميدونستم ارباب اونج 

 چه خوب که اومدی. کم مونده بود کار دست خودم بدم.  _ 

 تيرداد اومد سمتون: انيل؟ چيزی شده عزیزم؟ رنگ پریده؟  

 برام به ارامبخش بيار. استرس دارم.  _ 

 باشه عزیزم. ولی مگه چيشده؟  _ 

 اتفاقی نيوفتاده تيرداد خيالت تخت.  _ 

 عزیزم.   رفت سمت اشپزخونه و سریع با یه ژلوفن اومد: بيا 
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 یکم اب هم خوردم و بلند شدم: ممنون.  

 بشين خودم برات شام ميارم.  _ 

شيدا هم رفت سمت کيا و تنها موندم. بعده چند لحظه اریامهر اومد تو و بدون  

 نگاه کردن بهم رفت سمت کيا...   

 اصل باورم نميشه چند دیقه پيش تو بغل هم رقصيدیم و کم مونده همو ببوسيم.  

اومدن تيرداد از افکارم جدا شدم. با هم شام خوردیم و دوباره بزن و برقص  با 

شروع شد. چند بار دیگه هم با تيرداد رقصيدم و بدون توجه به رفتار اریامهر 

 شب خوبی بود.  

 تيرداد همه جوره سنگ تموم گذاشته بود نميدونستم چه جوری ازش تشکر کنم.  

ه بود و درحالی که جام مشروب تو  برگشتم سمت اریامهر که دیدم ایستاد

دستش بود داشت با یه دختره حرف ميزد. دختره قد بلندی و موهاش سياه بود  

لباسش که بيشتر لباس خواب بود و ارایش نسبتا سنگينی هم رو صورتش بود.  

داشت تند تند برای اریامهر حرف ميزد و اریامهرم با اخمای تو هم داشت به  

 حرفاش گوش ميداد!  

 به تيرداد گفتم: اون کيه کنار ارباب؟ از اول مهمونی ندیدمش!  رو 

 تيردادم با تعجب برگشت سمتشون که یهو اخمای وحشتناکش رفت تو!   

 کيه تيرداد؟  _ 

 تو همين جا بمون انيل.   _ 
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و رفت سمتشون. واه؟ چرا من نيام؟ بهشون که رسيد دست دختره رو محکم  

 چيزی بهش گفت!    گرفت که دختره پسش زد و با عصبانيت 

اریامهر بهشون پوزخندی زد که دیگه طاقت نياوردم و رفتم سمتشون دختره با  

دیدن من لبخند پر حرصی زد: سلم کوچولو. پس تو سرگرمی جدید تيردادی؟  

 تيرداد عصبی گفت: خفه شو سایه.  

  

 عزیزم بزار بدونه چه موجود وحشتناکی امشب ازش خواستگاری کرده.  _ 

لی ریلکس گفت: خانم محترم فکر نکنم این راه خوبی برای اریامهر خي

 برگردوندن تيرداد باشه.  

 چرا اتفاقا. این دختر اگه بدونه تيرداد چه جور ادميه بهتر تصميم ميگيره.  _ 

 با تعجب گفتم: خب بگو تا بدونم.  

 پوزخندی زد: مهم نيست. فقط باید بدونی تيرداد بابای بچه ی تو شکممه!  

هش کردم. اون لحظه فقط صدای پوزخند اریامهرو شنيدم و بعدش شوکه نگا

 داد تيرداد:  

 خفه شو هرزه ی عوضی!  

خواست بهش حمله کنه ک اریامهر جلوشو گرفت: ميخوای دست رو زن بلند  

 کنی؟  
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ببين داره چه مزخرفاتی سر هم  _ 

ميکنه؟ همه داشتن دورمون حلقه  

 ميزدن.   

 داد و بيداد ثابت کنی این بچه مال تو نيست.   اریامهر گفت: بهتره به جای 

تيرداد برگشت سمت من: یادته تو سفر شمال همه چيو برات تعریف کردم؟  

 یادته بهت گفتم این عوضی ادعا کرده از من حاملس؟  

با ترس سرمو تکون دادم و گفت: حالا اومده اینجا تا ابروی منو ببره. انيل  

 بخدا این هرزه داره دروغ ميگه.  

اریامهر تيرداد و هل داد کنار و دست منو گرفت: خب دیگه دیر وقته ما باید 

 بریم.  

 مرسی از پذیرایيت!  

 تيرداد دوباره داد زد: اون روی سگ منو بالا نيار اریامهر! بمونيد تا ثابت کنم.  

 فقط با ازمایش ثابت ميشه!   _ 

 و.  رو به من گفت: برو اماده شو ميخوایم بریم. به شيدا هم بگ

 چشم.  _ 
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همراه شيدا رفتيم اتاق مهمان و لباس پوشيدیم. اریامهر و کيا اماده بودن و بعده  

خدافظی زدیم بيرون. بيچاره تيرداد حسابی حالش گرفته شده بود. خدا به داد  

 اون دختره برسه....  

تو راه برگشت هممون ساکت بودیم که کيا گفت: دختره چرا اومده بود پيش  

 تو؟  

امهرم گفت: چه ميدونم. اومد و بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن. گفت که  اری

تيرداد چند ساله معطلش کرده و گولش زده ک حالا هم ک اینجور... ولی من  

مورد اخریو باور نميکنم. معلوم بود خيلی هفت خطه! بعيد نيست فقط برای ابرو  

 ریزی اومده باشه!  

 بيچاره تيرداد.   _ 

به من نگاه کرد و گفت: انيل تا وقتی ازمایش ندادن و چيزی  کيا از تو اینه 

 ثابت نشده پيش خودت فکر بد نکن.   

اروم گفتم: وقتی شمال بودیم تيرداد این موضوع رو بهم گفته بود و قسم  

 خورده بود بچه مال خودش نيست.  

 پش دیگه احتمالش خيلی کم ميشه.  _ 

عمارت. اریامهر اولين نفر پياده شد و  بقيه راه تو سکوت سپری شد تا رسيدیم 

 رفت بالا.  

 کيا برگشت عقب و گفت: بمونيد. با انيل کار دارم.  
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شيدا خميازه ای کشيد و گفت: من ميرم تو. خيلی خوابم مياد. انيل بعدن برام  

 تعریف کن.   

 با خنده گفتم: باشه.  

اب من چی  خواست پياده بشه که کيا گفت: کجا خانم خانما؟ بوس قبل از خو

 ميشه؟ شيدا لب و لوچشو اویزون کرد: نکه امشب بی نصيب موندی!  

 عزیزم جلو دخترمون مراعات کن.   _ 

شيدا بوسه ی طولانی رو لبای کيا کاشت و گفت: دخترمون دیگه بزرگ شده.  

 مگه ندیدی امشب ازش خواستگاری کردن؟  

 با خنده گفتم: شيدا برو گمشو پایين دیگه.  

 خير.   بی ادب. شب ب_ 

پياده شد و رفت. کيا داشت با لذت نگاهش ميکرد که گفتم: نترس این دو قدم  

 راه چيزیش نميشه.  

 مردونه خندید و سرشو انداخت پایين: نباشه ميميرم.  

تو دلم به شيدا حسویم ميشد. کيا مکث کوتاهی کرد و گفت: منو به عنوان  

فکراتو بکن. چون بحث    برادر بزرگ تر قبول کن. تيرداد پسر خوبيه اما خوب

 یه عمر زندگيه و تو هم خيلی بچه ای!  

برای اولين بار تو عمرم دوس داشتم مزه داشتن برادر رو حس کنم. یه برادر 

 بزرگ که همه جا از ادم حمایت کنه!  
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 با قدر دانی نگاهش کردم: ممنونم ازت.   

  

 اریامهر::::::::::::::  

برداشتم. هر چقد با خودم کلنجار رفتم که برش وارد اتاقش شدم و نامه رو 

 ندارم نشد.  

اون اول باید تکليف خودشو با تيرداد روشن کنه. از اتاقش زدم بيرون، هنوز  

 نيومده بود و معلوم بود کيا کار خودشو خوب انجام داده!  

  

 انيل::::::::::::::  

ریامهر نبود و  از کيا تشکر کردم و با شب بخير گفتن رفتم بالا. خبری از ا

حتما اونم خيلی خسته بوده. وارد اتاقم شدم و خواستم رو تخت بشينم که  

 باکس کوچولوی قرمز رنگی توجهمو جلب کرد. 

 با کنجکاوی برداشتم و بازش کردم. بوی عطر اشنایی ازش می اومد!  

با باز کردنش دهنم وا موند. یه نيم ست طلی خيلی خوشگل توش بود. گردنبد  

به شکل قلبای کوچيک توش بود که تو همون نگاه اول عاشقش شدم.   و دستبد

 ولی اخه کار کيه؟  

کمی جعبه رو زیر و رو کردم که خط اریامهر زیر جعبه توجهمو جلب کرد. ریز  

 نوشته بود تولدت مبارک انيل!   
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اشک تو چشام جمع شد... رو زمين نشستم و تکيه دادم به تخت. هدیه اریامهر و  

 ردادو گذاشتم روبه روم و زدم زیر گریه!   حلقه ی تي

من عاشق اریامهر بودم. اونم معلوم به من بی حس نيست. ولی اون حاضر نبود  

 چيزی به من بگه و منو از این جهنم نجات بده. 

  

 

  

  

دوباره چشمم افتاد بهشون و هق هقم اوج گرفت. خدایا تو یه راهی پيش پام  

رداد بود. سایلنتش کردم و گذاشتمش تو کيفم!  بزار. گوشيم زنگ خورد. تي

 اصل حال و حوصله کسی رو نداشتم...   

سرمو تکيه دادم به تخت و دستامو گذاشتم رو صورتم. خدایا نزار تو این  

برزخ جون بدم... من اریامهرو دوس دارم. نزار تا اخرعمرم تو حسرت 

 عشقش بمونم!  

 د شد...   وسط گریم صدای اهنگ از اتاق اریامهر بلن

یه اهنگ قدیمی از پویا!! چرا داشت این اهنگ و گوش ميداد؟ با اولين جمله  

ی اهنگ گریم شدید تر شد... بزار بشنوه. به درک... بزار بفهمه چقد دارم  

 اذیت ميشم!!! اریامهر:::::::::::::: 



 

 

 

260 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

سيگار به دست تو بالکن ایستاده بودم که صدای گریش بلند شد. چشمامو  

رفتارم کنترل داشته باشم. من نباید برم پيشش... باید با خودش کنار  بستم که 

 بياد!   

هق هقش داشت دیوونم ميکرد... اخه چته دختر؟ باید تا الان فهميده باشی  

 ميخوامت.  

 دیگه دردت چيه؟ خواستی اسيرم کنی که موفق شدی....   

خدا هم با دل ما  پک عميقی به سيگارم زدم و دستمو گرفتم زیر بارون. امشب 

 هماهنگ بود... خدا هم دلش گرفته بود!  

صدای گریه هاش داشت بی تابم ميکرد. گوشيمو در اوردم و شانسی یه اهنگ  

 پلی کردم.  

فقط ميخواستم صداشو کمتر بشنوم که وسوسه نشم برم پيشش... ولی به 

 محض شنيدن اهنگ فهميدم بدترین انتخاب ممکن بود!   

ام قطعش کنم صدای پویا بلند شد و تمام غمای عالم تو دلم  قبل از اینکه بخو 

 ریخت:  

امشب دوباره اومدی تا رویاهام 

رنگی بشه شاید همين خواب عميق  

پایان دلتنگی بشه امشب دوباره  

اومدی تا خوابمو رنگی کنی تا  
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چشمای مغرورمو درگير بی صبری  

کنی دارم نگاهت ميکنم داری ازم  

ازت تو   دل ميبری چشم برنميدارم

از همه زیبای تری حالا که قسمت  

دوریه با رویاهات سر ميکنم دستامو  

محکم تر بگير دستاتو باور ميکنم  

برای دلبستن به تو دل کنده بودم از  

همه چشمامو رو هم ميزارم هر چی  

ببينمت کمه امشب دوباره اومدی تا  

حالمو بهتر کنی تا خوابمو لبریز  

 یاس تا بغضمو پر پر کنی 

  

ریش کم که نشده بود هيچی بدترم شده بود! رفتم تو اتاق و درو بستم. باید  گ

 بخوابم....  

انيل باید تنهایی با این موضوع کنار بياد. از دست منی که عاشقشم هيچ کاری  

برنمی اومد. نميخواستم الان تو تصميم گيریش دخالت کنم و دو روز دیگه اگه  
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لم باشه که با یه ذره تلش بيشتره  منو انتخاب کردم همش این موضوع تو د

 تيرداد اون منو انتخاب نميکرد.   

 من انيلو برای یه عمر زندگی ميخواستم. پس باید اونم منو واقعا بخواد. 

  

 انيل::::::::::::::  

صب با دیدن صورتم تو اینه وحشت کردم. چشام قرمز شده بود و صورتم پف  

 کرده بود.  

 کردم تا اریامهر و کيا رفتن. اونقد تو اتاقم معطل 

همين که ماشينشون از حياط عمارت خارج شد کولمو برداشتم و رفتم پایين.  

شيدا با دیدنم وحشت زده نگاهم کرد: خاک به سرم. چه بليی سر خودت 

 اوردی؟؟  

 بریم. تو راه برات ميگم.  _ 

به محض بيرون زدن گفت: خوب شد اینجورس نيومدی بيرون. وگرنه ارباب  

از ترس سکته ميکرد. ميگفت این لولو همين هلوی دیشبه؟ بی رمق خندیدم: 

 تو که نميدونی چی شد دیشب!  

 خب برام بگو.  _ 

 وقتی رفتم اتاقم اریامهر برام یه هدیه گذاشته بود رو تختم.  _ 

 واقعاااا؟ ای جونم. حالا چی خریده بود برات؟  _ 
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 یه نيم ست طل.  _ 

 مبارک باشه عزیزم.  _ 

يدایی. منم اولش مثل تو خوشحال شدم. ولی بعدش حلقه ی تيردادو  مرسی ش _ 

 هم گذاشتم کنارش و یه دل سيررر گریه کردم! 

 وا؟ چرا؟  _ 

 خودمم دیگه دارم مطمئن ميشم اریامهر بهم بی ميل نيست.  _ 

 زحمت کشيدی! لابد بعده صحنه ی عاشقونه ی دیشب تو بالکن!  _ 

 اختيار رفتارمو داشتم نه اریامهر!  حالا هی منو اذیت کن. اونجا نه من _ 

 خب حالا. وقتی فهميدی اونم ميخوادت دیگه مرگت چيه؟؟  _ 

 تا بهم نگه دلم راضی نميشه!   _ 

 هوووف. اومدیم و اون هيچ وقت از غرورش نزد.  _ 

 خب ما هم هيچ وقت بهم نميرسيم.  _ 

 با تعجب نگام کرد: نميميری از شرت راحت بشم من.  

 بارون گرفت!  مرض. بدو _ 
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چند روزی گذشته بود و رابطه ی منو اریامهر در حد سلم و عليک و یه غذا 

خوردن بود. اشتهام به حدی کم شده بود که با هر وعده ب غذایی چند قاشق  

 بيشتر نميتونستم بخورم.   

نگاه نگران اریامهرو حس ميکردم اما فقط نگاهم ميکرد. هيچی به زبون نمی  

دت تيرداد هر روز زنگ ميزد با هم حرف ميزدیم. ولی نميذاشتم  اورد. تو این م

روز دیگه جوابيش مياد. هر   3بياد دیدنم. گفت دختره رو برده ازمایش داده و تا  

روز داشت تاکيد ميکرد که وقتی جواب ازمایشو گرفت مياد برا جواب 

 خواستگاریش!   

عاده بود.... از همه لحاظ!  من هنوز به هيچ نتيجه ای نرسيده بودم. تيرداد فوق ال

اما من اریامهر بداخلق و اخموی خودمو ميخوام. هر چقد ميخواستم به دلم حالی  

 کنم ما نميتونيم کنار هم باشيم نميشد... اخه دل که این حرفا حاليش نميشه!   

عصره یه روز ابری از اواسط اذرماه بود و دلم اندازه ی یه دنيا گرفته بود! تو  

رو زمين نشسته بودم و زانوهامو بغل کرده بودم. اریامهر نزدیک   بالکن اتاقم

دو ساعته داره ورزش ميکنه... صدای اهنگش تا اینجا ميومد! چه جونی داره  

یه ساعت طول  _ دیقه 40واقعا.... البته جدیدن این طوری شده. قبلنا روزی فقط 

ون به تو ميل  ميکشيد ولی الان... حرفای شيدا تو ذهنم رژه ميرفتن. ميگفت چ 

داره ميخواد با بدنسازی و ورزش سنگين تخليه انرژی بشه تا نتونه بياد سمتت.  

 ولی اخه چرا؟؟  
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من ارزومه بياد سمتم...! دوس داشتم دوباره اغوششو لمس کنم، اون لبای  

 مردونشو ببوسم و هزار اتفاق بعدش!! من اخرش دیوونه ميشم... ميدونم!  

رون زدم. در نيمه باز باشگاه وسوسم کرد برم دید از بی حوصلگی از اتاقم بي

 بزنم.  

اهنگ قطع شده بود و اریامهر فقط با یه شلوارک کوتاه جلو اینه وایساده و  

 داشت وزنه ميزد.  

خدایاااا.... هيکلش بی نظير بود. تمام بدنش خط انداخته بود سيکس پکش عالی  

: دید زدن کار خوبی  بود. تو دلم داشتم قربون صدقش ميرفتم که یهو گفت

 نيست خانم کوچولو....  

 دسپاچه نگاهش کردم: م.... من.... دید نميزدم اخه!  

 لبخند جذابی زد: خب باشه. کارتو بگو.  

 خواستم بگم عصرونه ميل ندارید؟  _ 

ای خاک بر سر من و بهونه اوردنم. به وضوح خندید: چرا اتفاقا. هوس املت  

 بزنيم.  کردم. یکم درست کن با هم 

 چشم.  _ 

وزنه رو گذاشت زمين و همون طور لخت اومد سمتم: تا یه دوش بگيرم اماده  

 باشه.  

 باز نگاهم رو هيکلش خيره موند. دوس داشتم دستمو جلو ببرم و لمسش کنم.   
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 نخوری منو خانم کوچولو.  _ 

وااای. بازم سوتی دادم. خدا مرگ بده منو. هيچی نگفتم و دویدم سمت 

قلبم داشت از تو سينم کنده ميشد. چقد با اذیت کردنم حال اشپزخونه. 

 ميکنه کصافتتتتت...  

  

با بالاترین سرعت یه املت خوشمزه درست کردم و تو ماهيتابه گذاشتم رو  

ميز تو اشپزخونه. نون سنگک و فلفل و پياز هم گذاشتم کنارش و داشتم  

 مرش اومد بيرون.  مرتبشون ميکردم که اریامهر با یه حوله ی کوتاه دور ک 

دوس داشتم برم موهاشو دونه دونه بکنم. از بس که بيشعوره این ادم! بخدا  

 عمدا با این حوله اومده. لبخند خبيثی هم رو لباش بود. 

اومد و نشست: به به! یه عصرونه ی خوشمزه تو یه روز بارونی با یه دختر 

 خانم شلخته.  

لی ضایع به خودم نگاه کردم! البته  وا؟ این با من بود؟ به من گفت شلخته؟ خي

 حق داشت.  

یه شلوار راحتی با یه بلوز گشاد و موهایی که به زور کش مو بالای سرم 

 بسته بودمشون. اخه این چه ریختيه که من دارم؟ 

با خنده گفت: با خودت کلنجار نرو کوچولو. شلخته ی با مزه ای. بيا بشين با هم  

 بخوریم.  

 بفرمایيد!  من گرسنم نيست. _ 
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یهو اخمای وحشتناکش رفت توهم: گفتم بيا بشين. از بس کم غذا شدی  

رنگ به رو نداری. دو روز دیگه خاتون ميگه این بالا گشنه و تشنه نگهت  

 داشتم.  

 رو به روش نشستم: خب اشتها ندارم.  

 یه لقمه گنده گرفت سمتم: بخور اینو ببينم.  

با اشتها ميخورد که منم  ازش گرفتم که خودشم شروع کرد. چنان 

 شروع کردم به خوردن. 

بعده چن روز دوباره یکم رابطمون داشت گرم ميشد. ميگفتيم و  

ميخندیدیم. اریامهر دوباره مهربون شده بود و این برای من بهترین اتفاق 

 بود! 

وقتی با اون صورت جذاب و مردونش ميخندید دوس داشتم بپرم بغلش یه ماچ  

 گندش کنم.  

ته املت و دراوردیم! داشتم وسایلو جمع ميکردم که از تو اتاق صدام  با هم

 زد: انيل؟ ميتونی موهامو سشوار بزنی؟  

دهنم دو متر باز موند. خواستم بگم من قربونتم ميرم. سشوار زدن که دیگه 

 ارزومه!  

 چشم الان ميام.  _ 

 نشسته بود:  ظرفا رو ول کردم و رفتم تو اتاقش با یه شلوارک جلو اینه ی ميزش 
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 مطمئنی؟ نسوزونيم!  

 خيالتون راحت.  _ 

سشوارشو برداشتم و روشنش کردم. هر جایی که خشک ميکردم چند بار 

دست ميکشيدم و تا امکان داشت سعی ميکردم اروم باشم. سرم پایين بود و  

 داشتم دستامو تو موهاش ميکشيدم که سنگينی نگاهشو حس کردم.  

ابی تيرشو مات خودم دیدم. بی اختياد دست از کار   به اینه نگاه کردم که چشمای 

 کشيدم و منم خيره شدم بهش!  

  

 

  

  

 اریامهر::::::::::::::  

عطش داشتنش داشت دیوونم ميکرد و نميتونستم دیگه جلو دلمو بگيرم.  

فقط اغوششو ميخواستم. بلند شدم و سشوارو ازش گرفتم و گذاشتم جلو 

 اینه!  

 : هنوز تموم نشده!  با تعجب نگاهم کرد

موهای نامرتبشو از صورتش کنار زدم... با این همه شلختگی بازم برام  

جذاب و تحریک کننده بود! با چشمای معصومش داشت نگاهم ميکرد 

 که خم شدم سمتش.  
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من نباید این کارو بکنم... نباید به این بچه دست بزنم. ولی دیگه کار از کار  

 گذشته بود.  

جلو دلمو بگيره. ميخواستم به لذتی که چند وقته خواب و  هيچی نميتونست 

 خوراکو ازم گرفته برسم.  

 دستامو گذاشتم دو طرف صورتش و بهش نزدیک شدم!  

چشماشو اروم بست و منم وادار کرد همين کارو بکنم... چند ثانيه ای که به 

 اندازه ی یه عمر طول کشيد بالاخره تموم شد و لبامون چسپيد بهم!!!  

بکر بود و ناب... همون طور که تصور ميکردم! نميخواستم ازش جداشم. 

 یکی از دستامو اروم دور کمرش حلقه کردم و به خودم فشار دادم.  

انيل زیادی کوچولو بود و این برای منی که یه عمر زندگی تکراری و خسته  

و    کننده داشتم لذت بخش ترین قسمت ماجرا بود! اروم لبامو از هم باز کردم

 چند تا گاز ریز از لباش گرفتم ک اه عميقی از لباش خارج شد.   

دیگه کافی بود... تا همين جاشم بيش از حد جلو رفته بودم! نميتونستم خودمو  

تضمين کنم انيل یه بار دیگه اه بکشه و بتونم خودمو کنترل کنم که لباساشو تو  

 تنش پاره نکنم.   

 همزمان چشمامونو باز کردیم!   با چن تا بوسه ی ریز ازش جدا شدم و

 نميدونم چشمای من چه شکلی بود اما انيل ترسيده بود! ترسيده و وحشت زده.   
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نامردی بود اگه تو خماری ميذاشتمش. اروم بغلش کردم و سعی کردم ارامش  

 از دست رفتشو بهش برگردونم.   

ارومش  بالاخره بعده چن دیقه کمی ریلکس شد. حس خوبی بود که اغوشم  

 ميکرد. بهم حس مالکيت ميداد.  

اروم از هم جدا شدیم که بدون نگاه کردن بهم از اتاق رفت بيرون و صدای  

بسته شدن در اتاقش اومد. واقعا گند زده بودم... هر دومون لذت بردیم اما...  

 لعنت به من که اخرش وا دادم!!  

  

ااای.... خدای من! اینبار  کلفه تو اتاق قدم ميزدم که باز صدای گریش بلند شد. و

دیگه جلوی خودمو نگرفتم و رفتم سمت اتاقش بدون در زدن رفتم تو که دیدم  

رو تخت نشسته و داره گریه ميکنه... ترسيده نگاهم کرد که رفتم سمتش: چه 

 مرگته؟ کپ کرد بچه: هی... هيچی اقا!  

 پس چرا داری گریه ميکنی؟  _ 

ن اشتباه کردم. تو بچه ای و هيچ  جوابی نداد که داد زدم: خيلی خب. م

وقتم بزرگ نميشی. من نباید ميومدم سمتت. اولين و اخرین بارم بود.  

 پس دیگه گریه نکن.  

در کمال تعجب گریش شدید تر شد! کلفه داد گفتم:  د  چه  

 دردته لعنتی؟ ميون هق هقش گفت: برو بيرون. 
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حالا من بودم که با تعجب داشتم نگاهش ميکردم: 

 گفتی؟  جيغ کشيد: برو بيروووووون!  چی 

بی اختيار عقب گرد کردم و از اتاقش بيرون رفتم. این نيم وجب بچه سر من 

 داد زد و منو از اتاقش بيرون کرد...!   

معلوم بود حالش بدتر از اون چيزیه که فکر ميکردم. من احمقم که بلد 

 من!  نيستم ارومش کنم.... فقط داد و بيداد!! اه... لعنت به 

  

 انيل::::::::::::::  

دوس داشتم خودمو از پنجره پرت کنم پایين. بخدا من یه روز از عمرم باقی  

مونده باشه یه کتک مفصل ميزنمش... بيشعور فقط به فکر خودشه! حالا که  

فقط منو بوسيده و بهم ابراز علقه نکرده یه چيزی هم طلبکاره. به من ميگه بچه 

 .  ای و نباید ميومدم طرفت

 ميگه هيچ وقت بزرگ نميشی!  

اشکام بند نمی اومد ک. رو تخت دراز کشيدم و پتو رو انداختم روم. به  

لباش فکر کردم.... هميشه ارزوم بود اولين بوسم برای اولين و اخرین 

عشقم باشه. ميدونم بعده اریامهر دیگه دل به هيچ مردی نميبندم. ولی بخدا  

يشعوره که هيچ درکی از  رابطه نداره. منو  دیگه بهش فکر نميکنم. اون یه ب

 ميبوسه و لال مونی ميگيره...!!!!  
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وای خدا چرا من پشيمون نيستم؟ چرا حس ميکنم بازم دوس دارم طعمشونو  

 حس کنم.  

 شده از درد نداشتنش بميرم ولی دیگه نميزارم ازم سواستفاده کنه.   

چاره کاری نکرده که ميگی  وجدانم سرم داد زد: احمق فقط لباتو بوسيده. بي

 سواستفاده.   

اونقد ازش عصبانی بودم که نميخواستم حقيقتو بپزیرم! حق داشتم ازش 

 ناراحت باشم.  

 خب چی ميشد اگه بهم ميگفت دوسم داره؟  

 سر دلم داد زدم: احمق مگه زوره؟ خب شاید اصل احساسی بهت نداشته باشه!  

  

دیگه ازش خبری نبود. روزا   دو سه روز گذشت و همون سلم و عليک هم

خيلی دیر می اومد عمارت. بعده سر زدن به مزرعه ها و روستایيا ميرفت  

پایين شام ميخورد و بعدشم با کيا کارای کارخونه رو انجام ميداد. منو شيدا  

هم سرگرم خرخونی بودیم برا امتحانات دی ماه. روزا هميشه ميرفتيم اتاق  

عصر چهارشنبه بود و قرار بود تيرداد بياد   خاتون و اونجا درس ميخوندیم. 

 جواب خواستگاریشو بگيره!  

هر چقد با خودم کلنجار رفته بودم نتونستم خودمو قانع کنم که تيرداد بهتر از  

 اریامهره.  
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ميخواستم جواب رد بدم و بعدش منتظر روزی بمونم که اریامهر بالاخره  

 سکوتشو بشکونه!   

 نشست: خسته نباشيد دخترا...   خاتون با دوتا چایی اومد و

 ممنون خاتون. دستت درد نکنه.  _ 

سرت درد نکنه دخترم. گفتی امروز اقا تيرداد مياد؟ اروم  _ 

سرمو تکون دادم که گفت: فکراتو کردی؟ جوابت چيه؟  

شيدا هم با کنجکاوی داشت نگاهم ميکرد که گفتم: جواب  

 من منفيه.  

 بتمرگ سرجات تا خاتون شک نکرده.   شيدا یه جوری ذوق کرد که خواستم بگم 

 خاتون با مهربونی نگاهم کرد: همه فکراتو کردی؟ مطمئنی به دردت نميخوره؟  

 اره خاتون. تيرداد از همه لحاظ خوبه ولی انتخاب من نيست.  _ 

خاتون خواست حرف بزنه که صدای ماشين از بيرون اومد. اریامهر یه 

 رداد بود.   ساعت پيش اومده بود و حتما این تي

 با شيدا رفتيم پایين که تيرداد با خوشحالی پياده شد و اومد سمت ما: سلم خانما؟  

جوابشو دادیم که یه برگه گرفت سمتم: اینم جواب ازمایش اون دختره و  

 تخم حرومش!  

 حالا حرفمو باور ميکنی؟ 
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 ازش گرفتمش و گفتم: من از اولم حرف اونو باور نکردم. 

ممنون عزیزدلم. من برم از اریامهر اجازه بگيرم بریم   لبخند زیبایی زد:

 حرف بزنيم.حوصله ندارم باز وحشی بشه!  

 و بدون اینکه منتظر جواب ما بشه رفت سمت عمارت! 

شيدا برگشت سمت من: خاک تو سرت. داره ميگه اریامهر وحشيه. چرا هيچی  

 نگفتی بهش؟  

 خب راست ميگه.  _ 

 خيلی بيشعور شدیا؟   _ 

 نشو دیگه!   مامان _ 

اریامهر و تيرداد با هم از عمارت بيرون اومدن. همون جور که حدس ميزدم اخمای اریامهر تو  

 هم بود و با یه من عسلم نميشه خوردش. رو به تيرداد گفت: تو الاچيغ ميتونين حرف بزنين 

تيرداد هم اومد و با رفتيم سمت الاچيغ! نميدونستم چطوری باید بگم که 

خوام... واقعا حس بدی بود. درسته من حق انتخاب دارم. اما اولين بارم بود که  نمي 

ميخواستم مستقيم به کسی جواب منفی بدم. اونم تيردادی که این همه خوبی  

 کرده در حق من!  

روبه رو هم نشستيم که گفت: حالت چطوره عزیزم؟ خيلی دلم برات تنگ شده  

 بود!  

 و یکم استرس دارم.   ممنون خوبم. امتحانا نزدیکه_ 
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 هر چی خواستی امر کن. ميخوای برات معلم خصوصی بگيرم؟  _ 

 اوه نه! لازم نيست.  _ 

 هر چی تو بگی! خب فکراتو کردی؟  _ 

اوممم. اره! ميدونی چيه تيرداد من این یه هفته خيلی با خودم فکر کردم.  _ 

 تو خيلی خوبی. از همه جهت! ولی من هنوز خيلی برام زوده.  

ه گفت: انيل یه مدت نامزد ميشيم... عقد ميکنيم. بعد هر وقت تو هول زد

 بگی ازدواج ميکنيم.  

نه تيرداد. بحث این حرفا نيست. من نميتونم به این چيزا فکر بکنم.  _ 

 ميترسم چند سال بعد از کاری که کردم پيشمون بشم.  

انيل بخدا بهت قول ميدم یه زندگی برات بسازم که همه حسرت  _ 

ميزارم کمبودی داشته باشی که زمانی بخوای به این چيزا فکر بخورم. ن 

 بکنی.  

 اخه همه چی که پول و امکانات نيست. من از خوده زندگی مشترک ميترسم.   _ 

 خانمم داری عجولانه تصميم ميگيری...  _ 

 حلقه رو از تو جيبم در اوردم و گرفتم سمتش: متاسفم تيرداد!  

 اهام جدی حرف ميزنی؟  شوکه نگاهم کرد: انيل تو داری ب

 گفتم ک...! من نميتونم.  _ 
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حلقه رو گذاشتم تو دستش و بلند شدم برم که صدای پر از التماسش تو گوشم  

پيچيد: فقط یه ماه بهم فرصت بده تا خودمو بهت ثابت کنم. لعنتی من و تو هيچ  

وقت با هم بيرون نرفتيم. هيچ وقت یه دل سير نتونستم بشينم و باهات حرف  

 نم.  بز

 چه ربطی داره اخه تيرداد؟  _ 

 با رفت و امده که ادم طرفشو ميشناسه و بهش علقه مند ميشه!  _ 

 من دوست دارم تيرداد. اما به عنوان یه دوست! کسی که هميشه هوامو داشت.   _ 

اومد و رو به روم ایستاد: به خواستگاریم جواب مثبت بده و یه مهلت یه ماهه 

 خواهش ميکنم.   بهم بده انيل. ازت  

 ميخوای چيکار کنی؟  _ 

اگه بهم جواب مثبت بدی دیگه اریامهر بهمون گير نميده! ميتونيم درست و  _ 

 حسابی همو ببينيم و با هم اشنا بشيم. بخدا بعده یه ماه هر چی تو بگی قبوله.  

واقعا مردد شده بودم. من بيشتر از این نميتونستم باهاش بجنگم. ولی اخه  

 ه اینقد به اریامهر وابسته شده رو چی بدم؟  جواب دلمو ک

 از طرفی دیگه دلم نمی اومد غرور تيردادو بشکونم. 
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با دقت نگاهش کردم: بعده یه ماه هر چی من گفتم بی حرف  

قبوله. باش؟ با ذوق کودکانه ای نگاهم کرد: هر چی تو بگی  

 دردت به جونم!  

  

وسه ی ارومی بهش زد و  جلو پاهام زانو زد و دست چپمو تو دستش گرفت! ب

 حلقه رو کرد تو دستم!  

 حلقه ی خيلی زیبایی بود و نگيناش حسابی تو دستم برق ميزد!   

 بلند شد و با خوشحالی گفت: من برم بقيه رو خبر کنم. تو هم بيا.....  

 با هم راه افتادیم سمت عمارت که من نرفتم تو: تنها برو. من روم نميشه. 

 باشه عزیزم.   _ 

 دوس داشتم عکس العمل اریامهرو ببينم اما ميترسيدم.    خيلی

 صدای خاتون از پشت سرم اومد: مبارکه عزیزم. 

 برگشتم سمتش: خاتون من نميخواستم اینجوری بشه!  

 هر چی قسمت باشه همونه. با تقدیر خدا نميشه جنگيد!  _ 

  

 اریامهر::::::::::::::  
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قرارداد جدید با کشور تو امارات حرف ميزدیم  با کيا تو سالن داشتيم راجع به 

که تيرداد اومد تو... چهرش اونقد شاد بود که مطمئن بودم از چيزی که 

 ميترسيدم سرم اومده!  

 کيا سرشو بلند کرد و گفت: سرحالی تيرداد؟  

امروز بهترین روز زندگی منه. انيل بهم جواب مثبت داده. امشب شام همگی  _ 

 مهمون من!  

قلبم نميزنه. این امکان نداره. یعنی چی که انيل بهش جواب مثبت  حس کردم  

 داده؟ کيا به زور لبخندی زد: مبارک باشه.  

 ممنون. تو تبریک نميگی پسرعمه؟  _ 

 نتونستم به روی خودم نيارم. با اخم نگاهش کردم: دليلی نميبينم....!!  

 فهميده بود چه دردمه. با لبخند نگاهم کرد: اشکال نداره.  

امان از پله ها اومد پایين: چه  م

خبر شده؟  تيرداد رفت سمتش:  

 عمه دارم داماد ميشم.  

 مامان با مهربونی گفت: مبارک باشه عزیزم. حالا کی هست عروس خانم.  

 انيل دیگه.  _ 
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مامان اخماش رفت تو هم و رو مبل نشست: از پدر و مادرت اجازه گرفتی  

 عروسشون بشه.  تيرداد؟ اونا حاضرن یه کلفت 

عمه اینجوری راجع به انيل حرف نزن. بعدشم فکر نکنم به مامان بابام ربطی  _ 

داشته باشه. اونا دارن اون ور زندگيشون رو ميکنن! از حق فرزندی فقط پولش  

 به من رسيده. 

 دلشون خوشه ماه به ماه برام پول ميفرستن.  

 خيلی خب تو هم. کم غيبت کن.  _ 

: چشم. من برم شام بگيرم. هر کی هر چی دوس داره تيرداد لبخندی زد 

 سفارش بده.  

 و رفت سمت اشپزخونه تا بگه شام درست نکنن. 

کيا اروم دستمو گرفت. تازه متوجه شدم تمام این مدت دستمو مشت کرده  

 بودم و رگای دستم متورم شده بودن.   

 زیر لب گفت: اروم اریامهر. نزار کسی شک کنه. 

  

  

نستم بی صدا اینجا بشينم. بلند شدم و رفتم سمت در خروجی که مامان  من نميتو

 گفت:  

 دیگه خيالم راحت شد.  
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برگشتم با نفرت نگاهش کردم که ساکت شد. به محض بيرون زدن از  

عمارت انيل و شيدا رو دیدم که داشتن باهم حرف ميردن. با دیدن من خم  

 شدن و احترام گذاشتن. 

... هه! یکی نيست بهش بگه تو اگه ميترسيدی که انيل با ترس نگاهم کرد 

 همچين غلطی نميکردی! 

 با طعنه گفتم: مبارک باشه عروس خانم.   

 ابروهاش پرید بالا و قبل از اینکه چيزی بگه رفتم بالا!  

 خون خونمو ميخورد. باورم نميشه به تيرداد باختم. لعنتی انيل مال من بود.   

دم تو اینه! هزارتيکه شد و بوی عطر همه جا  شيشه عطرو برداشتم و کوبي

 پيچيده بود و تصویرم تو اینه هزار تا شده بود!  

صدای قدم هایی از پشت سرم وادارم کرد نگاهم کنم... تيرداد بود...به 

چهارچوب در تکيه داده بود و با تمسخر نگاهم ميکرد!! لعنت به من که اینجوری  

   داشتم از خودم ضعف نشون ميدادم. 

 داد زدم: چه مرگته؟ با اجازه ی کی اومدی بالا؟ 

 ارباب شکوهی بزرگ باور کنم خودتی؟  _ 

 خفه شو تيرداد. برو گمشو از جلو چشام!  _ 

ببين من چه جواهری رو بدست اوردم که تو اینجوری رو داری براش _ 

 حرص ميخوری.  
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به سمتش حمله کردم و یقشو گرفتم: چی از جونم ميخوای عوضی؟ به 

 استت رسيدی دیگه. برو گمشو...   خو

هر جور تو راحتی. فقط یادت باشه انيل دیگه مال منه. حق نداری نزاری _ 

 ببينمش!  

 فقط از جلو چشام گورتو گم کن!  _ 

پوزخندی زد و رفت! درو بستم و رفتم رو تخت نشستم. حقم بود... خوده احمقم  

بودم ميخوامش اون امکان  این فرصتو به تيرداد دادم. وگرنه اگه به انيل گفته 

 نداشت تيرداد و انتخاب کنه!   

ولی من نميخواستم انتخاب دوم باشم. باید بدون اینکه بهش ميگفتم خودش 

 منو به تيرداد ترجيح ميداد.   

 درسته این انصاف نبود اما عاشق هميشه خودخواهه! 

ه تو  لعنت به من که همه چيو از دست دادم. لعنت به من که فقط به عشقی ک

 چشمای انيل دیده بودم بسنده کردم.   

 رو تخت دراز کشيدم و گوشيمو باز کردم!  

 عکسایی که تو سفر شمال با انيل گرفته بودمو بالا اوردم و خيره شدم بهشون.   

 با غرور بی جام گند زدم به زندگيم....  

  

 انيل::::::::::::::  
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بس که زبون باز بود حسابی با  اخرشب بود و تازه تيرداد رفته بود. کصافت از 

خاتون صميمی شده بود و حتی وقتی شام گرفت مال بقيه رو داد و خودشم اومد  

 خونه ی خاتون و سه تایی با هم شام خوردیم.   

 بيچاره از بس قولای جورواجور به خاتون داده بود دلم براش ميسوخت!  

نيم قسم ميخورم نزدیک ده بار به خاتون گفت اگه انيل قبول کنه عروسی ک

 تو زندگی مشترکمون خم به ابروش نياد.  

 خاتون فقط گفت زودتر نامزدی رو تموم کنيد تا پدر و مادرمو خبر کنه! 

بعده رفتن تيرداد رفتم عمارت بالا. کامل ساکت و بی روح بود! اتاق اریامهر 

 روشن بود و معلوم بود هنوز بيداره.   

ه عوض کردن لباسام رفتم تو تختم. بی سر و صدا رفتم تو اتاقم و بعد

 بارون کم کم شروع کرده بود به باریدن.   

دلم قد یه دنيا گرفته بود. همه چيو بهم ریختم. تيردادو اميدوار کردم.  

 اریامهر و خورد کردم.... خودمم اینجوری!   

دیگه مطمئن بودم اریامهرم منو ميخواد. اما چه فایده وقتی حتی نتونست از  

ذره و بهم بگه. چه برسه به جنگيدن با تيرداد... شاید قسمت  غرورش بگ

 منم تيرداد بود. لااقل اونقد منو ميخواد و براش مهمم که از غرورش گذشته!  

 **** 
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چند روزی گذشت و تيرداد یه روز در ميون یا هر روز ميومد پيشم. اکثر  

 مواقع ميومد دم مدرسه دنبالم و ميرفتيم دور ميزدیم.   

رداد فوق العاده مهربون و شوخ بود. کنارش ادم کسل نميشد...  تي

 حوصلش سر نميرفت...! یه ادم شاد و بيخيال.   

 کنارش راحت بودم، ولی من اریامهرمو ميخواستم!   

 با اون اخمای درهمش و قيافه ی هميشه حق به جانبش!   

وران جنگلی بين  عصر یکی از اخرین روزای پایيز بود. ناهارو با تيرداد تو یه رست

 جاده ای خوردیم و منو رسوند عمارت تا بره تهران به قرارش با موکلش برسه! 

نهگبان درو باز کرد و رفتم تو. عمارت ساکت و اروم بود! به الاچيغ نگاه  

کردم که اریامهر داشت با اقا یحيی حرف ميزد. کنجکاو بودم که چی دارن 

 ميگن ولی امکان فهميدنش نبود!!  

رفتم بالا لباسامو عوض کردم و بعدم رفتم پایين پيش شيدا. داشت سالن رو  

 گردگيریميکرد که رفتم کمکش!  

 خوش گذشت؟  _ 

 سرمو به علمت مثبت تکون دادم.  

 چرا حس ميکنم با من غریبه شدی انيل؟ با من حرف بزن.  _ 

م خيلی  اروم گفتم: شيدا من با تيرداد راحتم. اون فوق العاده مهربونه و منو ه

 ميخواد.  
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 ولی من نميتونم اینجوری ادامه بدم. من فقط اریامهرو ميخوام.  

 اروم عزیزم. مگه نگفتی بعده یه ماه هر چی تو بگی قبوله؟  _ 

 خب اره. ولی ميترسم. _ 

  

به کاری که ميکنی اعتقاد داشته باش. تو و ارباب برا هم ساخته شدین! _ 

؟  بابا قبلنا بعد اخلق و خشن بود. اما الان  نميبينی تو این چند روز چه حالی داره

 ببين چقد داغونه؟  

 نميدونی من چه عذابی ميکشم.  _ 

ميدونم انيل. واسه همين ميگم باید خيلی رک جوابشو بدی! بزار همه چی  _ 

تموم بشه بره. ميدونی دیشب خانم بزرگ و خانم کوچيک داشتن درباره تو  

 حرف ميزدن؟  

 واقعا؟ چی ميگفتن؟  _ 

خانم بزرگ داشت ميگفت این دختره خيلی مشکوکه و از روز اولی که اومد  _ 

تو این عمارت با خودش دردسر اورد و کم کم اریامهرو به خودش جذب  

کرد. خانم کوچيک گفت من از اول گفتم این دختر با این همه شباهتش به  

 ی! اون زن برا ما مشکل ميشه و اریامهرو تحریک ميکنه برای ماجراهای قدیم
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با تعجب گفتم: من شبيه 

یادت نيست  _ کدوم زنم؟  

 انيل؟ زن عموی ارباب.  

 اهااا.  _ 

بعد خانم بزرگ گفت حالا که تيرداد ازش خوشش اومده بهتره زودتر ازدواج  _ 

کنن تا از شرش راحت بشيم. خانم کوچيکم گفت اریامهر بهش دلبسته و چند  

کنه چی؟ با کنجکاوی گفتم:  وقته دل و دماغ هيچ کاری نداره. اگه فراموشش ن 

 خب؟ بعدش؟  

بعدش خانم بزرگ گفت یه دختر خوب براش پيدا ميکنيم و وقتی ازدواج  _ 

 کرد همه چيو فراموش ميکنه.  

تمام بدنم یخ کرد. اگه واقعا واقعا یکيو بهش بدن چی؟ مگه من طاقت دارم  

 کسيو کنار عشقم ببينم؟ 

 انيل؟ داری به چی فکر ميکنی؟  _ 

 مهر برای هميشه قيد منو بزنه چی؟  اگه اریا_ 

این چه حرفيه؟ مگه بچست ک عشقش زود فروکش کنه؟ کيا ميگه اولين  _ 

 باره اریامهر به یه دل دختر دلبسته.  
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برام دعا کن شيدا. فقط ارزومه هر چه زودتر همه چی تموم بشه و ازاد  _ 

 باشم. حس ميکنم دارم به تيرداد خيانت ميکنم....  

 ر به عمارت ساکت شدم و دیگه چيزی نگفتم!  با ورود اریامه

 جلوش خم و راست شدیم ولی حتی نگاهمون هم نکرد و رفت تو سالن. 

  

 اریامهر:::::::::::::::  

کمی تو باغ قدم زدم و رفتم سمت مش یحيی که داشت بوته های گل رز 

 رو هرس ميکرد: سلم مش یحيی. خسته نباشی! 

 احترام گذاشت: سلم ارباب. درمونده نباشی.  دست از کار کشيد و بهم 

 بيا بریم تو الاچيغ کارت دارم.  _ 

 چشم اقا.  _ 

 نشستم و بهش اشاره کردم بشينه!  

 من در خدمتم اقا!  _ 

 اوضاع زندگی چطوره مش یحيی! همه چی خوبه؟ کم و کسری که نداری!  _ 

 مونه. شکر خدا اقا. تا وقتی سایه شما بالاسرمونه همه چی بر وفق مراد_ 

  

 فکر نميکنی دیگه برای کار کردن و باغبونی کمی پير شدی؟   _ 
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 اقا اگه من کار نکنم پس کی خرج این زندگی رو بياره؟  _ 

خدا کریمه. دو تا دخترات بزرگ شدن و به همين زودیاست که براشون  _ 

 خواستگاربياد. تو که نميخوای تو اون اتاق ازشون پذیرایی کنی؟  

که پنهون نيست از شما چه پنهون چند وقته همين فکر و خيالا  والا اقا از خدا _ 

 خواب و خوراکو ازم گرفته!  

من یه فکری دارم مش یحيی. ميدونی که کربليی احمد بعده اینکه دختر و  _ 

پسرش هر دوشون دانشگاه قبول شدن همشون رفتن شهر و از اون گذشته  

 .  خونه ای توش زندگی ميکردن مال پدر خدابيامرزم بود

 بله اقا. نور به قبرشون بباره.  _ 

 ممنون. خواستم بگم اگه ميخوای ميتونی وسایلتو جمع کنی و بری اونجا.  _ 

 چشماش از خوشحالی برق زد: دستتون درد نکنه ارباب.... ولی.....  

 ولی چی؟  _ 

اقا اگه ما بریم اونجا پس چطور بيایم و کارای اینجا رو انجام بدیم. از اون  _ 

کرایه اونجا رو چطوری دربيارم؟ چون اون خونه خيلی بزرگه و چن سال  گذشته  

 هم بيشتر نيست که ساخته شده.  

تو نگران هيچی نباش. من اونجارو برای چند سالی که تو این عمارت کار  _ 

کردی به نامت ميزنم. از اون گذشته، دیگه لازم نيست بيای و اینجا کار کنی...  

 اغ دارم که ميارم اینجا به جای شما.   من یه مرد و زن جوون رو سر
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یه قطعه زمينم بهت ميدم که توش کشاورزی کنی و به اضافه حقوقی که اینجا  

 ميگرفتی؟  

 اقا جدی ميگين اینا رو؟ _ 

 خيالت راحت مش یحيی!  _ 

خدا خيرتون بده ارباب. عمر با عزت و طولانی نصيبتون بشه و از جوونيتون  _ 

 خير ببينيد.  

 هر حال شما یه عمر تو این عمارت جون کندین. این چيزا حقتونه.  ممنون. به _ 

 خدا سایتون رو از سر ما کم نکنه.  _ 

 فقط مش یحيی... زود وسایلتون رو جمع کنيد که یه خواستگار تو راهه! _ 

 واسه شيوا اقا؟  _ 

 نه. کوچيکه....  _ 

 اقا مگه ميشه اول دختر کوچيک شوهر کنه؟  _ 

ده. در ضمن این کسی که من ازش حرف ميزنم اگه  این حرفا دیگه قدیمی ش_ 

 بفهمين کيه دیگه به این چيزا اهميت نميدین. 

 خدا از بزرگی کمتون نکنه. اختيار دخترام دست شماست. هر چی شما امر کنيد.  _ 

 پس برو و اماده ی اسباب کشی شو!  _ 
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 انيل::::::::::::::  

اومد بالا: انيل؟ انيل کجایی؟ تو اتاق خاتون داشتم درس ميخوندم که شيدا 

 درو باز کردم و اومد تو: سلم انيل جوووون.  

 سلم خنگول. چته؟ خيلی سرحالی.  _ 

خب ميدونی چيه؟ یه خبری شنيدم که هم خوشحال کنندست هم ناراحت  _ 

 کننده.  

 تعریف کن ببينم.  _ 

 اومد و پيشم نشست: ما قراره از این عمارت بریم.  

د. نميدونم قيافم چه شکلی شده بود که سریع گفت:   یهو حس بدی بهم دست دا

جایی دوری نميریم. به خونه ویلييه همين بغل عمارت. دو سه دیقه تنها با اینجا  

 فاصله داره!  

 چرا ميخواین برین؟  _ 

دستور اربابه. اون خونه و یه زمين و کلی چيزای دیگه هم داده به بابام. گفته  _ 

 این عمارته.  اینا مزد زحمت یه عمر کار تو 

 واسه تو که عالی شد مارمولک. وقتی کيا بياد خواستگاری تو خونه خودتونين.  _ 

وای ارباب درباره کيا هم با بابام حرف زده؟  _ 

 ذوق زده گفتم: جدی؟ خب چی گفته؟  
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 فقط گفته قراره برا من خواستگار بياد. بابام که رو حرف ارباب حرف نميزنه.  _ 

 وشحالم شيدایی. خيلی زیااااد!  پریدم بغلش: خيلی برات خ

 مرسی ابجی کوچيکه.  _ 

 یهو ازش جدا شدم و با ناراحتی گفتم: تو بری که من خيلی تنها ميشم!  

 هر روز همين جا رو سرت هوارم نترس.  _ 

خندیدم: حالا کارای عمارت به کی سپرده ميشه. خاتون که نميتونه همه کارارو  

 بکنه.

 جوون بيان جای ما.  من شنيدم قراره یه زن و مرد _ 

 اها....  _ 

 انيل من برم پایين به مامانم تو اسباب کشی کمک کنم.  _ 

 بزار منم بيام کمک.  _ 

 اوکی. بدو  _ 

 **** 

اخرشب که رفتم عمارت بالا... لامپ اتاق ارباب روشن بود و معلوم بود هنوز  

 بيداره.  

 اروم رفتم پشت در و کمی ایستادم!   

 درو بوسيدم و رفتم سمت اتاقم....   هيچ صدایی نميومد!  
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 اریامهر::::::::::::::  

تو اشپزخونه بودم که انيل اومد. متوجه من نشد و رفت سمت اتاقا... رو  

حرکاتش دقيق شدم که جلو در اتاقم وایساد. کمی مکث کرد و در کمال تعجب  

 در اتاقمو بوسيدم و رفت تو اتاق خودش!   

از جون من ميخوای؟ از یه طرف به اون عوضی    لعنت بهت بچه... اخه تو چی

جواب مثبت ميدی و از سمت دیگه اینجوری منو مطمئن ميکنی که دوسم 

 داری....  

  

طبق معمول چند شب گذشته کلفه و بی حوصله رفتم رو تخت... زندگی واقعا  

داره برام سخت ميشه! کنارمه ولی ندارمش، شبا تنهایی خوابيدن وقتی درست 

 رام وحشتناک شده!   کنارمه ب

اگه جدی جدی مال تيرداد بشه چی؟ یعنی تا حالا بغلش کرده؟ بوسيدتش؟  

خدایا چرا من اینقد ضعيف شدم؟ اونم یه دختر مثل بقيه دخترا... مگه اون چی  

داره که بقيه ندارن؟ تو دلم سر خودم داد زدم اگه اونم مثل بقيه بود من بهش  

 علقمند نميشدم!   

 با خودم پتو کشيدم سرم و سعی کردم بخوابم.  کلفه از جدال 

 صبح قبل از رفتن دخترا رو رسوندیم مدرسه و بعدشم رفتيم کارخونه!  
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خودمو اونقد غرق کار کرده بودم که به کلی زمان رو از یاد بردم... با صدای  

اقای ریيس دکتر زند  _ گوشی رو ميز سرمو بلند کردن و جواب دادم: بله؟ 

 اوردن.  تشریف  

چشمامو بستم و در عرض چند ثانيه تمام بدو بيراهای عالمو نصبيش کردم. این  

 مرتيکه چی از جون من ميخواد!  

 خيلی خب... راهنمایيشون کنيد.  _ 

 چشم.  _ 

چند ثانيه بعد در باز شد و ریخت نحسش تو چهار چوب در ظاهر شد: سلم  

 بر ارباب جوان.  

 سلم دکتر. خوش اومدید. بفرمایيد تو...  لبخند زورکی زدم و بلند شدم: 

 اومد و نشست: ما رو نميبينی خوشحالی؟ اصل یادی از ما نميکنی!  

 مشغله ی کاریه دیگه! راه گم کردین از این ورا اومدین؟  _ 

 به هيچ وجه! اومدم با یه جوون خوشتيپ و برازنده کمی معاشرت کنم.  _ 

 خيلی هم عالی. من در خدمتتونم.  _ 

 **** 

ا کامل تاریک بود و تو راه برگشت بودین. کيا بالاخره سکوتو شکوند: هو

 نميخوای بگی دکتر زند برای چی اومده بود؟  
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 من اخرش یه بليی سر این اشغال ميارم. حالا ببين کی گفتم.  _ 

 خب حالا. چيشده مگه؟ _ 

 اومده ميگه بيا دخترمو بهت بدم.  _ 

   کيا خندید: خوبه که. برات زن پيدا کرده. 

 کيا من حوصله ی شوخی ندارما؟  _ 

 بداخلق. تو چی بهش گفتی؟  _ 

 گفتم یکی رو دارم خودم. _ 

اوهههه. جدی ميگی؟ یعنی باور کنم بالاخره داری ادم  _ 

 ميشی؟ با عصبانيت نگاهش کردم که خندید: ادامه بده.  

 گير داد اون دختر کيه منم چيزی نگفتم و پيچوندمش. _ 

 ياره یه وقت.  اریامهر بليی سر انيل ن_ 

 غلط کرده. مگه شهر هرته؟ بعدشم اون از کجا بفهمه من انيلو ميخوام؟  _ 

 زند خيلی زرنگه. بو ببره چيزی بينتون هست انيل به خطر ميوفته!   _ 

 ته دلمو خالی نکن.  _ 

 معذرت ميخوام. ایشالله که اتفاقی نمی افته!  _ 
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دستم بی اختيار بود که رسيدیم عمارت. با دیدن ماشين تيرداد  7ساعت 

  مشت شد. فقط خدا ميدونست چه زجری رو داشتم تحمل ميکردم! 

  

نگاه نگران کيا رو حس ميکردم ولی نميخواستم از خودم ضعف نشون بدم. 

 پياده شدم و رفتم بالا... یه دوش اب سرد سرحالم می اورد!  

تحمل کنم با هم خلوت بالا نبودن و معلوم باز رفتن اتاق خاتون. نميتونستم  

 کنن. نکنه بهش دست بزنه... بغلش کنه یا... یا ببوسدش!  

 خدایا حالا که این عشقو بهم هدیه دادی لااقل کمکم کن با این مسائل کنار بيام.  

دوش گرفتم و رفتم پایين. باید با خاتون حرف ميزدم. هر چقدم رفتارم 

 عجيب غریب باشه باید حرف بزنم باهاش...  

 ا داشت ميز شام رو اماده ميکرد که رفتم تو سالن و خاتون رو صدا زدم.   شيو

 سریع اومد تو سالن: بله ارباب؟ کار داشتيد با من؟ 

 بشين خاتون. باید باهات حرف بزنم.  _ 

 رو مبل رو به رویيم نشست: در خدمتم!  

 حواست به تيرداد و انيل که هست؟  _ 

 چطور مگه ارباب؟ اتفاقی افتاده؟  _ 

ه خاتون. نگران نباش! من فقط ميگم حواستون بهشون باشه که یه وقت  ن _ 

 تيرداد دست از پا خطا نکنه. چون به هر حال اونا هنوز بهم محرمم نشدن.  
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خيالتون راحت اقا. انيل که بچست و نخواستم ذهنشو مشغول کنم. ولی با اقا  _ 

 تيرداد جدا حرف زدم و ازش قول گرفتم!  

 هست. مرخصی!  خوبه که حواست _ 

 چشم ارباب. ممنون از توجهتون.  _ 

وقتی رفت چشمامو بستم و تکيه دادم به مبل.... حتی اشتهای غذا خوردنم  

 نداشتم!  

  

 انيل::::::::::::::  

با تيرداد شام رو تو اتاق خاتون خوردیم و بعد از اینکه کمی تو ریاضی کمکم  

 خونه باشم.    12د برم که تا  کرد اماده ی رفتن شد: خب خانم کوچولو. من بای

 ممنون تيرداد. امروز خيلی خسته شدی!  _ 

 این چه حرفيه عزیزم. وظيفم بود. تو هر درس دیگه ای مشکل داشتی بهم بگو!  _ 

 چشم.  _ 

 تا جلو ماشينش همراهيش کردم و وقتی رفت منم رفتم عمارت بالا.   

. هنوز پایين بود و  از صب تا اصل اریامهرو ندیده بودم و حسابی دلتنگش بودم

 تصميم گرفتم برم دوش بگيرم.   
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چند روزی بود که شير اب گرم اتاق خودم خراب شده بود و اریامهرم  

 اونقد سرد و بداخلق بود که جرعت نميکردم بهش بگم...  

حوله و یه ست لباس زیر مشکی برداشتم و رفتم حموم اصلی که در کنار 

 اشپزخونه بود!  

  

حوله رو دور خودم پيچوندم و لباس زیرمو برداشتم بپوشم  کارم که تموم شد 

 ولی سوتينم نبود... با تعجب تو حمومو گشتم که بازم پيدا نکردم!   

لابد تو اتاق جا گذاشتم. شورتمو پوشيدم و زدم بيرون وقتی از نبودن اریامهر 

  مطمئن شدم با عجله رفتم تو اتاقم و درو بستم. بعده خشک کردن تنم حوله رو

انداختم رو تخت و همون جور لخت داشتم دنبال سوتينم ميگشتم که یهو در 

 اتاق باز شد... فقط تونستم دستامو قاب سينه هام کنم و برگردم طرف در! 

 اوه.... خدایا....  

 اریامهر تو چهارچوب در وایساده بود و سوتين مشکی رنگم تو دستش بود! 

  

 ::::::::::::::  اریامهر

بود که رفتم بالا... تيرداد رفته بود و انيل باید تا الان بر   10ساعت نزدیکای  

ميگشت بالا! ميخواستم برم اتاقم که متوجه لباس زیر مشکی رنگی شدم که 

 سایزشم کوچيک بود.  

 باید مال انيل باشه!  
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 لو بود!   بی اختيار لبخندی رو لبام نشست و خم شدم برش داشتم! خيلی کوچو

رفتم سمت اتاقش و بدون در زدم رفتم تو... باز کردن در همانا... خشک  

 شدن هر دومون همانا!!  

انيل فقط یه شورت لامبادای مشکی رنگ تنش بود که با باز شدن در دستاشو  

 گذاشت رو سينه هاش!  

ماتم برده بود و فقط نگاهش ميکردم! هيکل بی نقص و س.ک.س.یش جلو  

 و حس ميکرد سخت ترین کار دنيا چشم برداشتن ازش بود.   چشمام بود 

دوس داشتم برم جلو و لمسش کنم. ميخواستم تمام این تن سفيدشو با لبام کبود  

کنم...!  انيلم اونقد شوکه شده بود که فقط نگاهم ميکرد. تو دلم زمرمه کردم:  

کار دست   اریامهر لباسشو بهش بده و برو بيرون... زود باش پسر! اگه بمونی

 خودت ميدی.  

 بر خلف اونچکه کار درست بود رفتم جلو: لباست تو سالن افتاده بود!  

دستشو دراز کرد و ازم گرفتش! سریع بهم پشت کرد خواست بپوشش که  

برش گردوندم طرف خودم.... سينه های کوچولوش داشت بهم چشمک ميزد  

 که برم سمتشون و طعمشون رو بچشم...  

 شت سخت ميشد!  کنترلم واقعا دا 

 بی اختيار دستمو جلو بردم و سينه ی راستشو لمس کردم: چقد کوچولوعن! 

 ا... اریامهر؟  _ 
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 جانم؟  _ 

 تو حالت خوب نيست. ميشه بری بيرون تا لباس بپوشم؟  _ 

نفس عميقی کشيدم و سينشو اروم چنگ زدم و بعده چند لحظه رهاش کردم:  

 خوبم.  

 ببندم!  نترس! پشت کن لباستو برات 

  

 انيل::::::::::::::  

دستاش رو تنم داشت هوش از سرم ميبرد! خداجونم یا بهش حالی کن 

 کاری رو که شروع کرده تا تهش بره یا هم همين الان بره بيرون.   

سينمو چنگ زد که لبمو گاز گرفتم تا صدایی ازش خارج نشه. سينم درست 

 تو دستش قرار ميگرفت...  

 رس! پشت کن لباستو برات ببندم!  اروم گفت: خوبم. نت 

وای خدا جونم همينم مونده... حالا من چيکار کنم! همون جور ثابت مونده بودم  

که خودش چرخوندم و سوتينمو برام بست. اونقد اروم اینکارو انجام داد که هم  

من داشتم کم می اوردم هم اون دستاش ميلرزید... تموم که شد خواستم  

هر وقت رفتم بيرون ميتونی برگردی... متاسفم بابت    برگردم که مانعم شد: 

امشب! بعضی وقتا ادم اختيار کارای خودشو نداره. تو هم بيشتر حواستو جمع  

 لباساتو نندازی هر جایی منم دیگه بدون در زدن نميام تو!  
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لباشو که رو کتفم حس کردم پاهام شل شد. بوسه ی بعدی رو روی گردنم  

سرپا نگه داشتم... من رو گردنم در حد مرگ   نشوند که به زور خودمو

 حساس بودم.   

صدای قدماش هر لحظه دور تر ميشد و به محض بسته شدن در خودمو 

 انداختم رو تخت....  

این... این اولين بار بود! تمام این حس ها جدید و ناشناخته بود برام. ناراحت که  

ممکنه اریامهر با منی که نصف  نبودم هيچ دوس داشتم ادامه بده... ولی غير 

سنشو دارم بخواد وارد همچين رابطه ای بشه... ولی من الان فقط بغشو 

 ميخواستم!!  

نگاهی به خودم انداختم... همونجور برهنه بودم! داغی دستاش هنوز سينم  

 حس ميشد و تمام تنمو به اتيش ميکشيد! من احمق دارم چيکار ميکنم؟ 

مگه از روز اول دلم بغلشو یا لباشو ميخواست... پس  چرا اینقد جذبش شدم؟ 

 چرا حالا هر شب تو حسرت خوابيدن تو اغوششم؟  

وجدانم سرم داد زد: لعنتی مگه تو الان نامزد تيرداد نيستی؟ دوسش نداری  

 لااقل تا وقتی باهاشی بهش خيانت نکن...  

  

 اریامهر::::::::::::::  

 جا انداخته بودم اینبار با مشت شکوندم....  وارد اتاقم شدم و اینه ای که تازه  
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 رسما کنترلمو از دست دادم  

بی هيچ مقدمه ای اسير تنش شدم و اگه به خودم نمی اومدم نميدونم الان تو چه  

 شرایطی بودیم... حتی ممکن بود انيلو کامل مال خودم بکنم....  

چرا اخه؟ چرا اینقد بی پروا و از بی  

 ل کنترل؟   خود شدم؟ اینقد غير قاب

 منی که کنترل نيازم برام از هر چيزی مهم تر بود!! 

دیگه داشتم نگران ميشدم. انيل زیبا و جذاب بود اما منم کم دختر ندیده 

بودم... پس حالا چه مرگم شده که نميتونم جلو این دختر بچه خودمو کنترل  

 کنم؟!  

پاره کنم و بدنامون  ميخواستم همين الان برم تو اتاقش و تمام لباساشو تو تنش 

 یکی بشن. 

ميخواستم انيل مال خودم بشه... قبل از اینکه تيرداد بخواد برای هميشه اونو ازم  

 بگيره!!  

پيرهنمو که بوی انيلو گرفته بود در اوردم و پرت کردم گوشه ی اتاق... بوی  

 تنش بيشتر از هر چيزی تحریکم ميکرد!   

اره. حولمو برداشتم و رفتم سمت  یه دوش اب سرد ميتونست سر حالم بي

 حموم....  

*** 
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تو تختخواب بودم... بی حوصله و    11فردای اون روز جمعه بود و تا ساعت  

کسل بودم... صداهای بيرونو ميشنيدم... مش یحيی داشت اسباب کشی و  

 ميکرد و بقيه هم اومده بودن کمک! حتی تيرداد...  

بزرگ و خانم کوچيک همه تو حياط  بلند شدم و رفتم لب پنجره! به جز خانم 

عمارت بودن! جمعشون شاد بود همه در حال بگو بخند.... متوجه شيوا شدم که  

یه گوشه ساکت و ناراحت نشسته بودم. مسلما اون دلش نميخواست از اینجا  

 بره... اما باید ميرفت. موندنش فقط به ضرر خودش بود!!  

 رایدار جدید! باید تا عصر می اومد.  گوشيمو برداشتم و زنگ زدم به مجتبی... س

  

 انيل::::::::::::  

هم دلم گرفته بود هم از شادی شيدا شاد بودم! تنها دوستم داشت ازم جدا  

ميشد... حالا هر چند باز خيلی بهم نزدیک بودیم و با شناختی که از هر دومون  

خونه  داشتم ميدونستم ول کن هم نيستيم ولی بازم از رفتنش ناراحت بودم. 

 جدیدشون خيلی بزرگ و قشنگ بود. یه حياط خوشگل و دلبازم داشت.   

با کمک طلعت خانم و شيدا و خاتون وسایلی رو اورده بودن خونه جدید 

چيدیم و خوده اریامهر هم از قبل تمام چيزایی که کم داشتم رو براشون  

 خریده بود.   

ظه ای ازم جدا با فکر کردن بهش تمام تنم داغ شد... خاطرات دیشب لح

 نميشدن و از طرفی هم لذت ميبردم و هم عذاب وجدان داشتم!!   
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با خودم که دیگه نميتونستم بجنگم... ميخواستمش و جونم به جونش بسته بود.  

چند روزی تا یه ماهه شدن رابطه ی من و تيرداد باقی مونده بود و من باید صبر  

 يم ميگيری!  ميکردم... وگرنه ميگفت باز داری عجولانه تصم

تيرداد و کيا داشتن وسایلو می اوردن و هر بار تيرداد منو به حرف  

 ميگرفت و کيا حسابی براش دست گرفته بود... 

داشتم با شيدا کارتونا رو باز ميکردم که گوشيم زنگ خورد. با دیدن اسم 

 مامان چشام برق زد. سریع جواب دادم: سلم مامان جون مهربونم؟؟  

  

 ::::::::::::::  اریامهر

 بعد از ظهر بود که مش یحيی و طلعت خانم اومدن برا خدافظی مصلحتی...   

چون خونه جدیدشون نزدیک و بود و حالا حالا همو ميدیدیم. از خانم  

 بزرگ و خانم کوچيک خدافظی کردن و اومدن سمت من!!  

ن  درسته من فقط یه سال بود برگشته بودم ایران اما از قبل اونا تو ای

عمارت زندگی ميکردن و کسی نميتونست منکر وابستگی اعضای این  

 عمارت بهم دیگه بشه!  

براشون ارزوی موفقيت و سلمتی کردم و وقتی خواستن برن بلند شدم و رفتم  

 سمتشون:  

 خودتون رو برای پس فرداشب اماده کنيد... برای کيا ميخوایم بيایم خواستگاری!  
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 ن که طلعت خانم گفت: برای شيوا؟  هر دوشون با تعجب نگاهم کرد 

 نه. کيا شيدا رو ميخواد. شما که حرفی ندارید؟ _ 

 مش یحيی گفت: نه اقا. کی از اقا کيا بهتر؟ ما درخدمتيم.   

 برین به سلمت.  _ 

نيم ساعتی از رفتنشون نميگذشت که وانت اساسيه مجتبی اومد. جوون بود و یه  

 بچه 

 نه بود ولی از این به بعد اینجا ميموند.   ساله داشت. از کارگرای کارخو 3_ 2

بعد از نشون دادن خونشون و شرح وظایفشون رفتم عمارت بالا! اینجا بدون  

 انيل هيچ ارامش و لذتی نداشت برام.   

 عصر جمعه از تمام روزای هفته دلگير تر و بی حس تر بود.   

الم  لباس عوض کردم و رفتم سمت باشگاه... شاید کمی ورزش کردن سرح

 بياره!!  

  

 انيل::::::::::::::  

شام و خونه جدید شيدا اینا خوردیم و بعدش تيرداد حرکت کرد سمت تهران  

 و منم با کيا و خاتون اومدم عمارت.  
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کيا از لحظه ای که فهميده بود پس فرداشب قراره بره خواستگاری شيدا یه  

ن کيا همون مرد  لحظه هم لبخند از رو لباش محو نميشد. کی باورش ميشه ای

 خشنيه که بادیگارد اربابه! عشق همه چيزو ميتونه تغير بده!  

ساله   30نيم ساعتی هم همراه خاتون رفتيم پيش سرایدار جدید. یه مرد حدود  

ساله که یه دختر کوچولوی نازم داشتن. برا دیدار اول معلوم   26_ 25و خانم 

 بود ادمای خوبين و خيلی هم مهربون بودن.  

ده بود تمام کارای مردونه ی داخل عمارت به عهده ی اقا مجتبی باشه و  قرار ش

نظافت عمارت پایين رو مهتاب خانم انجام بده. اشپزی هم که از این به بعد با 

تا نگهبان دائمی از   4خاتون بود. درسته عمارت کمی خلوت شده بود اما بازم  

 عمارت مواظبت ميکردن.   

م بالا... اریامهر داشت تی وی نگاه ميکرد.  بود که رفت  11ساعت نزدیکای  

دل نگاه کردن بهش رو نداشتم. سرمو انداختم پایين و سلم کردم: سلم  

 ارباب. 

  

 سلم. تا الان کجا بودی؟  _ 

 صدای خشنش ترسو انداخته بود تو جونم: خو... خونه مش یحيی!  

خورده    مثل اینکه یادت رفته تو اینجا چيکاره ای انيل خانم؟ هنوز شيشه_ 

 های تو اتاقم سرجاشونن. 

 ببخشيد ارباب. همين الان ميرم جمع ميکنم.  _ 
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 الان دیگه نه. بزار برای صبح. برو بخواب فردا باید بری مدرسه.  _ 

 چشم. شب بخير...  _ 

تا وقتی رفتم تو اتاقم رد نگاهشو حس ميکردم. درو بستم و نفس اسوده ای  

 ... حس ارامش و امنيت عجيبی بهم ميداد!   کشيدم. خونه پر بود از عطر تنش

هيچی نميخواستم جز اغوش گرمش، تمام روز به این فکر ميکردم که چی  

 ميشه اگه اریامهر کامل مال من باشه؟  

لباس عوض کردم و رفتم رو تخت. امشبم باید با جون کندن بخوابم... خيلی  

 وقت بود حال و روزم این شکلی بود!!   

 خيال ک سرچشمه ی همش اریامهر مغرور و کله شق بود! یه عالمه فکر و 

 **** 

صبح که بيدار شدم دیدم شيدا اومده تا با هم بریم مدرسه! با ذوق کل راهو تا  

مدرسه پياده رفتيم و وقتی ماشين اریامهر کنارمون ایستاد گفتيم مزاحم  

 ای بيچاره!  نميشيم... هم کلس گذاشتم هم به قولی شيدا کلی ناز کرده بود برا کي

بعده مدرسه رفتيم خونه مش یحيی و شيدا لباسشو برای فرداشب انتخاب کرد.  

نميدونستم اریامهرم همراه کيا ميومد یا نه. ولی من حتما ميخواستم کنار شيدا  

 باشم... درسته خيلی خل و چله. اما مطمئنم فرداشب دسپاچه ميشه!  

    ناهارو هم با هم خوردیم و بعدش اومدم عمارت.
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رها کوچولو دختر اقا مجتبی داشت تو حياط عمارت بازی ميکرد که با 

 شوق رفتم طرفش: سلم کوچولو.  

 با ذوق نگاهم کرد: تلم خاله.  

 ای جان. چه فندق نازی. بيا بغلم ببينم.  _ 

دستامو که براش باز کردم پرید تو بغلم. عشق کرده بودم حسابی... از بچه ها 

یه چيز دیگه بود. پوست سفيدی داشت و حسابی تپل  خوشم نمی اومد. ولی رها 

بود. چشاش به مامانش رفته و خاکستری روشن بود. موهاشم لخت لخت! دوس  

 داشتم گازش بگيرم.   

سنگين بود اما بلندش کردم که صدای مهتاب اومد: اذیتت ميکنه انيل  

 جون. بزارش زمين.   

 اهاش سرگرم ميشم.  نه بابا. با خودم ميبرمش بالا. تا عصر تنهام ب_ 

 ممنون عزیزم. پس حواست بهش باشه!  _ 

 خيالتون راحت.  _ 

گذاشتمش وسط سالن: به چيزی دست نزنيا؟ وگرنه ميدمت  

دست ارباب؟ یهو لباشو جمع کرد و گفت: اون اقا گندهه 

 بداکلکه؟ بی اختيار زدم زیر خنده: اره همون اقا گنده بداخلقه! 
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 گفت: خاله برام کارتون ميزاری؟  خواستم برم تو اتاقم که 

 چشم عزیزم.  _ 

تی وی رو روشن کردم و کانال کارتون رو براش اوردم. با شوق رو مبل 

 نشست: اخ جون. باب اسپنجی!  

رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم. رفتم از تو یخچال چند تا اسنک دراوردم و  

 گذاشتم تو ماکروفر تا گرم بشه.   

ب ميوه بردم و برگشتم اسنکارو در اوردم. گذاشتم تو بشقاب  برا رها یه ليوان ا

 و با سس بردم تو سالن. 

مشغول کارتون دیدن بودیم که اریامهر اومد تو. هول شده نگاهش کرد ک 

 گفت: بشين.   

 سر جام نشستم که رها گفت: تلم عمو.  

اریامهر لبخند محوی زد و رفت تا لباساشو عوض کنه. اخ که من غش کنم  

 سه کت و شلوار پوشيدن... جذاااب!  وا

  

 اریامهر::::::::::::::  

انيل با بچه نشسته بود داشت کارتون ميدید. چرا من حالا دارم متوجه ميشم این  

 دختر چقد بچست؟ حالا که اسيرش شدم و راه برگشتی نيست.   
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رفتم  لباس عوض کردم و رفتم تو سالن. باید به خونه یکی دوتا از روستایيا مي

ولی همين ک دوباره دیدمشون پاهام شل شد... رفتم و کنار رها نشستم. برای  

چند ثانيه خودمو انيلو تصور کردم با بچه ای که مال ما بود و درست وسطمون  

 سرجای رها نشسته بود. 

دوباره لباس بيرون  _ 

پوشيدین؟ به انيل نگاه  

 کردم: باید برم جایی.  

 کنيد تا موقعی که بخواید برید.  بفرمایيد از این اسنکا ميل _ 

دستمو جلو بردم و یکی براشتم. رها دست تپلش رو گذاشت رو پام و بلند  

شد. با تعجب نگاهش کردم که برگشت سمتم و زل زد تو چشمام. انيلم  

 داشت نگاهش ميکرد.  

 درست خيره شده بود تو چشمام و هر چی هم نگاهش ميکردم از رو نمی رفت.   

گرفت که خم شد سمتم و بهم نزدیک تر شد. یهو برگشت  داشت خندم مي

 سمت انيل و گفت: خاله این اقاهه که مهلبونه؟   

انيل نيشش باز شد که با نگاه متعجب من خندشو جمع کرد و خودشو زد به اون  

 راه.   
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برگشتم طرف رها: چرا این  

خاله انيل دُفُت شما  _ حرفو زدی؟ 

 گنده و بداکلکين!  

 .!! وای از دست انيل!  چشمام گرد شد.. 

 انيل این حرفو زد؟  _ 

 اله.  _ 

 ایشون هميشه به من لطف دارن.   _ 

 برگشتم سمت انيل: مگه ن؟  

 هول زده گفت: ارباب اینجوری نيست که شما فکر ميکنيد.  

از ترسش خندم گرفته بود. بی اختيار خم شدم و دره گوشش گفتم:  

 بهش فکر نکن کوچولو.  

دم و عقب کشيدم. شوکه نگاهم کرد که با برداشتن یه لاله ی گوششو بوسي

 اسنک دیگه بلند شدم و رفتم سمت در خروجی سالن.  

هنوز کمی دور نشده بودم که رها با لحن با مزه ای گفت: خاله عمو تو لو بوس  

چَلد؟ سرجام خشک شدم. برگشتم سمت انيل که دیدم اونم داره نگاهم 

 ابی!!  ميکنه... ظاهرا گند زده بودم حس
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نميدونستم چيکار کنم که انيل اروم با حرکت لب گفت: یه کاریش ميکنم.  

 شما بفرمایيد.  

کلفه بيرون زدم... حقمه! از بس که بی احتياط و غير قابل کنترلم! ولی اخه  

 دست من که نبود! تا ميبينمش نميتونم جلوی خودمو بگيرم.  

ها منتظرم بود. با هم پياده از  با عجله از پله ها پایين رفتم. کيا پایين پله

 عمارت خارج شدیم.  

تو راه کيا اروم گفت: درسته من یه سال ازت بزرگ ترم اما تو حق برادری  

 رو برام تموم کردی.  

 بزار همه چی حل بشه بعد از این حرفا بزن.   _ 

تا همين جاشم مدیونتم. هر کاری از دستم بربياد انجام ميدم تا انيل مال خودت  _ 

 . بشه

 ممنون رفيق!  _ 

 **** 

روز خواستگاری کيا بود و زود از هميشه اومدیم خونه! انيل و خاتون از قبل رفته  

 بودن خونه مش یحيی و کيا هم رفته بود اماده بشه! 

رفتم تو سالن پایين پيش خانم بزرگ و خانم کوچيک. سلم کردم و نشستم.  

شد و گفت: چه عجب ما  جوابمو که دادن خانم بزرگ کمی سرجاش جا به جا 

 هم تو رو دیدیم ارباب شکوهی بزرگ.  
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 مگه من جایی ميرم؟  _ 

نه ولی از وقتی اون دختره اومده عمارت دیگه برای غذا خوردنم به زور ميای  _ 

 پایين.  

حوصله این حرفارو ندارم. امشب ميخوایم برای کيا بریم خواستگاری. خواستم  _ 

 شما هم همراهمون بياین. 

چی فکر کردی اریامهر؟ من ميام خونه رعيتم ميشينم و   پيش خودت_ 

دختر ميخوام؟ از جام بلند شدم: ببخشيد مادربزرگ... یادم نبود این خوی  

 اشرافيت هنوز همراهتون هست. خداروشکر که من به شما نرفتم.  

 مامان با عجله گفت: اگه بری خودتو سبک کردی اریامهر.  

 ربطی نداره.   با پوزخند نگاهشون کردم: به شما 

 رفتم بالا و لباس پوشيدم. 

کيا با گل و شيرینی پایين منتظرم بود. با دیدنش لبخندی زدم: چه به خودتم  

 رسيدی شاه دوماد!  

 دارم پس ميوفتم از استرس.   _ 

 خندیدم: من پشتتم رفيق....  

   با لبخند نگاهم کرد که زن مجبتی با اسپند اومد سمتمون: اقا ميگن شگون داره. 

 یکم دور سر من چرخوند و یکمم دور سر کيا! ازش تشکر کردیم و راه افتادیم...  
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 انيل::::::::::::::  

با شيدا تو اشپرخونه نشسته بودیم و فال گوش وایساده بودیم. همه چی داشت  

عادی پيش می رفت و حرف خاصی زده نميشد. طلعت خانم شيدا رو صدا کرد  

چایی و ریخت و رفت سمت مهمونا!! چند دیقه بعد که چایی بياره... با وسواس 

 منم رفتم و پيش خاتون نشستم. شيدا هم پيش طلعت خانم نشسته بود. 

ارباب چهار زانو نشسته بود و داشت چایی ميخورد! الهی من قربون اون ابهتت  

بشم. کيا هم که سرش پایين بود و ساکت بود... خندم گرفته بود. دوتاشون از  

 بدتر بودن چون شيدا هم جيکش در نمی اومد.  هم 

اریامهر رو به مش یحيی گفت: همون طور که ميدونيد ما امشب تشریف اوردیم  

که شيدا خانم رو برای کيا خواستگاری ميکنيم. کيا خيلی وقته بهش دل داده و  

 عليرغم فاصله ی سنی که دارن اما من بهتون قول ميدم با هم خوشبخت ميشن.  

 گفت: هر چی شما دستور بدین ارباب.  مش یحيی 

 و رو به کيا گفت: اگه ميشه کمی درباره ی خودتون حرف بزنيد!  

سالمه و فوق ليسانس معماری دارم. ووشو   35کيا سرشو بلند کرد: چشم. من  

 کارم هستم.  

همون که خودتون ميدونيد تو کارخونه ی ارباب معاونم و حقوق خوبی هم  

اندازی ک دارم. ميتونم یه خونه ی خوب بخرم و هر چيز  ميگيرم به اضافه پس 

 دیگه ای که خوده شيدا بخواد...  
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 خاتون با خنده گفت: اینقد زود وا نده پسرم. شيدا پرو ميشه!  

 همه خندیدن... حتی ارباب! 

 کيا گفت: حق با شماست خاتون. اما من کل دار و ندارم مال شيداست.  

 یين بود اما معلوم بود قند تو دلش اب ميکردن.  به شيدا نگاه کردم که سرش پا

 مش یحيی که حسابی از کيا خوشش اومده بود گفت: از پدر و مادرت بگو پسرم.  

 اونا خيلی سال پيش عمرشون رو دادن به شما.   _ 

 خدا رحتمشون کنه.  _ 

اریامهر سرفه ای کرد و گفت: درباره ی خونه و محل زندگيشون باید بگم  

بزرگی هست و اصل نميخواد نگران باشن. ولی بازم هر چی  عمارت به اون 

 خودشون تصميم بگيرن.   

مش یحيی رو به شيدا گفت: نظرت چيه  

دخترم؟ شيدا بدون اینکه سرشو بلند کنه  

 گفت: من حرفی ندارم.  

خاتون  کل بلندی کشيد و همه دست زدن. شيدا رو بغل کردم و از ته دل 

طور... انگار تازه یادش اومده بود یه  تبریک گفتم بهش. شيوا هم همين

 خواهر داره.   

 کيا جعبه کوچيکی از تو جيبش دراورد و داد به شيدا: قابل شما رو نداره.   
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 شيدا گرفتش و گفت: ممنون. زحمت کشيدین. 

به زور جلو خندمو گرفته بودم که بهشون نخندم. کيا یه گردنبد طلی خيلی  

 که حسابی بهش می اومد!  خوشگل برای شيدا خریده بود 

مشغول سر به سر گذاشتن کيا و شيدا بودیم که تيرداد تو چهارچوب در ظاهر 

 شد: سلم به همگی دیر رسيدم؟ 

 همه بهش سلم کردن و خوشامد گفتن جز اریامهر...  

 خاتون گفت: بيا بشين پسرم. عروس خانم تازه بله رو دادن!  

 ه کرد: اول برو به حاج مهدی بگو بياد اینجا! اریامهر با اخم به تيرداد نگا

 تيردادم با اخم نگاهش کرد: بلد نيستم خونشون رو!  

 تو کوچه ی پایين عمارت یه در سبز قدیميه.  _ 

 اوکی.  _ 

وقتی رفت اریامهر رو کرد به بقيه و گفت: بهتره همين امشب همه چيو مشخص  

 کنيد...  

 مهریه و تاریخ عروسی و...!!  

 افقت سری تکون داد و گفت: همه چی به عهده ی خودتون.  کيا با مو

مش یحيی ابتدا نگاهی به شيدا کرد و گفت: هر چی ساده تر باشه بهتره. مهریه  

سکه در نظر   14معصوم   14بالا ضامن خوشبختی دختر نيست. من به نيت  

 گرفتم برا جفت دخترام. 



 

 

 

315 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

نشون ميده من برای  کيا هم نگاهی به شيدا کرد و گفت: این حرف شما  

انتخاب همسرم پيش یه خانواده ی خوب و اصيل اومدم ولی اگه شما اجازه  

 بدین من ميخوام سال تولد شيدا مهریش باشه! 

همه با تعجب نگاهش کردیم که گفت: خواهش ميکنم قبول کنيد. این 

 تصميم خودمه.... ***  

سال با هم محرم شدن  تمام مراسم به خوبی برگذار شد و کيا و شيدا به مدت یک

 و قرار شد عروسيشون تابستون برگذار بشه!  

بعده شام همگی نشسته بودیم تو حال و مشغول گپ زدن بودیم. اریامهر 

 چند دیقه قبل رفته بود بيرون و حدس ميزدم رفته سيگار بکشه!  

تيرداد که کنارم نشسته بود خم شد و تو گوشم گفت: موافقی بریم تو حياط یه 

 زنيم.  قدمی ب

 هوا سرده اخه!  _ 

 بيا بریم تنبل خانم. پالتوی خودمو بهت ميدم.  _ 

با هم بلند شدیم و زدیم بيرون...اوایل زمستون بود و هوا خيلی سرد بود. 

 تيرداد پالتوی مشکی بلندشو برداشت و انداخت رو شونه هام...  

گرم با هم زیر شيرونی وایساده بودین و خيره به قطره های بارون. صدای 

تيرداد تو گوشم پيچيد: هيچ ميدونستی تو زیبا ترین دختری هستی که تو  

 عمرم دیدم؟ با خنده برگشتم سمتش: باز داری زبون ميریزیا؟  
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 نه کوچولوی خوشگل.  _ 

کمی بهم نزدیک شد که عقب رفتم و خوردم به دیوار: نيا جلو تيرداد. یکی 

 ميبينه.  

 بزار برای یه بارم که شده لمست کنم.  کسی حواسش به ما نيست انيل. _ 

 تيرداد من....  _ 

 ادامه جملم تو گلوم خفه شد و تيرداد لباشو چسپوند رو لبام...  

  

 چند ثانيه ای لبامو بوسيد که هلش دادم عقب: بس کن تيرداد... ابروریزی ميشه!  

بهم  خمار نگاهم کرد. بوسه ش هيچ لذتی که برام نداشت به کنار حس بدی هم 

 ميداد...  

 برعکس بوسه ای اریامهر...  

 تيرداد خواست چيزی بگه که متوجه اریامهر شدم!  

 لب زدم: ارباب...  

درست رو به رومون و خيره بهمون بود... خدای من! چشماش فوق العاده  

غمگين و دردمند بود... من این کارو باهاش کردم! من خوردش کردم... اون  

 بوسيده! دیده بود که تيرداد من  

تيردادم بهش نگاه کرد و با اخم چيزی زیرلب گفت! ميترسيدم دعوا بشه 

 که اریامهر بدون هيچ حرفی رفت تو...  
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 تيرداد برگشت سمت من: از کی تا حالا بيرون بوده؟  

 نميدونم تيرداد... قبل از ما اومده بود.  _ 

 به درک. مهم نيست. تو هم بهش فکر نکن.  _ 

وئه. اخه این چکاری بود که کردی؟ اونم تو حياط خونه  تيرداد همش تقصير ت _ 

 ی مردم.  

کاسه کوزه ها رو سر من نشکون انيل. یه ماهه با هم نامزدیم ولی اجازه  _ 

 ندادی حتی دستتو بگيرم... منم یه حقی دارم.  

 تا وقتی اجازه ندادم نباید بهم نزدیک بشی. بفهم اینو...  _ 

همون لحظه اریامهر که کتش رو پوشيده بود  تيرداد لب باز که چيزی بگه ولی 

از خونه بيرون زد و بی توجه به ما زد بيرون... ميخواستم دنبالش برم... یه بليی  

 سر خودش مياره.   

 یه قدم برداشتم که تيرداد جلومو گرفت: کجا؟ 

 حالش خوب نيست.  _ 

 به جهنم. منو عصبانی نکن انيل...  _ 

ن. تو چيکاره ی منی که بخوای جلوی منو  دستمو محکم ازش جدا کردم: ولم ک

 بگيری...  

 اگه اون حالش بد شده تقصير من و توئه.  
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 چند قدمی ازش دور نشده بودم که گفت: پس ميدونی که ميخوادت؟  

 برات متاسفم تيرداد... هيچ رابطه ای بين ما نيست. خدافظ.  _ 

 ميرفت...  پالتوش رو بهش دادم و پا برهنه زدم بيرون... اخرکوچه داشت 

 صداش زدم: اریامهر؟  

ایستاد... خودمو بهش رسوندم و جلوش ایستادم! با نگاه کردن به چشماش 

 ميفهميدم که چقد حالش بده... هر دومون سرتاپا خيس شده بودیم! 

 همش تقصير منه احمق بود...  

 اریامهر؟  _ 

 برگرد انيل... چيزی تنت نيست سرما ميخوری.  _ 

يرم، پریدم بغلش و دستامو محکم دورش حلقه  نتونستم جلو خودمو بگ

 کردم: معذرت ميخوام اریامهر... نباید ميذاشتم بهم نزدیک بشه!  

 بغلم کرد: هيسسس! اروم کوچولو... اروم!   

 منو ميبخشی؟  _ 

خم شد که بيشتر از این خيس نشم: مشکل منم... تو هيچ اشتباهی نکردی...  

 مشکل غرور لعنتيمه...  

 شماش، خدا جونم داشت اعتراف ميکرد... بگو... تو رو خدا بگو!  خيره شدم تو چ 
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لب باز کرد چيزی بگه ولی حرفشو خورد... دستمو گذاشتم پشت گردنشو  

کشوندمش سمت خودم رو نوک پا بلند شدم لباشو ببوسم که مقاومت 

 کرد...  

 چشماشو چند لحظه بست و بوسه ی عميقی رو پيشونيم کاشت!  

 جدا شد: مواظب خودت باش انيل.  اروم ازم  

 همون طور خشکم زده بود که از کنارم رد شد و رفت سمت عمارت... بازم نشد...  

  

 اریامهر::::::::::::::  

 با همون لباسای خيس سوار ماشين شدم و به نگهبان اشاره کردم در و باز کنه!   

چيزی که  با سرعت از عمارت خارج شدم و پيچيدم تو جاده ی اصلی... از  

 ميترسيدم سرم اومد! تيرداد عوضی جلو چشمای من انيلو بوسيد...  

مثل مرگ ميمونه برام. نميخواستم جز من کسی لباشو لمس کنه... اخه چرا باید  

 این همه بل سر من بياد؟ 

انيل اومد دنبال من... منه احمق پسش زدم! پامو روی گاز فشار دادم... 

ز این اتفاقات لعنتی... من باید قيد انيلو بزنم...  ميخواستم دور بشم، از همه، ا

 اون مث سم ميمونه برام!  

 منو تبدیل کرده به یه ادم ضعيف و وابسته... دیگه تموم شد...   
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رو به رو برجی که خونم اونجا بود تو تهران نگه داشتم و پياده شدم! حالم بدتر  

دنم بلند شد و سلم کرد، بی  از اون چيزی بود که فکرشو ميکردم. نگهبان با دی

رو فشار دادم... پيش به سوی    24توجه بهش رفتم سمت اسانسور... دکمه ی  

 پنت هوس...  

کليد و تو در چرخوندم و وارد خونه شدم! دو سه هفته ای ميشد نيومده بودم 

اینجا... کتم رو دراوردم و با برداشتن جعبه ی سيگار رفتم سمت تراس... از  

 م رد ميشدم که چشمم افتاد به شيشه ی مشروب!!   کنار بار داشت 

 خيلی وقت بود ترک کرده بودم... ولی حالا دیگه هيچی برام مهم نيست!  

برش داشتم و رفتم تو تراس، بارون شدید تر شده بود. شيشه رو باز کردم و  

سر کشيدم... طعم تلخش تا ته معدمو سوزوند... اما کافی نبود! غمای من به  

اد و غير قابل تحمل بود که همه چی از دستم در رفته بود... بازم سر قدری زی

 کشيدم شيشه رو!!  

شيشه ی خالی مشروب و جعبه ی خالی سيگار کف تراس افتاده بود... ميخواستم  

سال زندگی کردم بالاخره   34انتقام عشق از دست رفتمو بگيرم! منه احمق بعده 

 يم اونو ازم گرفت!  دلم برای یکی لرزید... ولی غرور لعنت 

 دلم هواشو کرده بود، هر چقد تلش ميکردم نميشد ازش گذشت...  

  

 هيشکی تو ذهنم نبود... فقط انيل بود و انيل....  

 تصوریش... صداش... نگاهش....  
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اگه الان تو اون عمارت بودم دیگه نميذاشتم شبا ازم جدا بخوابه که تا صبح گریه  

 م...  کنه منم کلفه رو جام غلت بزن

 من چيکار کردم با این بچه؟؟ 

به تهران نگاه کردم که از این بالا چقد زیبا و باشکوه بود... یه روز دست انيل و  

 ميگيرم و ميارم اینجا!! تو همين خونه...  

گوشيم زنگ خورد... به زحمت از تو جيبم درش اوردم و بدون نگاه کردن به  

 صفحه جواب دادم: بله؟ 

 فت: الو؟ اریامهر کجا غيبت زد یهو؟ چرا عمارت نيستی؟  صدای مردونه ای گ

 شما؟   _ 

 چه مرگت شده اریامهر؟ این مسخره بازیا چيه؟ بگو کجایی؟  _ 

عربده زدم: خفه شوووو... تو کی هستی که داری منو موءاخذه  

 ميکنی؟؟ زیر لب زمزمه کرد: تو مستی لعنتی... 

 و بوق ازاد...  

 هر کی هستی برو به درک!! 

 يه دادم به صندلی که دوباره گوشيم زنگ خورد....  تک

  

 انيل::::::::::::::  
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اریامهر که رفت چند دیقه بعد منم رفتم عمارت... اما خبری از خودش و  

 ماشينش نبود!  

 نميدونستم چيکار کنم...   

ترجيح دادم برم بالا تا کيا بياد و باهاش حرف بزنم. به محض ورود یه راست  

 اتاقم و لباسای  گليم رو دراوردم!  رفتم  

رفتم تو سالن که گوشيم زنگ خورد... با دیدن اسم تيرداد اخمام رفت تو هم:  

 بله؟ 

 کجا رفتی انيل؟  _ 

 اومدم عمارت.   _ 

 من تو حياط عمارتم ميای پایين حرف بزنيم؟؟ _ 

 خستم تيرداد. ميخوام بخوابم.  _ 

 باهات.  معذرت ميخوام انيل... امشب خيلی تند رفتم_ 

 فک کنم وقتش باشه درباره ی اینده ی رابطمون جدی با هم حرف بزنيم.  _ 

 امشب؟  _ 

 نه. فردا بيا.  _ 

 چشم. راستی اریامهر انگار رفته...  _ 

 به من ربطی نداره. کاری نداری دیگه؟؟  _ 
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 نه عزیزم. من ميرم تهران. فردا ميبينمت. خدافظ.  _ 

 به سلمت. خدافظ  _ 

 نشستم که دیگه داشت خوابم ميبرد...  اونقد تو سالن منتظر 

بود که کيا و خاتون اومدن. گذاشتم خاتون بره اتاقش و بعد کيا   1ساعت نزدیک 

 رو صدا زدم.... با تعجب به بالا نگاه کرد: چيزی شده انيل؟  

 بيا بالا چند دیقه.  _ 

 با عجله اومد: چيزی شده؟  

  

با عجله اومد:  

بيا  _ چيزی شده؟ 

 خوری.  تو سرما مي

پشت سرم اومد تو سالن که گفتم: ارباب غيبش زده. شاید رفتنش طبيعی  

 باشه اما من نگرانم.  

 چه اتفاقی افتاده انيل؟  _ 

 نميدونم چطور بگم اخه؟ _ 

 بگو تا ببينم چيکار باید کرد...  _ 
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اخه شاید عجيب باشه... منو تيرداد تو حياط خونه شيدا اینا بودیم که تيرداد  _ 

 و منو بوسيد... اومد جلو 

 شوکه نگاهم کرد: اریامهر شمارو دید؟  

سرمو به علمت مثبت تکون دادم: بعدش به شدت بهم ریخت و منم رفتم  

 دنبالش اما چيزی تغير نکرد... وقتی اومدم عمارت که رفته بود.  

 چرا همون موقع بهم زنگ نزدی اخه؟  _ 

 نميخواستم شبتو خراب کنم.  _ 

 و شماره گرفت: جواب بده... زود باش....   با عجله گوشيشو در اورد

 یهو با عجله گفت: الو؟ اریامهر کجا غيبت زد یهو؟ چرا عمارت نيستی؟؟ 

نميدونم چی جوابشو داد که یهو کيا با عصبانيت گفت: چه مرگت شده 

 اریامهر؟ این مسخره بازیا چيه؟ بگو کجایی؟؟  

ه کيا با شوک زیر لب  صدای فریاد اریامهرو شنيدم اما نفهميدم چی گفت ک

 گفت: تو مستی لعنتی.... 

 و قطع کرد!!  

 مات بهم نگاه کردیم... اریامهر مست بود؟؟ همش تقصير منه!!  

نشستم رو مبل و زدم زیر گریه... کيا کنارم نشست: نترس انيل، اون فقط 

 مسته... حالش خوب بود بخدا.  
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 اگه اتفاقی براش بيوفته چی؟  _ 

 همو دوس دارین دیگه چه مرگتونه اخه؟  شما که اینقد _ 

 با تعجب نگاهش کردم: دوس داشتن کافی نيست.  

 هست. اون الان مسته و منو هم اصل نميشناسه... بهش زنگ بزن و ارومش کن!  _ 

 من؟ تو رو که رفيق چند سالشی نميشناسه منو ميخوای بشناسه؟  _ 

 داره...   فرق داره انيل... زنگ بزن بهش و ارومش کن! بهت نياز_ 

مردد گوشيمو برداشتم و شمارشو گرفتم چن تا بوق خورد تا بالاخره صدای  

 خمارش تو گوشم پيچيد: بله؟ 

 سلم.  _ 

 بعده کمی مکث گفت: سلم انيل کوچولو...  

بی اختيار لبخندی رو لبام نشست... کيا بلند شد و با حرکت لب گفت: ارومش  

 کن. شب بخير...  

 هر اومد: چرا بهم زنگ زدی؟  وقتی کيا رفت صدای اریام

 کجایی اریامهر؟ نميخوای برگردی عمارت؟  _ 

 امشب نه!  _ 

 مستی؟؟  _ 

 مسته مست....  _ 
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 کيا بهت زنگ زده بود...  _ 

 انيل؟ باور بکنی یا ن من جز تو هيشکی تو خاطرم نيست...  _ 

این ارباب بود؟ همون مرد خشن و بی احساس؟ با همين جملش هر چند مست  

تا ته دلمو اروم کرد... اصل مگه از قدیم نگفتن مستی و راستی؟ اریامهر  بود اما

مست بود... هيشکی یادش نبود... اما منو ميشناخت؟  بی اختيار گفتم: دلم  

 برات تنگ شده!  

 منم...  _ 

 اریامهر؟   _ 

 جانم؟  _ 

چشمامو بستم و وجودم پر شد از احساس ارامش... من ميخواستم ارومش  

 حالا اون داشت این کارو ميکرد!  کنم اما  

 صب که مستی از سرش بپره هيج کدوم از حرفای امشب یادش نميمونه... 

 رو مبل دراز کشيدم: دلم بغلتو ميخواد!  

اگه قول بدی دفعه بعد که دیدیم بپری بغلم منم قول ميدم فرداظهر اونجا  _ 

 باشم...  
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 قوله قول.  _ 

 ن اروم بگيره...  مردونه خندید: تنت فقط باید تو بغل م

نميدونم ساعت چند بود که خوابيدم اما مطمئنم هوا روشن شده بود که خوابم  

 برد...  

با صدای شيدا بلند شدم. کل بدنم کوفته بود. درو براش باز کردم که با لباس  

 مدرسه اومد تو: اماده نشدی هنوز؟  

 بخدا یه ساعتم نيست خوابيدم.  _ 

 صبح؟  داشتی چه غلطی ميکردی تا  _ 

  

 اریامهر::::::::::::::  

با سر و صدای خيابون چشمامو باز کردم... رو صندلی تو تراس خوابم برده بود.  

نگاهی به اطرافم انداختم... بطری مشروب و جعبه ی سيگار نشون از یه ضيافت  

 درست و حسابی ميداد. گوشيم رو ميز کناریم بود.   

 ظهر بود...    11اوه... ساعت  

عکس انيل رو صفحه ی گوشيم تمام اتفاقات دیشب جلو چشمام نقش  با دیدن 

بست... من حالم خوب نبود و اومدم اینجا! مست کرده بودم و تا صبح با انيل  

 حرف زدم... صداش تو گوشم بود...  

 دلم برات تنگ شده!!  _ 
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 دلم بغلتو ميخواد!!  _ 

شب تا خوده  مست بودم اما همه چيو خيلی واضح یادم مونده بود... من دی

صبح با انيل حرف زدم و خدا ميدونه چن بار بين حرفامون بهم گفتيم دوست  

 دارم....   

 مثل یه رویای شيرین بود برام... اما رویا نبود... خوده واقعيت بود!  

 دیگه تموم شد... تمام عذاب کشيدنا و دوریا تموم شد!!   

نه بيرون زدم و رفتم سمت  نباید بيشتر از این ازش دور باشم... با عجله از خو

 روستا!!  

  

 انيل::::::::::::::  

کل روز و شيدا دیوونم کرد. منم عجب سادم که هی هر چی ميشه براش تعریف  

 ميکنم...  

 اخه یکی نيست بگه مگه این ادمه؟؟  

تو راه خونه بودیم که گفت: وای انيل فکر کن ارباب تمام حرفای تو و  

 خودش یادش مونده باشه.  

 نه خودمو از همون بالا ميندازم پایين.  وگر _ 

 چرا اون وقت؟ شما که دیگه بهم ابراز علقه کردین؟ _ 

 نخير. اون مست بود.  _ 
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 کفنت کنم من که اینقد حرصم ميدی!  _ 

 مرسی از این همه عشق و احساس.  _ 

وقتی رفتم عمارت ارباب هنوز نيومده بود و من خيالم راحت بود. کيا هم هنوز  

 علوم بود امروز دیگه نميره کارخونه... خونه بود و م

تو اشپزخونه مشغول لقمه گرفتن برای خودم بودم که اریامهر تو ورودی  

سالن ظاهر شد... هنوز همون لباسای دیشب تنش بود! خيره بهم بودیم که  

 دستاشو برام باز کرد...  

 ماتم برده بود که گفت....  

  

 اریامهر::::::::::::::  

برده بود و فقط نگاهم ميکرد. دستامو براش باز کردم و گفتم:  انيل ماتش 

 قولت که یادت نرفته کوچولو؟  

چشاش گرد شد که به اغوشم اشاره کردم. بعده چند ثانيه لبخندی رو لباش  

نشست و دوید سمتم... یه قدم به سمتش برداشتم و همو به اغوش کشيدیم...  

 ميق کشيدم!  صورتمو فرو بردم تو موهاش و چن تا نفس ع 

 انيل با هيجان پاهاشو دور کمرم حلقه کرد و دست انداخت دور گردنم...  

محکم به خودم چسپوندمش و رفتم سمت اشپزخونه... رو اپن نشوندمش و خيره  

شدیم تو چشمای هم... لبخند شيطونی رو لباش بود! دیگه تمام دوری و جدایی ها  
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جود لباشو به دندون گرفتم... کنترل  تموم شده بود... خم شدم سمتش و با تمام و 

خودمو از دست داده بودم و چن تا گاز عميق از لباش گرفتم، انيلم دست کمی ازم  

نداشت... چنگ زد تو موهام و لبامونو بيشتر بهم فشار داد... دستام لحظه ای از  

 حرکت نمی ایستادن و ميخواستن تمام تنشو فتح کنن!   

ه پيچيد و خواستم دستمو رو تنش حرکت بدم  صدای جر خوردن لباسش تو خون 

که صدای تيرداد خشکمون کرد: درست به موقع رسيدم.... دیگه جای انکاری  

 وجود نداره!  

  

  

انيل سریع لباسشو مرتب کرد و منم خيلی ریلکس برگشتم سمتش: با اجازه ی  

 کی اومدی بالا؟  

مگه انيل نامزد من  با عصبانيت اومد سمتم: تو چرا از رو نميری عوضی؟

 نيست؟ چرا تا حالا تو بغلت بود؟  

محکم کوبوندم رو سينش و هلش دادم عقب: صداتو برای من بالا نبر تيرداد...  

 گمشو برو پایين تا بيایم حرف بزنيم!  

 خفه شو اریامهر.... حالم ازت بهم ميخوره که به نامزد من رحم نکردی!   _ 

 د... بفهم تيرداد! فریاد زدم: اون تو رو نميخوااااا

 تيرداد با بهت به انيل نگاه کرد: این چی ميگه انيل؟ تو منو نميخوای؟  
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انيل سرشو انداخت پایين: متاسفم تيرداد... دیشب برای همين گفتم بيای  

 اینجا. ميخواستم رو در رو بهت بگم!  

گلدون روی ميز رو برداشت و محکم کوبوند زمين: دروغههههه... بگو  

 امهر مجبورت کرده... بگوووووو!  اری

انيل چيزی نگفت و تيرداد خواست بره سمتش که جلوشو گرفتم: کجا؟ عقب  

 وایسا ببينم...  

اونقد عصبانی بود که ميتونست همونجا یه بليی سر خودش یا ما بياره. یقمو  

 محکم گرفت: نميزارم دیگه اینجا باشه... انيل مال منه!  

و سعی کردم از عمارت بندازمش بيرون... رو بالکن  با هم دست به یقه شدیم 

وایساده بودیم که همه ی اهالی عمارت اومدن بيرون... کيا با عجله اومد بالا:  

 چيشده؟اینجا چه خبره؟ 

نگاهی به پایين انداختم... حتی خانم بزرگ و خانم کوچيک هم اومده بودن  

 بيرون!   

 ون... دیگه نميخوام ببينمش!  رو به کيا گفتم: اینو از عمارت بنداز بير 

همين جمله کافی بود تا دوباره تيرداد وحشی بشه: من بدون انيل هيچ 

 جا نميرم عوضی...  

صدای عصبی خانم بزرگ اومد: باز چه مرگتونه شما دوتا؟ این دختره چش  

 سفيد دوباره شما ها رو انداخته به جون هم؟  
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امزد من نيست؟ چرا باید تو  تيرداد برگشت سمتشون: خانم بزرگ مگه انيل ن 

 بغل اریامهر ببينمش؟   

 مامان با شوک گفت: تو چه غلطی کردی اریامهر؟ تيرداد داره راست ميگه؟ 

خيلی داشتم خودمو کنترل ميکردم که نزنم تيرداد و نکشم... نفس عميقی  

 کشيدم و گفتم:  

 من انيلو ميخوام...  

 همشون ساکت شدن!  

 راحت حرفمو بزنم...  کسی انتظار نداشت من با ص

  

تيرداد فریاد زد: به درک که ميخوایش... تو اونو گولش زدی! وگرنه انيل مال  

 من بود! 

صدای قدم های انيل از پشت سر وادارم کرد نگاهش کنم... لباسشو عوض کرده  

 بود!! 

مامان اومد سمتش: این چه معرکه ایه که راه انداختی رعيت بی  

بردم بالا: بس کن ماماااااان... حق نداری به انيل  سر و پا؟؟ صدامو 

 توهين کنی!   

 تيرداد بدون توجه به بحث ما رو به انيل گفت: حرف بزن. بگو من یا اریامهر؟ 
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قبل از اینکه انيل حرف بزنه خانم بزرگ گفت: این چه حرفيه؟ اگه فکر 

 .  کردین من ميزارم این دختره به اریامهر نزدیک بشه کور خوندین..

سریع نگهبان رو صدا کرد: بياین این دختره رو از اینجا بندازین بيرون ببينم...  

خاتون یه قدم اومد جلو و با التماس نگاهم کرد! مگه من ميزارم کسی به انيل  

 صدمه بزنه؟  

یکی از نگهبانا با ترس چند قدمی به عمارت نزدیک شد که سرش داد زدم:  

 ره به این دختر بيچارش ميکنم!  برو گمشو ببينم... کسی دستش بخو

خانم بزرگ گفت: اریامهر منو عصبانی نکن. این دختره رو بنداز بيرون بزار  

 همه چی تموم بشه!  

 غریدم: ارباب این عمارت منم... کسی حق نداره رو حرف من حرف بزنه!  

 برگشتم سمت انيل: الان همه چی به خودت بستگی داره... من یا تيرداد؟؟  

ثانيه ای نگاهش بين منو تيرداد چرخيد... اروم و با اطمينان اومد و  انيل چن 

 پشت من قایم شد.... تمام وجودم اروم گرفت!   

 معلوم بود انيل مال منه.... همه ی این نمایش مسخره و مضحک بود!!  

لبخند شيرینی رو لبام نقش بست و خواستم برگردم طرف تيرداد که مشت  

 رود اومد....  محکمش بی هوا رو صورتم ف

کمی پرت شدم عقب و صدای جيغ انيل  تو گوشم پيچيد... جاری شدن خون رو  

 گوشه ی لبم حس ميکردم...   
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دیگه زیادی خودمو کنترل کرده بودم! یقشو گرفتم و مشت محکمی کوبوندم  

تو دهنش و با پا زدم تو شکمش.... قدرت ضربم به حدی بود که نقش زمين  

 شد!!  

جلومو گرفت: بس کن اریامهر... اینکه یه مبارزه نيست. تيرداد  کيا سریع اومد  

 پسر دایی توئه!  

تيرداد نشست و تکيه داد به نرده های بالکن... مامانش کنارش نشست و زخم  

 صورتشو پاک کرد: ابروی منو بردی اریامهر... جواب داداشمو چی بدم؟ 

گورشو گم کنه که نميتونم یه مامان حوصله این حرفارو ندارم... بهش بگو _ 

 دیقه دیگه تحملش کنم! 

 با نفرت نگاهم کرد: بهم ميرسيم اریامهر... عشقمو ازم دزدیدی!   

 انيل از اولم مال من بود...  _ 

 پوزخندی زد و بلند شد: ميبينيم همو!  

از پله ها پایين رفت و بدون اینکه جواب خانم بزرگ و خانم کوچيک رو 

 د و حرکت کرد!!  بده سوار ماشينش ش

  

  

همه برگشتن سمت من... سکوت سنگينی حاکم بود! مامان با نفرت به انيل  

 نگاه کرد که اومد و پشت من قایم شد...   
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 رو به بقيه گفتم: تا چند دیقه دیگه تو سالن باشين!! 

 مامان که رفت پایين برگشتم سمت انيل: خوبی؟ 

 زیر و رو شد!    باورم نميشه... در عرض چند دیقه همه چی_ 

 انيل؟ بریم تو باید حرف بزنيم.  _ 

 پشت سرم وارد سالن شد و کنار هم نشستيم. 

 برگشتم سمتش: از تصميمی که گرفتی مطمئنی؟ 

سال ازت بزرگ ترم.  19سرشو به علمت مثبت تکون داد که گفتم: من  

 ميتونی با این موضوع کنار بيای؟   

 وقت پشيمون نميشم. مطمئن باش!   همون طور که سرش پایين بود گفت: هيچ

 لبخندی رو لبام نشست و خم شدم بوسه ی عميقی از لباش گرفتم...  

همزمان با هم بلند شدیم. اون پایين باید مقابل اون دو تا زن خودرای از انيل  

 دفاع کنم.  

  

 انيل::::::::::::::  

هر نشستم! از  با ترس و لرز از جلوی چشماشون رد شدم و بالای سالن کنار اریام

 درون ميلرزیدم اما سعی ميکردم ظاهرمو حفظ کنم!  



 

 

 

336 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

خانم کوچيک زیر لبی گفت: هنوز هيچی نشده رفته بالای ما نشسته... دختره  

 ی هيچی ندار!  

با نگاه ترسناک اریامهر ساکت شد. علوه بر خانم کوچيک و خانم بزرگ،  

 نگاه کنم!    خاتون و کيا هم اومده بودن... خجالت ميکشيدم به خاتون

اریامهر با لحن خشن هميشگيش شروع کرد به حرف زدن: من و انيل همو  

 ميخوایم و هيچ کسم نميتونه منو از تصميمی که گرفتم منع کنه.  

خانم بزرگ با عصبانيت پرید وسط حرفش: این کار اشتباهه اریامهر... تو داری  

 اصالت و عزت خانوادتو زیر سوال ميبری با این کارت!  

ریامهر با همون لحن سردش گفت: اینجا منم که دستور ميدم. انيل از  ا

 امروز به بعد نامزد من محسوب ميشه و همين امروز ما بهم محرم ميشيم.  

 صدای خاتون اومد: ولی ارباب...  

 مخالفی خاتون؟  _ 

 نميدونم چه واکنشی نشون بدم اقا. ولی انيل هنوز بچست.  _ 

 قابل تغير نيست.  همه ی حرفا زده شده و هيچی  _ 

 اجازه بدین با پدر و مادرش حرف بزنم!  _ 

حتما این کارو بکن. من یکی دو هفته ی دیگه یه سفر مهم کاری دارم و  _ 

باید برم امارات. شاید کمی سفرم طول بکشه. ولی وقتی برگشتم مقدمات 

 عروسی رو فراهم ميکنم. عيد نوروز من و انيل ازدواج ميکنيم.  
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با عصبانيت بلند شد و رو به اریامهر گفت: این امکان نداره. مگه از  خانم کوچيک 

 روی جنازه ی من رد بشی بخوای با این رعيت بی اصل و نصب ازدواج کنی!  

اریامهر با خشم غرید: نظر شما هيچ ارزشی برای من نداره. از این به بعد انيل  

 خانم اول این خونست... 

مهر، اون داشت از لج مامانش و مامان  همه مات برده خيره شدیم به اریا

 بزرگش خيلی افراطی پيش می رفت.   

 بلند شدم و دستشو گرفتم: اروم باش.   

 برو بالا انيل...!!  _ 

 چشم.  _ 

سرمو انداختم پایين و زدم بيرون. بغض سنگينی تو گلوم بود. همه ی این  

 دردسرا تقصير من بود... من فقط بلدم شر به پا کنم!   

دنيا اومدم مامان بابام مردن و من هيچ وقت نتونستم اونا رو ببينم...  وقتی به 

 درسته پيش ادمای مهربونی بزرگ شدم اما پس احساسات من چی ميشه؟؟  

هميشه با خودم ميگم نکنه من باعث مرگ اونا شدم؟ اصل اسمشون چی بود؟  

لی قبرشون کجاست؟ خاتون منو اورد اینجا تا بهم بگه پدر و مادرم کين و 

 اینجا همه جور اتفاقی برام افتاد جز اون چيزی که بخاطرش اومده بودم...  

 رفتم تو اتاقم و درو بستم!   
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 اریامهر::::::::::::::  

هر چهارتاشون ساکت نشسته بودن که رو به خاتون گفتم: همين امروز با 

پدر و مادر انيل حرف بزن و بهشون بگو... من یه موافقت درست و حسابی  

 خوام.   مي

 چشم ارباب.  _ 

 بلند شدم و رو به کيا گفتم: بگو ناهار منو انيل و بيارن بالا.  

 اوکی...  _ 

ميدونستم اگه بمونم مامان و خانم بزرگ باز سعی ميکنن منو منصرف کنن.  

 واسه همين بدون هيچ حرفی از سالن بيرون زدم و رفتم عمارت بالا... 

اتاقش! خواستم برم پيشش اما ترجيح دادم  خبری از انيل نبود و حتما رفته  

 کمی تنهاش بزارم.   

رفتم تو بالکن اتاقم و سيگارمو روشن کردم... زندگی من از این به بعد یه شکل  

 دیگست!  

 حالا که بدستش اوردم دیگه نميزارم لحظه ای ازم جدا بشه!  

 امشب... بالاخره... منو انيل پيش هم ميخوابيم... البته اميدوارم.  

با صدای در بيرون از اتاق زدم بيرون. مهتاب خانم با ظرف غذا پشت در 

 بود. درو براش باز کردم و اومدم تو....  

 سلم اقا.  _ 
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 سلم، ميزو بچين!  _ 

 چشم.  _ 

رفتم سمت اتاق انيل... در زدم و درو باز کردم. رو تخت دراز کشيده که با دیدن  

 من بلند شد و سرشو انداخت پایين: سلم.  

 ا ناهار بخوریم.  بي_ 

 گرسنم نيست.  _ 

 بلند شو انيل... من از این حرفا خوشم نمياد!!  _ 

 انيل::::::::::::::  

همراهش رفتم تو اشپزخونه. مهتاب خانم ميزو چيد و به اشاره ی ارباب رفت  

 پایين. رو صندلی کنار خودش نشوندم.  

مونده بود تا اون جوری من دوس دارم  ما دیگه مال هم بودیم ولی هنوز خيلی 

 صميمی و راحت باشيم با هم....  

 برام برنج کشيد و یه رون کامل گذاشت گوشه ی بشقابم!   

 زیاده...  _ 

 بخور انيل! امشب جشن نامزدیمونه... باید سرحال باشی!  _ 

 با چشمای گرد نگاهش کردم: چی؟؟  
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بلتکليف  انتظار که نداری تا موقع عروسيمون همين جور _ 

 بمونيم؟ اوه... خدایا...  

اریامهر چقد راحت درباره ی این چيزا حرف ميزد و ميگفت عروسيمون! من  

 هنگ بودم کامل...  

 نگاهمو که دید لبخند زد... از اون لبخندایی که غش ميکردم براشون!  

 چرا اینقد تعجب کردی انيل؟  _ 

 اقا رو هضم کنم!  حس ميکنم زمان زیادی لازمه تا بتونم تمام این اتف_ 

دستشو گذاشت رو پام و با اطمينان نگاهم کرد: امشب فقط یه مهمونی 

 ساده ميگيریم برای اعلم نامزدیمون. ميخوام بهم محرم بشيم...  

 خم شد و تو گوشم زمزمه کرد: ميخوام امشب تو بغلم بخوابی!  

ده  با صدای صاف کردن گلو هر دومون برگشتيم سمت سالن، کيا و شيدا اوم

 بودن بالا...  

 کيا ميخواست خودشو بزنه به اون راه ولی شيدا نيشش حسابی باز بود: سلم.   

داشتم اب ميشدم از خجالت. سرمو انداختم پایين و سلم کردم. اریامهرم 

جوابشونو داد و بهشون تعارف کردن بيان ناهار بخورن ولی گفتن غذا  

 خوردن...  
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هارمون رو بخوریم... ظاهرا اریامهر به کيا  تو سالن پای تی وی نشستن تا ما نا

 گفته بود بياد بالا. بعده ناهار منو شيدا باهم رفتيم تو اتاقم!   

درو که بستم پرید بغلم: مبارک باشه عزیزمممممم...! نميدونی چقد خوشحال  

 شدم.  

 ممنون شيدایی. هنوز تو شوکم بخدا.  _ 

 حق داری والا. خيلی یهویی بود همه چی.  _ 

 م.  اهو_ 

 زود بيا یه لباس توپ انتخاب کنيم برا امشب.  _ 

 وای نگو استرسم بيشتر ميشه.  _ 

 دیوونه.  _ 

 صدای گوشيم بلند شد... با دیدن عکس مامان دستام شل شد: شيدا مامانمه.  

 جواب بده خب.  _ 

 ميترسم.  _ 

 وای انيل جواب بده دیگه...  _ 

 تماسو وصل کردم: الو؟  

چيد و دلمو اروم کرد: سلم عزیز دلممم. سلم  صدای شاد مامان تو گوشم پي

 عروس خانم من!!  
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 بغض کردم: مامان...  

 جان مامان؟ انيلم باور کنم بزرگ شدی؟ اونقد که امشب شب نامزدیته؟ _ 

  

  

 مامان یعنی شما هيچ مخالفتی ندارین.  _ 

خاتون همه چيو برا منو بابات تعریف کرده. خاتون که راضی باشه یعنی همه  _ 

 اليه.  چی ع

 کاش امشب اینجا بودین! _ 

 ميدونی که ارزومه ولی نميشه. دختر من خيلی قویه. ميدونم از پسش برميای!  _ 

 بابا حرفی نزد؟  _ 

 اونم خوشحاله عزیزم.  _ 

 مامان خيلی دوست دارم. نميدونی چقد استرس داشتم ولی الان خيلی ارومم...  _ 

 مراسم امشب برام عکس بفرستی! قربون دختر خوشگلم برم. یادت نره از _ 

 چشم مامان جون.  _ 

 انيل.. دخترم، بابات ميخواد باهات حرف بزنه! _ 

 گوشيو بدین بهش...  _ 

 انيل؟  _ 
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 سلم بابایی....  _ 

  

 اریامهر::::::::::::::  

با کيا تو سالن نشستيم و دخترا رفتن تو اتاق... برگشتم سمت کيا که دیدم با 

 : الان ارومی؟ خندیدم: خيلی! لبخند داره نگاهم کنه

 خوشحالم برات اریامهر. _ 

 مرسی کيا... باید تدارک یه مهمونی بزرگ برا امشب و بدیم.  _ 

 فقط بگو چيکار کنم.  _ 

یه ليست کامل از مهمونا بهت ميدم تا یه ساعت دیگه به همشون زنگ  _ 

 زده باشيا؟  

 حله.  _ 

 لازم دارن بگن.   برو به خاتون و مهتاب بگو اگه چيزی برای امشب_ 

 باشه. ولی فک نکنم چيزی بخوان. انبار پره.  _ 

 اوکی. بقيه ریزه کاری هارو هم انجام بده خودت. _ 

کيا رفت پایين و منم یه کاغذ و خودکار برداشتم تا ليست مهمونا رو بنویسم. از  

اولش داشتم با خودم کلنجار ميرفتم که دکتر زند و خانوادشو هم دعوت کنم...  

 سعی کردم این کارو نکنم. اما خب مرگ یه بار شيونم یه بار!   خيلی
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کيا با دیدن اسم دکتر زند چشاش گرد شد: اریامهر 

بيخيال کيا. حوصله موش و گریه بازی  _ دیوونه شدی؟  

 ندارم. بزار بفهمه.  

 هر چی تو بگی... ولی خطرناکه.  _ 

 *** 

داشتم.... این جشن بخاطر منو  همه اون پایين به تکامو افتاده بودن. حس خوبی 

 انيل بود.  

 چی از این بهتر اخه؟  

در سالن و بستم و رفتم تو... انيل تو اتاقش داشت استراحت ميکرد برا 

امشب... باید اجازه ميدادم انرژیشو حفظ کنه اما دلم بی طاقت تر از این 

 حرفا بود!  

 تقه به در زدم و وقتی گفت بيا تو درو باز کردم. 

  

ارک مشکی و تاپ سبزی که تنش بود بيشتر از قبل خواستنيش کرده بود.  شلو

 رو تخت نيم خيز شد که اشاره کردم دراز بکشه: راحت باش انيل.  
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کنارش نشستم:  

اهوم.  _ خوبی؟ 

 فقط سردرد دارم.   

به چی فکر می کنی که حالت بد ميشه کوچولو؟ من اینجام... درست کنار  _ 

کسی کمترین اسيبی بهت بزنه. بهم اعتماد  تو... و مطمئن باش نميزارم

 داری؟  

سرشو اروم تکون داد که گفتم: پس فکرای احمقانه رو از سر کوچولوت بنداز  

 بيرون و کنار من از شب نامزدیمون لذت ببر! 

 هنوزم باورم نميشه...  _ 

 لبخندی زدم و خم شدم روش: ميخوای کاری کنم باورت بشه؟  

   اهوم... یعنی نه! اوه..._ 

به وضوح خندیدم که لبشو گاز گرفت... همين حرکات کودکانش بود که منو  

 اینجور اسير کرده بود!  

با ارامشی که برای خودمم عجيب بو لباشو لمس کردم و چشمامون بسته شد...  

یه دستم تکيه گاهم بود که وزنم به انيل فشار نياد و دست دیگم رو گونش  

رفت بين موهام و این حرکتش حسابی از خود بی بود... هر دوتا دستای انيل 

 خودم کرده بود!  
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اونقد غرق لباش و بوی تنش بودم که متوجه گذر زمان نميشدم... انيل کمی  

 خودشو ازم دور کرد: اریامهر؟ دارن در ميزنن. 

کلفه نفسمو بيرون دادم و بلند شدم... نميدونستم چقد گذشته اما حس ميکردم  

 لبای انيل سرگرم بودم.   زمان زیادی رو با 

درو برای کيا باز کردم... نميدونم چشمام چه شکلی بود که کيا چقد لحظه ای  

 روشون زوم کرد و اروم گفت: متاسفم... مثل اینکه بد موقع مزاحم شدم! 

 نه این طور نيست. چيزی شده؟  _ 

بته  فک کنم وقتشه اماده بشين و بياین پایين. مهمونا کم کم دارن ميان و ال _ 

باید بياین با خانم بزرگ و خانم کوچيک هم حرف بزنين. انگار اعتصاب 

 کردن که از اتاقشون بيرون نميان.  

 لعنتی.... تو برو پایين و حواست به همه چی باشه. منو انيلم الان ميایم! _ 

 اوکی.  _ 

 کيا که رفت صدای انيل از پشت سرم اومد: باید بریم پایين؟   

 يان. اره. مهمونا دارن م_ 

 بيا برام لباس انتخاب کن.   _ 

 باشه. ولی کاش راضی ميشدی بریم خرید.  _ 

 خيلی از لباسایی که سفر شمال خریدم و هنوز نپوشيدم.   _ 
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 پس بریم یه چيز خوب برات انتخاب کنم.  _ 

 لبخندی زد و با هم رفتيم سمت اتاقش...کمدش پره لباس بود!!  

اینکه یه لباس ابی فوق العاده زیبا چشممو  چن بار از اول همه رو بررسی کردم تا  

گرفت... قدش تا رو زانوش بود و استيناش تور ابی!! از نظر من همين که یقش  

 باز نبود کافی بود.  

  

  

 گرفتمش جلو انيل: چطوره؟   

 عاليه. من که خيلی دوسش دارم. تو هم باید باهام ست کنی.  _ 

فکر کردی برای چی  _ 

با ذوق  انتخابش کردم؟  یهو 

 گفت: با چشات سته...  

اره کوچولو. زود اماده شو. منم ميرم اتاقم تا اماده بشم. یه سوپرایز کوچولو  _ 

 هم برات دارم.  

 قبل از اینکه بتونه سوالی ازم بپرسه تنهاش گذاشتم و اومدم تو اتاق خودم.  

  

 انيل::::::::::::::  
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ه ای گرفتم. موهامو خشک  با رفتن اریامهر پریدم تو حموم و یه دوش پنج دیق

کردم و اتو کشيدم. بعده پوشيدن لباسم رفتم سراغ ميکاپ.... کرم پودر مليمی  

زدم و بعده خط چشم نازکی که توش مهارت داشتم نوبت رسيد به ریمل!! با یه 

رژ صورتی مات ارایشمو تکميل کردم و به خودم تو اینه نگاه کردم... خيلی خوب  

اریامهر تائيدم نکنه مطمئن نميشم. ادکلنمو رو خودم خالی  شده بودم اما تا وقتی  

 کردم و خواستم از اتاق بيرون بزنم که یادم افتاد هيچ زیورالاتی استفاده نکردم.   

یه راست رفتم سراغ صندوقچه جواهراتم و ستی که اریامهر بهم هدیه 

 ! داده بود رو برداشتم و پوشيدم... حالا خوب شد. چقدم بهم می اومدن!

 صدای اریامهر بلند شد: انيييل؟ دیر شد بجنب. 

 اومدم.   _ 

 از اتاق بيرون زدم که با هم سينه به سينه شدیم... اون خيره به من و ماته اون...   

 اخه خدا جونم تو چی خلق کردی؟ مَردمَ اینقد جذااااب؟  

 گفتم:  تازه متوجه کت شلوار ابی کاربونيش شدم که با من ست کرده بود با شوق 

 اریامهر...  

ادامه جملم با بوسه ی اریامهر تو دهنم خشک شد!! خداروشکر حواسش بود  

 ارایشمو خراب نکنه...  
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چند دیقه ای همين جور ثابت بود که دستمو گذاشتم رو سينش تا به خودش 

اومد... با چند تا بوسه ی ریز ازم جدا شد: انيل تو چی داری که این جور مستم  

 لبات از خود بی خودم ميکنن....  ميکنی؟ لعنتی

 با لبخند نگاهش کردم: حواست به خودت نيست پس...!!  

 باورم نميشه شدت این حس دو طرفه باشه.  _ 

 هست اریامهر، مطمئن باش! _ 

لبخند اطمينان بخشی بهم زد و به بازوش اشاره کرد... دستمو دور بازوش گره  

 کردمو و با هم راه افتادیم....  

 ی چقد تو این لباس خوردنی شدی کوچولو!!  اگه بدون _ 

 تو هم که با من ست کردی اقای جذابببب!  _ 

 زبون نریز به قدر کافی ظرفيتم پره.  _ 

 چشمممم.  _ 

با هم از پله ها پایين رفتيم و به محض ورودمون به سالن شدیم مرکز نگاه  

 تمام اون ادما....  
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فهميدمشون! داشتيم از بينشون عبور  همشون جور عجيبی نگاهم ميکردن... نمی 

  30ميکردیم که صدای پسرونه ای گفت: شانسو ببين تو رو خدا... اریامهر بالای  

 سال سن داره ولی حالا با یه بچه به این خوشگلی نامزد کرده.  

نميتونستم برگردم ببينم صدای کيه... با نگرانی به اریامهر نگاه کردم که  

 ت و داره با اقاهه خوش و بش ميکنه...  دیدم خدارو شکر حواسش نيس

برگشت سمت من: انيل جان؟ ایشون اقای فراهانی دوست خانوادگی ما 

 هستن ميخوام باهاش اشنا بشی.  

 ساله با یه تيپ امروزی بود...   40سعی کردم لبخند بزنم... به مرد حدود  

 سلم اقای فراهانی! خيلی خوشبختم از اشنایی باهاتون...  _ 

 دخترم. اميدوارم به پای هم پير بشين. همچنين _ 

 ممنون.  _ 

دوباره راه افتادیم. مجبور بودیم از بين تمام مهمونا بگذریم و خوش امد بگيم...  

بعضی ها با مهربونی برامون ارزوی خوشبختی ميکردن و بعضيا هم مثل دکتر  

ند دیگه زند و مانيا با نفرت نگاهمون ميکردن... مانيا رو که ميدونم اما دکتر ز

چرا؟ اگه ميخواست اریامهر دامادش بشه پس چرا دخترش اونقد با گرمی 

 باهامون برخورد کرد؟ عجيب بود واقعا...  

مثل اینکه کيا خانم بزرگ و خانم کوچيک رو راضی کرده بود بيان پيش مهمونا!  

انتظار داشتم اریامهر برای حفظ ظاهرم که شده بره سمتشون ولی این طور نشد  
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بعده خوش امد گویی به مهمونا رفتيم سمت بالایی مجلس رو مبل دو نفره ای  و 

نشستيم... شيدا از دور برام دست تکون داد و بوس فرستاد. بخاطر موقعيتم به  

 یه لبخند ریز بسنده کردم و سرمو انداختم پایين...  

 اریامهر دستمو گرفت و ارامشو دوباره بهم منتقل کرد.   

 چرا اینقد با هم پچ پچ ميکنن؟؟ اروم گفتم: اینا  

صدای خانم بزرگ وادارم کرد نگاهش کنم: بی اصل و نصب بودن از سر و  

 روت ميباره و اونا هم فهميدن....  

حس کردم برای چند ثانيه تمام بدنم بی حس شد... اریامهر با وحشت خم  

 شدم به طرفم:  

 انيل؟ چيشده؟ چرا رنگ پریده؟  

 دم: خوبم... نگران نباش! چند تا نفس عميق کشي 

دست سردمو تو دستش فشار داد و با لحن فوق العاده ترسناکی رو به خانم  

بزرگ و خانم کوچيک که فاصله ی کمی از ما داشتن گفت: کافيه از این لحظه به  

بعد کوچيک ترین کنایه یا بی احترامی از طرفتون به انيل ببينم... به روح بابام و  

پشت سرمو هم نگاه نميکنم... پس حواستون به زبونتون  عموم ميرم و دیگه  

 باشه.  

من جای اونا بودم در دم سکته ميکردم ميکردم از ترس. ولی اونا فقط با نفرت  

 عجيبی خيره به من بودن که اخر این من بودم که پل نگاهمون رو شکستم.  
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ه فکر نکنم نفرت اونا از من فقط بخاطر رعيت بودنم باشه. با چيزایی ک 

اریامهر برام تعریف کرده بود اونا باید بخاطر شباهتم به زن عموی اریامهر 

 ازم متنفر باشن....  

  

به اشاره ی اریامهر مهتاب خانم یه ليوان اب برام اورد و کمی از نوشيدم تا  

 حالم بهتر شد!  

امشب من به ارزوم رسيده بودم... درسته همه چی خيلی یهویی و باورر 

 افتاد اما امشب شب نامزدی من و اریامهره!   نکردنی اتفاق 

شبی که تو رویاهام هم تصورشو نميکردم... من اینجا... تو این عمارت... کنار  

 مردی نشستم که تمام خواسته ی من از زندگيه!! 

پس باید لذت ببرم از این شب بی نظير و نذارم کسی خرابش کنه... اون دوتا زن  

تا پشيمون بشم، ولی خبر ندارن با چه کسی در  مرموز ميخوان منو اذیت کنن 

 افتادن... من حالا اریامهر و تکيه گاهم داشتم!!  

 کمی خم شدم و سرمو گذاشتم رو شونه ی اریامهر: سوپرایزمو نشونم نميدی؟  

چرا کوچولو... به موقعش... بریم  _ 

برقصيم؟ با شوق نگاهش کردم: با  

 کمال ميل.  
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گرفت... با ناز دستشو گرفتم و بلند شدم. مهمونا  بلند شد و دستشو به ستم 

 با دیدن من وسط سالن رو خالی کردن و اجازه دادن دورمون ازاد باشه...  

سالن کم نور شد و اهنگ ارومی از شادمهر پخش شد! سرمو گذاشتم رو  

شونه های اریامهر! این لحظه و این حس ناب با هيچی تو دنيا قابل قياس  

 نبود برام...!!   

داشتم یه رقص تانگوی فوق العاده زیبا رو با اریامهر تجربه ميکردم و حس  

ميکردم قلبم کشش این همه احساسات رو نداره... خودمون رو با ریتم اهنگ  

 هماهنگ کردیم که شادمهر شروع کرد:  

  

اغوشتو به غيره به روی من به روی هيشکی  

وا نکن منو از این دلخوشی و ارامشم جدا  

رای با تو بودن پره عشق و  نکن من ب

 خواهشم 

واسه بودن کنارت تو بگو به هر کجا پر  

ميکشم منو تو اغوشت بگير اغوش تو  

 مقدسه 
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اریامهر خم شد و لباشو گذاشت رو لبام... شوکه بودم اما نميتونستم کاری انجام  

 بدم! همه زوم کرده بود رو ما و من واقعا معذب بودم....  

  

ولد یک نفسه  بوسيدنت برای من ت

چشمای مهربون تو منو به اتيش  

ميکشه نوازش دستای تو عادته ترکم  

نميشه فقط تو اغوش خودم دغدغه 

هاتو جا بزار به پای عشق من بمون  

هيچکسو جای من نيار مهر لباتو رو تن  

و روی لب کسی نزن فقط به من بوسه 

 بزن به روح و جسم و تن من 

  

ارومی ازم جدا شد و سالن روشن شد... هنوزم اهنگ که تموم شد اریامهر به 

تو شوک بودم! اریامهر جلوی همه منو بوسيد... پس وقتی گفت نميتونه جلوم  

 مقاومت کنه راست ميگفت، وگرنه ارباب شکوهی و این حرکات؟  

با صدای دست و جيغ مهمونا از اغوش هم دل کندیم... کمی که ازشون فاصله  

 خيليا رفتن وسط!!    گرفتيم اهنگ شادی پخش شد و



 

 

 

355 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

 با دیدن خاتون پاهام سست شد... اریامهر برگشت سمتم: چيشده انيل؟ 

 نگران نباش. ميتونم برم پيش خاتون؟  _ 

 راحت باش.  _ 

با قدردانی نگاهش کردم و رفتم سمت خاتون. بی هوا پریدم بغلش اونم بغلم  

 کرد: مبارکت باشه عروس خوشگلم.  

 خاتون معذرت ميخوام. _ 

کار اشتباهی نکردی انيل جان. تو و ارباب برای هم ساخته شدین. تو _ 

 مطمئنم خوشبختين با هم.  

 ممنون که اینقد خوبين! _ 

 با اومدن شيدا حالم از این رو به اون رو شد: شيدای بيشعور چه خوشگل شدی.  

 عروس شدی ادم نشدی! مثل شب نامزدیته ها؟ _ 

 دیوونه.  _ 

لم برات ارزوی خوشبختی ميکنم انيل... نميدونی  یهو بغلم کرد: از ته ته ته د

 چقد برات خوشحالم.  

 تو بهترین خواهر دنيایی شيدا. مرسی که هستی!  _ 

 خب حالا لوس نشو دیگه... برو پيش شوهر جونت که هی داره نگاهت ميکنه.  _ 

 به اریامهر نگاه کردم ک نگاهش مثل نگاه یه شکارچی به شکار بود!  
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خدا این امشب یه بليی سر من مياره! از خاتون و شيدا  چرا اینقد حریصه؟ ب

عذرخواهی کردم و رفتم سمتش... با لبخند دستمو گرفت و رو جمعيت گفت:  

 عزیزان لطفا توجه کنيد...  

همه برگشتن سمت ما! اریامهر با لحن قاطع هميشگيش گفت: همتوم ميدونين  

نامزدم انيل رو رسما به این مهمونی برای چی برگذار شده... اما لازم ميدونم 

 همتون معرفی کنم!   

من از خداوند بزرگ سپاسگذارم که بالاخره کسی رو که تو تمام زندگيم  

 منتظرش بودم رو بهم رسوند.  

همه برامون دست زدن که کيا پيک مشروبش رو بالا برد و با صدای بلندی  

 گفت: به سلمتيشون...  

 شد و همه یه نفس سر کشيدن...   صدای بهم خوردن جام های مشروب بلند  

اریامهر خم شد و از رو ميز یه جعبه کوچيک برداشت و اروم بازش کرد. اوه  

 خدای من...  

یه حلقه ی تک نگين فوق العاده زیبا توش بود. اروم درش اورد و انداختش رو  

 دستم.  

 واقعا زیبا بود. با تشکر نگاهش کردم که گفت: نوبت توئه انيل!!  

شدم و اون یکی جعبه رو برداشتم... یه انگشتر ست حلقه ی خودم توش  منم خم  

 بود. 
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درش اوردم و انداختمش رو دستش!! همه برامون دست زدن و دوباره یکی  

 یکی اومدن و بهمون تبریک گفتن...   

حلقه ی اریامهر درست اندازش بود، مثل مال من! ولی اون که امروز از عمارت 

 رو گرفت؟   خارج نشد پس چطور اینا

  

 وقت شام بود و همراه اریامهر رفتم سمت ميز شام...  

 من زیاد گرسنم نيست.   _ 

 اروم خم و تو گوشم گفت: انرژی ذخيره کن برای اخرشب!  

با چشمای گرد نگاهش کردم که چشمک ریزی بهم زد... اریامهر امشب زمين  

ر چند فکر به تا اسمون فرق کرده بود و واقعا داشتم کنارش لذت ميبردم. ه

 اخره شب کمی منو ميترسوند!   

به اریامهر نگاه کردم که داشت بشقاب رو پر ميکرد... لبالب غذا کشيد و اصلنم  

 به قيافه متعجب من واکنش نشون نداد.  

 این بشقاب مال منه؟  _ 

 پس نيوفتی حالا... کمکت ميکنم تمومش کنی! _ 

 قند تو دلم اب ميکردن.  اوه... ميخواست تو یه بشقاب غذا بخوریم!! 
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با هم رفتيم و سر جای اولمون نشستيم... خدا رو شکر از دست نگاه نفرت بار 

خانم بزرگ و خانم کوچيک راحت شده بودم، چون داشتن با خانم دکتر زند و  

 چند تای دیگه شام ميخوردن و فعل بيخيال ما شده بودن...  

 انيل؟ حواست کجاست؟ شامتو بخور.  _ 

 ذرت ميخوام. باشه.  اوه...مع_ 

چنگالمو برداشتم و به تيکه استيک برداشتم که اریامهر برام ریز ریزش کرد و با  

تشکر ازش مشغول شدم... از اول تا اخر وقت شام خودمو با استيک و سيب  

زمينی سرخ کرده سرگرم کردم ولی اریامهر یه بشقاب کامل برنج و قيمه خورد  

 گنده که کيا براش اورد...   و البته به اضافه ی دو تا رون 

خندم گرفته بود! اخه ادم اینقد خوش اشتها؟ البته این هيکل گنده رو باید یه 

 جوری پرش کنه دیگه!  

 بشقاب خالی رو از جلوی دوتامون برداشت و گذاشت رو ميز...   

 اروم گفت: یه توصيه بهت کردم جدی نگرفتی... نبينم نصف شبی ضعف کنی!  

ش کردم: ميشه اینقد منو  با اعتراض نگاه 

خانم کوچولو از بغل و چند تا  _ نترسونی؟ 

 چی؟  _ بوسه ی ریز ميترسن؟   

 از چشات پيداست داشتی به ادامش فکر ميکردی...  _ 
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دوس داشتم جيغ بزنم و یه کتک حسابی مهمونش کنم. با ارامش چند تا نفس  

بخاطر تو ادامش   عميق کشيدم که با خنده گفت: به خودت فشار نيار... حالا شاید

 رو انجام دادیم!  

حس کردم الانه که دود از کلم بزنه بيرون... فقط زیرلب گفتم: بچرخ تا  

 بچرخيم.  

 با لذت نگاهم کرد: بدجور پایه ی این بازیم!  

  

بعده شام حاج مهدی که دیشب کيا و شيدا رو بهم محرم کرده بود اومد و یه 

امهر خوند... باورم نميشد... من و اریامهر ماهه هم برای من و اری 3خطبه ی  

 الان بهم محرميم!!  

بود و عمارت خيلی خلوت شده بود. فقط خانواده ی   12نزدیکای ساعت  

 مانيا مونده بودن...   

با شيدا و کيا و مانی تو سالن نشسته بودیم و مشغول حرف زدن بودیم. مانيا  

 از نفرتش روم بود!   از کنار مامانش تکون نميخورد و دائم نگاه پر 

این وسط چيزی که از همه عجيب تر بود توجه مانی به شيوا بود... اونا که 

دیگه خدمتکار این عمارت نبودن و به عنوان مهمان اینجا بودن! شيوا لباس  

ساده و زیبایی تنش بود و مانی هم بعده شام ازش درخواست رقص کرد.  

 ی اومدن...  اگه بخوام واقعيتو بگم اونا واقعا بهم م 
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اریامهر لم داده بود به مبل و یه دستشم دور کمرم حلقه بود!! عطر تلخش  

حواسمو از صبحتای بقيه پرت ميکرد. خم شد و از رو ميز پيک مشروبشو  

برداشت و کمی ازش نوشيد... درسته امشب خيلی کم خورده بود اما واقعا  

 ميترسيدم!  

 رد نگاهش کنم: بله؟  صدای مانی رو که اسممو صدا کرد وادارم ک

نميخوای بگی چيشد که یه دفه نامزدیتو با تيرداد بهم زدی و اینقد یهویی _ 

 با اریامهر نامزد کردی؟ 

 بيشعور این چه سواليه خب؟  

اول نگاهش به چهره ی اروم اریامهر انداختم و بعد رو بهش گفتم: تيرداد خيلی  

 خوبه اما ما واسه هم ساخته نشده بودیم.  

 ای بگی که از دیشب تا حالا این احساس بين تو و اریامهر شکل گرفته؟  نميخو_ 

خواستم جواب بدم که اریامهر گفت: من قبل از سفر شمال به انيل علقه مند  

شدم ولی از احساس انيل چيزی نميدونم  و اتفاقا خودمم دوس دارم بدون از کی  

 تا حالا این احساسو داره؟  

 ا سریع گفت: ما هم دوس داریم بدونيم.  همه به من نگاه کردن... شيد 

کمی مکث کردم و گفتم: زمان دقيقش تو ذهنم نيست. چون من خيلی 

بعده اینکه به اریامهر علقه مند شدم بعد به خودم اعتراف کردم... ولی 
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اولين باری که بهش یه احساس خاص داشتم زمانی بود که تو جنگل گم  

 شده بودم و اومده بودین دنبالم....  

 من پيدات کردم و بغلت کردم!  _ 

بهش نگاه کردم. چشمای ابيش بيش از هر بار دیگه به نظرم جذاب و  

 دوسداشتنی بودن.  

 لبخندی به روش زدم که اونم متقابل همين کارو انجام داد...  

 *** 

ساعت یک بود که اومدیم بالا. شاید درستش این بود حالا که همچين اتفاقی  

 امهر افتاده من دیگه نيام بالا!   بين من و اری

 ولی ميدونم که به هيچ وجه اریامهر اجازه نميده...   

درو از تو قفل کرد و بی هوا از پشت بغلم کرد...!! مثل پر کاهی رو دستاش 

 بلند شدم!  

 اریامهر؟ منو بزار زمين...   _ 

 امشب شب منه. هر چی من بگم همونه!  _ 

  

مهر امشب ميخواست منو دیوونه کنه! باید منم  اینجوری فایده نداشت... اریا

 همين بل رو سرش بيارم.   

 با ناز نگاهش کردم: بزار اول برم اتاقم لباسمو عوض کنم. ميخوام دوش بگيرم...  
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 خيلی خب. پس با هم ميریم حموم.  _ 

 اریامهر؟  _ 

 لبخند جذابی زد و گذاشتم زمين: وانو پر ميکنم تا بيای!  

 باشه.  _ 

چشاش ميخوندم دوس داره بياد سمتم و دوباره تو بغلش اسيرم کنه... از 

 ولی قبل از اینکه بتونه این کارو انجام بده پریدم تو اتاقم و درو بستم.  

سریع لباسمو در اوردم و ارایشمو پاک کردم و اینبار یه رژ قرمز توپ زدم و  

لباسام و کشوی  موهامو کمی با اب خيس کردم که فر بخوره... رفتم سر کمد 

 لباس زیرامو باز کردم. یه لباس خواب مشکی بيرون کشيدم پوشيدم!!  

 زیاد لختی نبود اما با اون رژ قرمز فوق العاده س.ک.س.ی شده بودم...  

 پيش به سوی دیوونه کردن اریامهر!!!  

  

 اریامهر::::::::::::::  

دیگه انيل مال من   لباسمو در اوردم و فقط لباس زیرمو گذاشتم بمونه... امشب 

 ميشه!  

 برای داشتنش لحظه شماری ميکردم.   

اب گرمو تنظيم کرد بازش کردم تو وان. شامپو هم ریختم و همين که داشت پر  

 ميشد کف هم داشت ميومد بالا!  
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صدای پای انيل وادارم کرد برگردم سمتش... ماتم برده رو خودش و  

زیباترین صحنه ی  لباسش... تن سفيدش با اون لباس خواب مشکی 

 عمرمو برام رقم زده بود! 

نميخواستم به این زودی کنترل خودمو از دست بدم، نگاهمو از اندامش  

بردم رو صورتش... چشمای سبز درشتش به اندازه ی کافی برام تحریک  

کننده بود دیگه چه برسه به اون رژ قرمزش که بيش از پيش  

 س.ک.س.یش کرده بود!   

 دمش به دیواره ی حموم و لباشو به دندون گرفتم...  رفتم سمتش و چسپون 

دستشو روی سينه ی لختم کشيد و کنترلمو ضعيف ميکرد... هر دوتا دستشو با  

 هم بالای سرش قفل کردم و دوباره مشغول لباش شدم!   

اینقد تو بغلم ورجه وورجه ميکرد که مجبور شدم ازش جدا بشم: چيه انيل؟  

 چرا اروم نميگيری؟  

بدجنس نباش دیگه اریامهر! یعنی چی دستامو بستی  _ 

نميزاری لمست؟ خندم گرفت: باشه کوچولوی شيطون. لباستو  

 دربيار بریم تو وان...  

 نميخواممممم.  _ 

 تنها لباس باقی موندمو دراوردم که انيل چشاش گرد شد: اوه...  
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 با خنده نگاهش کردم: درمياری یا دربيارم؟  

 خودم ميتونم.  _ 

 و وان نشستم و خيره شدم بهش... رفتم ت 

  

  

لباس خوابشو دراورد و با ست زرشکی که زیر لباسش بود اومد سمتم... تن  

سفيدش داشت هوش از سرم ميبرد! من بارها و بارها خوابش رو دیده بودم اما  

 مثل هم نيست...  

واقعيت و رویا مثل هم نيست... هر چقدم سپيدی تنش رو تو خواب دیده باشم  

واقعيت چيز دیگست! هر چقد دختر زیبا دیده باشی باز کسی که عاشقشی   باز

 یه چيز دیگست برات... 

اومد تو وان و بغلم نشست. اروم بدنشو نوازش کردم و دست کشيدم...  

سوتينشو از پشت باز کردم و سينه هاشو تو دست گرفتم... کمی مقاومت کرد  

 اما به خودم چسپوندمش!!  

داد و از حالت بدنش فهميدم ميزان داغ شدنمو فهميده. اما بعده  به سينم تکيه 

 چند دیقه که فقط بغلش کردم و تنشو نوازش کردم انيلم ریکلس شد...  

دستام داشت کل بدنشو فتح ميکرد! این دختر بچه دیگه مال من بود... درسته از  

ميکردم   گردن به پایين زیر کف بود اما چيزی از لذتی که داشتم باهاش تجربه 

 کم نميکرد...  
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از پشت لبامو گذاشتم رو رگ گردنش که سرشو خم کرد... دیگه فهميده بودم  

چقد رو گردنش حساسه! لبامو باز کردم و گردنشو مک زدم... تو بغلم شل شد و  

 اه ارومی کشيد!  

در گوشش زمزمه کردم: هيييس! خانم کوچولو تو که نميخوای منو از 

 کنترل خارج کنی...  

 ار گفت: بدجنس!  خم

لاله گوششو به دندون گرفتم و مک زدم! دستمو اروم بردم بين پاهاش که بهم  

فشارشون داد... کامل سرشو برگردوندم سمت خودم و لباشو بوسيدم! از لباش  

پایين اومدم و رو گردنش توقف کردم. زبونمو روش کشيدم و شروع کردم به 

اهاش شل شد! از فرصت استفاده  مکيدم... اه عميقی از لباش خارج شد و پ 

 کردم و دستمو به بين پاش رسوندم...  

اونقد برام رویایی بود که بی اختيار اه پر لذتی کشيدم. انيل چشمامو بسته بود و  

مدام ناله ميکرد... کبودیای گردنش رو پوست سفيدش خيلی تحریک کننده  

 بود!  

گه مقاومتی براش نمونده  شورتشو از پاش دراوردم و دوباره مشغول شدم... دی

 بود و هر دومون داشتيم لذت ميبردیم.   

 انيل؟   _ 

 هووووم؟  _ 

 پاشو کوچولو... اینجوری فایده نداره! _ 
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 چشمای خمارشو باز کرد: چطور؟   

شيطون نگاهش کردم: پاشو دوش بگيریم بریم تو اتاق من... تو وان که 

 نميتونم ترتيبتو بدم!  

 ی ادب...  با حرص سينمو گاز گرفت: ب

  

 اونقد بی حال بود که تمام مدت دوش گرفتن چسپيده بود بهم...   

 ابو بستم و بغلش کرد: پيش به سوی تخت خواب...  

 اریامهر حوله.  _ 

 این دو قدم راه حوله ميخوای چيکار اخه؟  _ 

  

 انيل::::::::::::::  

 رو تخت خوابوندم و اومد روم: انيل؟   

 غرق خواستن بود نگاه کردم: جانم؟  به چشمای ابی تيرش که 

 اماده ای برام؟ من دیگه نميتونم تحمل کنم کوچولو!!!  _ 

انگار تازه فهميده بودم جدی جدی داریم مال هم ميشيم... در عرض چند ثانيه  

تمام چيزایی که بين منو اریامهر بود جلو چشام نقش بست... فاصله ی سنيمون...  

 خانوادش...  
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 تيرداد...  

 يچ کدوم نميتونست منو از تصميمی که گرفتم منصرف کنن!   ولی ه

لبخندی به چشمای نگرانش زدم: من امادم اریامهر... ميخوام مال تو بشم و بهم  

 قول بده هميشه کنارمی! 

با ارامش نفس اسوده ای کشيد... دستشو دراز کرد چراغ خوابی که رو عسلی  

يشد روم تو گوشم زمزمه کرد:  کنار تخت بود و خاموش کرد و درحالی که خم م

 تا هميشه کنارتم...  

 دنيا رو برات بهشت ميکنم انيلم!!  

با لذت چشمامو بستم و تو تاریکی شب این تن منو اریامهر بود که یکی شد و  

 این صدای پر از لذت ما بود که سکوت شب و بهم ميزد....  

 **** 

 چشمامو باز کردم....  صبح با نور افتاب که درست تو صورتم بود  

 کمی طول کشيد تا موقعيت خودمو فهميدم! منو اریامهر... لخت... تو بغل هم...  

از پشت چنان محکم بغلم کرده بود که انگار ميخواستم فرار کنم. ناخوداگاه  

تمام لحظات دیشب جلو چشمام نقش بست، رابطمون پر از عشق و لذت بود.  

راز علقه نکردیم اما ميدونم که دوسم داره و  درسته بعده اون شب هنوز بهم اب

 ميدونه که دوسش دارم...  
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خم شدم و دستشو که رو سينم بود بوسيدم. محکم تر بغلم کرد: بالاخره بيدار  

 شدی.  

 برگشتم سمتش: تو کی بيدار شدی؟  

بوسه ای رو لبام کاشت و با لذت خيره شد بهم: یه ساعتی ميشه... دلم  

 نميومد بيدارت کنم.  

 یه ساعت؟ اریامهر ساعت چنده؟ واااای... مدرسم! _ 

 خواستم بلند بشم که نذاشت: دیگه نميرسی. ساعت دهه!  

 چرا بيدارم نکردی اخه؟ _ 

 انيل تو به استراحت نياز داری.  _ 

همه ی روستا ميدونن دیشب جشن نامزدی من و تو بود... حالا چه فکری  _ 

 زرگ... وایيی...  دربارم ميکنن؟ خاتون... مامانت و خانم ب

  

اخماش رفت تو هم و زیرلب غرید: به هيچکس هيچ ربطی نداره... دوس  

 ندارم با این حرفا خودتو اذیت کنی! پاشو بریم صبحونه بخوریم.  

 چشم.  _ 

 یهو با یاداوری رابطه ی دیشبمون که بدون پيشگری بود دلم پيچيد: اریامهر...  

 چيه؟ چرا رنگت پریده؟  _ 
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 يشگری نکردیم.  ما دیشب... پ _ 

 نفسشو کلفه بيرون داد: نترس. هيچ اتفاقی نمی افته!  

 اخه؟  _ 

 سالته... مگه ميشه حامله بشی؟   15انيل تو  _ 

 خب احتمالش کمه. اما ميترسم.  _ 

 با یه بار اتفاقی نمی افته. پاشو بریم صبحونه.  _ 

چوندم و بلند  رو تخت نشستم که یادم افتاد لختم. با عجله لحافو دور خودم پي

 شدم...  

 اریامهر با شيطنت گفت: اره منکه ندیدم!!  

با جيغ از اتاق زدم بيرون و رفتم تو اتاق خودم، اما هنوز صدای خنده های  

 اریامهر ميومد!!  

کمرم و زیردلم کمی درد ميکرد... سریع لباس پوشيدم و رفتم بيرون. اریامهر تو 

اماده ميکرد... دردم داشت شدید ميشد که به اشپزخونه داشت ميز صبحونه رو 

 زور رفتم و رو صندلی نشستم!   

اریامهر کنار گاز ایستاده بود و پشتش به من بود واسه همين متوجه حالم  

نشده بود. با صدای سرحالش گفت: بعده ظهر برات سوپرایز دارم انيل 

 خانم.  
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اروم گفتم:  

چی هست؟  

زرنگ شدی  _ 

 بچه؟  

نداختم... اریامهر کل یخچالو خالی کرده بود! عسل، گردو، ابميوه،  نگاهی به ميز ا

 کره و مربا، نون تست و شکلت صبحونه...   

 الانم که داشت نيمرو درست ميکرد!  

از درد به خودم ناليدم که اریامهر برگشت سمتم... با دیدنم وحشت زده اومد  

 سکن بده.   خوبم. فقط یه م_ سمتم: انيل؟ درد داری؟ حالت خوب نيست؟  

 پاشو بریم دکتر. باید معاینه بشی.  _ 

 نگران نباش اریامهر. فقط یه مسکن بهم بده تا دردم اروم بشه! _ 

سریع یه مسکن در اورد و با یه ليوان اب داد دستم.... خوردم و ليوانو گذاشت  

 رو ميز!  

 چشمامو بستم که کنار نشستم و بغلم کرد: اذیتت کردم دیشب؟   

 خورده ضعيفم.   اصل. من یه_ 

 تو کوچولویی انيل... من باید بيشتر حواسمو جمع ميکردم.  _ 
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 ممنون که درکم ميکنی! _ 

 با لبخند بلند شد و نيمرو ها رو هم گذاشت رو ميز.   

 کنار نشست و یه لقمه ی پر و پيمون عسل و گردو برام گرفت!  

رسه و از دید انيل؟ ميدونم رابطه ی من و تو از دور خيلی جالب به نظر نمي _ 

خيليا ما اصل بهم نميایم... اختلف سنی و اخلق و....!! ولی خواستم بدونی هيچ 

کدومش برام مهم نيست و تو هميشه مال منی. الان که بهم محرمی و کامل  

سال زندگی هيچ وقت سراغ   34مال خودم شدی ارامشی دارم که تو این  

 نداشتم!  

 خيره به لبهاش بودم و محو حرفاش...  

دستمو گرفت و اروم گفت: ممنون که با اومدنت به زندگيم روح دادی و  

 شادی رو با خودت اوردی!  

 بوسه ی ارومی به دستم زد که بی اختيار خودمو انداختم تو بغلش!  

  

اریامهر مغرور من حرفایی زد که ارزششون برام از هزار تا دوست دارم بيشتر  

 بود...  

 مرد مهربون من...  

دستشو نوازش وار پشتم کشيد: اروم کوچولو... من ميدونم تو دلت   بغلم کرد و

 چه خبره!  
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 تو هم هنوز نميتونی مثل من حرفاتو به زبون بياری. اما من همه چيو ميفهمم!  

 با قدردانی نگاهش کرد که پيشونيمو بوسيد!  

بعده صبحونه کمی تلفنی با مامان حرف زدم و بعده فرستادن عکسای دیشب  

ونفره از خودم و اریامهر گذاشتم پروفایل تلگرامم... خواستم از تل  یه عکس د

بيرون بيام که پروفایل تيرداد نظرمو جلب کرد... کامل مشکی بود. حسی بدی  

داشتم، من بهش خيانت کردم و دلشو شکستم! باید هر جور شده از دلش  

 دربيارم و حلليت بگيرم ازش...  

بودم و در حال استراحت بودم. حوصلم سر رفته  رو تخت اریامهر دراز کشيده 

بود اما هم ميترسيدم راه برم حالم بد بشه هم اینکه از خاتون و بقيه خجالت  

 ميکشيدم... حالا کسی هم شک نکنه بهمون من خودم خودمو لو ميدم!   

هنوزم باورم نميشه دیشب تو اتاق من و اریامهر با هم یکی شدیم... هيچ وقت  

سالگی به پایان برسه...  15هم تصور نميکردم زندگی دخترونم تو تو خيالاتم 

اونم با مردی که نوزده سال ازم بزرگ تره و اسمش هم تو شناسنامم نيست و  

 فقط یه صيغه ی ساده خوندیم...   

تمام این نگرانيا یه طرف حس عميقی که بينمون بود و تمام شک و  

 تردیدارو از بين ميبرد یه طرف! 

گفته بود برای ناهار کباب بره اماده کنن و فک کنم اگه مخالفت من  اریامهر 

نبود ميگفت جيگر کباب کنن. اون وقت دیگه روی بيرون رفتن از عمارت و  

 نداشتم! اریامهر::::::::::::::  
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تو باغ داشتم قدم ميزدم و هم ميخواستم ببينم مجتبی کارش چطوره و هم  

د استراحت کنه تا حالش بهتر بشه و انرژی  اینکه از انيل دور باشم... اون بای

 از دست رفتشو بدست بياره.  

ولی وقتی پيششم سخت ترین کار دنيا کنترل کردن خودمه! عطر تنش و  

 صدای نفساش هم برام تحریک کننده و خطرناک بود! 

بهتر بود تا ناهار اماده بشه با خاتون حرف بزنم... ميخواستم انيلو امشب با  

ران و باید در این باره با خاتون حرف بزنم. درسته انيل دیگه خودم ببرم ته

همسر من محسوب ميشه و اختيارش با خودمه... اما باید به خاتون هم احترام  

 بزارم! این زن هميشه برای من قابل احترام بود! 

  

  

بلند شدم و رفتم عمارت پایين... مامان تو سالن با گوشی داشت حرف ميزد  

 نمم که بيرون داشت کبابارو اماده ميکرد.  و مهتاب خا 

رفتم سمت اشپزخونه... خاتون داشت سبزی پاک ميکرد که با دیدن من بلند 

 شد: سلم ارباب.  

 راحت باش خاتون. بشين.   _ 

 نشست سرجاش و منم نشستم: خسته نباشيد.  

 ممنون ارباب. _ 

 بی مقدمه گفتم: ممنون که اجازه دادین با انيل باشم.  



 

 

 

374 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

تعجب نگاهم کرد... اون رعيتم بود و من داشتم ازش تشکر ميکردم. با 

 عجيب بود اما من بخاطر انيل هر کاری ميکنم! 

 خاتون اروم گفت: وقتی دو نفر همو بخوان مخالف باهاشون معصيته.   

خاتون قول ميدم خوشبختش کنم. همه چی خيلی یهویی شده و انيل حتی  _ 

 خجالت ميکشه بياد بيرون.  

 حرفا چيه مادر؟ چرا باید خجالت بکشه؟    این_ 

نميدونم والا. خواستم بگم امروز ميبرمش تهران! کمی حال و هواش عوض  _ 

 بشه و احتمالا شب هم بمونيم.  

 برید به سلمت. من تنها امانت پسرمو به شما ميسپارم.  _ 

 خيالتون تخت.  _ 

م شد و احترام  بلند شدم که مهتاب با دیس کباب اومد تو اشپزخونه. مقابلم خ 

 گذاشت.  

 خاتون رو بهم گفت: ناهار براتون بياریم بالا؟  

 امادش کنيد خودم ميبرم.  _ 

 چشم.  _ 

 رفتم تو سالن تا اماده بشه! 
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مامان تلفنش تموم شده بود و داشت مطالعه ميکرد. با اومدن من دست از  

 مطالعه کشيد و گفت: حال عروست چطوره؟ تشریف نميارن پایين؟  

 نم لزومی داشته باشه بياد پایين.  فکر نک_ 

از قول من بهش بگو هول و ولا برش نداره زود یه توله پس بندازه ابرومونو تو  _ 

 فاميل ببره. خودشو بگيره لااقل...  

با خشم نگاهش کردم: اونی که نميتونه جلو خودشو بگيره پسرتونه. ن اون  

 بپه طفل معصوم که از چيزی سر در نمياره!  

 صدای دیشبتون مشخص بود.  از سر و _ 

شوکه شدم اما سعی کردم به روی خودم نيارم: انيل دیگه زن منه. درسته کم  

 سن و ساله اما اگه من بخوام برام بچه هم مياره.  

خودم ميدونستم دارم چرت و پرت ميگم و نميزارم انيل تو این سن کم باردار  

 بشه و فقط برای حرص دادن مامان این حرفو زدم.   

 مان با پوزخند گفت: پس فردا روت ميشه بگی این رعيت مادر بچمه؟ ما

دیگه عصبانيت و این چيزا فایده نداشت. بهترین راه بی اهميت کردن. خيلی  

ریلکس گفتم: برعکس شما که به این چيزا اهميت ميدین برای من مهم  

و تنها  نيستن. انيل پاک و معصومه! از اون مهم تر روح خسته ی منو اروم ميکنه 

دختریه که تا حالا بهش احساس پيدا کردم. پس تا قيامه قيامت سعی کنيد من  

 ازش انتخابم منصرف نميشم!  
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 خواست جوابمو بده که مهتاب خانم با ظرف غذا اومد: بفرمایيد اقا!  

ازش گرفتمش و رفتم بالا... خبری از انيل نبود. رفتم تو اتاق که دیدم رو 

 تو گوشيه!   تخت دراز کشيده و سرش

 پاشو انيل. ناهار بخوریم و بریم.  _ 

 هنوز نگفتی کجا ميخوای منو ببری!  _ 

 ميفهمی... بيا تا این کبابا از دهن نيوفتاده.  _ 

 با هم ميزو چيدیم و مشغول شدیم. انيل پر بود از انرژی و شيطنت!  

کنارش یه ادم دیگه بودم که ميخواست از زندگی لذت ببره... ناهار که  

 شد هر دومون رفتيم لباس بپوشيم!    تموم

 انيل لباس راحتی هم بيار. شب ميمونيم.  _ 

 چشم.  _ 

  

 انيل::::::::::::::  

 تو ذهنم دنبال جایی ميگشتم که قراره بریم ولی هيچی یادم نمی اومد! 

 لباس پوشيدم و یه برق لب و با کمی ریمل زدم و یه خط چشم نازک و ساده.  

 شم تو دید باشه، دخترونه و....  اصل دوس نداشتم ارای 
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 اوه! من که دیگه دختر نيستم!  

 یاد چی افتادی که اخمات رفت تو هم کوچولو؟ _ 

به اریامهر که تو چهارچوب در بود نگاه کردم: هيچی... دارم سعی ميکنم  

 رابطه ی دیشبمون رو برای خودم جا بندازم.  

قول ميدم تا چند شب  گوشه ی لبش بالا رفت: حالا حالاها تو شوکی. ولی 

 دیگه برات عادی بشه!  

 اميدوارم.   _ 

 اماده ای؟  _ 

 اره.   _ 

کولمو برداشتم و با هم زدیم بيرون. خاتون رو دیدم که داشت که می رفت  

 سمت اتاقش...  

 با شوق رفتم و بغلش کردم: سلم خاتون.  

 با مهربونی بغلم کرد: سلم عروس خجالتی.  

 خندیدم: هنوزم هستما؟ 

 خوبه یه شرم و حيایی داری.  باز _ 

 خاتوووون.  _ 

 جونم دخترم. شوخی کردم... دارین ميرین بيرون؟  _ 
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 اره. ولی نميدونم کجا ميریم.  _ 

 مواظب خودت باش عزیزم. ارباب مرد خوبيه. اذیتش نکن.  _ 

 وا؟ خاتون من کی اذیتش کردم تا حالا؟  _ 

 بنده خدارو کچل ميکنی!  من تو رو ميشناسم. تازه اولته. تا دو روز دیگه _ 

 ایييش. خاتون کچل بشه دیگه نميخوام.  _ 

صدای سرفه ی اریامهر خشکم کرد. خيلی جدی داشت نگاهم ميکرد: حالا فعل  

 بيا سوار شو تا موقعی که بخوام کچل بشم.  

نتونستم جلو خودمو بگيرم و نيشم باز شد. از خاتون خدافظی کردم و سوار 

 م.   لندکروز مشکی اریامهر شد

با خاتونم خدافظی کرد و اومد سوار شد. هنوز حرکت نکرده بودیم که 

 پریدم بغلش و محکم گونشو بوسيدم: کچلم بشی باز دیوونتم.  

 مقاومتش شکست و خندید: لوس نکن خودتو شيطون.  

 با خنده سرجام نشستم و حرکت کردیم.  

  

 اریامهر کجا ميخوای ببری منو؟  _ 

 اشته باش خب!  بچه یکم اروم و قرار د_ 

 اومممم! پس بزار لااقل یه اهنگی چيزی بزارم حوصلمون سر نره.  _ 
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 هر کاری دوس داری بکن. _ 

کمی با سيستم ماشين ور رفتم و اخرسر یه اهنگ نسبتا شاد از شهاب مظفری  

 گذاشت...  

   "بيا دلبریتو یکم کمترش کن"

امهرو حس  همين جور داشتم همراه اهنگ قر ميدادم که نگاه متعجب اری

 کردم. برگشتم سمتش: جانم ارباب جان؟  

 انيل داری چشم و گوش منو باز ميکنيا؟  _ 

خب تو که دیشب چشم و گوشت باز شده... یکم صبر کن برسيم مقصدمون...  _ 

 اریامهر جدی دیشب اولين رابطت بود؟  

 با اخم گفت: اهل دروغ که نيستم. اولين رابطم بود.  

 نصف عمرت امریکا بودی... مگه ميشه؟  سالته و  34اخه... تو  _ 

من برای خودم قائده و قانونی دارم انيل. وقتی تو ایران بودم و تو همين روستا  _ 

دوست دختر زیاد داشتم... بعده اون اتفاقات به کل از همه ی اینجور لذتها 

دلزده شدم و تا چند سال تو امریکا تنها زندگی ميکردم. بعدنا با کيا که مهمونی  

رفتم کمی ارتباطم با جنس مخالف بهتر شد... البته درحد دوستی ساده! هيچ  مي

وقت هيچ دختری اون جور که باید و شاید به دلم ننشست که بخوام احساسی  

بهش داشته باشم... نميخواستم اولين بار هامو با کسی تجربه کنم که بهش  

اشنا شده بودم    احساسی ندارم! اگه با تو تو هر شرایط محيطی و سنی دیگه ای
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مطمئن باش قبل از محرميت و این جور چيزا با توجه به احساسی که بهت داشتم  

 با هم وارد رابطه ميشدیم!   

ولی تو... یه معصوميت خاصی داری انيل! پاکی و دوسداشتنی... هزار بار خواستم  

بهت نزدیک بشم ولی جلو خودمو گرفتم! ميدونستم احساسمون دو طرفست اما  

این بودم حست بهم بيشتر به عنوان یه بزرگ تر و تکيه گاه باشه، نه   نگران

 شریک زندگی!  

اریامهر... خوشحالم که دارمت! من الان خوشبخت ترین دختر دنيام که _ 

 کنار مردی هستم که عشق اولمه و ميپرستمش. 

 اروم دستمو گرفت: انيل کوچولو منم همين احساسو دارم.   

م منتقل ميکرد! وجودش پر بود از احساس  دستش انرژی و ارامش به

امنيت... همين جور خيره به نيم رخ جذابش بودم که گفت: این زل زدنا 

 مخصوص اتاق خوابه بچه! 

 خب چيکار کنم؟  _ 

 چطوره درباره ی خانوادت حرف بزنی؟  _ 

 چی بگم مثل؟  _ 

هر چی دوس داری... من دیروز با پدرت حرف زدم. کلی از اخلقای  _ 

 دتات رو برام گفت!  خاص و عا

 واقعا با بابام حرف زدی؟  _ 
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خب اره... اون گفت انيل یه راز بزرگ تو زندگيش داره که هر وقت  _ 

 تونست بهت ميگه. فقط ازم خواست تو هر شرایطی هواتو داشته باشم. 

 به کلی یادم رفته بود موضوع پدر و مادر واقعيمو با اریامهر درميون بزارم... 

 ی تو فکر؟ چه رازی رو بابات ميگفت؟  انيل؟ چرا رفت_ 

  

 کز کردم رو صندلی: من باید قبل از مراسم نامزدیمون بهت ميگفتم!  

 چرا اخه؟ مگه چيه که اینقد مهمه؟  _ 

 اریامهر من یه بچه ی سرراهيم!  _ 

هنوز جملم کامل نشده بود که اریامهر محکم ترمز کرد. ترسيده نگاهش  

 کردم... اونم خيره بهم بود! 

با بوق چند تا ماشينی که از کنارمون داشتن رد ميشدن به زحمت ماشينو گوشيه  

 ی اتوبان پارک کرد: چی ميگی تو انيل؟ مگه تو نوه ی خاتون نيستی؟ 

نه. وقتی به دنيا اومدم پدر و مادرمو از دست دادم و پسر و عروس خاتون منو  _ 

 !   سال پيش فهميدم 3_ 2بزرگ کردن. خودمم این موضوع رو 

ببخش که زودتر بهت نگفتم. حالا هم اگه از نامزدی باهام پشيمون شدی  

ميتونيم صيغه رو فسخ کنيم... شاید حق با خانم بزرگ و خانم کوچيک بود. من  

علوه بر اینکه خانوده ی سرشناسی ندارم پدر و مادر هم ندارم. حالا دیگه 

 خودت باید تصميم بگيری!  
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 دیگه چيزی از فسخ صيغه و جدایی حرفی بزنی.  خفه شووووو.... حق نداری _  

چنان داد زد که داشتم ميميردم از ترس... دیگه هيج وقت نباید از جدایی  

 جلوش حرف بزنم.   

با خشونت بغلم کرد و محکم به خودش فشارم داد: انيل... ساده بدستت  

ه هيچ نياوردم که ساده از دستت بدم! تو تا ابد مال منی... با هر شرایطی! دیگ 

 وقت بهش فکر نکن کوچولو. من کنارتم...  

بالاخره منم به چيزی که ميخواستم رسيدم! یه مرد قوی و یه شونه ی محکم...  

 تکيه دادم بهش و هق هقم اوج گرفت!   

 موهامو بوسيد و نوازشم کرد: اروم... اروم کوچولو...من همين جام...  

 وابم برد!  اونقد نوازشم کرد که کم کم چشمام گرم شد و خ

  

 اریامهر::::::::::::::  

صندلی رو تنظيم کردم و انيلو روش خوابوندم! اریامهر خان عاشق یه بچه شدی  

 حال هم باید بچه داری کنی!   

موهاشو از صورتش کنار زدم و بوسيدمش... وقتی تو خواب بود هم زیبایيش  

 خيره کننده بود!  

خواستم من و انيل تنها باشيم... یه  ماشينو روشن کردم و راه افتادم! امشب مي

 شب فوق العاده و عالی براش برنامه ریزی کردم! 
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به سختيایی که انيل این چند سال کشيده بود فکر ميکنم. مگه ميشد اخه؟  

حالا که پسر خاتون و زنش بزرگش کردن دیگه چه دليلی داشت حقيقتو  

فتن؟ من باید با بهش بگن وقتی حتی به فاميلی خودشون براش شناسنامه گر 

 خاتون حرف بزنم!  

  

 انيل::::::::::::::  

با صدای اریامهر چشمامو باز کردم. تو یه پارکينگ بودیم و اریامهر خيره  

 بهم داشت نگاهم ميکرد. 

 خيلی خوابيدم؟  _ 

 نه کوچولو. پياده شو!  _ 

 اینجا کجاست اریامهر؟ _ 

 خونمون.  _ 

ست سرش: یعنی چی خونمون؟ ما  پياده شد و منم مثل منگولا راه افتادم پ 

 کجایيم؟  

اومدیم تهران انيل... اینجا هم یه برج خيلی بزرگه که خونه ما دقيقا اخرین  _ 

 طبقست.  

 ماتم برده بود: پنت هوس؟  

 اره بچه. کم سوال بپرس. بيا....  _ 
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 رد فشار داد.    24با هم سوار اسانسور شدیم و اریامهر دکمهی  

اریامهر دستمو محکم گرفته بود. رسيدم و    کل وقت سکوت کرده بودیم و

 قبل از اینکه من مات اطراف بشم اریامهر کليد انداخت و در و باز کرد....  

انگار وارد بهشت شده بودم. معلوم بود اریامهر از قبل تدارک دیده بود. یه 

پنت هوس خيلی بزرگ و شيک که سقف سالنش پر بود از بادکنکای قرمز و  

 شمع دوتا قلب بزرگ درست کرده بودن.   کفش هم با  

برگشتم سمت اریامهر که با لذت به ذوق کردن من نگاه ميگرد... بی هوا پریدم  

 بغلش: تو بی نظيری اریامهر... اینجا فوق العادست! 

بغلم کرد: خوشت اومد انيل؟ ببخش که من از این چيزا سردر نميارم و دیزاینر  

 اوردم...  

 یدم فهميدم به یاد گرفتنش می ارزه!  ولی الان که ذوقتو د

بيشتر بهش چسپيدم: ممنونم اریامهر... قد یه دنيا ممنونم که اینقد خوبی. تو  

 بهترینی بخدا.  

درسته من عاشق این چيزام. ولی تو اگه فردا به جای این همه شمع و بادکنک یه  

ه فکرم  دونه هم بدی دستم باز من همين جوری ذوق ميکنم... چون ميدونم که ب

 بودی! هر چقدم که از این چيزا بلد نباشی!  

بوسه ای روی موهام کاشت: خوشحالم که یه فرشته ی پاک و ساده خدا بهم  

 داده!  

 از تعریفش نيشم باز شد که گفت: نميخوای کادوتو باز کنی؟  



 

 

 

385 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

 کادو؟  _ 

 اره دیگه. اون وسطه.... _ 

ا عجله رفتم و برش به جعبه ای که وسط قلبا گذاشته بودن نگاه کردم و ب

چشام گرد شد: اوه... خدای   8داشتم. با ذوق بازش کردم که با دیدم یه اپل 

 من....  

 مبارکت باشه انيل!  _ 

 ممنون ولی من... گوشی داشتم اخه... نياز نبود!! _ 

خيلی جدی اومد سمتم: تو خانم منی انيل! منم ارباب شکوهی بزرگم و همسرم  

 باشه... از هر چيزی بهترینشو.... فهميدی بچه؟؟ نباید هيچ کم و کسری داشته 

 من به این جور زندگی عادت ندارم.  _ 

 عادت ميکنی! کم کم... _ 

 خيلی خوشگله. دستت درد نکنه!  _ 

تا من برات راش بندازم اطلعاتتو بهش منتقل کنم ميتونی یه دوری تو خونه _ 

 بزنی و باهاش اشنا بشی! 

 چشم.  _ 

 دادم و با در اوردن لباسام شروع به گشتن کردم! گوشيمو در اوردم بهش 
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دو تا اتاق خواب بزرگ داشت با اشپزخونه و سالن دلباز... جالب ترین  

قسمتش نصف دیواره های خونه بود که شيشه ای بود و دور تا دورش بوته 

 های گل و درختای کوچيک.... فوق العاده بود.   

 طبقه اخر یه برج بزرگه!! ادم نميتونست باور کنه  

دیواره های شيشه ای مرز بين خونه و تراس نبودن، بلکه یه استخر  

بزرگ با بقيه امکانات هم بود که بيشتر از هر چيز دیگه ای منو سر شوق 

 مياورد!  

 اریامهرررر؟ _ 

 جانم انيل؟  _ 

 بریم اب بازی؟  _ 

 ميریم... بيا اول گوشيتو بگير و اماده شو بریم خرید!  _ 

 خریده چی؟  _ 

نميدونم. ولی خيلی هوس کردم دوتایی بریم خرید. بعدش ميریم شام _ 

 ميخوریم و وقتی برگشتيم تا هر وقت تو بگی ميریم اب بازی.  

 باید خونه باشيم.  10تا  _ 

 چشمممم.  _ 

 گوشيه جدیدمو ازش گرفتم: مرسی اریامهر. خيلی نازه.  
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 ا کاور خوشگلم براش بگيریم.  مبارکت کوچولو. الان یادم بيار بریم چند ت_ 

 وای اره. بزن بریم.  _ 

  

 اریامهر::::::::::::::  

 همه چی کنار انيل یه رنگ و بوی دیگه ای داشت... حتی خرید کردن.  

هميشه حس ميکردم روزی بخوام با همسر ایندم بيام خرید باید همش تو  

نيل برعکس  جواهرفروشی و بين لباسای مجلسی پيداش کنم. ولی حالا..... ا

تصوراتم فقط جلو لاک فانتزی و لباس خوابای رنگارنگ وایمستاد و ذوق 

 ميکرد!!! همه چيزش برام شيرین بود...  

نزدیک غروب بود و ما هنوز در حال خرید بودیم... انيل رو نوک پا بلند شد و تو  

 گوشم گفت: از اینکه باهام اومدی بيرون پشيمونی؟  

 مگه دیوونم؟  _ 

دم ميدونم موقع خرید خيلی خل بازی درميارم، تو هم که اخمات تو  اخه من خو_ 

 همه...!!  

حدست اشتباهه بچه... درسته یه خورده خل و چلی ولی همه جوره به دل من _ 

 نشستی فسقلی...  

 نيشش باز شد که خندم گرفت!!  



 

 

 

388 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

یهو دستمو ول کرد و رفت سمت یه موبایل فروشی. داشت نگاه کاورای پشت  

رد که دستشو گرفتم و باهم رفتيم تو... سلم کردیم و از فروشنده  ویترین ميک

 رو بياره!!    8خواستم کاورای اپل  

همه رو گذاشت رو ميز که همون اول انيل دو تا ابی و صورتی دخترونه برداشت  

 و سه تا عروسکی!  

 اریامهر خوشگلن؟  _ 

اسم کوچيک  قبل از اینکه من چيزی بگم پسره فروشنده گفت: پدرتون رو با  

صدا ميزنيد؟ با عصبانيت برگشتم سمتش خواستم به روش خودم جوابشو بدم 

 که انيل خيلی ریلکس گفت: بابام نيستن. همسرمه...  

فروشنده چشماش گرد شده بود که انيل برگشت سمت من: بيرون منتظرت  

 ميمونم!  

  

 با اخم برگشتم سمت پسره: چقد شدن؟  

 قابل نداره اقا؟  _ 

 د عجله دارم...  حساب کني_ 

 بيچاره با ترس کارتمو ازم گرفت و رمزو پرسيد!!! 

  

 انيل::::::::::::::  
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اریامهر بالاخره با خریدا اومد بيرون و دوتامون بدون اینکه به روی خودمون  

 بياریم به گشتن ادامه دادیم!  

و نيم بود که رسيدیم   9یکم دیگه خرید کردیم و رفتيم شام خوردیم! ساعت 

 خونه!!  

خریدایی که دست من بود و گذاشتم دم در و ولو شدم رو کاناپه: وای که چقد  

 من خستم!!  

اریامهر با شيطنت اومد و کنارم نشست: فک کنم یه دوش دونفره ی طولانی  

 حال هر دومونو جا بياره! 

 با خنده نگاهش کردم: چه با هوشی تو اقا...  

 مرسی خانم کوچولو! پس بریم؟  _ 

 که حال ندارم از جام حتی تکون بخورم.   من _ 

با یه حرکت دست انداخت زیر کمر و پاهام و مث پر کاه بلندم کرد که جيغ  

 کشيدم:  

 دیونههههه!! 

 خودتو خسته نکن بچه. بریم حموم یا استخر؟ _ 

 خب معلومه استخر.  _ 

در شيشه ای که رو به استخر بود و باز کرد و من و گذاشت زمين: باید ابشو  

 عوض کنم تا گرم بشه. چون فکر نکنم به این زودیا ازش دل بکنی.  
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 اخ جووووون.   _ 

پشت استخر هيچی نبود و فقط همون دیوار شيشه ای.... یعنی یه جورایی تراس  

محسوب ميشد! جدا از بقيه ی محيط اطراف پنت هوس که اکثرا درخت و بوته  

 های گل بودن.  

 الی ميشد...  لب استخر نشسته بودم و ابش داشت خ

 اریامهر زیادم سرد نبودا؟  _ 

 نزدیک ده روزه ابش عوض نشده بود. اخه کسی هم نيست بهش برسه. _ 

 از این به بعد اخر هفته ها باید منو بياری اینجا.  _ 

 چشم انيل کوچولو.  _ 

ابش که خالی شد اریامهر اول یه شامپوی کاملو کفش خالی کرد و بعد اب گرمو  

ه بود حسابی... داشتم با ذوق نگاهش ميکردم که لباساشو  باز کرد... کف کرد

 دراورد و رفت پایين: تو هم زود باش انيل.  

لخت شدم و با لباس زیر مشکی پریدم بغلش... محکم گرفتم و تو گوشم زمزمه  

 کرد: فوق العاده شدی عزیزم. 

م عزیزم... عزیزم... انگار طلسم رابطمون داشت شکسته ميشد و من و اریامهر

 راحت تر باهم حرف ميزدیم...   

 پاهامو دور کمرش حلقه کردم و دستامو هم چسپوندم به گردنش!  
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دور تا دورمون رو کف گرفته و حسابی داشتم خوش ميگذروندم که از پشت  

 بغلم کرد:  

 دلبری ميکنی و ازم فرار ميکنی؟  

 اریامهر تو که نميخوای تو استخر...  _ 

نی برام که ميخوام گوشه به گوشه ی این خونه و عمارتو  چرا اتفاقا... اونقد شيری_ 

 باهات فتح کنم!!  

  

صب که چشمامو باز کردم با اریامهر لخت رو تخت بودیم... چشام گرد شد و  

 سریع بلند شدم: اوه... خدای من!!  

 اریامهر کمی تکون خورد: بخواب انيل... زوده بيدار بشی!  

 ساعت نوهه! _ 

 دیم... بيا بغلم.  دیشب دیر وقت خوابي _ 

 هنوز خستم بود و از خدا خواسته رو بازوش دراز کشيدم و خوابم برد....  

  

 اریامهر:::::::::::::   

بود.... حسابی استراحت   11انيل و از خودم جدا کردم و بلند شدم. ساعت  

 کرده بودیم و وقتش بود بيدار بشيم.   

 شدم و موهاشو بوسيدم.   نگاهی به انيل انداختم که غرق خواب بود... خم 
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شلوارکم که کنار تخت رو زمين بود و برداشتم و پوشيدم! اول صبحونه رو اماده  

 کردم و بردم تو حموم کنار وان گذاشتم و اب گرمو تو وان باز کردم... 

 انيل؟ خانمم؟  _ 

 غلتی رو تخت زد: هوووم؟ 

 بيدار شو عزیزم. ميخوام با هم دوش بگيریم. _ 

 حال ندارم پاشم.  بغلم کن. _ 

 من نوکرتم هستم کوچولو.  _ 

 تو بغلم بلندش کردم و رفتم سمت حموم... تو وان نشستم و بغلم نشوندمش...   

 به محض خيس شدن چشماشو باز کرد: اوه...  

 بالاخره بيدار شدی.  _ 

 پرو...  _ 

 یه نون تست برداشتم و کمی شکلت ماليدم روش: بيا کوچولو... اینم صبحونه!  

 ذوق ازم گرفتش: وای اریامهر تو بينظيری!  با 

 کتفشو بوسيدم: نوش جونت خانمم.   

 ***** 

نزدیک یه ساعت تو حموم بودیم و هم دوش گرفتيم و هم صبحونه خوردیم 

 البته بماند که نصفش در حال س.ک.س بودیم...  
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ميخواستم با دوش اول صبح سرحال بشيم اما برعکس من انيل دوباره تخليه  

شده بود. با حوله ی تنش رو تخت دراز کشيد: این همه انرژی رو تو از    انرژی

 کجا مياری اخه اریامهر؟؟ 

اینا همه برميگرده به خودت عزیزم. تقصير توئه که اینقد برام دلبری ميکنی و  _ 

 تحریکم ميکنی.  

 اگه من یه جا ثابتم بشينم تو همينو ميگی!  _ 

ه که من دیوونتم و کنارت رو خودم  در اون صورت باید بگم باز تقصير خودت_ 

 کنترلی ندارم.  

 با خنده گفت: بحث با تو فایده نداره.  

 لباس پوشيدم و کنارش دراز کشيدم: خوبه که درکم ميکنی! بریم بيرون؟  

 نچ. دوسدارم با هم باشيم.  _ 

من در خدمت توام خانمم. پاشو برات موهاتو خشک کنم بریم چند  _ 

 علقتو ببينيم.  قسمت از سریال مورد  

 تيز نگاهم کرد: چی؟ کدوم سریال؟  

 ومپایر دایریز!  _ 

  

 پرید بغلم و چند تا بوس گنده از صورتم گرفت: تو بهترینی اریامهرررر!  

 با خنده از خودم جداش کردم: ميدونم بچه. پاشو...  
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 موهاشو براش خشک کردم و بعده لباس پوشيدن رفتيم تو سالن.  

 تا فصل چند دیدی؟  _ 

 !!  6اولای  _ 

رو اوردم که گفت قسمت   6همه از قبل براش تو هارد جمع کرده بودم... فصل 

4   ! 

پلی کردم و کنارش نشستم: همين جور خالی خالی؟ پاشو از تو کابينتا تخمه و  

 پفک بيار.  

 اخ جون. فک نميکردم مجهز باشی.  _ 

 پاشو بچه ی شيطون.  _ 

 هارم سفارش دادیم!!  کنار هم دو سه قسمت از فيلمو دیدیم و نا

عصر بود که حرکت کردیم سمت روستا.... یه شبانه روز فوق العاده   5ساعت 

 رویایی رو با انيل تجربه کرده بودم و حس ميکردم بی نهایت انرژی دارم!! 

 تو جاده بودیم و انيل مثل بمب انرژی بالا پایين ميپرید!   

سرت اوردم تکرار شيطون اروم نگيری بليی که امروز تو حموم  _ 

 ميشه ها؟ سر جاش خشک شد: اریامهر؟  

 جانم انيلم؟ شوخی کردم.... ولی داری اشوبم ميکنی!  _ 

 سر جاش نشست: خيلی سرحالی اریامهر!  
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 تا وقتی تو رو کنار خودم دارم چرا سرحال نباشم؟  _ 

 اخه من با این همه انرژی در برابر تو و نيازات کم ميارم!  _ 

 دو سه روز خستت کردم؟  عزیزدلم... این  _ 

 اصل، ولی نميخوام کم بيارم.  _ 

 پس دراز بکش و سرتو بزار رو پام.  _ 

 خوابم نمياد اخه...  _ 

 رو حرف بزرگترت حرف نزن بچه.  _ 

 دراز کشيدم و سرمو گذاشتم رو رون پاش: چه ارامشی داره.  

 یه چيزی ميدونم که ميگم دیگه!  _ 

دست دیگم موهاشو نوازش ميکردم... اونقد  یه دستم به فرمون ماشين بود و با 

 ادامه دادم تا خوابش برد!! 

یه اهنگ سنتی گذاشتم و تا روستا سرگرم شدم... از کوچه های شلوغ روستا  

 گذشتم و جلو در عمارت وایستادم!  

با بوق اول نگهبان اومد و درو باز کرد... ماشين و سرجای هميشگی پارک کردم  

 و پياده شدم.   

برم دره سمت انيل رو باز کنم که خانم بزرگ عصا زنان اومد سمتم:   خواستم

 رسيدن بخير ارباب...  
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 ممنون.  _ 

 هيچ ميدونی چقد مسئوليت داری؟ بی هماهنگی ميری کجا؟  _ 

 فکر نکنم باید شما جواب پس بدم. در ضمن کيا بود... دیگه نگران نبودم.  _ 

 عروست کجاست حالا؟ _ 

 بغلش کردم: اگه کاری ندارید ما بریم بالا...  درو باز کردم و اروم 

نگاه پر نفرتی به انيل که تو بغلم بود انداخت و گفت: ابروی خاندانت رو 

 ببر با این کارات!  

دوسش دارم مادربزرگ! لطفا تموم کنيد این حرفارو... اگه سرنوشت تنها  _ 

دگيم برسم. اون  نوتون مهمه دست از این حرفا بردارین و بزارین کنار انيل به زن 

 تنها دليل زندگی منه و باهاش خوشحالم.  

  

  

 با تعجب نگاهم کرد که بدون حرف دیگه ای رفتم بالا...  

انيلو رو تخت خوابوندم و لحافو انداختم روش! بوسه به موهاش زدم و رفتم  

پایين. باید به کارای عقب افتاده ی روستا برسم.... دل کندن از انيل به قدر کافی  

ام سخت بود. اما با فکر اینکه اخرشب بازم با هميم سعی کردم رو کارم تمرکز  بر

 کنم!!  
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 انيل::::::::::::::  

هوا تاریک بود که بيدار شدم. رو تخت اریامهر خوابيده بودم و لباسای بيرون  

 هنوز تنم بود.   

 خدای من... فردا شنبه بود و من هيچ کدوم از درسامو مرور نکرده بودم!  

ریع بلند شدم و بعده تعویض لباس دو تا از کتابامو برداشتم و رفتم پایين.  س

حياط عمارت خلوت بود و مردد بودم برم تو یا نه! دلو به دریا زدم و رفتم تو....  

بوی قورمه سبزی مستم کرده بود. ميخواستم برم اشپزخونه اما جلو خودمو  

 گرفتم و رفتم سمت سالن.   

 ون داشت! یه اقای ميانسال با کيا تو سالن نشسته بودن...  اوه.... اریامهر مهم

 سلم. ببخشيد! فکر کردم تنهایيد!  _ 

اریامهر لبخند ارومی بهم زد و کيا هم با مهربونی جوابمو داد. اون اقاهه هم 

 جواب سلممو داد و رو به اریامهر گفت: خانمتونن؟ 

اوردن ولی  بله جناب صدر. برای جشن نامزدی خانوادتون تشریف _ 

 خودتون ظاهرا کرج بودین. 

 بله. سعادت نداشتم.  _ 

 اختيار دارید. _ 

 اریامهر رو به من گفت: جانم انيل؟ کاری داشتی؟ 
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 درسای فردام مونده بود و خواستم ازت کمک بگيرم.   _ 

 برو تو سالن ورودی تا من کارم تموم بشه.  

 چشم.  _ 

خاتون و مهتاب خانم مشغول   کتابامو گذاشتم رو ميز و رفتم سمت اشپزخونه.

 بودن...  

خودمو انداختم بغل خاتون و حسابی بوسيدمش: دلم برات یه ریزه شده بود  

 خاتون.  

 قربون دخترم برم. خوش گذاشت؟؟  _ 

 عالی بود. جای شما خالی!  _ 

با مهتاب خانمم سلم احوال پرسی کردم و نشستم: خاتون یکم قورمه سبزی  

 بهم ميدی؟  

 چشم عزیزم.  _ 

 ر قابلمه ی برنجو برداشت که گفتم: نه خاتون. قورمه سبزی خالی!  د

 مگه ميشه تنها خورد؟ _ 

 هوس کردم خب...  _ 

 یه کاسه برام کشيد و با ولع شروع کردم!  

 یهو مهتاب خانم گفت: ویار نباشه انيل جان.  
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 خاتون با تعجب برگشت سمت و من و منم یهو دلم پيچيد!  

 يری!!!! اوه خدای من.....  چهار بار رابطه بدون پيشگ

سعی کردم خودمو ریلکس نشون بدم: این چه حرفيه مهتاب خانم؟ من 

 ارباب که....  

 انيل؟  _ 

صدای ارباب بود که منو از دروغ گفتن نجات داد. قورمه سبزیمو  

 برداشتم و زدم بيرون: بله؟ 

 بيا ببينم کجا مشکل داشتی؟  _ 

 : مهمونتون رفت؟  تو سالن وردی نشسته بود. رفتم پيشش

 اره. خان روستای کناری بود!  _ 

 ببخشيد سرزده اومدم تو.   _ 

 فدای سرت. بيا اینجا بشين ببينم.   _ 

 به بغلش اشاره کردم و چشام گرد!  

 بيا انيل. زود باش...  _ 

منم از خدا خواسته رفتم و تو بغلش جا گرفتم. با خنده به کاسه ی تو دستم  

 نگاه کرد:  

 من!  شکموی 
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 ميخوری اریامهر؟  _ 

 لب باز کرد که با شوق یه قاشق گذاشتم دهنش: اومممم.  

 من ميخورم تو این مبحث شيمی رو برام توضيح بده.  _ 

 چشم خانمم.  _ 

 خواستم درباره ی نگرانيم از رابطمون بگم که پشيمون شدم. باز عصبی ميشه!  

هم رو به روی خانم بزرگ  سر ميز شام اریامهر بالاتر از همه نشست و من و کيا 

 و خانم کوچيک نشستيم. شام تو سکوت سرو شد.   

اریامهر تمام مدت از بشقاب خودش برام جدا ميکرد و منم زیر نگاه پر از  

 حرصشون با بيخيالی غذامو ميخوردم.   

بعده شام خاتون صدام کرد و رفتم اشپزخونه. خودش تنها بود و با هم نشستيم:  

 جونم خاتون؟  

 چی رو به راهه عزیزم؟  همه_ 

 اره. چطور مگه؟  _ 

 انيل جان؟ خواستم یه چيزی بهت بگم؟  _ 

 ميشنوم.  _ 

 ميدونم که تو و ارباب خيلی بهم علقه دارید و از اون گذشته محرميد... _ 
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بی اختيار سرمو انداختم پایين که ادامه داد: اما نميشه که همش اون بالا پيش  

 هم باشيد.  

ربست و البته با کلی نياز مردونه. بهتره تا وقتی که بخوایيد  ارباب یه مرد با تج

 عروسی کنيد تو شبا پيش من باشی.  

 با تعجب نگاهش کردم: خاتون ارباب نميزاره.  

من نميتونم تحمل کنم پشتتون حرف دربيارن. من نميدونم شما رابطه داشتيد یا  _ 

 نه. ولی دیگه نميشه شبا پيش هم باشيد.   

 د کاری کنه شب و روز که فرقی نداره.  اخه اگه بخوا_ 

 من برا حرف مردم ميگم.  _ 

 خاتون ارباب نميزاره.  _ 

 خودم باهاش حرف ميزنم.   _ 

 اخه.....  _ 

با من بحث نکن دیگه عزیزم. من واسه خودتونم. ميدونی اگه تو بچه دار بشی  _ 

 چطوری ابروی خودتو ارباب ميره.  

 با بهت نگاهش کردم: امکان نداره.  

هر چيزی ممکنه انيل. با این علقه ای که ارباب بهت داره بعيد نيست کار  _ 

 دست خودش و خودت بده. 
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 صورتمو با دستام پوشوندم: وای خاتون جون من دیگه ادامه نده.  

باشه عزیزم. من خودم با ارباب حرف ميزنم و راضيش ميکنم. از فرداشب  _ 

 پيش خودم ميخوابی تا دهن مردم بسته بشه.  

اجبار قبول کردم: باشه خاتون. راستی من به ارباب گفتم که بچه ی مامان  به 

 بابام نيستم و اونا فوت کردن.  

  

 با تعجب نگاهم کرد: اون چی گفت؟  

اولش شوکه شد ولی بعدش گفت مشکلی با این قضيه نداره. خاتون نميخوای  _ 

 تکليف منو روشن کنی؟ 

 و بشی!  چرا عزیزم کمکم وقتشه با حقيقت رو به ر_ 

 خب؟ بگو چيکار باید بکنم؟  _ 

اول از همه باید بگردی تو اتاق ارباب یه صندوقچه ی کوچيک قدیمی پيدا  _ 

 کنی و برام بياری.  

 توش چی هست؟ شما از کجا ميدونيد تو اتاق اربابه؟ _ 

تو برام بيارش تا برات بگم. ولی از این موضوع هيچکس حتی ارباب نباید  _ 

 خبردار بشه!  

 چشم.  _ 

 ** 
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اومده بودم بالا و اریامهر هنوز نيومده بود. رو تخت دراز کشيده بودم و  

مشغول رویا پردازی که اریامهر با اخمای تو همش اومد تو و درو محکم  

 بست.  

با ترس بلند شدم و رفتم سمتش:  

چرا قبول کردی از فردا  _ چيشده؟ 

بری پيش خاتون. اوه.... پس باهاش  

کردم و دستامو  حرف زده. بغلش 

دور کمرش حلقه کردم: مجبور  

 شدم.  

 نخواستم بخاطر پيش بقيه شرمنده بشه.  

 با خشونت به اغوشم کشيد: لعنتی تو زن منی. مال منی...  

 اره... اره اریامهر! من و تو هميشه مال هميم. الان اروم باش.  _ 

م کنارم  بغلم کرد و تخت خوابوندم. چند ثانيه ای تو چشمام خيره شد و ارو

دراز کشيد بغلم کرد: فقط دو شبه دارمت. اما بدجوری بهت وابسته شدم 

 انيل!   

 منم همينطور. شبا بدون تو خوابم نميبره.   _ 
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دستشو برد تو موهام و با خشم به لبام هجوم اورد. منکه ميدونم فردا این لبا  

 کبودن.   

که بعد از  باهاش همراهی کردمو و هر دومون انگار دو تا تشنه بودیم  

 سالها به اب رسيدیم.   

 کمی از هم فاصله گرفتيم و نفسم گرفتيم: انيل؟ 

 جانم؟  _ 

 قول بده روزا که از کارخونه ميام تا اخرشب کنارمی.  _ 

 اگه این کارو نکنم که از دلتنگی ميميرم!  _ 

 خيره شد تو چشمامو با صدای بم و خشنش گفت: دو ست دارم انيلم!  

د... فقط تونستم لب بزنم: من بيشتر اریامهر... من  نگاهم رو لباش خشک ش

 بيشتر!!!!  

 * 

تو دفتر خانم عابدی مدیر مدرسه نشسته بودم که اومد تو: خب خانم  

 فرهادی. چه توضيحی دارید برای ارایش تو محيط مدرسه؟ 

با تعجب نگاهش کردم: کدوم ارایش اخه؟ من یه فقط رژ ساده استفاده کردم  

 داشت.  که اونم دليل  

 ميشه بدونم چه دليلی؟ _ 
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 شخصيه خانم مدیر.  _ 

خيلی بی انضباط شدی. اون از غيبت کردنت حالا هم که اومدی با  _ 

 این ظاهر غيراخلقی اومدی.  

با حرص با دستمای کاغذی از رو ميز برداشتم و رژمو پاک کردم: متوجه 

ی معاون  شدین حالا؟ با تعجب به لبام نگاه کرد که همون لحظه خانم مولو 

 مدرسه اومد تو: باهاشحرف زدی خانم عابدی؟ 

بله. بفرمایيد مشاهده کنيد! به نظرتون من باید چيکار کنم با این  _ 

دانش اموز؟ خانم مولوی هم با تعجب به من نگاه کرد: این کبودیا  

 چيه انيل؟  

خواستم جواب بدم که خانم عابدی گفت: مگه خبر نداری این بچه الان  

 شکوهی محسوب ميشه.  همسر ارباب  

 ولی اونا که فقط نامزد کردن.  _ 

این کبودیا نشون از چيز دیگه ای ميدن. من نميزارم کسی که ازدواج کرده  _ 

 بين دانش اموزا باشه و ذهنشون رو خراب کنه. 

با عجله گفتم: خانم عابدی خواهش ميکنم سریع قضاوت نکنيد. من چه گناهی  

 نشه.    کردم اخه؟ قول ميدم دیگه تکرار
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خانم مولوی اومد و کنارم وایساد: تو دختر خيلی خوبی هستی و همه ی  

 معلما هم از درست راضين. نزار مسائل شخصی رو درست تاثير بزارن.  

 چشم خانم.  _ 

خانم مدیر هم نفس عميقی کشيد و گفت: ارباب شکوهی بزر گ  این مردم  

. من با خودشونم حرف  هستن و به گردن ما هم حق دارن ولی دیگه تکرار نشه

ميزنم. ولی تو هم سعی کن یهو وارد این جور مسائل نشی و به ارباب هم بگيد  

 کمی مراعات کنن. تو هنوز خيلی بچه ای!  

 ای خدا.... دوس داشتم زمين دهن باز کنه منو ببلعه. اب شدم از خجالت....  

 سرمو پایين انداختم: چشم. با اجازتون!  

که خانم مولوی گفت: انيل جان؟ من شنيدم تو و ارباب خواستم برم بيرون  

 بله خانم. همين طوره! _ خيلی با هم اختلف سنی دارید؟ 

ببينم اجباری که در کار _ 

نبوده؟  با دسپاچگی  

 گفتم: نه، اصل!  

 پس چی؟ اخه با عقل جور در نمياد!  _ 

 م.  دلو زدم با دریا و اروم گفتم: ما به هم علقه پيدا کردیم. دوسش دار

 از خجالت دیگه نتونستم بمونم و سریع زدم بيرون.  
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 اریامهر::::::::::::::  

 با خستگی به صندلی تکيه دادم که کيا اومد تو: بریم؟  

 اره اره. دیگه حالم داره از در و دیوار این اتاق بهم ميخوره.  _ 

هر روز ميگفتی بيشتر بمونيم. از روزی که نامزد کردی تا حالا اینقد  _ 

 دور نبودی.   ازش

 با خنده کتمو پوشيدم و باهم زدیم بيرون: اتو ازم گير اوردی هی بهم تيکه بنداز.  

 نه رفيق. فقط دوس دارم یه خورده اذیتت کنم.   _ 

 کيا اینقد حرف نزن عجله کن.   _ 

با هم سوار ماشين شدیم که گفت: مثل اینکه خاتون بدجوری گذاشته تو 

 کاستون.  

 ننداز. اخه این انصافه؟  اصل یادم _ 

 دمش گرم. باز خوبه روزا ازادین.  _ 

  

وارد عمارت که شدیم یه راست رفتم بالا... انيل داشت در فر رو ميبست که با  

 دیدن من دستکشاشو در اورد و پرید بغلم: وای اریامهر.  

 محکم بغلش کردم: جونم... جونم انيلم. دلم برات یه ذره شده بود.   
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 چسپيد: من بيشتر بخدا.  محکم بهم 

 خم شدم و یه بوسه ی طولانی از لباش گرفتم: این لبا معجون انرژین واسم.  

 با دلبری خندید: اریامهر برات کيک پختم با قهوه.  

 نوک بينيشو بوسيدم: خانم من یه پا اشپز شده برا خودش.  

ات  دوباره محکم بغلم کرد: حرف نزن اریامهر... فقط بغلم کن. دلتنگی بر 

 داشت دیوونم ميکرد.  

این حس ناب دو طرفه بهم انگيزه ی زندگی ميداد... بی طاقت بلندش کردم و  

 گذاشتمش رو اپن: دیگه تحمل ندارم انيل!  

 اومد سمتم و تو گوشم زمزمه کرد: لحظه شماری ميکنم برای یکی شدنمون.  

!!!!  هنوز جملش تموم نشده بود که صدای جر خوردن لباسش تو سالن پيچيد

 سينشو بهدندون گرفتم که اهش رفت هوا....  

این همه کشش دو طرفه برای خودمم عجيب بود! چطور ميشد که دو نفر 

اینقد همو بخوان؟  رو تخت درازش کردم و لباشو به دندون گرفتم که کمی  

 خودشو عقب کشيد: اریامهر! 

 جونم؟   _ 

 بشم واسه این کبودیا...  صورتمو کبود نکن. امروز نزدیک بود از مدرسه اخراج _ 

 مدیرتون به منم زنگ زد! _ 
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با تعجب نگاهم کرد که گفتم: بهش فکر نکن... اینجا هيچ کس نميتونه به زن 

 ارباب امر و نهی کنه!  

 اریامهر....  _ 

 هيسسسسس....  _ 

 دوباره به لباش حمله ور شدم و اینبار دیگه مخالفتی نکرد!!  

 * 

 زور ازم جدا شد و رو تخت نشست: ساعت چنده؟  نزدیک غروب بود که انيل به 

 اگه خسته ای بازم بخواب.  _ 

 نوچ. فردا امتحان دارم. باید مرور کنم درسامو. _ 

گاز ریزی از رون پاش گرفتم و کنارش نشستم: پس تا تو یکم درس بخونی  

 من برم سر زمينا!  

 شب شده که.  _ 

 اشکال نداره. باید حتما برم.  _ 

 رفت و گفت: نميخوام رابطمون به کارات لطمه بزنه.  لب پایينشو گاز گ

بغلش کردم: اینطور نيست انيل. من از اگه از همون اول نمی اومدم بالا پيشت  

 تمرکز هيچ کاری نداشتم. تو دليل حاله خوبمی. 
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لبخند زیبایی رو لباش نشست که لبخندشو بوسيدم. چنگی به رون پاش زدم که  

 نکه کنترلمو از دست بدم بلند شدم و لباس پوشيدم.  اهش رفت هوا... قبل از ای

  

 انيل::::::::::::::  

شب بود و اریامهر هنوز نيومده بود. با شيدا تو اتاق خاتون داشتيم    9ساعت 

درس ميخوندیم که صدای ماشين از بيرون اومد.... با عجله رفتم پایين که  

خشک شدم که کيا هم با همين  اریامهر با صورت خونی پياده شد.... سرجام  

وضعيت پياده شد. با سرعت خودمو به اریامهر رسوندم: چيشده؟ چه اتفاقی  

 افتاده؟ لبخند خسته ای بهم زد: خوبم عزیزم. نگران نباش.  

 کيا هم دقيقا همين جوابو به شيدا داد....  

دستشو گرفتم و با هم رفتيم تو! رو کاناپه نشست که خانم بزرگ و خانم  

يک با ترس اومدن سمتش. اریامهر پيشونيش زخم شده بود با چونش... کيا  کوچ

 هم گوشه ی لبش و بازوی چپش!  

شيدا رفت جعبه کمک های اوليه رو اورد و زخمای دوتاشونو ضد عفونی 

 کرد.... درد داشتن اما به روی خودشون نمی اوردن.   

خانم کوچيک یه ریز ناله و نفرین ميکرد و ميگفت کار  

؟ اریامهر با خستگی گفت: مسئله شخصيه مامان. بس  کيه

 کنيد دیگه...  
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 برگشت سمت من: گریه نکن انيل، خوبم من!  

 ببين چقد خون ازت رفته.  _ 

دستاشو برام باز کرد که بی توجه به جو به وجود اومده پریدم بغلش و سرمو  

 گذاشتم رو سينش!   

 .. داشتم دیوونه ميشدم.   هق هقم اوج گرفت. اریامهر من داشت درد ميکشيد..

خانم کوچيک با طعنه گفت: حيا که نداری لااقل مراعات زخماشو بکن که 

 دردش بيشتر نشه.   

 با ترس بلند شدم و به اریامهر نگاه کردم: اذیتت کردم؟  

 نه انيل. برگرد سرجات. حق نداری از بغلم تکون بخوری.   _ 

از سر گرفتم. از مکالمش با  از خدا خواسته به اغوشش برگشتم و گریه رو  

 کيا ميشد فهميد طرفو که بهشون حمله ميشناسن ولی لو ندادن....  

سر شام نذاشتم دست به هيچی بزنه و خودم بهش غذا دادم، اونم که حسابی  

داشت بهش خوش ميگذشت. اخرشب که رفتيم بالا تازه یادم اومد از امشب  

 قراره ازش جدا بخوابم...  

 کشيد با بغض کنارش نشستم: من باید برم.  رو تخت که دراز  

 صورتش در هم شد: فعل بمون. دیر نميشه.  

 دراز کشيدم و سرمو گذاشتم رو بازوش: نميخوای بگی کاره کی بود؟ 
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نميخوام نگران بشی انيل. من هزار تا دشمن دارم و هر کدوم به طریقی _ 

 تو برسه. ميخوان بهم صدمه بزنن. ولی مطمئن باش نميزارم اسيبی به 

 اریامهر من نگران توام. چيکار به خودم دارم؟ _ 

 خيالت تخت خانمم.   _ 

 رو شکمش نشستم و اروم چونه و پيشونيشو بوسيدم: دوست دارم اریامهر. 

دستشو رو گونم کشيد و منو کشيد سمت خودش... لبامون رو هم نشست و  

انيه شوکه ازم  هر دومون طبق معمول با ولع بهم حمله ور شدیم. بعده چند ث

جدا شد: فردا صبح امتحان داری انيل. پاشو برو... یکم دیگه بمونی من دیگه 

 کنترلی رو خودم ندارم. 

 خيره شدم تو چشمای گرسنش: فکرشم نکن بتونم ازت دست بکشم. 

 انيل....  _ 

اریامهر اینکه فقط به تو مربوط نيست. منم ميخوام. پس هيچی نگو و ادامه  _ 

 بده...  

  

 ثانيه ای با تعجب نگاهم کرد و وحشی تر از قبل بهم هجوم اورد...  چند

نگران زخماش بودم ولی کاری ازم بر نمی اومد چون اریامهر تو س.ک.س  

 مراعات هيچی رو نميکرد.  

 * 
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 شب بود و داشت دیرم ميشد: من برم دیگه اریامهر.     12ساعت 

 یکم دیگه بمون.   _ 

 حامله ميشم.  اروم بوسيدمش: ميدونم اخرش 

 تو گلو خندید: فردا یه بسته کاندوم ميخرم.  

 خيلی پرویی تو... اخه این ششمين بار بدون پيشگيری بود.   _ 

انيل من نميزارم تو این سن باردار بشی. اگرم این اتفاق بيوفته برخلف تمام  _ 

 علقه ای که به بچه دارم ولی اجازه نميدم بهت.  

 یعنی از بين ببرمش؟  _ 

 دار نشدی انيل. دیگه بهش فکر نکن.  تو بار_ 

 شقيقشو بوسيدم و رو تخت نشستم: من برم دیگه. 

 باشه بهت زنگ ميزنم. _ 

 با خنده نگاهش کردم: فک کنم خاتون برم گردونه اینجا.  

 چه بهتر!!!  _ 

  

 اریامهر::::::::::::::  

ی تا نيمه های شب خوابم نبرد و فقط پهلو به پهلو ميشدم... خاتون خيلی ب

 انصاف بود که نميزاشت انيل شب پيشم بمونه. مگه نميدونست چقد ميخوامش؟  
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باید باهاش حرف بزنم. من یکی دو هفته ی دیگه ميرم امارات و شاید تا یه ماه  

 موندم.  

 دلتنگی برای انيل منو ميکشه....  

رو تخت جابه جا شدم که جای زخمام درد گرفت... خدا لعنتت کنه دکتر  

مرتيکه کارش به جایی رسيده بود که ادم اجير کنه بيان سر  زند... این

 وقت منو و بادیگارم.   

اگه کيا خودشو به موقع نرسونده بود اون چاقو الان تو پهلوم بود و معلوم نبود  

 چه بليی سرم می اومد!  

کلفه بلند شدم و یکی از لباسای انيلو از تو کمد در اوردم و به اغوش گرفتم.  

 ونست ارومم کنه!  عطر تنش ميت

 بالاخره اونقد عطرشو نفس کشيدم که کم کم خوابم برد!  

صبح انيل و شيدا رو رسوندیم مدرسه و خودمم پياده شدم: کيا بمون یه ربع دیگه 

 ميام.  

 مشکلی پيش اومده؟  _ 

 باید با مدیرشون حرف بزنم.  _ 

 اوکی. برو.  _ 

 سمتون و نگاهمون ميکردن.   کنار انيل که قدم برميداشتم همه برميگشتن 

 انيل رفت سر کلسش و منم یه راست رفتم دفتر مدیر مدرسه! 
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خانم عابدی به گرمی ازم استقبال کرد: سلم عرض شد جناب شکوهی.  

 قدم رنجه کردین. بفرمایيد بشينيد.  

 ممنون خانم.  _ 

 نشستم و رو به روم نشست: فکر نميکردم تشریف بيارید.  

  

 مهم تر از این حرفاست. ظاهرا دیروز مشکل پيش اومده.  انيل برام  _ 

سالشه و  16مشکل که نه. اما مسائلی وجود داره که باید حل بشه. انيل  _ 

 بچست. بهتر نيست کمی بهش فرصت بدین؟  

خانم عابدی فکر نميکنم مسائل شخصی کسی به شما ربطی داشته. من و انيل  _ 

خودش اونقد عاقل هست که از    به عبارتی زن و شوهر محسوب ميشيم. انيل

مسائل تو عمارت با کسی حرف نزنه. در ضمن فکر نکنم چن تا کبودی جزئی  

ارزش به رو اوردن داشته باشه! در حالی که این کبودیا اگه اثر ضرب و شتم بود  

 شما ذره ای براتون مهم نبود.  

 بر اشفته گفت: شما شمشير و از رو بستين.  

ولی هر چی باشه الان همسر منه و فکر نکنم شما  انيل کم سن و سال هست _ 

 حق داشته باشيد کمترین توهينی بهش بکنيد.  

لطفا مسائل رو با هم قاطی نکنيد ارباب شکوهی. درسته شما و خاندانتون از  _ 

بزرگان هستين و حساب مال و اموالتون از دستتون رفته! از قدیم الایام همسر  
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ردار بوده و هست ولی این بچه براش زوده...  ارباب از ارج و قرب بالایی برخو

اون با تمام همسر ارباب بودنش بازم دانش اموز منه و من اختيارات زیادی دارم.  

پس لطفا به حرفای من فکر کنيد ارباب شکوهی. نزارید انيل از دنيای 

 نوجوونيش پرت بشه تو یه دنيای دیگه.   

قت نميزارم انيل حالا حالا ها  بخشی از حرفاتون رو قبول دارم و منم هيچ و_ 

بخواد درگير مشکلت من و ارباب بودنم بشه. من اگه ميخواستم همسرم 

اینجوری باشه که نميرفتم سراغ یه بچه که با دلم انتخابش کردم. ميرفتم  

دختر یکی از این خان و اربابای اطرافو ميگرفتم که تشنه ی قدرت و ثروت  

جور مسائل. ولی من انيلو برای خودم   بودن و سرشون درد ميکرد برای این

 خواستم. برای ارامشم. لطفا اینقد بهش سخت نگيرید.  

 ميتونم بهتون دستور بدم و کار خودمو بکنم اما ميدونم شما هم درست ميگيد.  

سرشو به علمت مثبت تکون داد: کامل با شما موافقم و اميدوارم بتونم به 

 انيل کمک کنم.  

ه. هر وقت هر مشکلی بود مستقيم با خودم در ميون  من باید برم کارخون _ 

 بزارین و به هيچ وجه چيزی به انيل نگيد.  

 اقای شکوهی حس ميکنم از طرفی هم شما خيلی لوسش ميکنيد.  _ 

برای چند ثانيه تصویر انيل جلو چشام نقش بست و لبخندی زدم: انيل ارامش  

 منه. 

 نميخوام هيچ مسئله ای بهمش بریزه.  
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ز که انيل گفت بهم علقه دارین باورم نشد تا الان که زبون خودتون  اون رو_ 

 شنيدم.  

 خوشبخت بشيد.   

 ممنون. فعل خداحافظ. _ 

 به سلمت.  _ 

انيل تو راه رو وایساده بود که با دیدن من اومد 

فقط حرف زدیم عزیزم. بيا بيرون  _ سمتم: چيشد؟  

 ميخوام برم کارخونه.  

اومد که دستشو گرفتم و اوردمش بيرون. اروم بغلش  تا جلو در مدرسه باهام 

 کردم که بعده چند لحظه ازم جدا شد: یکی ميبينه زشته.   

خواستم ببوسمش که خودش رو نوک پا بلند شد و زخم چونمو بوسيد: خيلی  

دوست دارم اریامهرم. چشات داره داد ميزنه دیشب نخوابيدی تو کارخونه  

 استراحت کن.  

  

دش نبود، وگرنه من الان باید دست انيلو ميگرفتم ميبردمش  هيچی سرجای خو

 عمارت تا دلتنگی دیشب و از دل دوتامون در بيارم. انصاف نبود این جدایی....  

 دستمو اروم رو گونش کشيدم: تو که از من بدتری. چشات قرمزه...  
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 خندید که خيره شدم بهش: قربونت چشمات بشم انيلم.  

رباب شکوهی اینحرفا بعيد بود ولی انيل تمامه منو زیر  مات نگاهم کرد... از ا

و رو کرده بود. یه قدم برداشت سمتم که کيا بوق زد و دوتامون سرجامون  

 ثابت شدیم...  

 برگشتيم سمتش که گفت: داره دیر ميش. نميای؟  

 ماشينو روشن کن اومدم. _ 

 اوکی.  _ 

 اش. خدافظ به انيل نگاه کردم: عصر ميبينمت خانمم. مواظب خودت ب

 چشم. به سلمت.  _ 

سوار شدم و کيا حرکت کرد: ببخش مزاحم شدم. ولی ميدونستم اگه صدات  

 نميزدم حالا حالا ها ازش دل نميکندی!  

 کار خوبی کردی. یه جور عجيبی جذبش ميشم.  _ 

 اثر جدایی اجباریه.  _ 

روستا یه  اره. تو خيالمم نميگنجيد یه روزی تو کوچه پس کوچه های شلوغ _ 

 دخترو با عشق بغل کنم. 

 ميخوای با خاتون حرف بزنم؟  _ 
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بی اختيار خندم گرفت: حرفشم نزن. ميخوای از این به بعد بگن ارباب شکوهی  

 نتونست دو ماه نامزدی رو دووم بياره؟ کيا هم خندید: خب نميتونی.  

ه  همه که نباید بدونن همون تو ميدونی برام کافيه. الان که پيشمه و ی_ 

 جوری دلمو راضی ميکنم بریم امارات چيکار کنم؟؟  

 اوه حرف اماراتو نزن که دو روزه شيدا فقط داره ابغوره ميگيره.  _ 

خندم گرفت: خب خداروشکر فکر کنم انيل یادش رفته. چون من اصل تحمل  

 گریه ندارم.  

 .   اریامهر فکر ميکنی بتونيم از پسشون بر بيایم؟ اونا خيلی بچه هستن و ما.. _ 

 مشکلی دارین با هم؟  _ 

نه اصل. فقط گاهی حس ميکنم ممنکه یه روز شيدا از منی جوونيمو کردم  _ 

 خسته بشه.  

کيا اینا همه حسای منفی هستن که فقط ميخوان لحظه های خوبتو خراب _ 

 کنن. اگه بخوای ميتونی بمونی و خودم تنها ميرم سفر.   

دشمن سرسختی که جدیدا پيدا کردی. دکتر  عمرا اگه تنهات بزارم. اونم با این _ 

 زند اروم نميشنه و هميشه برامون خطرسازه.  

 امروز باید بریم پيشش. شاید با برخورد جدی کمی کوتاه بياد.  _ 

 اون تا به خواستش نره دست بردار نيست.  _ 
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 بعدش دیگه سروکارش با پليسه.  _ 

  

  

 انيل::::::::::::::  

هميشگيم نشستم. همه واسه امتحان نشسته وارد کلس شدم و سرجای 

 بودن و داشتن مرور ميکردن.  

حوصله خوندن هم نداشتم که یکی از همکلسيام به اسم بنفشه گفت: انيل  

 ارباب خيلی خشن و بداخلقه؟ تو چطور قبول کردی زنش بشی؟  

هنوز جوابشو نداده بودم که یکی دیگه گفت: تو اگه عقل داشتی ميفهميدی زن  

بودن اونقد مزیت داره که هيچی از اینایی که گفتی مهم نيست. والا ارباب   ارباب

هم خوشتيپ و خوش قيافس هم مال و اموالش سر به فلک گذاشته. حالا بداخلق  

 بودنش فکر نکنم اونقد مهم باشه!  

قبل از اینکه بقيه نظر بدن گفتم: حرفایی که تو زدی درست اما من فقط و  

ار خوده ارباب شدم... البته به اضافه ی اون تيپ و  فقط عاشق شخصيت و رفت

 قيافه که گفتی!  

یکی دیگه از دخترا به اسم یاسمن با هيجان گفت: عاشقش شدی؟ بگو 

 بخدا.... یعنی مجبورت نکردن؟  

 کی اخه منو مجبور کرده؟ من دیوونشم!!   _ 
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با هم  بنفشه گفت: خوشبخالت که با عشق ازدواج کردی. اربابم تو رو ميخواد؟ 

 رابطه هم دارین؟  

یکی دیگه از بچه ها گفت: خب پس این همه کبودی همين جوری به وجود  

 اومدن؟ من شنيدم عمارت بالا با هم زندگی ميکنين!!!  

 سریع گفتم: بعده نامزدی دیگه نه!  

 یاسمن خواست چيزی بگه که دبير شيمی اومد و همه ساکت شدن.  

 ***** 

عمارت... دو روز دیگه امتحان ادبيات داشتم و زیاد ظهر با شيدا اومدیم 

 برام سخت نبود.   

شيدا سرحال نبود. با هم ناهار خوردیم و رفتيم باشگاه کمی ورزش کنيم:  

 شيدا چيزی شده؟ نکنه با کيا دعوات شده؟  

نخير. تو چرا اینقد ریلکسی اخه؟ ناراحت نيستی ميخوای واسه یه ماه از  _ 

 ارباب جدا بشی؟  

 ه؟ کی گفته جدا ميشيم؟  وا _ 

انيل این چند روز اونقد بهت خوش گذشته کل هوش و حواسی برات نمونده  _ 

 ها؟ 

 بگو چيشده خب؟  _ 

 یادت رفته قراره یه ماه برن امارات؟  _ 
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پاهام سست شد: اوه.... کل یادم رفته بود.  

 کی ميرن؟ با بغض گفت: جمعه هفته اینده!  

 مش دق ميکنم.  رو تردميل نشستم: من یه روز نبين

 یهو شيدا زد زیر گریه: خيلی بيشعورن دوتاشون.  

 بی اختيار اشکام سرازیر شد...  

  

 اریامهر:::::::::::::  

 در اتاقو باز کردم و کوبوندم تو دیوار: سلم جناب زند!  

 با عصبانيت از جاش بلند شد: اینجا تویلست؟  

 جایی که تو باشی از تویله هم کمتره.  _ 

 حرف بزنيم. بيا بشين  _ 

 نشستم و کيا هم نشست...  

با پوزخند مسخره ای به دو تامون نگاه کرد: خدا بد نده. چرا صورتای  

 خوشگلتون خراش برداشته.  

غریدم: نيومدم اینجا مزخرافتتو گوش بدم. اون چند تا احمقی که دیروز اجير  

افيه یه کردی بيان به من و بادیگاردم اسيب بزنن به همه چی اعتراف کردن. ک

 بار دیگه پاتو از گليمت دراز تر کنی، اون وقت با من طرفی و پليس!  
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 کوبوندم رو ميز: فهميدی یا نه؟؟؟  

  

با عصبانيت بلند شد: به چه حقی اومدی محل کار من و داری تهدیدم ميکنی؟  

فکر ميکنی زمين زدن تو برام کاری داره؟ تو که عاشق یه بچه شدی باید منتظر  

 باشی....  هر اتفاقی 

لعنتی لعنتی.... اون داشت از انيل من اسم ميبرد. دست بردم جلو و یقشو  

 گرفتم: مرتيکه عوضی نزدیک زن من بشی زندت نميزارم به مولا!  

پوزخندی زد: گمشو از شرکت من بيرون! بهت قول ميدم دفعه ی بعد که بيای  

 اینجا واسه امضای اون قرارداد بيای ارباب شکوهی.  

هلش دادم که افتاد رو صندلی... بدون نگاه کردن به ریخت نحسش  

 همراه کيا زدیم بيرون....  

 نفس نفس ميزدم که سوار ماشين شدیم: برو سمت روستا کيا.  

 هم نشده.    4زوده ک... هنوز ساعت _ 

 برو کيا. نگران انيلم!  _ 

 اوکی.  _ 

 دنده عوض کرد و پيچيد تو اتوبان!  

 ***** 

 دم و کتمو پرت کردم رو مبل: انيل؟ فسقلی کجایی؟  وارد عمارت ش
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خونه خيلی سوت و کور بود. خواستم برم سمت اتاق که درو باز کرد و اومد  

 بيرون...  

 چشماش قرمز بود و صورتش گرفته!  

 انيل؟ گریه کردی؟  _ 

 خودشو انداخت تو بغلم و زار زد: تو ميخوای منو تنها بزاری و بری سفر. 

 ...  حتما کار شيداس

 بغلش کردم و بوسيدمش: اروم انيل... اروم... فعل که نميخوام برم.  

 اریامهر من یه روز تو رو نبينم ميميرم بخدا.  _ 

 خدا نکنه. از این حرفا بزنی تنبيه ميشيا؟؟  _ 

 با مشت کوبوند رو سينم: وقتی تو بری من چيکار کنم؟ بدون تو که نميتونم...  

 انيلم اینقد بيتابی نکن. _ 

ت انداختم زیر کمر و پاهاش و بلندش کردم: نخوای تو این چند روز  دس

 همين جور ابغوره بگيریا؟ 

خواست حرف بزنه که با لبام ساکتش کردم. خوابوندمش رو تخت و رفتم  

روش: این ده روز همش کنار هميم. وقتی از سفر برگشتم هم ميریم سراغ  

اون چيزی که فکرشو بکنی  کارای عروسيمون... انيل من و تو خيلی زود تر 

ازدواج ميکنيم. تو باید از من بخوای که زودتر برم و بيام تا عروسيمون جلو  

 بيوفته!  
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من بهت وابسته شدم اریامهر... اون موقع که هيچ رابطه ای نداشتيم  _ 

نميتونستم دوریتو تحمل کنم و ميومدم تو حياط عمارت منتظرت حالا چه  

س دو طرفست بخدا... بفهم! منم وابستم... منم  این ح _ انتظاری از من داری؟  

 نفسم به نفست بستست! 

 اشکاشو بوسيدم: فدای این مرواریدا بشم که بيخود هدرشون ميدی!  

  

چشمای درشتش روم خيره موند که بيشتر از این نتونستم خودمو کنترل کنم و  

تظار  برعکس هميشه خيلی اروم رفتم سمتش و لبامون چسپيد روهم... شاید ان 

داشت مثل هميشه خشن باشم اما اینبار فقط دوس داشتم ارومش کنم و  

 ميخواستم ببينم این روشم جواب ميده یا نه!!   

همين جور که داشتم با لباش بازی ميکردم دستمو بردم پایين تر سمت سينه 

هاش! اه و نالش بلند شده بود و تمام وجودم غرق لذت.... دستمو رو شمکش  

 و محکم گاز گرفت...  کشيدم که لبش 

 نکن انيل ميخوام صداتو بشنوم.  _ 

 اریا....  _ 

 نميدونی وقتی زیرم ناله ميکنی چه لذتی ميبرم. پس بار اخرت باشه.  _ 

سرشو به علمت فهميدن تکون داد که لباس زیرشو در اوردم و مشغول 

 سينه هاش شدم...   
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اورده بودم و  خواست لمسم کنه اجازه ندادم. تا همين جاشم زیادی دووم  

 نميخواستم با لمسش تمام ارادم بشکنه!  

شلوارکی که تنش بود رو اروم اروم پایين دادم و هر نقطه ای که پيدا  

 ميشد رو ميبوسيدم... لباس زیرشم در اوردم که پاهاشو بهم بست.   

اروم و با ارامش بازشون کردن که با لمس بين پاش اه بلندی کشيد و  

 مقاومتش شکست.  

 اروم خم شدم و سرمو بردم بين پاهاش که چشماشو بست.....  

 چشاتو باز کن انيل. ميخوام ببينی دارم باهات چيکار ميکنم!  _ 

 اخه...  _ 

 هيسسس. فقط نگاه کن. _ 

چشمای خمارشو بهم دوخت که زبونمو اروم بين پاهاش کشيدم... چنان اهی  

 کشيد که شک ندارم صداش تا عمارت پایين هم رفته.   

 این طعم انيل من بود... خم شدم و با لذت مشغول شدم!!!  

  

 انيل:::::::::::::: 

هوا کامل تاریک شده بود که بيدار شدم.  چند لحظه ای طول کشيد تا  

موقعيت خودمو فهميدم. تنها تو اتاق خواب اریامهر خواب بودم و هيچی تنم  

 نبود.  
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یامهر برای اولين بار خشن  با یاداوری ساعاتی پيش تمام تنم داغ ميشد... ار

 نبود و هر دومون نهایت لذتو تجربه کردیم با هم.  

لباس پوشيدم و رفتم پایين. اریامهر و کيا داشتن با هم فوتبال ميدیدن و خانم  

و خانم کوچيک هم تو سالن اصلی مشغول حرف زدن بودن. سلم کردم و به  

 اشاره ی اریامهر رفتم کنارش نشستم: نخوابيدی؟  

شو دور شونم چرخوند و بغلم کرد: چرا... خوابيده بودم که کيا بيدارم کرد  دست

 برا بازی.  

 چرا بالا نگاه نکردین؟ _ 

 گفتم تو راحت بخوابی! نترسيدی ک؟  _ 

نه. اصل. بازی چند چنده؟ کيا با خنده گفت: اگه این زوج عاشق بزارن نگاه  _ 

 صفر رئال جلو باشه!    1کنيم فک کنم 

 گفتم: کریس گل زده؟  با ذوق 

اریامهر چنان چشم غره ای بهم رفت که با اینکه اولش ترسيدم اما بعد با 

خنده ی کيا خندم گرفت: اریامهر حسود نباش دیگه. حالا اگه انيل بفهمه 

 خواننده ی مورد علقت جنيفره که بيچارت ميکنه. 

 چشام گرد شد: چييی؟؟؟ 
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این بيشعور. من هيچ خواننده ی زنی   اریامهر با حرص گفت: دروغ ميگه بخدا

 به جز مهستی رو قبول ندارم.   

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم: ولی من رونالدو رو دوس دارما؟  

 انيل من رو این مسائل حساسما؟  _ 

 اریامهر اذیت نکن.   _ 

 یهو کيا گفت: دعوا نکنيد دیگه. مگه بچه این؟  

ین روزای اخر نشستين پای  اصن تو چرا نرفتی پيش شيدا؟ یعنی چی تو ا_ 

 فوتبال؟؟  

و به حالت قهر رومو برگردوندم... ميفهميدم پشت سرم دارن به همدیگه اشاره  

ميکنن اما متوجه نميشدم. اریامهر مهتاب خانم رو صدا زد و گفت یه ليوان اب  

 پرتقال بياره.  

 هنوزم قهر بودم و اریامهرم انگار قصد نداشت از دلم در بياره!  

خانم که اب پرتقال اورد اریامهر گرفتش سمت: بخور انيل. ظاهرا از  مهتاب 

ظهر تا وقتی ما اومدیم با شيدا مراسم گریه کنون راه انداختين. بخور تقویت  

 بشی.  

خودمم حس ميکردم ضعف کردم. یه پشت چشم حسابی براش نازک 

 کردم و ازش گرفتمش....  
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!!!! ميخواست بره تو اشپزخونه پيش  در عمارت باز شد و رها کوچولو اومد تو

مامانش ولی با دیدن من سرجاش وایساد. بعده مراسم نامزدیمون ازم خجالت  

 ميکشيد. دستامو براش باز کردم: بيا بغلم مو فرفری.  

 نيشش باز شد و دوید سمتم. اومد بغلم نشست که اریامهر لپشو کشيد: چه نازه.  

 اره. خيلی خوردنيه.   _ 

 حن باحالی گفت: بچه ی شما دوتا چه لواشکی بشه. عمو به فداش...  یهو کيا با ل

اب شدم از خجالت! اریامهر با لذت خندید که با چشم غره ی من ساکت شد و  

الکی الکی رو به کيا گفت: نبينم دیگه از این حرفا بزنی. تا یه پسر نياری من  

 مقدمه ی اومدن دخترمو فراهم نميکنم.  

 شر که تا اسم بچه مياد همه چيو یادش ميره.   ای خدا از دست این ب

 با مشت کوبوندم تو بازوش: ابرو برامون نذاشتی دیگه. 

هم خودش خندش گرفته بود و هم کيا! فک کنم از ترس جيغ و داد من 

 بود که جلو خودشونو گرفته بودن....  

 ***** 

تم  ساعت از نيمه شب گذشته بود و من هنوز خوابم نبرده بود. دوس داش 

بزنم زیر گریه... دلتنگی برای کسی که اینقد بهت نزدیکه از مرگم بدتر 

 بود! 

 چيه انيل؟ چرا نميخوابی؟ _ 
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 نميدونم خاتون.  _ 

دو شبه اومدی پيشم و دو شبش هم اصل خواب نداری. بخاطر  _ 

 اربابه؟ خجالت زده گفتم: مهم نيست خاتون. بيخيال.  

 اون صندوقچه رو پيدا کردی؟  _ 

 . ولی پيداش ميکنم. چرا از اریامهر کمک نگيرم.  نه هنوز_ 

 نباید بفهمه. تا زمانی که وقتش بشه!  _ 

 باشه. هر وقت پيداش کردم ميارمش!  _ 

  

  

این چند روزم مثل برق و باد گذشت و فردا عصر قرار بود اریامهر و  

 کيا برن امارات....  

بودم. شب جمعه بود و  اومده بودیم برج اریامهر و منم تو اتاق خواب نشسته 

اریامهرم حسابی شيطنتش گل کرده بود. من اما نميتونستم بيخيال یه ماه  

 دوری بشم... سخت بود برام...   

بلند شدم دستی به موهای اشفتم کشيدم و نگاهی به خودم تو اینه انداختم...  

 خيلی خسته و بيحال بودم. زیر چشمام گود شده بود و کمی لاغر شده بودم.   

ز اتاق بيرون زدم که اریامهرو مشغول اشپزی دیدم... رو اوپن نشستم و با  ا

 لذت خيره شدم بهش!!!! 
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 خانم خانما بالاخره از غار تنهایی بيرون اومدی!  _ 

 فرداشب که نيستی دلم برا این لحظه ها تنگ ميشه و حسرت ميخورم. _ 

 برگشتم سمتم و با عشق نگاهم کرد: قربونت برم من عروسکم.  

 شام چی داریم؟  _ 

 قيمه بادمجون.  _ 

 اخ جوووون. من عاشق بادمجونم.  _ 

 ميدونم خانمم...  _ 

یه تيکه بادمجون سرخ کرده گذاشت تو بشقاب و اورد سمتم: بخور ببينم  

خوشت مياد؟ بشقاب و اورد جلو و خواستم بردارم که حس کردم تمام  

امهرو پس زدم و دویدم  محتویات معدم به سمت بالا هجوم اوردن... فقط اری

 سمت سرویس بهداشتی!! 

اونقد عوق زدم تا معدم خالی شد. اریامهر یه ریز به در ميکوبيد و صدام 

 ميکرد:انيل؟ عزیزم درو باز کن. انيل با توام...  

صورتمو شستم و درو باز کردم بی توجه به حالم بغلم کرد و رفت سمت اتاق:  

 باید بریم دکتر. همين الان.  

 ازش جدا شدم: من خوبم اریامهر.   
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حرف الکی نزن. یه هفتست ن لب به غذا ميزنی نه جون راه رفتن داری... اگه  _ 

 قراره با رفتن من تو اعتصاب کنی من از این خراب شده تکون نميخورم.  

 دستشو گرفتم و خيره شدم تو چشماش: اریامهر... عزیزم...  

و محکم بغلم کرد: جونم نفس   لباسی که تو دستش بود و انداخت زمين

 اریامهر؟ من نميتونم با چشمای خودم شاهد پر پر شدنت باشم...  

 من خوبم بخدا. با خيال راحت برو و به کارات برس.   _ 

لبامو بوسيد: چقد لاغر شدی انيل... زیر چشمات گود افتاده... وقتی رفتم ناهار و  

 شام رو با تماس تصویری با هم ميخوریم.  

 رفت: چشم.  خندم گ 

 انيل؟ بزار یه دکتر بریم... ضرر که نداره!!  _ 

 من از فضای بيمارستان متنفرم.   _ 

باشه خانمم. بریم به شاممون برسيم که ميخوام یه شب جمعه ی رویایی _ 

 برات بسازم.  

 خدا خيلی هواتو داره ها؟ زود به زود شب جمعه مياد.    _ 

ت: این چيزا مال پيرزناست. تو که  با خنده یه ضربه ی محکم زد رو باسنم و گف 

 هر روز زیر منی....   

 جيغ بنفشی کشيدم: بيشعوررررررر!!  
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 اریامهر::::::::::::::  

تو عمارت از همه خداحافظی کردیم و چهارتامون به همراه مجتبی رفتيم سمت  

 تهران....  

ليست  شيدا انگار دیگه بيخيال شده بود و همش داشت سربه سر کيا ميذاشت و  

 سوغاتيایی که ميخواست و بهش ميداد.  

 برگشتم سمت انيل که ساکت بود: ساکتی انيل خانم؟  

 چی بگم؟  _ 

 نميدونم. فقط حرف بزن. تا یه ماه قراره نبينمت.  _ 

شيدا سریع گفت: حالا نميشه یه ماه کامل نشه؟ خب اگه کاراتون رو زود انجام  

 بدین زودم برميگردین. 

که نگفتيم یه ماه کامل... اینجوری پيش بينی کردیم.   خودم جواب دادم: ما 

چون سه تا قرداد باید ببندیم که یکيش تنها ایرانيه! دوتای دیگه شاید طول 

 بکشه. 

کيا هم گفت: حق با اریامهره. ولی خب احتمالش هم هست خواب و خوراک  

 تعطيل بشه و خيلی زود تر از تصور بقيه بيایم.  
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زم نکرده. همه چی سر جای خودش... دو ماه هم طول  انيل با اعتراض گفت: لا 

 بکشه اشکال نداره فقط سالم برسين.  

 با لذت نگاهش کردم: چشم کوچولو. کی کارنامتون رو ميدن؟  

 هفته اینده!  _ 

داشته باشی من  17ازش عکس ميگيری برام ميفرستی. انيل یه نمره زیر  _ 

 ميدونم و تو.  

 پشت چشمی نازک کرد: پرو...  

 **** 

تو فرودگاه منتظر نشسته بودیم و انيل اشکاش رون شده بود.... تا حالا شيدا  

 گریه ميکرد حالا روزای اخر برعکس شده بود. 

دستمو دور کمرش حلقه کردم و سرشو گذاشتم رو شونم: انيلم؟ این اشکا هر  

 کدوم جون منم که تو اینطور داری هدرشون ميدیا؟ 

صبح بهم زنگ ميزنی. وقتی از مدرسه برگشتم باید  سرشو چسپوند رو سينم: هر 

بهم زنگ بزنی بعد با هم ناهار بخوریم. عصر بازم باید بهم زنگ بزنی و شامم که  

با هم ميخوریم. اریامهر بخدا اگه یه شب قبله خواب صداتو نشنوم نميتونم  

 بخوابم... اریامهر...  

چشم. چشم خانمم!   گریه مهلت حرف زدن بهش نداد... با عشق بغلش کردم:

هر چی تو بگی همونه. تو هم باید چن تا قول بهم بدی! اول اینکه خودت تنها  
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حتی از در عمارت هم بيرون نميری.... خونه اقا یحيی هم خواستی با یکی از  

نگهبونا باید بری.... خودم تمام سفارشاتو بهشون کردم و در جریانن. انيل  

 ناکه.  حرفامو جدی بگيریا؟ چون خيلی خطر 

هرجایی هم خواستی بره ماشيندر اختيارته و مجتبی تو رو ميرسونه. فقط 

 قبلش با من هماهنگ کن. 

 چشم. ولی مگه اتفاقی افتاده؟؟  _ 

نه عزیزم. ولی من دشمن کم ندارم. نميخوام کوچيک ترین خطری تو رو تهدید _ 

 کنه.  

 خيالت راحت. حواسم هست.....  _ 

 داشتم: بله؟  با صدای کيا چشم از انيل بر

 شماره پروازو خوندن. باید بریم.....  _ 

  

  

 انيل با چشمای خيس نگاهم کرد: خيلی دوست دارم.  

خم شدم و بغلش کردم: من بيشتر عزیزم. حسابی مواظب خودت باش تا  

 وقتی برگردم.  

 چشم.  _ 

 بوسه ی عميقی از لباش گرفتم و به سختی ازش جدا شدم: خداحافظ انيلم.  
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 لبخند تلخی زد و اروم گفت: به سلمت.  

بوسه به دستش زدم و راه افتادم.... دل نگاه کردم به پشت سرمو نداشتم.  

 حس ميگرد هنوز صدای گریش تو گوشمه!  

از بالای پله ها به سالن فرودگاه نگاه کردم... با گریه پشت شيشه وایساده بود و  

ستادم و قبل از اینکه بيشتر از  داشت نگاهم ميکرد... از دور بوسه ای براش فر

 این دو دل بشم راه افتادم... اونقد دور شدم که دیگه اثری ازش ندیدم!!!! 

  

 انيل:::::::::::::::  

 شيدا اروم دستمو گرفت: بلند شو انيل. باید بریم.  

 اشکامو پاک کردم و بلند شدم: رفتن؟  

 اره عزیزم.   _ 

بيرون زدیم و سوار ماشين شدیم. اقا   فقط خدا ميدونه با چه حالی از فرودگاه

مجتبی راه افتاد سمت روستا... دلم داشت از جا کنده ميش.... نميخواستم تا  

 وقتی اریامهر نيست برگردم اونجا ولی چاره ای نبود.   

احساس ضعف ميکردم... سعی کردم بخوابم که با صدای شيدا چشمامو باز  

 کردم: چيه؟  

 لت خوب نيست؟؟  رنگ به رو نداری انيل. حا_ 

 خوبم شيدا. نگران من نباش!  _ 
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بی توجه بهم رو به اقا مجتبی گفت: بی زحمت دم یه سوپری نگه دارید من یه 

 ابميوه برا انيل بخرم.  

 چشم خانم. _ 

چند دیقه بعد ماشينو نگه داشت و شيدا سریع پياده شد... حالم خيلی بد نبود...  

که یکی دو هفته ای بود داشت عذابم  ولی ضعف و حالت تهوع داشتم... چيزی  

 ميداد... از چيزی که تو ذهنم بود وحشت داشتم!  

 امکان نداره من حامله باشم.....  

 **** 

 چند روزی از رفتن اریامهر گذشته بود و حالم خيلی بد بود... بدتر از هميشه...  

نميدونستم زخم زبونای خانم بزرگ و خانم کوچيکو تحمل کنم یا دوری  

امهرو.... دم به دیقه هم که حالم بد ميشد و معدم عذا رو یه ساعت هم نگه  اری

 نميداشت.   

ميخواستم با شيدا در این مورد حرف بزنم ولی خجالت ميکشيدم! اگه واقعا  

 باردار باشم چه خاکی به سرم بریزم؟؟ 

ابروم جلو همه ميره و خودمم اول جوونيم ميوفتم تو دردسر... باید برم ازمایش  

 بدم. اول باید مطمئن بشم، اون وقت یه فکری به حال از بين بردنش ميکردم...  

تو بالکن عمارت بودم که صدای گوشيم بلند شد. با عجله رفتم تو...  

 اریامهر بود. با عجله جواب دادم: سلم اریامهر.  
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 صدای گرمش تو گوشم پيچيد: سلم خانم خوشگلم... خوبی؟  

 خوب پيش ميره؟؟  ممنون. خودت چطوری؟ کارا _ 

 بد نيست. امروز یکی از قراردادامون رو بستيم و بعدی نوبت یه شرکت ایرانيه!  _ 

  

  

 خسته نباشيد. مبارک باشه.  _ 

 ممنون کوچولو. بالایی؟ _ 

 اره. نيم ساعتی هست از مدرسه اومدم.  _ 

خيلی خب... پس برو ناهارتو اماده کن تا تماس تصویری بگيرم با هم ناهار  _ 

 بخوریم.  

 دیقه دیگه بزنگ.   5چشم.  _ 

 اوکی.  _ 

سریع برا خودم غذا کشيدم و یه بشقاب اضافی هم طبق عادت هميشگيم به 

 یاد اریامهر گذاشتم که گوشيم زنگ خورد.   

 دستی به موهام کشيدم و جواب دادم: سلم اقای خوشتيپ.  

 سلم فسقل. چه خوشگل شدی.  _ 

 و نداره.  با خنده پشت ميز نشستم: قابل شما ر
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 بزار پام برسه تهران. من ميدونم و تو!  _ 

 پرو. برو سرجات بشين ببينم ناهار چی داری؟ _ 

 کمی راه رفت و پشت ميز کارش نشست: ميبينيد که بانو. ميگو سفارش داده کيا.  

 خودش کجاست؟  _ 

 لابد اونم داره با شيدا ناهار ميخوره.  _ 

سرجام مرتب نشستم: اریامهر ته ریشت با خنده گوشيو تکيه دادم به ليوان و 

 بلند شده.  

خندید و دستی به صورتش کشيد: وقت نميکنم بخدا. ولی امروز احتمالا بيکار  

باشم عصر. مرتبش ميکنم. عصرم احتمالا بریم خرید. زود هر چی دوس داری  

 بگو تا بخرم برات.  

 اینجوری که نميشه. باید بشينم فکر کنم.  _ 

 برام پيام بفرست.  باشه وروجک. _ 

 چشم.  _ 

 غذا از دهن افتاد. شروع کن.  _ 

 با هم...  _ 

خندید و همزمان قاشق چنگال برداشتيم. یه تيکه مرغ برداشتم و گذاشتم تو  

 بشقابم:  
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 اریامهر اونجایی که هستی شرکتی چيزیه؟  

یه دونه ميگو برداشت و گذاشت تو دهنش: تقریبا. اینجا چون اینجور  

و ماهه زیاده اینجا رو کوتاه مدت اجاره ميدن. ما هم خب باید  مسافرتای یکی د 

 یه جایی باشه از مهمونایی که مال شرکت مقابله پذیرایی کنيم دیگه!  

 اها. خيلی شيکه.  _ 

بعده عروسی پاسپورت و ویزات رو درست ميکنم هر وقت دوس داشتی ميایم  _ 

   کشورای حوضه ی خليج فارس یا هر جا که دوس داشته باشی.

 نيشم باز کرد که خندید: قربون اون ذوق کردنت برم.  

 اریامهر اینجوری قربون صدقم ميری نميگی پس ميوفتم!   _ 

 بچه ی شيطون. غذات رو بخور.  _ 

 کمی از رون مرغ جدا کردم و گذاشتم تو دهنم: خيلی خوشمزست.  

 نوش جونت. دلم خيلی برا دسپخت خاتون تنگ شده.  _ 

باز همون حالت هميشگی بهم دست داد و با عجله بلند  خواستم جوابشو بدم که 

 شدم رفتم سمت سرویس بهداشتی!  

  

  

طبق معمول هر چی خورده بودم و بالا اوردم. با کلفگی دست و صورتمو شستم و  

 رفتم بيرون...  
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صدای داد زدن اریامهر و شنيدم که داشت صدام ميزد... وای به کلی یادم رفته  

 حالم بد شد.   که جلو چشماش 

 سریع رفتم و گوشيو برداشتم: جونم؟ جونم اریامهر....  

قيافه ترسيده و نگرانش اتيش به جونم زد... با دیدنم نفس راحتی کشيد ولی  

با عصبانی گفت: چيشده انيل؟ تو چت شده بچه؟ هنوزم که این حالتارو  

 داری...  

 نگران من نباش اریامهر. خوبم.  _ 

متر پریدم هوا: خوبم و.... استغفرالله! کجا تو خوبی؟ چنان دادی زد که دو 

 چرا اینقد لجبازی اخه... 

 گریم گرفت و رو صندلی نشستم: اریامهر....  

کلفه دستی به موهاش کشيد: جونم... معذرت ميخوام انيل. ولی بهم حق بهم  

 بریزم. تو اصل حالت خوب نيست... ببين چقد لاغر شدی.  

 م. فردا ميرم ازمایش ميد_ 

باشه عزیزم. حالا دیگه گریه نکن. به مجتبی ميگم صبح زود به جای مدرسه  _ 

 برسونت تهران.  

 لازم نيست تا اونجا برم. تو همين درمانگاهی که نزدیکه ازمایش ميدم. _ 

نخير. ميری تهران. خودم ادرس مجهزترین ازمایشگاه رو به مجتبی ميدم تا  _ 

 برسونت.  
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خودمم تا فردا پس فردا با اولين پرواز برميگردم  باید معلوم بشه چت شده. 

 پيشت.  

یه لحظه با تمام وجودم شوق کردم که ميخواد بياد ولی با یاد اوری حدسی 

 که ميزدم منصرف شدم. اگه اریامهر بفهمه باردارم نميزاره بچه رو بندازم.  

 سریع گفتم: نميخواد کارتو نيمه تموم ول کنی. خودم ميرم ازمایش ميدم. 

 انيل دلشوره و نگرانی برای تو نميزاره یه دیقه هم رو کارم تمرکز کنم.  _ 

 اریامهر من خوبم بخدا. اگه لازم بود خودم بهت ميگم که بيای.  _ 

 انيل قول بده فرداصبح ميری ازمایشگاه.  _ 

 نفس اسوده ای کشيدم و گفتم: چشم. قول ميدم. 

 ******* 

دوری از کسی که دوسش داری   سرمای بهمن ماه سوز عجيبی داشت و درد

 این غربت و به سرما هم اضافه ميکنه!  

عصر بود تو حياط منتظر شيدا بودم که از حياط عمارت اومد تو. سریع رفتم  

 سمتش:  

 سلم. دیر کردی.  

 بابا تو که نميدونی چيشده. بيا بریم بالا برات تعریف کنم.   _ 

 تيم: بگو ببينم چه خبر بوده!  با هم رفتيم عمارت بالا! درو بستم و رفتيم نشس 
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 برا شيوا خواستگار اومده. حالا حدس بزن کی؟ _ 

 من ميشناسمش؟  _ 

 اره چه جورم.  _ 

 اومممم. همون پسره نبود که سری قبل اومده بود و خيلی هم سمج بود؟ _ 

 نه بابا.  _ 

 خودت بگو. چيزی به ذهنم نميرسه!  _ 

 مانی.  _ 

  

  

 کردم: چيييی؟ شوخی ميکنی؟  با چشمای گرد به شيدا نگاه  

 ن بخدا. یه ساعت پيش با خانوادش اومدن و شيوا رو خواستگاری کردن.  _ 

 مانی خيلی کم حرف و سر به زیر بود ک. ای مارموز....  _ 

 با خنده گفت: منم باهات موافقم.ميگفت بيشتر از یه ساله شيوا رو ميخواد.  

با هيجان گفتم: حالا نظر شيوا  

رفت: ميگه باید چيه؟ قيافش وا 

 فکرامو بکنم.  
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 بزن تو سرش بگو بهتر از مانی گير نمياد.  _ 

اره بخدا. خوشتيپ و خوش قيافه. پولدار و تحصيل کرده. خدا کنه جواب  _ 

 مثبت بده.   

 اره. خيلی بهم ميان.  _ 

حالا تو بگو ببينم چيشده که با اون عجله گفتی بيا؟  _ 

چطوری  یهو درد خودم یادم اومد: شيدا نميدونم  

 بگم بخدا...  

 وا؟ حالا دیگه با منم غریبه شدی؟ بنال ببينم.  _ 

 چند وقتيه همش ضفف و سرگيجه دارم. بعضی وقتام حالت تهوع... _ 

 چند وقته دقيق؟  _ 

 دو سه هفته ای ميشه! تقریبا از یه هفته بعده نامزدیمون.  _ 

 با تعجب نگاهم کرد: چی ميخوای بگی انيل؟  

 گلوم نشست: شيدا من حس ميکنم باردارم.  بغض سنگينی تو 

ماتش برد.... قطره اشکی اروم رو گونم سر خورد پایين... بد دردی بود!! 

 کلفگی...  

 ترس... بلتکليفی....  
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 شيدا!  _ 

 یهو محکم بغلم کرد: گریه نکن عزیزم. اروم باش تو رو خدا.  

 اگه درست حدس زده باشم چه خاکی به سرم بریزم؟ _ 

ش جدا کرد و خيره شد تو چشمام: این چه حرفيه؟ هدیه ی خداست.  منو از خود

 اگه اینطور باشه بچه ی ارباب تو شکمته. کسی که عاشقشی...  

سالمم نشده. من و اریامهر فقط یه   16همه ی اینا درست. ولی شيدا من هنوز  _ 

صيغه خوندیم... مثل شما. ما اسممون تو شناسنامه ی هم نيست. ميدونی چه  

 یزی بزرگی درست ميشه؟؟  ابرور

 به ارباب گفتی؟  _ 

 نه هنوز. قراره فرداصبح برم تهران یه ازمایش بدم.  _ 

 خب اگه مثبت باشه چی؟؟ _ 

اصل نباید بفهمه. یه چيزی سر هم ميکنم ميگم ولی بعدش تا وقتی بيان باید  _ 

 برم دنبال یه راهی که بندازمش.  

 حرفشو بزنی؟    وحشت زده نگاهم کرد: چی گفتی؟ دلت مياد حتی

 شيدا درکم کن. اگه حامله بشم خودم به جهنم ولی ابروی اریامهر ميره.  _ 

 اون بچشو ميخواد انيل. پس حرف مفت نزن.   _ 

 سر دوراهی موندم.  _ 
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 حالا تو فعل برو ازمایش بده. اگه قطعی بود بعدش یه فکری ميکنيم!! _ 

 امشب پيشم بمون.   _ 

 باشه.  _ 

اشپزخونه. زعفرون دم کردم و یکم خوردم که شيدا سریع بلند شدم و رفتم تو  

اومد و ازم گرفتش: داری چه غلطی ميکنی؟ اگه ارباب بفهمه بفهمه حامله بودی  

 و از بين بردیش چيکار ميکنه؟  

 بغض کردم: دست خودم نيست. فشار زیادی رومه.  

  

 بيا بشين یه فيلم ببينيم سرگرم بشيم.   _ 

 رم. باشه. صبر کن ميوه بيا_ 

 اوکی.  _ 

 رفتم رو کاناپه رو به رو تی وی نشستم که بوی اش رشته پيچيد...  

 شيدا؟ پایين اش رشته پختن؟  _ 

 نميدونم. ولی بوش پيچيده. هوس کردی؟  _ 

 اهوم.  _ 

 ظرف ميوه دو گذاشت رو ميز: الان برات ویارونه ميارم.  

 بيشعور ته دلمو خالی نکن.  _ 
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احساسش ميکردم... حس خيلی عجيبی بود...  چشمکی زد و رفت پایين. من 

جنينی که داشت تو وجودم شکل ميگرفت.... وجود منی که هنوز خيلی بچه 

 بودم و خودمم هيچ وقت مادر واقعيمو ندیدم!  

 اروم دستمو رو شکمم کشيدم: ببخش عزیزم. ولی نميتونم نگهت دارم.  

 داری با فندق خاله حرف ميزنی؟  _ 

یه کاسه اش دستش بود. ازش گرفتمش: حرف  برگشتم سمت شيدا که 

 الکی نزن شيدا.  

 همينم مونده بهش وابسته بشيم.  

انيل اول بزار ازمایش بدی بعد این حرفارو بزن. حالا هم اشتو بخور و دیگه _ 

 درباره بچه حرف نميزنيم.  

 باشه. یه فيلم بزار.  _ 

 اوکی.  _ 

 خوشمزه شده. خاتون پخته؟ یه قاشق از اش گذاشتم دهنم: اومممم. چه  

 اره. خيراته. واسه مرحوم ارسلن خان و همسرشون.   _ 

 اها. هميشه به یادشونه. _ 

 اهوم. خدا رحمتشون کنه.  _ 
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 اریامهر::::::::::::::  

با خستگی رو تخت دراز کشيدم. کل بعده ظهر تو بازار مشغول خرید 

 مغازه ها سر بزنی. بودیم. ماشالله واسه ليست دخترا ميخواست به همه ی 

کيا وسایلو مرتب کرد و گفت: نخواب. پاشو بریم شام بخوریم بعد بيایم  

 استراحت کنيم.  

 جون کيا خيلی خستم. زنگ بزن بيارن بالا.  _ 

 خيلی خب!  _ 

چشمامو بستم و ارنجمو گذاشت رو پيشونيم. دلتنگی و نگرانی برای انيل 

روز   20ميگذشت و حداقل  داشت منو ميکشت. تازه یه هفته از اومدنمون 

 دیگه باید بمونيم.  

انيل حالش خوب نبود و اونقد شبانه روز تو فکرش بودم که تمرکز کافی  

 نداشتم رو کارم....  

گوشيمو برداشتم و خيره شدم به عکسش، چشمای سبزش هوش از سرم 

ميبرد و موندنم اینجا رو برام سخت ميکرد. تصور چنين روزی رو هم نميکردم  

ینجوری دلم برا یه دختر تنگ بشه. منی که هميشه مهمترین قسمت  که ا

 زندگيم کارم بوده و هيچ وقت مسائل شخصيمو با کارم قاطی نميکردم. 
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 انيل::::::::::::::  

 اقا مجتبی ماشينو رو به رو ازمایشگاه پارک کرد: بفرمایيد خانم. رسيدیم.  

 ممنون. منتظر باشيد.  _ 

 چشم.  _ 

 رفتم تو. بعده پذیرش منتظر شدم نوبتم بشه!   پياده شدم و

بالاخره بعده ربع ساعت نوبتم شد و رفتم تو. برگه ازمایش رو دادم خانم  

 پرستار و نشستم رو صندلی.  

 اومد رو به روم نشست: سلم عزیزم. استينتو ببر بالا ببينم.  

 چشم.   _ 

 بدی؟  استين مانتومو بالا بردم که گفتم: برای چی ميخوای ازمایش 

 حدس ميزنم باردارم.  _ 

 چشاش گرد شد: باردار باشی؟ مگه ازدواج کردی؟  

سرمو به علمت مثبت تکون دادم که گفت: حالا کاری ندارم با این سن کمت  

 ازدواج کردی. ولی اخه برای بچه زود نيست؟  

 ناخواسته شده. ميخوام اگه حدسم درسته کورتاژ کنم. قبل از اینکه دیر بشه! _ 

 عزیزم.   باشه_ 



 

 

 

450 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

سرنگ و در اوردم و سرشو فرو برد تو رگ دستم. چشمامو از درد بستم  

 که درش اورد: تموم شد گلم.  

 یه پنبه گذاشت روش: چند دیقه دیگه بلند شو. 

 چشم. جوابش کی مياد؟ _ 

 پس فردا یعنی شنبه بيا دنبالش!  _ 

 ممنون.  _ 

 **** 

 ارباب شکوهی.  رو تخت دراز کشيدم و تماسو وصل کردم: سلم 

 سلم انيل کوچولو. خوبی؟ _ 

 ممنون. تو چطوری؟  _ 

 منم خوبم خانمم. تازه رسيدیم هتل.  _ 

 خسته نباشيد.   _ 

 درمونده نباشی عزیزم. امروز رفتی ازمایشگاه؟  _ 

 اره. صبح رفتم! گفت پس فردا بيا برا جوابش! _ 

ميکنم فردا پيشت  اها. انيل اگه لازمه بگو تا بيام. بخدا تا هر جور شده کاری _ 

 باشم.  

 نميخواد اریامهر. تو کاراتو زود انجام بده و بعد بيا. من اینجا منتظرت ميمونم.  _ 
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 قربون تو برم. الان کجایی؟  _ 

 تو اتاق خوابت رو تختت.  _ 

 داری هوایيم ميکنی انيل. من الان باید اونجا کنارت بودم.  _ 

 جلو کيا اینجوری حرف نزن.  _ 

 واسم هست. کيا رفته حموم.  نترس فسقل. خودم ح _ 

 اها.  _ 

انيل بخدا دلم یه ذره شده واسه لمس تنت. واسه یه شب خوابيدن کنارت. وقتی  _ 

 اومدم از خاتون ميخوام بزاره شبا پيشم بمونی.  

 خندم گرفت: تو بيا. خودم ازش خواهش ميکنم.  

 بی طاقت شدیا کوچولو....  _ 

غوش امن و مردونت تنگ شده  هر شب خواب بغلتو ميبينم خب! دلم واسه ا_ 

 اریامهر.  

 انيل؟ باز داری گریه ميکنی؟  _ 

 اشکامو پاک کردم: دلتنگی مزخرف ترین حس دنياست.  
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تموم ميشه. خيلی زود... بهت قول ميدم دیگه یه روزم ازت دور نباشم. _ 

 بدون تو مسافرت داخلی هم نرم دیگه.  

 هق هقم بلند شد: تو فقط برگرد.  

... چشم عزیزم! اروم باش و گریه نکن. مگه نميدونی من طاقت گریه چشم_ 

 های تو رو ندارم.   

 سریع اشکامو پاک کردم: من خوبم.   

 کوچولوی من... بهونه گيریاتو هم دوس دارم. _ 

 زبون باز.  _ 

خندید... از اون خنده ها که دل ادم ضعف ميرفت براش: انيل خانم تو چی  

 ر کردی؟؟  داری که اینجور منو اسي 

 ***** 

 اخرشب بود و با شيدا نشسته بودیم فيلم می دیدیم.   

 شيدا با حرص گفت: انيل تو ادمی ميشينی از این فيلما ميبينی؟  

 چشه اخه؟  _ 

 اخه خوناشام؟ مگه تو الان فقط متعلق به خودتی؟ _ 

حرف مفت نزنا؟ باز ميخوای تو دل منو اشوب کنی. خب اولا من این  _ 

 دوس دارم. دوما حواسمم پرت ميکنه.  فيلمو 
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 بد سليقه.   _ 

فيلم دیدیم و شيدا رفت اتاق قبلی من خوابيد و منم رفتم مشترکم   1تا ساعت  

 با اریامهر...  

کمی رو تخت غلت زدم و خوابم نبرد. کلفه بلند شدم و رفتم سراغ کمد 

لباساشو   اریامهر. عادت کرده بودم وقتایی که خيلی دلم براش تنگ ميشه بيام

 بو کنم...  

رفتم سراغ کمد لباسای بيرونش. پيرهناشو یکی یکی دست کشيدم و بو 

کردم. هنوزم عطر هميشگيش روشون بود.... به اخرین پيرهن که رسيدم 

همه رو زدم یه طرف و درش اوردم... بغلش کردم و بوسيدمش. چشمامو  

 بستم و نفس عميقی کشيدم.   

کرد و هيچ کاری ازم بر نمی اومد. اشک تو  دلتنگی براش داشت دیوونم مي

 چشمام حلقه زده بود....  

حس بچه ای رو داشتم که تنها پناهشو ازش گرفته بودن. تنها نقطه ی 

 امنشو... بدون اریامهر همه جا برام غریب و سوت و کور بود!  

اروم پيرهنو گذاشتم سرجاش که متوجه یه صندوقچه کف کمد شدم. خم  

 تم!   شدم و برش داش 

یه صندوقچه ی کوچيک و قدیمی... با دیدنش مطمئن شدم همونيه که خاتون  

 دنبالشه.  
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خواستم بازش کنم که دیدم یه قفل قدیمی روشه. حالا اینو ببرم پيش خاتون  

 اون چجوری بازش کنه؟؟ 

گذاشتمش کف اتاق و رفتم رو تخت خوابيدم. باید تا فرداصبح صبر کنم و بعد  

 خاتون.   برم پيش 

زیر نور کمرنگ چراغ خواب خيره شدم به صندوقچه! یعنی اثری از گذشته ی  

من و مامان بابام تو این صندوقچه بود؟ من چه ربطی به این عمارت و ادماش 

 دارم که نشونی از پدر و مادرم باید تو اتاق اریامهر باشه؟  

  

  

 خبری از شيدا بود.  صبح جمعه بود و نه من دوس داشتم از تخت جدا بشم نه 

بود! غلتی رو تخت زدم که گوشيم زنگ   11نگاهی به ساعت انداختم... اوه 

 خورد.  

 مطمئن بودم اریامهره... با عجله جواب دادم: سلم اریامهر.  

 سلم کوچولوی خوابالو. هنوز تو تختی؟  _ 

 از کجا فهميدی؟  _ 

 از صدای کش و قوسی که به خودت دادی.  _ 

 عه ميتونم بخوابم خب.  خندم گرفت: فقط جم

 تا هر وقت که دوس داری استراحت عزیزم. حالت خوبه؟  _ 
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 اهوم.  _ 

 ضعف و حالت تهوع که نداشتی؟  _ 

 نچ. فقط بعضی وقتا یکم سرگيجه دارم.  _ 

 کی جواب این ازمایش مياد من خيالم راحت بشه.  _ 

 اینقد نگران من نباش اریامهر. بخدا خوبم.  _ 

 فردا مشخص ميشه جوجه!  _ 

 صدای کيا اومد: اریامهر جلسه داره شروع ميشه. بيا دیگه.  

با تعجب گفتم: امروزم کار  

اره عزیزم. برنامه _ داری؟  

 ریزی فشردست.  

 برو به کارت برس. مواظب خودتم باش.  _ 

 چشمممم. موقع ناهار بهت زنگ ميزنم.  _ 

 منتظرتم. بای.  _ 

 بای.  _ 

تکونی به خودم دادم که متوجه  صفحهی گوشيو بوسيدم و گذاشتمش کنار. 

 صندوقچه شدم.  
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 من باید برم پایين پيش خاتون...  

بلند شدم و رفتم سرویس! کارمو انجام دادم و بعده تعویض لباس و مرتب  

 کردن موهام رفتم پایين.  

خواستم برم اشپزخونه که متوجه خانم بزرگ شدم. ایستادم و احترام گذاشتم:  

 سلم.  

و گفت: بالا کنگر خوردی لنگر انداختی؟ مگه   پشت چشمی نازک کرد 

 نميتونی بيای پایين به بقيه تو کارای خونه کمک کنی؟  

به خودم جرعت حرف زدن دادم: فکر نکنم همسر ارباب وظيفه ای در 

 قبال کارای عمارت داشته باشه.  

 چشاش گرد شد: چه سليته ای. اگه به اریامهر گزارشتو ندادم.   

 هر طور راحتين.  _ 

 وقتی یه رعيت و بهش پال و پر بدی همينه دیگه. بی جنبه این همتون! _ 

این طور نيست خانم بزرگ. من فقط تصميم گرفتم از حق خودم دفاع کنم و  _ 

 دیگه نزارم بهم زور بگين.  

 و بدون اینکه منتظر جوابش باشم رفتم تو اشپزخونه!  

 ؟  خاتون با عصبانيت گفت: سرت به تنت زیادی کرده انيل
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خاتون مگه نميبينی چقد حرف مفت ميزنه؟ من دیگه خسته شدم. نميخوام  _ 

 مقابلشون کوتاه بيام.  

بيا بشين صبحونه بخور. تو اخرش با این کله شق بازیات به بليی سر خودت  _ 

 مياری.  

 بزار لااقل ارباب بياد بعد بلبل زبونی کن.   

 بيخيال خاتون. بيا بشين کارت دارم!  _ 

  

 صندلی کنارم نشست: جونم. بگو...  رو 

یکم عسل ریختم رو نون تست و گذاشتم دهنم: خاتون اون صندوقچه که گفتی  

 چه رنگيه؟  

 قهوه ای پررنگ و خيليم قدیميه.  _ 

 پيداش کردم.  _ 

 با تعجب نگاهم کرد: کی؟ کجا؟  

 دیشب تو کمد اریامهر دیدمش. ولی قفله که. _ 

 بعده ناهار مخفيانه بيارش اتاق خودم.  تو نگران اونش نباش! بزار _ 

 چشم.   _ 
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بعده صبحونه رفتم بالا که دیدم شيدا رفته. برام یادداشت گذاشته بود از خونه  

 احضارش کردن!  

 **** 

با فيلم و گوشی خودمو سرگرم کردم تا وقت ناهار شد. ميدونستم الان خانم  

صندوقچه رو برداشتم و رفتم پایين.  بزرگ و خانم کوچيک دارن ناهار ميخورن. 

یه نگاه به محوطه ی عمارت انداختم و تا خلوت بود خودمو به اتاق خاتون  

 رسوندم. 

کمی طول کشيد تا بالخره اومد. با دیدن صندوقچه به طرز عجيبی اشک تو  

 چشماش حلقه زد... اومد و کنارم نشست.   

زل زده بود بهش که اروم گفتم:  

د کرد: جونم  خاتون؟ سرشو بلن

 دخترم.   

 خوبی؟ چی شد یهو؟  _ 

 چيزی نيست عزیزکم. _ 

 نميخوای بازش کنی؟ مردم از فضولی...  _ 

سرشو به علمت مثبت تکون داد و یه گردنبند قدیمی از گردنش در اورد که 

 بين مهره ای قدیمی ای که بهش اویز بود یه کليد کوچولو هم بود.   
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 فل صندوقچه رو باز کرد. در کمال تعجب کليد و جلو برد و ق

 خاتون؟ شما کليدش رو از کجا اوردین؟  _ 

 اردلان خان بهم داده بودن.  _ 

 چی؟ منظورت بابای اریامهره؟  _ 

 اره عزیزم.  _ 

با باز کردن در صندوقچه بيخيال سوال پرسيدن شدم و خيره شدم و وسایل 

 و عکسای قدیمی ای توش بود....   

ل سير نگاهش ميکرد. منم ماتم برده بود و  خاتون هر کدومو برميداشت و یه د

 فقط نگاه ميکردم...  

ادمای عکسارو ميشناختم. همه متعلق به عمو و زن عموی اریامهر  

 بودن. از عروسيشون بگير تا وقتی که باردار بودن....  

 دو تا حلقه و یه پستونک بچه و یه کارت عروسی قدیمی همراه عکسا بود!  

م و سعی ميکردم بين این عکسا و وسایل یه ربطی یه حس عجيبی بهشون داشت 

 به خودم و گذشتم پيدا کنم.  

بالاخره خاتون از خاطراتش جدا شد و با چشمای گریون برگشت سمت من:  

 انيل جان؟ اینم عکسا و اخرین یادگاریای پدر و مادرت....  
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عموی  با چشمای گرد نگاهش کردم: چی ميگی خاتون؟ اینا مگه عمو و زن 

 اریامهر نيستن؟  

اره عزیزم. تو دختر ارسلن خان و نوه ی سهراب خان بزرگی! یعنی دختر  _ 

 عموی ارباب! 

حس ميکردم نفسم بالا نمياد... به عکسا خيره شدم، چهره ی معصوم مادرم و  

هيکل پر ابهت پدرم! حرفای اریامهر تو سرم پيچيد... ظلمایی که بهشون شد...  

 م... دق کردن پدرم...  مرگ غریبانه ی مادر

 نفسم بالا نمی اومد. بلند شدم که خاتون صدام زد: کجا دخترم؟  

نميتونستم نفس بکشم.... خودمو به پنجره رسوندم و به زحمت بازش کردم!  

نفس عميقی کشيدم که همون ضعف و سرگيجه ی هميشگی اومد سراغم...  

ی جيغ خاتون و شنيدم و  دستمو به دیوار گرفتم و تعادلمو از دست دادم... صدا 

 چشمام بسته شد....  

 **** 

 خنکی ابی که به صورتم برخورد ميکرد و حس ميکردم... چشمامو اروم باز کردم!  

 خاتون کنار رخت خواب نشسته بود و زیرلب صلوات ميفرستاد.   

 وقتی دید بهوش اومدم خم شد و بوسيدم: خداروشکر که بهش اومدی انيل جان.  

 خاتون.  _ 

 جان خاتون؟  _ 
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 حر... حرفاتون حقيقت داشت؟  _ 

 اره عزیزم. بيا ناهار بخور حالت جا بياد. ضعف کردی.  _ 

 خاتون همه چيو برام تعریف کن!  _ 

 باشه دخترم. پاشو اول ناهارتو بخور... رنگ به رو نداری!  _ 

اروم بلند شدم و تکيه دادم به پشتی. خاتون بشقاب برنج و ظرف کباب رو 

   گذاشت جلوم:

 بخور تا منم کم کم شروع کنم.   

 قاشق چنگال و برداشتم و شروع کردم: بگو خاتون. من امادم.  

اگه ميخوای همه چيو بدونی باید صبور باشی. چون زندگی و شرایط تو _ 

 برميگرده به زمان سهراب خان پدربزرگت.  

 باشه. ميشنوم.  _ 

ی خيره شد... انگار  خاتون تيکه داد به بالشت پشت سرش و به نقطه ی نامعلوم

 که داشت خاطرات قدیميش رو با خودش مرور ميکرد...   

بعده چند دیقه لب باز کرد: سی چهل سال پيش که من یه دختر جوون تو  

همين روستا بودم... مادرم خدمتکار عمارت سهراب خان بود و منم همونجا  

 بزرگ شدم و قد کشيدم. 

 نقد که برام واضحه!  انگار همه چی دیروز اتفاق افتاده... ای
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سهراب شکوهی قدرتمند ترین خان این منطقه بود و همه ازش حساب ميبردن.  

ساله همسن و سال من بود. ایشون   18_ 17اردلان خان اون موقع یه نوجوون  

یکی دوبار به من ابراز علقه کردن ولی چون من یه رعيت بودم هيچ وقت جرعت  

 ميکردم جلو چشمون نباشم.  نداشتم حتی بهشون فکر کنم. فقط سعی 

  

  

چون فهميده بودم واقعا منو ميخوان و از طرفی این وصلت غيرممکن بود. 

 بلقيس خانم(خانم بزرگ) امکان نداشت بزاره یه رعيت عروسش بشه. 

چند وقتی گذشت که یهو همه جا پيچيد سهراب خان بلقيس خانم رو با 

 بودن گرفتن.  پسرعموی خودشون که تو اداره ی شهربانی 

 با تعجب گفتم: خانم بزرگ به خان خيانت کرده بود؟  

 اره عزیزم. گوش کن بقيشو برات بگم.  _ 

 چشم.  _ 

نفس عميقی کشيد و گفت: ابروی خان و بلقيس خانم رفته بود و سهراب  

خان اون چند وقت به قدری ترسناک شده بودن که کسی جرعت نميکردن  

 طرفشون برن.   

یکی از بزرگان تهران بود ازدواج اونا بيشتر سياسی و بخاطر  بلقيس خانم دختر 

قدرت و منفعت بود. واسه همين خان بيخيالش شد، وگرنه اون موقع جزای  

 خيانت زن سنگسار بود. 
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چند وقتی طول کشيد تا همه چی ساکت شد و حرف و حدیثا خوابيد. البته رابطه  

هراب خان عمل ایشون  ی خان و بلقيس خانم دیگه هيچ وقت درست نشد و س

 رو نادیده ميگرفتن و اهميتی بهشون نميدادن.  

بعده چند ماه سهراب خان اعلم کرد ميخواد زن دوم بگيره. همه تو شوک بودن  

و هنوز عروس خانم مشخص نشده بود. بلقيس خانم رو کارد ميزدی خون نمی  

 اومد.  

! یه دختر  مشخص شد خان عاشق دختری که تازه معلم روستا شده بود شده

 جوون و  

خيلی زیبا که مردم رو پاکی و نجابتش قسم ميخورن. فرشته خانم اهل 

 تهران بودن و خواستگاری و عروسی تو کمتر از ده روز انجام شد.   

هر چی از خوبی ایشون بگم کم گفتم. درسته مثل همين الانه تو و ارباب اختلف  

خواستن و سهراب خان هم مثل  سنی زیادی با هم داشتن اما خيلی همو مي

 چشماش بهش اعتماد داشت و عاشقش بود.   

 دیگه نتونستم جلوی خودمو بگيرم و گفتم: مامان بزرگم بود؟  

 اره دخترم.  _ 

 ادامه بده خاتون.   _ 

سرتو درد نيارم گلبرگم. بلقيس خانم چشم دیدنشو نداشت و از هر فرصتی  _ 

یه سال فرشته خانم اقا ارسلن یعنی برای ضربه زدن بهش استفاده ميکرد. بعده 

 بابات رو به دنيا اورد.   
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سهراب خان هفت شبانه روز جشن گرفت و ناهار و شام داد. ارسلن خان شده  

بود نور چشم خان و بقيه! این وسط بلقيس خانم بيشتر از هر کس دیگه ای  

 شاکی بود و کسی جرعت نميکرد اسم فرشته خانم و پسرشو جلوش بياره.  

و فرشته خانم با هم دوست شده بودیم و خان منو دایه اقا ارسلن کرده بود.  من 

 فقط خدا ميدونه چقد دوسشون داشتم.  

دو سه سالی گذشت و همه چی خوب بود تا اینکه اقا اردلان رو به زور بردن  

خواستگاری دختر اردشيرخان که خان ده پایين بود. به زور که ميگم ن اینکه  

و بردن. ولی ميدونستم دلش راضی نيست و هنوزم منو  دست و پاشو بستن  

 ميخواد.  

 وقتی رفتن نشستم یه دل سير گریه کردم.  

  

  

منم دوسش داشتم اما اون شب دلمو یه دل کردم که واسه هميشه  

بيخيالش بشم و به خواستگارم که مال روستای خودمون بود جواب مثبت  

 بدم. 

ازدواج کردن و حالا فرشته خانم دوتا دشمن  اردلان خان با مهناز خانم 

 سرسخت داشتن.  

من هر چقد بهشون تذکر ميدادم ایشون ميگفتن تا وقتی خدارو دارم از کسی  

 نميترسم.  
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این ترس اونقد تو دلم بود تا اینکه یه شب از بليی که ميترسيدم سرمون  

ستا  اومد. نصف شب بود و همه خواب بودن که با صدای شليک تنفگ کل رو

 بيدار شدن.   

پشتش هم صدای شيون و جيغ و داد!! همه صداها از اتاق فرشته خانم  می اومد.  

با ترس و لرز رفتيم اونجا که جنازه ی غرق خون فرشته خانم رو تو بغل سهراب  

 خان دیدیم...  

چنان محشر کبرایی به پا شده بود که اون سرش ناپيدا... همه فکر ميکردن  

 کرده ولی معلوم شد خوده سهراب خان ایشون رو کشتن!   یکی به خانم حمله

با وحشت گفتم: چی ميگی خاتون؟ پدربزرگ مادربزرگمو کشت؟ چرا اخه؟  

 مگه نگفتی عاشقش بود؟ 

قطره ی اشکی از چشم خاتون چکيد رو گونش: از عشق زیاد بود که این کارو  

ونه اومده بود  انجام داد. خان چند روزی بود رفته بود مسافرت و ميگفتن شب

خونه که یه مرد غربيه رو سرجاشون پيش فرشته خانم  ميبينن. واسه همين  

 نفهميدن چطور شد که اون اتفاق افتاد!  

 این امکان نداره. مگه ن خاتون؟ اون خائن نبود؟ _ 

صبر داشته باش عزیزم. بعده اون اتفاق دیگه خان کمر راست نکرد. عمل همه  _ 

ش اردلانخان. چقد که اقا ارسلن بهونه مادرشون رو  ی کارا افتاده بود رو دو 

ميگرفتن و تو اون شرایط خان هم نميتونست ازش نگهداری کنه یا کاری کنه  

 نبودن مادرشو حس نکنه. 
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کل عمارت تو غم و غصه فرو رفته بود. این وسط فقط بلقيس خانم و مهناز  

سره  خانم با دمشون گردو ميشکوندن. شک نداشتم هر چی هست زیر 

 خودشونه وگرنه امکان نداشت فرشته خانم به خان خيانت کنه.  

خان فقط زنده بود... زندگی نميکرد. روزا تا عصر تو اتاقشون بودن و بعدشم تا  

 غروب ميرفتن سرخاک خانم خدابيامرز!  

 من پسرمو به دنيا اورده بودم و باید هم از اون مواظبت ميکردم هم اقا ارسلن.   

گذشته نبود و کل قدرت و ثروت افتاده بود تو دست بلقيس    دیگه هيچی مثل

 خانم که همه رو هم برای اردلان خان ميخواستن.  

یکی دوسال بعد مهناز خانم باردار شدن و ارباب رو به دنيا اوردن. از همون  

سالش بود    6_ 5بچگی شيطون و بازیگوش بود. علقه ی شدید اقا ارسلن که اون  

بود برا بقيه. اما من خدارو شکر ميکردم که بالاخره این بچه  به ارباب هم عجيب 

 به یه چيزی دل بست.  

چند وقت بعده تولد ارباب بود که یه اقایی اومد عمارت و گفت با سهراب خان  

 کار داره.  

به محض اینکه خان اومدن و اون مردو دید چنان المشنگه ای بلند شد که اگه  

 کشتش.   اردلان خان اونجا نبود حتما مي
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اونجا بود که ما فهميدیم این همون مردیه که اون شب تو اتاق فرشته خانم  

بوده و وقتی خان سر رسيده اون فرار کرده. مرده به پای خان افتاد و طلب  

بخشش کرد. گفت که به دست بلقيس خانم اجير شده بوده و هيچ رابطه ای  

 هم با فرشته خانم نداشته.  

داشت حرف ميزد و به پاکی فرشته خانم قسم ميخورد که  اون همين جور 

سهراب خان حالش بد شد و افتاد زمين... اون روز خان سکته کرد و از دنيا  

 رفت. نتونست بار این عذاب وجدان رو تاب بياره! 

 با خشم گفتم: حقش بود! 

 این حرفو نزن عزیزدلم. تو مرد نيستی که چيزی از تعصب مردا بفهمی! _ 

 ال خاتون. ادامه بده.  بيخي_ 

باشه دخترم. تو هم صبر داشته باش. خان با مراسم باشکوهی به خاک سپرده  _ 

شد و به همه ثابت شد فرشته خانم بيگناه بود. نفرت مردم از بلقيس خانم هم  

 بيشتر شده بود.   

سالها گذشت و اقا ارسلن مردی شده بود برا خودش. اردلان خان فرستاده  

رس بخونه. اما همه ميدونستن درس خوندن بهونه بود و  بودتش شهر تا د

ميخواست از دست مادر و زنش در امان باشه. چند سال بعد ارسلن خان  

برگشت و گفت عاشق دختر یه وکيل معروف شده. اسمش شيرین بود و  

 همکلسی اقا تو دانشگاه. 

 لب زدم: مادرم؟  
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تهران و شيرین خانم رو از  اره دخترم. اردلان خان با خدم و حشم رفتن  _ 

خانوادشون خواستگاری کردن. هر کاری کردن ارسلن راضی نشد تو تهران  

 زندگی کنه و با عروس خوشگلش اومد روستا.  

شيرین خانم اینقد خوب و مهربون بود که کل مردم روستا و عمارت دوسشون  

 داشتن و از صميم قلب بهشون احترام ميذاشتن.  

ز خانم که دوباره از شيرین خانم بدشون ميومد سعی در بلقيس خانم و مهنا 

 اذیت کردنش داشتن! ولی خانم همه رو تحمل ميکرد و خم به ابرو نمی اورد.   

ارباب جوان که تا قبل از اومدن ارسلن خان کار و هدف درست و حسابی 

نداشتن با برگشتن ایشون به روستا تبدیل به یه ادم دیگه شده بود. ارسلن 

م با تمام وجود براش وقت ميذاشت و هميشه تکيه گاهش بود. اون  خان ه 

 دوتا رابطشون بيشتر شبيه دوتا دوست بود تا عمو و برادر زاده.   

چند وقتی گذشت تا اینکه شيرین خانم تو رو باردار شد. ارسلن خان مثل پروانه  

دورش ميگشت و نميذاشت کمترین فشاری بهش بياد. برای یه ساعتم 

 بره بيرون مسپردش به من!   ميخواست 

ماه های اخر فهميده بودن تو دختری و ميخواستن اسمتو بزارن انيل. یکی 

 دوماهی گذشت تا اینکه اون اتفاق افتاد.  
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با عجله گفتم: اینارو ميدونم خاتون. بگو چطور مامانم منو به دنيا اورد. 

 اریامهر که ميگفت اون موقع همه ميگفتن اون بچه مرده.  

اون شبی که ارباب جواب رفتن تا جون شيرین خانم رو نجات بدن من از قبل  _ 

 نزدیک اون انباری بودم و دنبال یه راهی برای فراری دادنش.  

وقتی ارباب فراریشون دادن و بعد با نگهبان درگير شدن من از عمارت بيرون  

شون کردم.  رفتم. خدا ميدونه اونشب چقد تو جنگلی اطراف گشتم تا بالاخره پيدا

چنان دردی ميکشيد که عرش خدا به لرزه در اومده بود. ميدونست با اون کتک  

 و ضربه زنده نميمونه و فقط به فکر نجات تو بود.   

 با هر زحمتی بود تو رو به دنيا اورد و همين که بغلت کرد از دنيا رفت.  

 کشيد بخاطر من!  اشک تو چشمام حلقه زد... مامانم... مامان بيچارم.... چه زجری 

خاتون دستمو گرفت: گریه نکن قربونت برم. خدا خودش باعث و بانيشو ذليل  

 کنه.  

 چرا به بابام نگفتی من زندم؟ شاید ميتونست تحمل کنه.   _ 

فرصت نشد عزیزم. ميترسيدم حرف بزنم و از اون گذشته اون روز پدرت _ 

 اونقد حالش بد بود که یه لحظه تنها نميشد.  

گرفت: خاتون من الان باید چيکار کنم؟ مگه دیگه ميتونم یه شب   گریم شدت

 سر راحت زمين بزارم وقتی اون دوتا زنه خدا نشناس دارن زندگيشون ميکنن.   
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اروم باش دخترم. صبر داشته باش. بزار ارباب بياد. وقتی بهش بگی اون  _ 

 خودش ميدونه چيکار باید بکنه. 

ل دختر عموی گمشدن ميگرده. ميگفت  اون... اون خيلی وقته داره دنبا_ 

 پدرش قبله مرگش بهش گفته من زندم.  

من خودم چند سال قبل به اردلان خان گفتم. مطمئنش کردم جات امنه و  _ 

مواظبتم. اولش قبول کرد کاری به کارت نداشته باشه ولی بعده چند وقت گفت  

نا کنم. ميدونی  موضوع رو با ارباب درميون ميزاره و من باید شما رو با هم اش

 وقتی ارباب بفهمه تو همون دختر ارسلنی چقد خوشحال ميشه؟  

 من باید انتقام همشون رو بگيرم. بخدا این کارو انجام ميدم.  _ 

 اینجوری فقط خودت اذیت ميشی. بزار به وقتش اونا هم تقاص پس ميدن.  _ 

 کنن؟ هق هقم بلند شد: اخه چطور دلشون اومد با یه زن باردار این کارو ب

 طمع قدرت و ثروت هر کاری با ادما ميکنه!  _ 

صندوقچه رو کشيدم سمت خودم و عکسارو برداشتم. یکی یکی نگاه  

کردم.... اخرین عکس تو حياط همين عمارت بود که خيلی هم قدیمی بود. 

 مامانم اخرین روزای  

بارداریش بود و بابام هم کنارش ایستاده بود و هر دوشون با لبخند  

به لنز دوربين خيره شده بودن. عکس و تو بغل گرفتم و زار  معصومی

 زدم....  
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خاتون بغلم کرد و اونقد تو بغلش گریه کردم که کمی اروم شدم. سرم حسابی  

سنگين بود و دوس داشتم فقط بخوابم. چشمام داشت گرم ميشد که صدای  

 مهتاب خانم اومد: انيل خانم؟   

 بله مهتاب خانم؟  بلند شدم و رفتم پایين: 

 ارباب زنگ زدن عمارت پایين و با شما کار دارن.  _ 

اوه... خدای من... به کلی یادم رفته بود... گوشيمم که بالا جا گذاشته بودم و  

 خدا ميدونه چقد زنگ زده و نگران شده.  

 با عجله رفتم و گوشيو برداشتم: الو؟  

 انيل؟ خودتی؟  _ 

 خودمم اریامهر. خوبی؟ _ 

و ببينم کجایی تو؟ ميدونی چند بار به گوشيت زنگ زدم؟ چند بار اول بگ _ 

 بالا رو گرفتم... نميگی من نگران ميشم؟  

 ببخش تو رو خدا. رفته بودم پيش خاتون. گوشيمو فراموش کرده بودم. _ 

 چرا صدات گرفته انيل؟ باز گریه کردی؟  _ 

لم گرفته  چيزی نيست بابا. نميخواد شلوغش کنی. رفتم پيش خاتون یکم د_ 

 بود ابغوره گرفتم.  
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 پام برسه اونجا من ميدونم و تو.  _ 

 تو بيا...  _ 

 به موقعش. پيش خاتون ناهار خوردی؟  _ 

 اوه. اره!  _ 

 اشکال نداره جوجه. پس منم برم ناهار بخورم. _ 

 خيلی معذرت ميخوام. _ 

 بار اخرت باشه ها؟  _ 

 چشممم. زود برو ناهارتو بخور._ 

 دوست دارم.  _ 

 چشمامو بستم و زمرمه کردم: من بيشتر اریامهر...  

 ***** 

شيدا رو به روم نشسته بود و مات نگاهم ميکرد.... دستمو جلو صورتش 

 تکون دادم:  

 خوابت برد؟  

 انيل این چيزایی که الان گفتی حقيقت بود؟ یعنی تو دختر ارسلن خانی؟ _ 

 اره شيدا. هيچکس فعل نباید بفهمه.  _ 

 باورم نميشه... پس اون همه شباهت بی دليل نبوده!   اوه خدای من!_ 
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شيدا جووون کيا بين خودمون باشه ها؟ تا وقتی اریامهر نيومده هيشکی _ 

 نباید بفهمه.  

 بهش گفتی؟  _ 

 تلفنی که نميشه. باید بياد و خاتونم باید باهاش حرف بزنه.  _ 

 اگه خانم بزرگ و خانم کوچيک بفهمن چی؟  _ 

 ولی اگه فهميدن هم من کوتاه نميام.  باید مواظب باشيم.  _ 

 دیوونه بازی درنياریا؟ ن ارباب هست نه کيا!! یه بليی سرت ميارن.  _ 

 ازشون بعيد نيست. شيدا من فردا باید جواب ازمایشمو بگيرم.  _ 

همه چی چقد درهم برهم شده. بخدا من دیگه دارم ميترسم. حس ميکنم تو  _ 

 این عمارت ادم جونش در خطره.  

 نميخواد منو بترسی. بریم بخوابيم فردا صبح کلس داریم.   حالا_ 

  

  

دست لرزونمو جلو بردم برگه ازمایشو گرفتم. داشتم نگاهش ميکردم که  

 خانم پرستار گفت: عزیزم تبریک ميگم. یه ماهه بارداری.   

با بهت نگاهش کردم... شيدا از پشت سر بغلم کردم و بوسيدم: مبارکت  

 کوچولوووو! باشه مامان 

 برگشتم سمت شيدا: یعنی حقيقت داره؟  
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 اره عزیزم. همين الان باید به ارباب خبر بدی. _ 

 نه.  _ 

 یهو از حرکت ایستاد: چی؟ چرا؟   

 من باید فکرامو بکنم.  _ 

 انيل خر نشيا؟ بخدا بخوای به از بين بردنش فکر کنی خودم به ارباب ميگم.  _ 

 به منم حق انتخاب بده خب.   _ 

م. این بچه نتيجه ی عشق تو و اربابه. اینقدم الکی ابروی اربابو بهونه نکن.  بفه_ 

 بزار اونم تصميم بگيره. 

 باشه. فعل بيا بریم خونه.  _ 

 حالت خوبه؟ ميخوای یه چيزی برات بگيرم بخوری؟ رنگت پریده.... _ 

 نه شيدا. بریم تو ماشين استراحت کنيم. از بی خوابيه.  _ 

 ون تو دیگه متعلق به خودت تنها نيستی حواست باشه.  باشه عزیزم. فقط بد_ 

 لبخند بی جونی زدم: چشمممم. فعل تحت هيچ شرایطی کسی نباید خبردار بشه.   

 ميدونم بابا... بریم.  _ 

 **** 

با ترس به گوشيه تو دستم نگاه ميکردم. اریامهر داشت زنگ ميزد و ميدونم  

 اولين سوالی که ميپرسه درباره ازمایشه.  
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 با استرس تماسو وصل کردم: الو.  

 سلم انيل. رسيدی عمارت؟ _ 

 اره. تازه اومدیم.  _ 

 ازمایش چيشد؟ چی بهت گفتن؟  _ 

هر چقد تلش کردم خودمو کنترل کنم نشد... نشد و زدم زیر گریه! رو تخت  

 نشستم و هق هقم بلند شد....  

دورت بگردم؟    اریامهر اون ور خط با وحشت اسممو صدا زد: انيل؟ انيلم؟ چيشده

 چرا گریه ميکنی؟ با من حرف بزن عزیزم.....  

 دلو به دریا زدم و ميون گریه گفتم: اریامهر.... من باردارم! 

ساکت شد.... دوس داشتم الان پيشم بود تا اولين عکس العملش رو  

 ميدیدم... گریم بند نمی اومد و فقط منتظر بودم اریامهر حرف بزنه!!  

بيشتر انتظار کشيدم تا بالاخره صدای مبهوتش تو گوشم  شاید چند دیقه یا 

پيچيد: واسه اومدن بچمون داری اینجور گریه ميکنی؟ یعنی من دارم از تو  

 صاحب بچه ميشم؟ گریم شدید تر شد: خوشحال شدی اریامهر؟  

داشت حالت عادی به خودش ميگرفت و اینبار صداش شاد بود: این بهترین 

هم بدی انيل. خدای من... باورم نميشه. من دارم بابا خبری بود که ميتونستی ب

 ميشم؟  
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اریامهر چرا متوجه شرایطمون نيستی؟ من و تو فقط صيغه ی محرميت  _ 

خوندیم. اگه بقيه بفهمن ابرومون ميره. ابروی تو که این همه ادم روت 

 حساب ميکنن.  

 منظورت از این حرفا چيه؟ انيل تو که نميخوای....  _ 

 سالمه. ميفهمی؟  16مهر... من نميخوام این بچه رو! من فقط چرا اریا_ 

عصبی گفت: ميدونم، ميدونم! ولی انيل داری راجع به بچمون حرف ميزنی. بچه  

 ی من و تو....  

 من فعل نميتونم درست تصميم بگيرم.   _ 

 کاش الان پيشت بودم. لعنت به من و این سفر بد موقع...  _ 

 امهر. من مشکلی ندارم اری_ 

 چند وقتته؟  _ 

 یه ماه.  _ 

 پس همون اول رابطمون این اتفاق افتاد.  _ 

 اهوم.  _ 

قربون خودت و اون جوجه ی تو شکمت بشم. چشم رو هم بزاری برگشتم  _ 

 پيشتون.  

 اریامهر اگه فکرامو کردم و بازم نخواستمش چی؟  _ 
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ی  اون وقت هر چی تو بگی. ولی جون من منطقی فکر کن. اون بچه که گناه_ 

 نداره.  

 تو دوسش داری؟؟  _ 

نيومده عاشقشم انيل... مگه یه مرد چی بيشتر از این ميخواد؟ یه بچه تو _ 

 وجود زن مورد علقش.  

 حرف مردم چی؟ _ 

 به هيچ کس هيچ ربطی نداره انيل. این زندگی من و توعه.  _ 

 من نميتونم سرزنش های خانم بزرگ و خانم کوچيک رو یه عمر تحمل کنم.  _ 

 استی از اون عمارت ميریم.  اگه خو_ 

 داری همه سعی خودتو ميکنيا؟  _ 

خندید: انيل نميدونی از همين الان چه ذوقی دارم واسه اون جنين یه ماهه. 

نميدونی چه برنامه هایی براتون دارم. اگه قبول کنی نگهش داریم به محض  

ا.  رسيدن یه عروسی با شکوه ميگيریم و اداره کارارو ميزارم به عهده ی کي

خودمون هم ميریم تهران. من و تو و بچمون. به دور از تمام ادمایی که تو از  

 قضاوتشون ميترسی.  

 باید فکرامو بکنم اریامهر. بهم فرصت بده.  _ 

 چشم خانمم. الان کجایی؟  _ 
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 تو اتاق خوابمون.  _ 

دراز بکش و استراحت کن. لازم نيست واسه کارای بيخودی تکون  _ 

زنگ ميزنم عمارت پایين و به مهتاب خانم ميگم خودش بخوری.... الان 

 شامت رو بياره بالا.   

 باشه. نميخوادم اینقد نگران من باشی.  _ 

 دورت بگردم... مواظب خودت و اون فسقل بابا باش. _ 

 بی اختيار خندم گرفت: چشم. برو به کارت برس.  

 تا وقت شام بای.  _ 

 بای.  _ 

اروم دستمو رو شکمم کشيدم. هنوز   قطع کردم و رو تخت دراز کشيدم...

هيچی نشده حسش ميکردم. عجيب و ناشناخته بود برام... موجود کوچولویی  

 که داره تو وجودت شکل ميگيره!  

 حس مادری رو داشتم با تمام وجودم احساس ميکردم!  

  

  

چند روزی گذشته بود و کمکم داشتم از تصميمم واسه کورتاژ منصرف 

اشتم به جوجهی تو دليم وابسته ميشدم. اما هنوزم  ميشدم. یه جورایی د

 شک داشتم....  
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اریامهر به محض زنگ زدن شروع ميکرد به قربون صدقه ی من و بچمون رفتن.  

حس خوبی بود... یه خانواده ی کوچيک سه نفره. من، اریامهر، ثمره ی  

 عشقمون....!!!  

قتی این حرفو ميزدم  ولی ميترسيدم با این سن کمم نتونم از عهدش بر بيام. و 

اریامهر فقط ميگفت خيالت راحت باشه نميزارم عمرتو صرف بچه بزرگ کردن  

 کنی!!  

کمتر از ده روز دیگه اریامهر و کيا می اومدن ایران و این تنها خبری بود که  

 ميتونست وادارم کنه این روزای اخر سفرشونو تاب بيارم.  

امروز بدجوری دلم هوای مامان بابامو کرده  هوای اسفند ماه سرد و بارونی بود.  

 بود. 

 زنگ زدم شيدا بياد با هم بریم مقبره ی خانوادگی ارباب.   

لباس گرم پوشيدم و پالتوی بلند مشکيمو هم پوشيدم روشون. نميخواستم بچم  

 اذیت بشه.  

 بچم... بچه ی من...   

 بزرگ بابا بزرگ عزیزم.   اروم دستمو رو شکمم کشيدم: داریم ميریم پيش مامان 

 چشمامو بستم و با تمام وجود حسش کردم....   

باید قبله رفتن به اریامهر خبر ميدادم. گوشيمو برداشتم و شمارشو گرفتم. با  

 دومين بوق جواب داد: جونم انيل؟  
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اریامهر من و شيدا ميخوایم بریم کمی قدم بزنيم و احتمالا تا قبرستون هم  _ 

 بریم.  

دو روز پيشم همينو گفتی! شبم گفتی رفتی ارامگاه خانوادگی ما...   انيل؟ تو _ 

 موضوعی هست که من ازش بيخبرم؟  

باید ميگفتم بهش.... اما نميخواستم همه چيو تلفنی بگم. پس جلوی زبونمو  

 گرفتم و لحن ارومی گفتم: خب هوس ميکنم دیگه... اونجا ارومم ميکنه. 

 دت و دختر بابا باش!  هر چی تو بخوای عزیزم. مواظب خو_ 

 خندیدم: باشه.  

 قبل از تاریکی هوا برگرد. نزار دیر بشه.  _ 

 چشم ارباب جان. کاری نداری؟  _ 

 برو به سلمت خانمم. خداحافظ.  _ 

 خدافظ.  _ 

وقتی رفتم پایين شيدا تازه اومده بود. اقا مجتبی ماشينو روشن کرد و ما هم  

 سوار شدیم.   

 خانم؟  کجا تشریف ميبرید _ 

 برو قبرستون.  _ 

 چشم.  _ 
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 راه افتاد که شيدا با هيجان گفت: بالاخره شيوا جواب مثبت و داد.   

 با ذوق نگاهش کردم: واقعا؟  

 اره بابا. مانی اونقد اومد و رفت تا بالاخره شيوا خانم راضی شد.  _ 

 ای جااان. خوشبخت بشن ایشالله.  _ 

 از ایران برن.   ممنون. مانی که ميگفت احتمالا بعده عروسی _ 

 اوه اوه. پس حسابی خوشبحال شيوا ميشه.  _ 

 اره کوفتش بشه.  _ 

 خندیدم: حسود.  

  

  

 بين سنگ قبر مامان و بابام نشستم و اروم زیر لب فاتحه خوندم براشون.  

 شيدا هم بعده فاتحه بلند شد و گفت: من ميرم سرخاک بابابزرگم.   

 باشه.  _ 

ره شدم به عکس مامان بابام: من بازم اومدم.  در از ارامگاه که بيرون رفت خي

باورتون ميشه دختر کوچولوتون الان با بچه ی تو شکمش اومده دیدنتون؟ دفعه 

ی قبل بهتون گفتم نميخوام نگهش دارم... اما الان پشيمون شدم. این بچه ی منه.  

 من و اریامهر... ميخوام به دنيا بيارمش و بزرگش کنم.   
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زد: مامان جونم شنيدم چقد برای نجات جون من زحمت   اشک تو چشمام حلقه

 کشيدی.  

 من زندگيمو مدیون شمام. بهتون قول ميدم انتقامتون رو بگيرم.   

سرمو گذاشتم رو سنگ قبر مامان و هق هقم بلند شد: کاش الان کنارم بودی.  

 کاش اینجا بودی تا یه دل سير بغلت ميکردم.  

هوا هم کمکم داشت تاریک ميشد. سنگ قبر بيرون بارون گرفته بود و 

 هردوشون رد بوسيدم: بهتون قول ميدم دفعه ی بعد با اریامهر بيام.  

 اروم بلند شدم که شيدا اومد: بریم؟  

 اره. داره دیر ميشه.  _ 

بهم کمک کرد تا سوار ماشين بشم و اقا مجتبی حرکت کرد. به زحمت جلوی  

هایی بدجوری داشت بهمفشار مياورد و  خودموگرفته بودم که گریه نکنم... تن

کاری ازم ساخته نبود. منتظر بودیم نگهبان در عمارت رو باز کنه که ماشين  

 مشکی رنگی که هر چند 

وقت یکبار ميدیم رو طبق معمول سر کوچه دیدم. شيشه هاش کامل دودی  

 بود و چيزی مشخص نبود.   

هم خدافظی کردیم و   شيدا همونجا پياده شد و گفت اخرشب مياد پيشم. با

رفت. بالاخره در عمارت باز شد و رفتيم تو. با دیدن خانم بزرگ و خانم  

کوچيک که جلو در اصلی عمارت ایستاده بودن دلم گواهی بد داد. حتما یه  

 خبری شده...  
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اقا مجتبی ماشين رو پارک کرد و به زحمت پياده شدم. ترسيده بودم و  

 و برم بالا....   خواستم اصل به روی خودم نيارم  

ولی به محض پا گذاشتن رو اولين پله خانم بزرگ گفت: سرجات وایسا  

 دختره ی مارمولک.  

 با کلفگی برگشتم سمتشون: بله؟ بفرمایيد.  

اینبار خانم کوچيک گفت: تو مقبره ی خانوادگی ما چيکار  

 ميکردی تو؟  شوکه نگاهشون کردم: برا من بپا گذاشتين؟  

 ربطی نداره. چرا رفتی اونجا؟    اونش دیگه به تو_ 

 من از اریامهر اجازه گرفتم.  _ 

 خانم بزرگ داد زد: جواب بده... اونجا جه غلطی ميکردی؟؟  

همون لحظه خاتون اومد بيرون: خانم بزرگ شما بفرمایيد تو. الان انيل مياد و  

 براتون توضيح ميده.   

قبول کنن ولی خانم کوچيک  نميدونم خاتون چه نقشه ای داشت. اميدوار بودم 

با نفرت به من نگاه کرد: تا جواب نداده حق نداره جایی بره. زود بگو اونجا  

 چيکار داشتی.  

 با خشم نگاهشون کردم: خيلی کنجکاوین؟ رفته بودم سر قبر پدر و مادرم!!! 
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همه مات و مبهوب به من خيره شده بودن... هنوز باور نکرده بودن. البته حق  

 ن.   داشت

خواستم برم بالا که باز با صدای خانم بزرگ ایستادم: تو کی  

هستی؟؟ برگشتم سمتش و با پوزخند نگاهش کردم: من؟  

نشناختی هنوز بلقيس خانم؟ خاتون سریع گفت: معدب باش انيل.  

 ساکت شو فعل. 

 خانم کوچيک با عصبانيت گفت: هيچی نگيد. بزار حرف بزنه.  

 من انيل شکوهيم. دختر ارسلن شکوهی! بدون ترس خيره شدم بهشون: 

چنان شوکه شده بودن که با خودم گفتم الانه که سکته رو بزنن. خانم بزرگ  

 عصاشو کوبيد رو زمين: دروغگوی عوضی. کی این مزخرفاتو یادت داده؟  

هيچ دروغی ندارم که بهتون بگم. شما فکر کردین من مردم؟ هه... از این خبرا  _ 

 نيست!  

 دم تا انتقام مامان بابامو از توی قاتل بگيرم.   من زنده مون 

خانم کوچيک داد زد: نگهباااان؟ بيا این دختره ی بی سر و پا رو از این 

 عمارت بنداز بيرون.   

دارید عروستون رو این وقت تو این بارون از خونه بيرون ميکنيد؟ از _ 

 اریامهر نميترسيد؟؟  
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برداشت و محکم زد به کتفم. به شدت خوردم  خانم بزرگ با عصبانيت عصاشو 

زمين و درد بدی تو کمرم پيچيد. بدون جلب توجه دستمو گذاشتم رو شکمم و  

 بلند شدم.   

هيچ کس جرعت نزدیک شدن رو نداشت. باید خودم از اینجا ميرفتم. به محض  

بلند شدن خانم بزرگ نگهبان رو صدا کرد: این دخترو از عمارت بنداز بيرون و  

 رو قفل کن.  د

 اقا مجتبی سریع اومد جلو: ولی خانم اگه ارباب بفهمن بيچارمون ميکنن.   

همين که گفتم.... از اولشم من به توی مارمولک شک داشتم. از شباهتت به اون  _ 

 زن.  

از رفتارت. از وابسته کردن اریامهر به خودت. تو از اولشم با نقشه اومدی  

 تو این عمارت.  

اخت جلو: خانم بزرگ به بزرگی خودتون ببخشين. انيل  خاتون خودشو اند

 خيلی بچست.  

 همين یه هفته پيش فهميده کيه. بخدا اون از چيزی خبر نداشت.  

خانم بزرگ گوشش به این حرفا بدهکار نبود و دوباره نگهبان رو صدا کرد.  

فایده نداشت موندن. تا وقتی اریامهر برنگشته اینجا دیگه جای من نيست. کيف  

دستی کوچيکمو از رو زمين برداشتم و رفتم سمت دره عمارت. یکی از نگهبانا  

که داشت ميومد سمتم اروم گفت: لطفا برگردید خانم. من نميزارم شما رو بيرون  

 کنن.   
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 فایده نداره موندنم. من ميرم خونه اقا یحيی. نگران من نباشيد.   _ 

 بيام همراهيتون کنم.   پس صبر کنيد من اول با خانم بزرگ حرف بزنم بعد_ 

 باشه. بيرون منتظرتون هستم.  _ 

از در عمارت رفتم بيرون. تنها بی هدف شروع کردم به قدم زدن. شاید بهتر 

بود بهاریامهر بگم چيشده. اما اگه بگم که همون لحظه پا ميشه مياد ایران. حالا  

 چند روز خونه مش یحيی ميمونم تا بياد. نگرانش نکنم بهتره!  

  

  

به خودم اومدم دیدم رسيدم سر کوچه. برگشتم سمت در عمارت، همون  

لحظه نگهبان اومد بيرون! داشتم نگاهش ميکردم که همون ماشين سياه  

رنگی که عصر دیدم درست کنار پام ترمز کرد. با تعجب نگاهش کردم که  

 یه مرده ازش خارج شد. 

 يين.  صدای فریاد نگهبان تو گوشم پيچيد: خانوم مواظب باشي 

تا به خودم بيام مرده که صورتش تو تاریکی مشخص نبود یه دستمال گذاشت  

 جلو بينيم و با اولين نفس جلو چشمام سياهی رفت و دیگه چيزی نفهميدم.  

  

 اریامهر::::::::::::::  
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با عصبانيت گوشيتو پرت کردم تخت: جواب نميده.... لعنتی... نه عمارت 

 م که از اول جواب نميداد.  بالا... نه پایين!! گوشيشو ه

کيا دست گذاشت رو شونه هام و وادارم کرد بشينم: اروم باش مرد گنده. اخه  

 چرا اینقد زود نگران ميشی تو؟  

 کيا انيل بارداره. عصر بهم گفت ميره بيرون و هنوزم که هنوزه بهم زنگ نزده.   _ 

 من الان زنگ ميزنم شيدا ميگم بره عمارت. تو اروم باش.  _ 

س عميقی کشيدم و چشمامو بستم. بعده چند لحظه کيا شروع کرد به حرف  نف

 زدن: سلم عزیزم. خوبی؟ چه خبر؟  

سکوتش یکم طولانی شد. چشامو باز کردمو با قيافه ی ترسيده ی کيا روبه رو 

شدم. با عجله گفت: چرا داری گریه ميکنی شيدا؟ اروم حرف بزن ببينم  

 چيشده؟؟  

به کيا ميگفت که کيا لحظه به لحظه قيافش ترسيده تر  نميدونم شيدا چی داشت 

 ميشد.   

 چيشده کيا؟ شيدا چی ميگه؟ انيلم حالش خوبه؟ _ 

دستشو به نشونه ی سکوت بالا برد که با عصبانيت گوشيشو ازش گرفتم:  

 الو شيدا؟ صدای ترسيده ی شيدا اومد: ار... ارباب؟؟ 

 انيل کجاست؟ چرا گوشيشو جواب نميده؟ _ 
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 ... اینجا یه اتفاقایی افتاده. همه چی بهم ریخته!  این_ 

 داد زدم: حرف بزن شيدا. فقط بهم بگو انيل حالش خوبه یا ن؟  

 هيچ کس ازش خبر نداره. نميدونيم کجاست؟ _ 

واسه چند ثانيه حس کردم قلبم نميزنه. کيا سریع بلند شد و محکم تکونم  

م گفتم: چه بليی سرش  داد: اریامهر؟ با اخرین ته مونده ی انرژیم ارو

 اومده؟  

با گریه گفت: خانم بزرگ از عمارت بيرونش کرد. ميخواست بياد اینجا که  

 یه ماشينه اومد سر کوچه و بعده اینکه بی هوشش کردن دزدیدنش!  

نشستم سر جام... خونتو رگام یخ بسته بسته بود. حرکت لبای کيا رو ميدم اما  

 شروع به حرف زدن کرد.   صداشو نميشنيدم. گوشيو ازم گرفت و 

هيچی از اطرافم حس نميکردم.... من بودم و سکوت مطلق!! من بودم و تمام  

حواسی که یه لحظه از انيل پرت نميشد.... فقط یه چيز از خدا ميخواستم، هنوز  

 زنده باشه!   

  

ساعت ها بود سرجام ثابت نشسته بودم. ذهنم باهام یاری نميکرد تا فکری  

 موضوع بکنم.  به حال این 
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به سختی از جام بلند شدم و رفتم لب پنجره. کيا اروم گفت: فردا برميگردیم  

 اریامهر.  

 پيداش ميکنيم. بهت قول ميدم.  

 سيگاری از جيبم بيرون اوردم و اتيش زدم: واسه اولين پرواز بليت رزرو کن.   

 باشه. بيا بریم این بيمارستان سر خيابون.  _ 

 بيمارستان برا چی؟  _ 

 تو اصل حالت خوب نيست اریامهر. طبيعی نيستی.  _ 

 برو دنبال بليت کيا. من خوبم!   _ 

 اومد کنارم وایساد: بهت قول ميدم پيداش ميکنيم.  

اگه بليی سرش اومده باشه خودمو نميبخشم. اون خودش بچست و یه بچه _ 

 تو شکمش داره.   

 ت بچشو ميخواد.   بغض بدی تو گلوم بود: همين امروز بود که داشت بهم ميگف 

کيا بی توجه به حرفای من با بهت گفت: چه بليی سرت اومده اریامهر؟ تو  

 که مویسفيد نداشتی؟  

 با تعجب نگاهش کردم: چی ميگی؟  

 دستشو اروم روی موهای شقيقم کشيد: سفيد شدن.  



 

 

 

490 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

رفتم سمت اینه ی اتاق. راست ميگفت... موهای دو طرف سرم سفيد شده بودن.  

ود. رو تخت نشستم و سيگار بعدی رو روشن کردم: تو برو دنبال  برام مهم نب

 بليت.  

 اریامهر حالت خوب نيست. چون انيل بزار یه دکتر بریم.  _ 

 فقط برگشتن به ایران و دیدنش حالمو خوب ميکنه. پس خودتو خسته نکن.  _ 

 **** 

و   کيا چمدونا رو تحویل گرفت و از فرودگاه بيرون زدیم. بيخبر اومده بودیم

هيچ کس نيومده بود دنبالم. یه ماشين گرفتيم و حرکت کردیم سمت روستا...  

فقط خدا ميدونه چه دردی تو قلبم بود. چه استرسی رو داشتم تحمل ميکردم.  

وقتی برم عمارت و انيلمو نبينم چه واکنشی باید نشون بدم؟؟ چطور پيداش 

 کنم؟ اگه بليی سرش بياد من ميميرم.  

 .. رسيده بودیم روستا و کيا داشت به راننده ادرس ميداد.   به خودم اومدم..

جلو در عمارت ایستاد و پياده شدم. نگهبان با دیدن من قالب تهی کردم. 

 سریع درو باز کرد و تا کمر خم شد: سلم ارباب. خوش اومدین.  

رفتم تو... حياط عمارت شلوغ بود. خاتون، شيدا، طلعت خانم. یکی از  

مجتبی.... با دیدن من شوکه نگاهم کردن! شاید انتظار نداشتن به نگهبانا و 

 این سرعت خودمو برسونم.  
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همشون سلم کردن که بی توجه بهشون انيلو صدا کردم: انيل؟  

 انييييل؟؟ هق هق شيدا بلند شد: ارباب...  

 برگشتم سمتشون: بلد نبودین از امانتيم مواظبت کنين؟  

سمتون ميدم بچمو پيدا کنين. تو رو ارواح خاک  خاتون به زجه افتاد: ارباب ق

 اردلان خان!  

  

قبل از اینکه جوابشو بدم مامان اومد بيرون و با دیدن من سریع بغلم کرد:  

 خوش اومدی پسرم.  

 پسش زدم: به من دست نزن.   

شوکه نگاهم کرد که رفتم تو.... خانم بزرگ با قدرت و غرور هميشگيش تو  

 با پشت سر من اومدن تو...   سالن نشسته بود. بقيه

 یه راست رفتم سمتش: انيلم کجاست؟  

 پوزخندی بهم زد که بی اختيار داد زدم: گفتم انيلم کجااااست؟  

عصاشو به زمين کوبيد: صداتو برا من بالا نبر بچه جون. اگه یه دختر درست و  

د  حسابی برای همسری انتخاب کرده بودی اینجوری نميشد. بی ادب بود... زیا

 بلبل زبونی ميکرد منم انداختمش بيرون. تو هم دیگه حق نداری اسمشو بياری.  

گلدون عتيقه ای که رو ميز بودو برداشتم کوبيدن تو دیوار: به مولا قسم یه 

 تار مو از سرش کم بشه این خونه رو رو سرتون خراب ميکنم.  
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ه ی بی  مامان سریع اومد و خودشو انداخت وسط: باز داری واسه اون دختر 

چشم و رو با من در می افتی؟ چرا نميفهمی اون به دردت نميخوره؟ ولش کن  

 بره.  

با تمام انرژی که برام مونده بود داد زدم: انيل زن منه لعنتی..... بچم تو 

 شکمشه.... کجا دنبالش بگردم حالا؟   

عمارت تو سکوت مبهمی فرو رفت. هيچ کس از باردار بودن انيل خبر  

 بزار بفهمن چه بليی سر من و زندگيم اوردن.   نداشت. 

 خاتون اومد سمتم: انيل حاملست ارباب؟  

 اره خاتون. بيشتر از یه ماهه. _ 

دو دستی زد تو سر خودش و وسط سالن نشست. حق داشت بيچاره.... منی که 

مرد بودم و باید روحيه ی خودمو حفظ ميکردم داشتم از حال ميرفتم چه برسه 

 ن.  به این پيرز 

 خانم بزرگ با عصبانيت گفت: یعنی چی که حامله بوده؟ کی گفته؟  

داد زدم: یعنی چی داره؟ دکتر بهش گفته. بچه ی من تو شکمش بود و شما  

 انداختينش بيرون. خدا لعنتتون کنه. اخه چقد شما بی رحمين.  

مامان بی توجه به حرفای من گفت: هيچکس نباید بفهمه شما بچه دار شدین.  

خبردار بشم این موضوع به بيرون درز کرده من ميدونم و شما. پای ابروی  اگه 

 خانوادگيمون در ميونه.  
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با تمام توانم صندلی که جلوم بود و برداشتم و پرت کردم تو دیوار.... هزار تيکه  

 شد.  

کسی از ترس جرعت نميکرد بهم نزدیک بشه. صدامو بردم بالا: من اینجا  

 م و بچم جون ميدم تو به فکر ابروی منی؟   دارم از نگرانی واسه زن

خانم بزرگ بالاخره از جاش بلند شد: تموم کن این بحث و اریامهر. اون از  

ابروریزیای که با انتخاب یه دختر بی اصل و نصب کردی اینم از خبر بارداریش.  

حالا هم معلوم نيست کدوم احمقی واسه باج گرفتن یا ضربه زدن به من اونو  

 دزیده.   

با قدمای محکم رفتم سمتش: فقط بهم بگو اون بچه چه ازاری براتون داشت  

 که بيرونش کردین؟  

  

  

هول زده گفت: بهم گفتم ک... بی ادب بود و زبون دراز. احترام به بزرگتر  

 که اصل حاليش نبود.  

 اینقد دروغ نگيد لطفا. من انيلو بهتر از شما ميشناسم.  _ 

شيدا سریع گفت: ارباب دارن دروغ ميگن. انيلو برا  مامان خواست حرف بزنه که  

 این از خونه انداختن بيرون چون فهميده بودن کيه!!  

 من و کيا همزمان برگشتيم سمتش: چی گفتی؟ مگه انيل کيه؟  

 شيدا با ترس به خانم بزرگ نگاه کرد که کيا گفت: حرف بزن شيدا. زود باش.  
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 د.  انيل دختر ارسلن خان و شيرین خانم بو_ 

  

 انيل::::::::::::::  

با درد بدی تو قسمت شکمم بيدار شدم. رو یه تخت گوشه ی یه اتاق تاریک و  

 سرد....  

ترسيده بودم. درد شکم و پهلوهام اونقد زیاد بود که به تنها چيزی که فکر  

 ميکردم بچم بود... اگه طوریش چی؟   

بودم این اتفاق برام  من که یادم نمياد کتکم زده باشن... نکنه وقتی بيهوش 

 افتاده؟ یعنی کار کی ميتونه باشه؟؟؟  

 از سرما به خودم ميلرزیدم و دستامو دورم حلقه کردم....  

 یعنی الان اریامهر فهميده منو دزدیدن؟   

  

 اریامهر::::::::::::::  

همه رو بيرون کردم. ميخواستم بدونمتو نبودم چه اتفاقی افتاده. خاتون سمت  

 سالن و درست روبه روی مامان و خانم بزرگ نشست: من در خدمتم.  راست 

 بهش نگاه کردم: حقيقت داره؟  

 بله ارباب.  _ 

 با عصبانيت از جام بلند شدم: چرا منالان باید بفهمم؟   
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ترسيده گفت: باید زمان مناسبش ميرسيد. من نميتونستم از همون اول بهتون  

 بگم.  

 انيل کی فهميد؟  _ 

   هفته ی پيش._ 

عربده زدم: اون چرا بهم نگفت؟؟ حالا من کجا 

دنبالش بگردم؟  کيا اومد سمتم: اروم باش اریامهر. 

 این خيلی خبر خوبيه.  

کيا الان انيل کجاست که خوشحاليمو باهاش شریک بشم؟ عشق زندگيم  _ 

 همون دختر عموی گمشدمه....  

 خاتون اروم گفت: حتما براش سخت بود پشت گوشی بهتون بگه.  

برگشتم سمت مامان و خانم بزرگ: اگه پيداش نکنم بخدا قسم بيچارتون  

ميکنم. شما دقيقا همون بليی رو سرش اوردین که با مادرش کرده بودین....  

 اخه بی رحما مگه اون بچه چه ازاری بهتون ميرسوند؟؟  

مامان با عصبانيت مقابلم ایستاد: اریامهر بخدا این بحث و تموم نکنی شيرمو  

 نميکنم.   حللت 

 پوزخندی زدم: شير یه قاتل همون بهتر که بهم حروم بشه.  

  



 

 

 

496 

   زهرا قلندهنویسنده:  | عمارت ارباب

  

اینبار خانم بزرگ بود که ازش دفاع کرد: خفه شو اریامهر. با مادرت درست 

 صحبت کن.  

غریدم: حالم از خودم بهم ميخوره که پسر و نوه ی شمام. فقط دعا کنيد انيلو  

د بتونم عذاب وجدان چند سالمو  صحيح و سالم پيدا کنم. اگه پيداش کنم شای

 اروم کنم. چون من بودمکه با اشتباه بچه گونم مادرشو به کام مرگ فرستادم.   

ساله دارم با خودم کنجار ميرم که اگه اون شب نميرفتم تو اون کلبه ی   15

 لعنتی و فراریش نميدادم الان زنده بود!  

اما تا ابد شرمنده ی عموم  حالا نميخوام با از دادن انيل هم خودمو نابود کنم 

 باشم.  

خانم بزرگ پوزخند مسخره ای بهم زد: پسره ساده ی من! تو اگه اون شب هم  

نميرفتی کمک اون زن، اون بازم عمرش بدنيا نبود. با این تفاوت که تو اون شب  

 فراریش دادی و اون تونست بچشو بدنيا بياره.  

شوکه نگاهش کردم: چی داری  

انی که داشت  یادته نگهب _ ميگی؟ 

 براش غذا ميبرد؟  

 خب؟  _ 

 اون غذا سمی بود.  _ 
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 چشام گرد شد: شوخی ميکنيد....  

اون زن و بچش خطری برای تو پدرت بودن. ميدونستم اگه کارمو درست _ 

 انجام بدم ارسلن کمر راست نميکنه.  

 بهش حمله کردم: بخدا ميکشمت... تو خوده شيطانی!  

اینکه بهش برسم کيا از پشت سر گرفتم:   مامان جيغ بلندی کشيد و قبل از 

اروم اریامهر.... اروم... الان وقت این حرفا نيست! هر ثانيه ای که ميگذره 

 انيل بيشتر تو خطر ميوفته! 

با خشم به خانم بزرگ که ترسيده بود نگاه کردم: گورتونو از این عمارت گم  

 کنم.  کنيد. دیگه نميخوام با دو تا قاتل زیر یه سقف زندگی  

کتمو برداشتم و زدم بيرون. داشت بارون ميبارید... دلم اندازه ی یه دنيا گرفته  

 بود. ولی الان وقت این چيزا نيست.   

 من انيلو پيدا ميکنم و همه چيو براش جبران ميکنم....  

 عشق زندگيم، دختر عموی خوشگلم!!!  

  

 انيل::::::::::::::  

برام غذا اورد تا حالا تنهام و هر چی جيغ و  از چند ساعت پيش که یه مرده 

 داد کردم کسی به دادم نرسيد.  
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سرمو تکيه دادم به دیوار و چشمامو بستم.... غرق رویاهام شدم.... من بودم و  

اریامهر... تو اتاق خوابمون رو تخت... محکم بغلم کرده بود و داشت روی  

 شکمم دست ميکشيد: دختر بابا چطوره؟   

 ش فاصله گرفتم: نکن دیوونه قلقلکم مياد.  با خنده از

هلم داد رو تخت و روم خيمه زد. خمار نگاهم کرد: دلم خيلی برات تنگ شده  

 بود انيلم.  

لبخندی زدم که خم شد و گردنمو بوسيد. تو گوشم زمزمه کرد: دیگه هيچ 

 وقت تنهات نميزارم خانمم. هيچ وقت....!!  

 پایين....  قطره ی اشکی اروم رو گونم سر خورد

خواستم ببوسمش... خواستم لمسش کنم تا این حس ازار دهنده ی لعنتی تموم  

 بشه بره.  

دستمو اروم بردم سمتش که در اتاق با صدای بدی باز شد... با وحشت  

چشمامو باز کردم. یه مرد لاغر و بلند تو چهارچوب در ایستاده بود و  

 سمتم!!  صورتش مشخص نبود. با خنده ی چندشی اومد 

  

  

 اریامهر::::::::::::::  

خواستم سوار ماشين بشم که گوشيم زنگ خورد. با دیدن اسم دکتر زند رو  

 صفحش خونم به جوش اومد... تو این موقعيت هر کاری ازم بر می اومد. 
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 جواب دادم: بدترین زمانو برای زنگ انتخاب کردی.  

 ميدونم ارباب شکوهی. _ 

 وای؟  حواسمو جمع کردم: چی ميخ

شنيدم امروز صبح رسيدی ایران.... زودتر از وقت تعيين شده اومدی. چه  _ 

 حسی داشتی وقتی عروس زیبات تو عمارت نبود.  

عربده زدم: انيل پيش توعه 

حروم لقمه؟؟ خندید: نگران  

 نباش. هنوز زندست.  

چند تا نفس عميق کشيدم. کيا با سرعت خودشو بهم رسوند: کيه 

نشونه ی سکوت بالا بردم و گفتم: چی از جونم    اریامهر؟ دستمو به

 ميخوای عوضی؟   

 خودت ميدونی.   _ 

 کاری با اون بچه نداشته باش. اون هيچ جای این بازی نيست.  _ 

اتفاقا درست وسط این ماجراست. ده بار با زبون خوش گفتم چی ازت _ 

 ميخوام. ولی مقاومت کردی.  

 دروغ نميگی. باید ببينمش. ميخوام مطمئن بشم _ 
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زرنگ بازیو بزار کنار پسرجون. تا فردا وقت داری بيای شرکتمو اون قرار  _ 

 داد و امضا کنی!  

 به ناچار گفتم: باشه.... باشه!! فقط بزار صداشو بشنوم.   

 مکثی کرد: خيلی خب. چند لحظه صبر کن.  

  

 انيل::::::::::::::  

اید دکتر زند باشه. همون که با  مرده اومد نزدیک... تازه داشت یادم می اومد. ب 

اریامهر دشمن سرسخته. خدایا خودت به دادم برس... به بچه ی تو شکمم  

 رحم کن.  

با پوزخند زشتی خم شد سمتم.... از ترس عقب رفتم که موبایلشو گرفت  

 سمتم: حرف بزن.  

شوکه نگاهش کردم که با عصبانيت گذاشتش تو دستم... اروم گذاشتمش کنار  

 گوشم:  

 لو....  ا

 صدای اریامهر اومد: انيل.... انيلم....  

 انگار دنيا رو بهم دادن: اریامهر. خودتی؟  

صدای بغض الودش تو گوشم پيچيد: اره دردت به جونم. اره خانمم... خوبی؟  

 اذیتت که نکردن؟  
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اشکام سرازیر شد: تو رو خدا بيا منو از اینجا ببر. من ميترسم... اریامهر تو رو  

 خدا....  

 باشه عزیزم. گریه نکن! ميام پيشت.... یکم دیگه تحمل کن قربونت برم. _ 

 اریامهر....  _ 

 قبل از اینکه حرف بزنم اون عوضی گوشيو ازم گرفت: چه دل و قلوه ای ميدن.  

 خطاب به اریامهر گفت: تا فردا وقت داری فقط. خداحافظ.  

کرده بود... دلتنگی  و قطع کرد... به هق هق افتادم. صداش بی طاقتم 

 براش داشت جونمو ميگرفت!  

خواست از اتاق بيرون بره که از تخت پایين رفتم: بزار فقط یه بار دیگه 

 باهاش حرف بزنم. تو رو خدا....  

برگشت سمتم و با رحمی تموم لگد محکمی زد تو شکمم: برو گمشو.... اگه  

نس اوردی من به دست خورده ی اریامهر نبودی بد بليی سرت مياوردم. شا

 دست خوره ها علقه ای ندارم.  

  

پخش زمين شدم و از درد به خودم ناليدم.... این پيرمرد اشغال ذره ای رحم  

 نداشت.   

خواست خودمو به تخت برسونم که درد بدی تو پهلوم پيچيد و جيغ بلندی  

 کشيدم. بچم....  
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 بچم چه بليی سرش مياد....  

ت رسوندم و اروم دراز کشيدم. از شدت به هر زحمتی بود خودمو به تخ

 سرما پتوی کهنه ای رو تخت بود و دور خودم پيچيدم.   

 تمام تنم درد ميکرد و از شدت گریه چشمام سوز ميداد.   

 الان اریامهرم چه حالی داره خدا؟ مياد از این جهنم نجاتم بده؟؟؟  

باز شد و این بار پسر  از شدت درد و سرما داشت خوابم ميبرد که دره اتاق اروم 

جوونی با تيپ اسپورت اومد تو... کمی بهم نزدیک شد و خم شد سمتم... با  

 وحشت نگاهش کردم. اون اینجا چيکار ميکرد؟؟ 

 لبه ی تخت نشست و با ناراحتی نگاهم کرد.... قصد حرف زدن نداشت....   

نجا  کم کم از شوک بيرون اومدم و بالاخره تونستم حرف بزنم: تو ای

 چيکار ميکنی تيرداد؟؟؟ 

  

 اریامهر::::::::::::::  

رو پایين ترین پله ی عمارت نشستم. کيا سریع کنار نشست: باهاش حرف  

 زدی؟ حالش خوب بود؟ پيش کيه اریامهر؟ حرف بزن.  

 شيدا هم بهمون نزدیک شد: ارباب تو رو خدا بگيد که حالش خوبه!  

 يتونه زیاد دووم بياره.  سرمو انداختم پایين: خوب بود. ولی نم
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کيا با تعجب گفت:  

دکتر  _ کار کيه؟  

زنده حروم زاده.  

شيدا هين بلندی  

کشيد و سریع بلند  

شد: من برم به  

 خاتون بگم.   

 با رفتنش بلند شدم: پاشو کيا. نميتونم یه بند بيام یه جا. باید بریم تهران.  

 بگو چی گفت بهت؟ چی ازت ميخواست؟  _ 

روشنش کردم، کيا هم سریع سوار شد که گفتم: سوار ماشين شدم و 

 نميخواد بيای کيا.  

 برو پيش شيدا... تازه از سفر اومدی دلتنگ همين! 

حرف مفت نزن. کجا تنهات بزارم؟ مگه شيدا ميزاره با این وضعيت به فکر رفع  _ 

 دلتنگی باشيم؟  

 جدی ميگم. مجبور نيستی بيای.  _ 

 یی نميرسه. راه بيوفت اریامهر. این بحث به جا_ 
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ماشينو روشن کردم و راه افتادم سمت تهران. انيلم تو دست اون بی شرف اسير  

بود و هيچ کاری از من بر نمی اومد. تو این شرایط اگه اون عوضی جونمم  

 ميخواست نه نميگفتم چه برسه به اون قرارداد کوفتی....  

 اریامهر بهتر نيست پليس خبر کنيم؟  _ 

 یه درصدم انيل به خطر بيوفته.   نه کيا. نميخوام حتی _ 

 من به این اشغال اعتماد ندارم. از خدا بعده امضای قرارداد به حرفش عمل کنه؟  _ 

 خودمم حس خوبی ندارم. اما مگه چاره ای هم داریم؟  _ 

 نشستم رو زمين. اروم دست رو شکمم کشيدم و بی اختيار اشکام سرازیر شد.   

 درد داری؟  چرا گریه ميکنی؟ _ 

اگه بچم طوریش بشه چی؟ با  _ 

 بهت گفت: تو بارداری؟ 

 با ترس نگاهش کردم: تو رو خدا به کسی نگيا؟ 

 باشه. نترس عزیزم. واقعا حامله ای؟  _ 

 اره.   _ 

 چند وقته.  _ 

 یه ماهه. _ 
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 خدای من. ارباب شکوهی ميدونن؟  _ 

 اهوم.  _ 

بدم انيل. الان به ارباب زنگ  اروم دستمو گرفت: من ميخوام از اینجا فراریت 

 ميزنم.  

 خودت باهاش حرف بزنتا مطمئن بشی.  

راست ميگی؟ ولی اخه چرا ميخوای این کارو بکنی... به پدرت خيانت ميکنی؟  _ 

 من فقط دارم دینمو ادا ميکنم.   _ 

 همين الان بهش زنگ بزن.   _ 

 باشه. فقط اروم. نگهبان نباید بشنوه.  _ 

 باشه. حواسم هست.  _ 

  

 اریامهر::::::::::::::  

تازه رسيده بودیم تهران و به خواست کيا رفتم رستوران تا شام بخوریم. تازه  

سفارش داده بودیم که گوشيم زنگ خورد. با تعجب به صفحه ی گوشی نگاه  

 کردم: رویا زنده؟  

 زود جواب بده.   _ 

 اینجا نميشه. ميرم بيرون.  _ 
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 م: الو؟  از رستوران که خارج شدم تماسو وصل کرد

 سلم جناب شکوهی.  _ 

 سلم خانم زند. بفرمایيد. _ 

 من ميخوام کمکتون کنم. الان انيل کنارمه. ادرستو براتون ميفرستم.  _ 

 چی؟ جدی دارید ميگيد؟  _ 

 بله. مطمئن باشيد. فقط حواستون باشه. اینجا چند تا نگهبان قوی داره.  _ 

 خيالتون راحت. ميتونم با انيل حرف بزنم؟  _ 

 حتما. من ادرسو براتون ميفرستم. گوشی دستتون....  _ 

 بعده چند ثانيه صداش تو گوشم پيچيد: اریامهر؟ 

 نفس اسوده ای کشيدم: نفس اریامهر.... امشب تو بغلم ميخوابی. بهت قول ميدم.  

 فقط منو از اینجا ببر.  _ 

 زود ميام پيشت.  _ 

 من دیگه نميتونم حرف بزنم.   _ 

 يبينمت.  باشه. باشه عزیزم. م_ 

 خدافظ.  _ 
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قطع کرد.... با عجله رفتم تو. گارسون تازه غذا ها رو اورده بود. نشستم رو به  

 رو کيا:  

یه خبر خوب. رویا تصميم گرفته بهمون کمک کنه. گفته ادرس جایی که انيل رو  

 بردن رو برامون ميفرسته. 

 با تعجب نگاهم کرد: جدی ميگی؟ تله نباشه یه وقت.  

 اد دارم. زود شام بخوریم بریم. من بهش اعتم_ 

  

  

 انيل:::::::::::::  

 چند قاشق غذا خوردم و عقب کشيدم.  

 رویا با عجله گفت: غذا بخور انيل. باید انرژیتو بدست بياری.  

 دیگه اشتها ندارم. یه مسکن بهم بده. خيلی درد دارم.  _ 

نميتونم بمونم.  از تو جيبش یه بسته قرص دراورد و یکيشو بهم داد: من زیاد  

 ميرم و یکم دیگه برميگردم. باید بابام بره تا بتونن بيان اینجا.  

با ترس گفتم: چند تا نگهبان  

تا. تيردادم که فکر کنم   5_ اینجاست؟  

 بمونه امشب.   
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 ممنون که داری بهم کمک ميکنی.   _ 

 خواهش ميکنم عزیزم. من فقط دارم برای اقای شکوهی جبران ميکنم.  _ 

رفت رو تخت دراز کشيدم. مسکن داشت اثر ميکرد و دردم کمتر شده   رویا که

 بود. فکر دیدن اریامهر هر دردی رو برام بی معنی ميکرد....  

اگه امشب نيان و صب تيرداد منو با خودش ببره چی؟ فکر موندن کنار تيرداد  

 تنمو ميلرزوند. من بدون اریامهر ميميرم.  

  

 اریامهر:::::::::::::::  

ونه باغه پرت اطراف تهران. این دکتر زند دیگه چه  یه خ

مارمولکيه؟ کيا یه گوشه خارج از دیدی پارک کرد و چراغای  

 ماشين رو خاموش کرد. 

 کيا ساعت چنده؟  _ 

 . هنوز زوده که بریم. باید اول مطمئن بشيم که خودش اونجا نيست.   11_ 

 بزار به رویا زنگ بزنم. _ 

 گفت دست نگه دار.    گوشيمو در اوردم ک کيا سریع
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همون موقع ماشين دکتر زند بيرون اومد و بعده چند لحظه یه پسر جوون  

اومد سمت ماشين و کنار دره طرف راننده ایستاد و شروع کرد به حرف 

 زدن.   

یه پسر قد بلند  و تقریبا هيکلی. تو تاریکی قابل تشخيص نبود. داشتم 

 ست؟ نگاهشون ميکردم که کيا گفت: تيرداد ني 

 چی ميگی؟ تيرداد اینجا چه غلطی ميکنه؟  _ 

 بخدا خودشه. توجه کن. _ 

 غيرممکنه....  _ 

ولی حق با کيا بود. تيرداده عوضی بود... اشغال خائن! با اون زن د  بی پدر دس  

 به یکی کرده.  

 دستمو بردم سمت دستگيره ی ماشين که کيا جلومو گرفت: زده به سرت؟   

 که همين الان جنازه دوتاشو بزارم زمين.  بخدا ظرفيتشو دارم _ 

 به موقعش. فعل باید صبر کنيم.  _ 

تيرداده اشغال چند دیقه ای با دکتر زند حرف زد و بعده خدافظی رفت تو  

 خونه و اونم رفت.  

 بعده چند دیقه رویا برام پيام فرستاد: ما رفتيم. ميتونيد برید تو!  
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ونه. برا کيا قلب گرفتم و از دیوار بالا از ماشين پياده شدیم و رفتيم سمت خ

 رفت.   

 چند دیقه بعد در اصلی رو برام باز کرد.   

 دو از نگهبانا نقش بر زمين بودن.  

 دمت گرم. بریم.  _ 

 اریامهر اسلحه دارن. حواست باشه.  _ 

 اوکی.  _ 

اروم از بين درختا رد شدیم که یکی دیگرو دیدیم ک داشت تو باغ قدم ميزد.  

 دست کيا بودو ازش گرفتم و اروم رفتم سمتش.   چوبی که 

کيا خواست مانعم بشه نذاشتم. کمی بهش نزدیک شدم که از شانس بدم پام  

 رفت رو شاخه ی خشکيده ی درخت و صدا داد.   

پسره برگشت سمت صدا ک قبل از عکس العملی خودمو بهش رسوندم و با  

ع بلند شد و خواست  زدم تو شکمش. افتاد رو زمين و تفنگشم افتاد. سری

 برش داره که با چوب زدم تو سرش و افتاد.   

 برگشتم سمت کيا: بریم تو.   

 مثل من بادیگاردتم. این کارا چيه؟  _ 

 بریم بابا. این حرفا رو بيخيال.  _ 
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رفتيم سمت خونه کلنگی وسط باغ. درش باز بود و اروم رفتيم تو. صدای  

مد. صدای تيردادم ميومد. پشت یکی  خنده های مردونه ای تو یکی از اتاقا ميو

از ستونا قایم شده بودیم که یکی از صدا ها گفت: فرید پاشو یه سر به دختره  

 بزن. در نره بدبخت بشيم.  

 صدای تيرداد اومد: خودم تازه بهش سر زدم. شماها حق ندارین برین تو اتاقش.  

اقا تيرداد   سومين صدا از همشون کم سن تر ميزد که گفت: ميزنيم به سلمتی 

 که قراره از فردا با عشقش بره اون سر دنيا.  

 با تعجب به تيرداد نگاه کردم که به سکوت وادارم کرد: هيسس. یه نقشه دارم.   

سرمو به علمت سوال تکون دادم که با چشم به پشت سرم اشاره کرد. رد 

تایيد  نگاهشو گرفتم که به یه دسته کليد رسيدم. چشام برق زد و با سر نقششو 

 کردم.   

خدا رو شکر اتاقی که اونا توش بودن خودش درش بسته بود و فقط باید قفلش  

 ميکردیم.  

کيا کليدارو برداشت و خيلی اروم درو روشون قفل کرد. باید خيلی خورده 

 باشن که متوجه نشده باشن.  

یه اتاق دیگه انتهای راهرو بود و حدس ميزدیم انيل اونجا باشه. کيا کليد 

 و در چرخوند و اروم گفت: سریع برو تو. من اینجا مواظبم.   و ت
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براش سر تکون دادم و درو باز کردم. اتاق تاریک بود. کمی طول کشيد تا چشام  

به نور کم عادت کرد. انيلم گوشه ی تخت کز کرده بود و با ترس داشت نگاهم  

 ميکرد: ج... جلو نيا.... تو.... تو رو خدا!!  

کباب شد. معلوم بود خيلی ترسيده. اروم رفتم سمتش:  جيگرم براش 

 انيل؟ اریامهرم عزیزم.  

پتو رو کشيد پایين و با تعجب نگاهم کرد. بالاخره شناختم. چشاش برق زد  

 و با وجود زخمی بودن صورت و بدنش از جاش بلند شد: اریامهر؟  

تم  خودمو بهش رسوندم و جسم نحيفشو تو اغوش گرفتم... دوباره ميتونس 

راحت نفس بکشم. دوباره قلبم داشت منظم ميزد: زندگيم بالاخره پيدات  

 کردم.   

 خودشو بهم چسپوند: منو از اینجا ببر تو رو خدا!!! 

  

 همون لحظه صدای داد و بيداد اون نگهبونا و تيرداد بلند شد.   

 کيا با عجله گفت: سریع تر اریامهر...   

بيرون. با سرعت خونه رو ترک کردیم و  انيل و رو دستام بلند کردیم و زدم 

 از باغم زدیم بيرون.   

 انيل اصل حالش خوب نبود.  

 کيا دره عقبو باز کرد و گذاشتمش رو صندلی!  
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 رو به کيا گفتم: تو بشين پشت ماشين من الان بر ميگردم!  

 کجا ميخوای بری؟  _ 

 یه تصویه حساب. من نميتونم همين جوری اینجا رو ترک کنم.  _ 

 ت نکن اریامهر. حالا ک انيلو پس گرفتيم دیگه چی ميخوای؟  خری_ 

 باید حسابمو باهاش صاف کنم و یه درسی بهش بدم که دیگه از این غلطا نکنه.  _ 

 پس با هم ميریم.  _ 

 نه. تو پيش انيل باش. اگه من دیر اومدم شما برین.  _ 

 با من بحث نکن. نميزارم تنها بری.  _ 

 خيلی خب....  _ 

 خواستم دره ماشينو قفل کنم که انيل اروم صدام زد: اریامهر؟   

 جونم خانمم؟  _ 

 نرو... خطرناکه.  _ 

 اروم بوسيدمش: تو بخواب. نگرانه هيچی نباش. فردا تو بغلم بيدار ميشی.  

با چشمای بی حالش نگاهم کرد که لبخند اطمينان بخشی بهش زدم و درو 

 ام دره اتاقو شکوندن و بيرون زدن.   قفل کردم. به محض وردمون به باغ اون 

ظاهرا اسحله دستشون نبود و این به نفع ما بود. تيرداد با دیدن ما با نفرت به 

 من حمله کرد و دوتای دیگه هم به کيا.  
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خواست با پا بهم ضربه بزنه که جلوشو گرفتم و مشت محکمی حوالی صورتش  

و محکم به کتف و شکمم   کردم. با سرعت بهم حمله کرد و چند ضربه ی پياپی 

 زد. اینا هيچکدوم رو من تاثيری نداشتن وقتی تمام وجود پر بود از نفرت بهش.   

با پا به سينش ضربه زدم که نقش بر زمين شد. از فرصت استفاده کردم، رو  

شکمش نشستم و پشت سر هم با مشت به صورتش کوبيدم. اونقد که دیگه 

 نست درست نفس بکشه....  جونی براش نمونده بود و حتی نميتو

 سرش داد زدم: به مولا قسم یه بار دیگه دور و بر انيل ببينمت زندت نميزارم.  

 کيا از پشت دستمو کشيد: بسشه اریامهر. بيا بریم.... خطرناک.  

 یکی از نگهبانایی به تيرداد حمله کرده بود رو زمين بود.  

 اون یکی کجاست؟  _ 

 بریم.   فرار کرد. ممکنه برگرده. پاشو _ 

 مشت دیگه ای به صورته داغون تيرداد زدم و بلند شدم.  

  

  

با هم رفتيم سمت در خروجی باغ که یهو صدای اسلحه بلند شد و همون  

 لحظه دستم سوخت....  

 کيا داد زد: اریامهر تير خوردی!!  
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با سرعت پشت یکی از درختا پناه گرفتيم که کيا تو قسمت تاریک باغ رفت  

... چشمامو از درد بستم و زیر لب ناليدم... صدای کيا رو شنيدم:  سمت مرده 

 اریامهر خوبی؟  

 تموم شد؟  _ 

 اره فعل بيهوشه. بيا بریم...  _ 

دست انداخت زیر بغلم و با هم زدیم بيرون. اروم گفتم: جلو انيل نگی تير  

 خوردم.  

 این همه خون ازت رفته. خودش ميبينه.  _ 

 لش بده. منو این شکلی ببينه پس می افته. باشه. تو نگو. اون خودش حا_ 

 باید بریم بيمارستان. _ 

 اونکه حتما. باید بفهمم بچم حالش چطوره؟؟ _ 

 خودتو گفتم.  _ 

رسيدیم به ماشين و هر دومون ساکت شدیم. کيا پشت ماشين نشست و منم  

 رفتم عقب پيش انيل.   

 با دیدنم بلند شدو اومد بغلم: اریامهر....  

 . تکون نخور حالت بدتر ميشه.  جونم کوچولو_ 

 تکيه داد به سينم: همينکه تو بغلتم حالم خوبه. 
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 دست سالممو دورش حلقه کردم: درت به جونم. بخواب تا برسيم به بيمارستان.   

از رو دلتنگی دستشو رو سينم کشيد و نفس عميقی کشيد.... منم متقابل خم  

لحظه هم از خودم جداش   شدم سمتش و فطر موهاشو نفس کشيدم.... دیگه یه

 نميکنم!!!  

 دستشو برد سمت بازوم که با وحشت گفت: خونه؟  

 اروم انيل. چيزی نيست خانمم.  _ 

 کيا با حرص گفت: تير خورده.  

جشم غره ای بهش رفتم که انيل جيغ کشيد: چرا بهم  

نگفتی؟؟؟ به زور بغلش کردم: هييسسسس! من 

 خوبم انيل. بخدا خوبم.  

 : داره ازت خون ميره. یعنی چی ک خوبی؟  گریش شروع شد

الان فقط تو مهمی و اون بچه ی تو شکمت. پس اینقد بيتابی نکن. الان  _ 

 ميرسيم بيمارستان. پس از بغلم تکون نخور. بزار یکم اروم بشم.  

همون جور که داشت گریه ميکرد اروم گفت: اون همه منتظر اومدنت بودم 

   حالا تو این جوری منم اینجوری!

انيلم ناشکری نکن. ميدونی چقدر نذر و نياز کردم دوباره بدستت بيارم؟ _ 

 دوباره همه چی ميشه مثل قبل. قول ميدم دیگه تنهات نزارم.  
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 چسپيده به سينم گریش شدید تر شد: من دیگه بچمو حس نميکنم! 

با وحشت نگاهش کردم که هق هقش رفت هوا: اون دکتر زنده عقده ای تمام  

 که از تو داشت و رو من خالی کرد...  عقده هایی

 کتکت زد انيل؟ این زخما کاره اون حرومزادست؟   _ 

با گریه سر تکون داد که گفتم: بخدا قسم بليی سر بچم اومده باشه زندش 

 نميزارم.  

  

  

 انيل::::::::::::::  

بعده معانيه و پانسمان زخمام یه سرم بهم وصل کرده بودن و نميذاشتنتکون  

 بخورم. البته اول از همه به اصرار اریامهر یه سونو واسه اطلع از وضع بچه گرفتم.  

خودشو بعده ازمایش من با بدبختی اتاق بغلی بستری کردن تا گلوله رو از  

 بازوش خارج کنن. همه از این عشق عميقی که بينمون بود تعجب کرده بودن.   

داشت تلفی با شيدا حرف ميزد. بعده  کيا کنار تختم رو صندلی نشسته بود و  

 چن دیقه گوشی رو گرفت سمت من: الو شيدا؟؟ 

با گریه گفت: انيل جان خوبی؟ خدارو شکر که پيدات کردن. ما اینجا داشتيم  

 از نگرانی دق ميکردیم. 

 خوبم شيدایی. قربونت برم گریه نکن.  _ 
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 کمت خوبه؟  تو ک نميدونی ما چی کشيدیم. الان خوبی؟ اون جوجه ی تو ش_ 

 خودم اره... یه سونو گرفتم الاناست که دیگه جوابش بياد.   _ 

خدا رو شکر. انيل من الان ميرم عمارت بعد زنگ ميزنم تا با خاتون حرف  _ 

 بزنی.  

 شيدا نصف شبه. نميخواد بيدارش کنی.  _ 

 فک ميکنی خواب داره الان؟ یه چشمش اشکه یه چشمش خون.  _ 

 باشه پس. منتظرم.  _ 

 و داد به کيا و گفتم: من ميخوام برم پيش اریامهر!  گوشی ر 

صبر کن فعل انيل. دارن گلوله رو بازوش خارج ميکنن. منو فرستاده ک _ 

 مواظب تو باشم تا یه وقت نری پيشش!  

 من این حرفا حاليم نيست. کمکم نکنی خودم ميرم.  _ 

 دوتانون لجبازین!  _ 

 بال من بيا.  از تخت پایين اومدم که  سرممو بالا گرفت: دن 

تو اتاق کناری بود. تو چهار چوب در وایسادم و خيره بهش.... رو تخت 

نشسته بود و داشتن بخيه ميزدن براش. ميفهميدم داره درد ميکشه اما مرد 

 قوی من به روی خودش نمی اورد!  

 با دیدن من لبخندی زد: چرا بلند شدی انيل؟ برو استراحت کن.  
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اون یکی دست سالمشو برام باز کرد: بيا اینجا   چشمامو گربه ای کردم براش

 ببينم.   

 با شوق رفتم سمتش که کيا خندید: اروم دختر.  سرم کنده ميشه.  

 لبه ی تخت نشستم: حواست باشه دیگه.  

 اریامهر با خنده بغلم کرد و سرمو چسپوند به سينش.  

ميشيد  پرستاری که داشت براش بخيه ميزد با تعجب گفت: اینجوری ک اذیت 

 اقا....  

خواستم خودم جوابشو بدم که اریامهر با لحن سردی گفت: شما کارتون رو انجام  

 بدید. 

دختره دوباره مشغول شد که اریامهر خم شدو روی موهامو بوسيد: زخمات  

 اذیتت نميکنه انيل؟  

 نه. تو بغلت خيلی بهترم. فقط نگران صورتمم.   _ 

 ثل روز اولش ميشه.  چيزی نيست عزیزم. با چند تا پماد م _ 

  

  

دختره ک کارش تموم شد کيا  سرممو به ميله ی کنار تخت اویزون کرد و بعد  

 از اینکه یه مسکن به اریامهر داد سر جای پرستاره نشست: بهتری؟  

 اره نگران نباشيد.  _ 
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 با بغض نگاهش کردم: اریامهر درد داری؟  

 الم.  دوباره بوسيدم: ن دردت به جونم. من خيليم خوبه ح

ميدونستم فقط داره بخاطر من الکی ميگه اما دیگه حرفی نزدم. دکتر معالجم  

 اومد: دخترم چرا اومدی اینجا؟ تو باید استراحت کنی.  

به جای من کيا گفت: خانم دکتر بزارید کنار هم باشن. بهتون قول ميدم 

 تاثيرش بيشتر از هر چيزیه. 

به اریامهر گفت: پس لااقل بهش  خانم دکتر لبخندی زد و اومد سمت ما. رو 

 بگيد دراز بکشه. چون وضعيت داخليش اصلن خوب نيست.  

 اریامهر شوکه به من نگاه کرد: تو ک گفتی خوبم؟  

 بخدا خوبم. درد ندارم. _ 

خانم دکتر گفت: عجيبه که اینو ميگه. ولی بر اثر ضربه هایی به شکم و 

تحت مراقبت بمونه. و در ضمن خبر  پهلوهاش وارد شده باید چند روز اینجا و 

 خوبی هم براتون ندارم. 

 فقط به لباش نگاه ميکردم.... حرف بزن دیگه لعنتی....  

اریامهر شوکه گفت:  

متاسفانه  _ بچم؟؟؟؟  

 از دستش دادین!  
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نفسم بالا نمی اومد.... به سينه ی اریامهر چنگ زدم.... بچم... بچمو از دست  

 دادم....  

 ه دادم برس!! چطوری با این درد کنار بيام؟  خدایا.... خودت ب

 اریامهر با وحشت برگشت سمت من: انيل؟ عزیزم نفس بکش.... خانمم.....  

 چشمای نگرانش اخرین چيزی بود ک دیدم و جلو چشمام سياهی رفت....  

  

 اریامهر::::::::::::::  

سرش:  با عجله از تخت پایين اومد و رو تخت درازش کردم. دکتر اومد بالا

 نگران نباشيد! ضعف کرده و بهش شوک وارد شده.  

 خانم دکتر یعنی بچمون رو از دست دادیم؟  _ 

برگشت سمتم: متاسفانه بله. جنين یه ماهه تو شکمشون مرده بودن که 

 اوردینش!   

دستمو به دیوار گرفتم.... گناهم چی بود که این همه بل سرم اومد.... کيا 

کمکم کرد رو صندلی بشينم: متاسفم اریامهر.... ولی  دست انداخت زیر بغلم و 

 تو باید قوی باشی!  

دکتر یه مسکن به  سرمش تزریق کرد و گفت: تا فردا صبح ميخوابه.  

اميدوارم بتونه با این موضوع کنار بياد. همچنين خودتون! خيلی بچست و  

 طاقت این همه دردو نداره!  
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 مواظبم خودم. سرمو به علمت فهميدن تکون دادم: 

 شما خودتون حال جسميتون بدتره. نباید زیاد به خودتون فشار بيارید. _ 

از در که بيرون رفت برگشتم سمت کيا: تو برو عمارت.... ميخوام وقتی بر 

 ميگردم اثری از اون دوتا زن اونجا نباشه.  

  

  

به   اریامهر تو عصبانيت تصميم نگير. مردم که نميدونن قضيه چی بوده. پس_ 

 تو بدبين ميشن.  

مهم نيست. نميزارم دیگه هيچ وقت به انيل صدمه ای بزنن. برو و بفرستشون  _ 

تو یکی از خونه های خالی روستا.... من دیگه نميتونم تحمل کنم اونا اونجا  

 باشن.  

 خيلی خب. بزار صبح بشه. من تنهاتون نميزارم. _ 

 همين الان برو. وقتتو تلف نکن.  _ 

ومدیم بيمارستان من زنگ زدم به پليس و همه چيو گفتم.  راستش وقتی ا _ 

اونام همشونو به اضافه ی دکتر زند رو دستگير کردن. با اتفاقی که افتادع حالا  

 دیگه جرمشون سنگينتر شده. الانم باید برم کلنتری.  

 ممنونم کيا. خودم ک اونقد ذهنم درگيره انيل بود وقت نکردم.   _ 

 اری؟  من برم پس.... کاری ند_ 
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 به سلمت. مواظب خودت باش! _ 

کيا رفت و درم بست.... من موندم و انيل کوچولویی ک صورتش و تنش کامل  

زخم و کبود بود.... خدا منو نبخشه ک باعث شدم تو این جوری درد بکشی  

 انيل....   

همش تقصير منه... منی ک نتونستم ازت مواظبت کنم!! دستشو تو دستم گرفتم  

 و بوسيدم:  

انيلم؟ دردت به جونم طاقت بيار... قول ميدم انتقام همه چيو از ادمایی که 

 بهت ضربه زدن بگيرم. انتقام خودت... بچمون... مامان بابات....  

 زندگيه من فقط قوی باش و طاقت بيار!  

 صورت خوشگلش کبود شده بود و کلی زخم روش بود.   

... قطره اشک سجمی ک  همه زخمای صورت و تنشو بوسيدم و نوازشش کردم.

تو چشمم جمع شده بود رو با خشم کنار زدم.... من الان باید تکيه گاه انيل  

باشم و بهش روحيه بدم... پس اگه از خودم ضعف نشون بدم دیگه چه انتظاری  

 از انيل ميتونم داشته باشم....  

همون طور که رو صندلی نشسته بودم سرمو گذاشتم رو دستش و کم کم  

 ز شدت خستگی بسته شدن....  چشمام ا

  

 انيل::::::::::::::  
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دمدمای صبح بود که بيدار شدم... سرم سنگينی ميکرد و درد عميقی تو دلم  

حس ميکردم.... بچم.... من بچمو ميخوام... کم کم اشکام راه افتاد.... من بهش  

 دلبسته بودم.  

. اریامهر با شبا باهاش حرف ميزدم. بيشتر از یه ماه تو شکمم رشد کرد..

 صدای گریم بيدار شد: جونم انيل؟؟ چيشده خانمم؟  

هق هقم بلند شد: من بچمو ميخوام اریامهر. من بهش عادت کرده بودم. دوسش  

 داشتم.  

 براش اسم انتخاب کرده بودم.  

اریامهر بغلم کرد: دردت به جونم... اینقد بيقراری نکن. منم مثل تو خورد 

 خودتو اذیت نکن عزیزم. عمرش بدنيا نبود....  شدم... تو رو خدا  

  

  

 من بچمو ميخوام اریامهر.... نميتونم قبول کنم از دستش دادم!!!  _ 

موهامو بوسيد: هيسسسس... به خودت فشار نيار انيل. من و تو یه عمر زندگی  

پيش رومونه. دوباره بچه دار ميشيم. دوباره بهش علقه مند ميشی... بهت قول  

 چی درست بشه!!  ميدم همه

مادر و مادربزرگت این بل رو سر من اوردن.... بچمو ازم گرفتن.... مامان بابامو  _ 

 ازم گرفتن... ازشون متنفرممم!!  

 محکم تر بغلم کرد: ميدونم... ميدونم زندگيم.... ميدونم دخترعموی گمشدم!!  
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 با تعجب کمی ازش جدا شدم و نگاهش کردم: کی بهت گفت؟؟   

اهم کرد: وقتی رسيدم عمارت شيدا بهم گفت. دیشب نشد دربارش با لذت نگ

 حرف بزنين ولی الان باید جواب پس بدی!!  

 چه جوابی؟  _ 

دوباره بغلم کرد و با لحن شادی گفت: چرا زودتر بهم نگفتی؟ چرا  

 گذاشتی از بقيه بشنوم.  

 نميخواستم همه چيو تلفنی بگم. از اون گذشته خودم هنوز تو شوک بودم. _ 

انيل... انيلم... نميدونی الان چقد بيشتر از قبل برام عزیزی.... حس ميکنم  _ 

دیگه هيچ حسرتی تو زندگيم ندارم... هم تنها عشقمو دارم هم ميتونم از  

 یادگار عموم مراقبت کنم.  

تن خستمو بهش سپردم: ممنون که اون شب مامانمو نجات دادی. وگرنه  

 منم زنده نميومدنم.   

موهاهمو بوسيد: زندگيمی انيل... هر کاری برای اروم شدنت ميکنم. تو  روی 

 فقط بگو چيکار کنم دردت کم بشه؟؟  

 دوباره اشکام راه افتاد: نميدونم بخدا...  

من دستور دادم از عمارت بيرونشون کنن. دیگه هيچ وقت نميتونن بهت  _ 

 اسيب بزنن.  

 با تعجب نگاهش کردم: مگه ميشه اخه؟  
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ام زندگی من متعلق به خودته. یه عمر با عذاب وجدان زندگی کردم  انيل تم _ 

ولی حالا ميخوام جبران کنم و این کوچيک ترین کاریه ک ميتونم بکنم.  

هویتت رو بهت بر ميگردونم به اضافه ی تمام حق و حقوقت... بهت قول 

 ميدم.  

کنارم دستامو دورش حلقه کردم: من هيچی ازت نميخوام اریامهر... فقط 

 باش... هميشه و همه جا....  

 چشم کوچولو. قسم ميخورم دیگه ازت جدا نشم. حتی واسه نيم روز.....!!!  _ 

 کی از بيمارستان مرخص ميشم؟  _ 

 یکی دو روزی باید بمونی.  _ 

 ازش جدا شدم و به بازوش نگاه کردم: کاره تيرداده؟؟  

 داشت.   با شنيدن اسم تيرداد اخماش رفت تو: نه. یکيشون اسلحه

 چه بليی سرش اومد؟  _ 

نميدونم. ولی فکر نکنم حالا حالا بتونه راه بره. انيل؟ بهت که  _ 

 دست نزد؟  سریع گفتم: نه بخدا! نذاشتم....  

  

  

 اریامهر:::::::::::::::  
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 انيل  بعده دو روز از بيمارستان مرخص شد و یه راست اومدیم برج....  

بود که نذاشتم کسی دیدنش... جنين یه ماهه تو این دو روز به قدری روحيش بد 

 بود، ولی انيل بهش عادت کرده بود و دل کندن ازش سخت بود براش!  

زخماش کمی بهتر شده بودن و ميخواستم تا وقتی کامل خوب نشده نریم  

 روستا....   

تو بغلم بردمش اتاق خوابمون و گذاشتمش رو تخت: استراحت تا من برم وان  

 !  رو اماده کنم!

 لبخند کوچيکی زد: دلم برای خلوت دو نفرمون تنگ شده.  

 پيشونيش رو بوسيدم: منم عزیزدلم! مطمئنی ميخوای حموم کنی؟  

 اره اریامهر. کامل بوی بيمارستان گرفتم.  _ 

 اخه.... من نميتونم تضمين کنم که کاریت نداشته باشم.  _ 

نگاهم کرد: اشکال    لبخند زد... از اونایی ضعف ميکردم براشون... با شيطنت

 نداره. برو وان رو اماده کن.  

 چه خانم شيطونی. چشمممممم.  _ 

همه چيو اماده کردم و رفتم تو اتاق خواب. انيل داشت بلند ميشد. سریع جلو  

 رفتم بغلش کردم: تکون نخور از جات بچه... هر کار داری به خودم بگو.   

 باید لباسامو در بيارم.  _ 
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 خودم نوکرتم هستم.  _ 

تو حموم گذاشتم زمين و رفتم سراغ لباساش.... یکی یکی در اورم.... دیدن 

زخمای تنش دیوونم ميکرد.... هر زخمی رو چند بار بوسيدم: الهی من فدای تن  

ظریفت بشم... بهت قول ميدم نه اون مرتيکه زند از زندون بيرون بياد نه دیگه  

 ....  مامانم و مامان بزرگم رنگ عمارت و زندگی اشرافی

 دستمو گرفت: بيخيال اریامهر.... دیگه نميخوام حرفی ازشون تو زندگيمون باشه!  

 با لذت خيره شدم بهش: چشم خانمم.   

خم شدم و بوسه ی عميقی از لباش گرفتم که دستش رفت سمت لباسام با  

 خنده نگاهش کردم که اروم و با احتياط همه رو در اورد.  

تو وان که پره اب گرم بود. انيل کامل تو بغلم لم داد:  بغلش کردم و با هم رفتيم 

 اوممم چه خوبه!  

 با لذت دستمو رو بدنش کشيدم: همه چی کناره تو فوق العادست عزیزم. 

 با حرکت مشتاق دستم اه اروم و پر لذتی کشيد....  

گردنشو بوسيدم که کامل برگشت سمتم و خيره شد تو چشمام: ميدونی چقد  

 ود برای با هم بودنمون؟؟؟  دلم تنگ شده ب

دستمو رو گونش کشيدم: یه ماهه که حست نکردم.... نميدونی همين الانشم  

 چقد دارم به خودم فشار ميارم که نيام جلو و بهت اسيبی نزنم؟  
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با ناز تکيه داد به سينم: کی گفته به من اسيب  

 ميزنی؟؟  

 به نفعت نيست.    انيلم من اگه از کنترل خارج بشم اونم بعده یه ماه اصل_ 

 خيره شد تو چشمام: نميخوام باشه. الان تو رو ميخوام اریامهر.  

مقاومتم داشت شکسته ميشد که کمی خودشو بالا کشيد و با لباش گردنمو مک  

 زد.... ته مونده ی کنترلم از بين رفت و با ولع هجوم بردم سمت تنش!!! 

بغلم رو تخت خوابوندمش: بهتری  

 کوچولوی من؟ ریز خندید: عاليم با تو.   

 تکون نخور بچه. من هنوزم ميتونم ادامه بدم.  _ 

 اوه.... تو خيلی انرژی داری.   _ 

 پس کم ورجه وورجه کن.   _ 

ثابت شد: چشم. اریامهر کی بریم  

عجله ای نيست.  _ عمارت؟ 

 نزدیک عروسيمون.  

 با شيطنتت گفت: عروسيمون.  
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چشمامو بستم: انيلم شيطنت نکن. استراحت کن تا  محکم تر بغلش کردم و 

 وقت شام.  

برگشت سمتم و سينه ی لختمو بوسيد: عاشقتم  

 اریامهر.....  

با لذت پيشونيشو بوسيدم: خيلی ميخوامت انيلم. زندگيه منی  

 عزیزم....  

  

 

   پایان                                                 

 


